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تایه کی و کوستا ینعی اسان راظه‌ای که یی فرد از اسان را 
از جهت ولادت و اشتراک در رحم به فرد دیگر مرتبط می سازد, - اصل و 
ريشه رابطه طبیعی و تکوینی در پیدایش شعوب و قبائل است. و همین 
است که صفات و خصال نوشته شده در خون ها را با خون به هر جا که او 
برود می برد, مبدا آداب و رسوم و سنن قومی هم همین است, این رابطه 
است که وقتی با سایر عوامل و اسباب مور مخلوط می شود, [۳ آذانه و 
رسوم را پدید می آورد. 


و مجتمعات بشری چه مترقی اش و چه عقب مانده اش یک نوع اعتنا به 
این رابطه دارند. که این اعتنا در بررسی سنن و قوانین اجتماعی فی 
الجمله مشهود است., نظیر قوانین نکاح وارث و امثال آن, و این جوامع در 
عین اینکه این اعتنا را 7 در این رابطه یعنی رابطه 
خویشاوندی دخل و تصرف نموده, زمانی آن را توسعه می دهند, و زمانی 
دیگر تنگ می کنند, تا ببینی مصلحتش که خاص مجتمع او است چه اقتضا 
کند. همچنان که در مباحث گذشته از نظر شما گذشت. و گفتیم غالب امت 
های سابق از یکسو اصلا برای زن قرابت رسمی قائل نبودند, و از سوی 
دیگر برای پسر خوانده قرابت قاثل می شدند, و فرزندی را که از دیگری 
متولد شده به خود ملحق می کردند, همچنانکه در اسلام نیز اين دخل و 
تصرف ها را می بینیم, قرابت بین مسلمان و کافر محارب را از بين برده, 
شخص را که کافر است فرزند پدرش نمی داند که ارث پدر 


را به او نمی دهد, و نیز پسر فرزندی را منحصر در بستر زناشوئی کرده, 
فرزندی را که از نطفه مردی از راه زنا متولد شده فرزند آن مرد نمی 
داند. و از اين قبیل تصرفات دیگر. 


و از آنحایزن که اسلام بر خلاف جوامعی که بدان اشاره شد برای زنان 
0 قائل است. سل را شرکت تمام در اموال و حریت 
کامل در اراده و عمل داده که توضیح آن را در مباحث گذشته شنیدی, در 
نتیجه پسر و دختر خانواده در یک درجه از قرابت و رحم رسمی قرار 
گرفتند, و نیز پدر و مادر و برادر و خواهر و جد و جده و عمو و عمه و دائی 
و خاله به یک جور و به یک درجه خویشاوند شدند, و خود به خود رشته 
خویشاوندی و عمود نسب از ناحیه دختران و پسران نیز به درجه ای 
مساوی, پائین امد یعنی همانطور که پسر پسر, پسر انسان بود پسر دختر 
نیز پسر انسان شد و همچنین هر چه پائین تر رود, یعنی نوه پسر انسان, با 
نوه دختر انسان به یک درجه با انسان مرتبط شدند. و همچنین در دختران 
یعنی دختر پسر و دختر دختر ادمی به طور مساوی دو دختر ادمی شدند, و 
احکام نکاحج و ارث نیز به همین منوال جاری شد, (یعنی همان طور که 
فرزندان طبقه اول ادمی دختر و پسرش ارت می برند. فرزندان طبقه 
دومش نیز ارث می برند. و همانطور که ازدواج با دختر حرام شد. ازدواج 
با دختر دختر نیز حرام شد). 


فصا دی سا خی کفتیمر که آیه ریم که منز مانهه 


بز 


این معنا دلالت دارد, و لیکن متاسفانه دانشمندان اسلامی گذشته ماء در 
این مساله و نظایر 


آن ک تا نای احصاعی متوفی اشت. تاه کرتم ات ان خروم اند 
صرفا مساله ای لغوی است., به مراجعه و ارجاع به لفت خود را راحت می 
کردند, و گاهی بر سر معنای لغوی نزاعشان شدید می شد؛ عده ای معنای 
مثلا کلمه (آبن) را توسعه می دادند. و بعضی دیگر آن را تنگ می گرفتند, 
در حالی که همه آن حرف ها از اصل خطا بود. 


و لد من سیم بعضی. از ان:غاضا صفته اند آنجم.ها از لفت ون .معیا ی توت 
(پسر بودن) می فهمیم, این است که باید از نسل پسر ما متولد شده 
باشد, اگر پسری از دختر ما و يا از دختر زاده ما متولد شده باشد, از نظر 
لغت پسر ما نیست., و از ناحیه دختر ما هر چه متولد شود (چه پسر و چه 
دختر) ملحق به پدر خودشان - یعنی داماد ما - می شوند. نه به ما که جد 
آن ها هستیم, عرب جدمی را پدر و جد نمی داند. و دختر زادگان را 
فرزندان آن جد نمی شمارد. و اما اینکه رسول خدا (ص) در به اره حسن و 
حسین (علیهما السلام) فرمود: دوف ی اما ههام فد و 
چه قیام نکنند, و نیز در مواردی دیگر آن دو جناب را پسران خود خوانده, از 
باب احترام و تشریف نوذم. ته اینکه. به. راستی دختر زادگان: آن. جناب 
فرزندان او باشند, آنگاه همین آقا برای اثبات نظریه خود شعر شاعر را 
آورده که گفت: 


(بنونا به نوا ابنائنا و بناتنا 
بنوهن ابناء الرجال الاباعد) 


(یعنی پسران ما تنها پسرزادگان مایند و اما 


دیگر است که گفته: 


مستودعات و للانساب آباء) 


(یعنی مادران برای نسل بشر جنبه تخمدان و محفظه را دارند, و نسل 


و این شخص طریق بحث را گم کرده, خیال کرده. بحث در مورد پدر 
فرزندی صرفا بحثی لغوی است, تا اگر عرب لفظ (ابن) را برای معنایی 
وضع کرد که شامل پسر دختر هم بشود آنوقت نتیجه بحث طوری دیگر 
شود, غفلت کرده از اينکه آثار و احکامی که در مجتمعات مختلف بشری - 
نه تنها در عرب - بر مساله پدری و فرزندی و امثال آن مترتب می شود, 
تابع لغات نیست بلکه تابع نوعی بنیه مجتمع و سننی دایر در ان است که 
چه بسا این احکام در اثر دگرگونی سنن و آداب دگرگون شود, در حالی که 
اصل لغت به حال خود باقی بماند, و این خود کاشف آن است که بحث یک 
تت: آحساعی. انست وس خی تا حماکی« موی هی تون ود رها 
بخیی ساموت 


ی ار 


چون شعر چیزی به جز یک آرایش خیالی و مشاطه گری و همی نیست - تا 
بشود به هر چه شاعر گفته و هر یاوه سرایی که به هم بافته تکیه نمود, آن 
هم در مساله ای که قرآن که "قول فصل و ما هو بالهزل " است, در آن 
مد اخله کرد 


و اما اینکه گفت پسران به پدران خود ملحقند. و به پدر مادرشان ملحق 


۱00 اک ۱ 1 ۳ 
قیمومت مردان بر خانه و خانواده است. چون هزینه زتذدکی و تربیت 
فرزندان با مرد است (از این رو دختر مادام که در خانه پدر است نبحت 
قیمومت پدر است, و وقتی به خانه شوهر رفت تحت قیمومت او قرار می 
کیرده.و وقتی خود آو تخت قیضوفت. شنو‌هر. است: فرزنداتین هم که‌فی اور 
تحت قیمومت شوهر او خواهند بود, پس ملحق شدن فرزند به پدر از این 
بابت است, نه اینکه با مادرش هیچ خویشاوندی و رابطه نسبی نداشته 
باشد). 


و سخن کوتاه اینکه همانطور که پدر رابطه نسبی را به پسر و دختر خود 
منتقل می کند مادر نیز منتقل می کند, و یکی از آثار روشن این انتقال در 
قانون اسلام مساله ارث و حرمت نکاح است. (یعنی اگر من به جز یک 
نبیره دختری اولادی و وارثی نداشته باشم او ارت مرا می برد و اگر او 
یاچ ای و ۳ 
احکام و مسائل دیگری هست که البته ملاک های خاصی دارد, مانند ملحق 
شدن فرزند و مساله نفقه و مساله سهم خویشاوندان رسول خدا| (ص) از 
خمس, که هر یک از این ها تابع ملاک و معیار خاص به خودش است. 


بپحث علمی دیگر (پیرامون حکمت ممنوعیت ازدواج های محرم در شرع 
مقدس اسلام) 


نکاح و ازدواج از سنت های اجتماعی است که همواره و تا آنجا که تاريخ 
بشر حکایت می کند در مجتمعات بشری هر قسم مجتمعی که بوده دایر 
بودهم, و 


این خود به تنهایی دلیل بر این است که ازدواج امری است فطری, (نه 
۱ 


علاوه بر اين یکی از محکم ترین دلیل ها بر فطری بودن ازدواج مجهز بودن 
ساختمان جسم (دو جنس نر و ماده) بشر به جهاز تناسل و توالد است, که 
توضیحش در این تفسیر مکرر داده شد و علاقه هر یک از این دو جنس به 
جذب جنس دیگر به سوی خود یکسان است. هر چند که زنان جهاز دیگری 
اضافه بر مردان در جسم و در روحشان دارند. در جسمشان جهاز شیر 
دادن, و در روحشان عواطف فطری ملایم و این بدان جهت است که تحمل 
مشقت اداره و تربیت فرزند بریشان شیرین شود 


علاوم بر انح کفقه خی تیک در نها سر تفه شوم که او اجه 
سوی محبت و علاقمندی به اولاد می کشاند, و این حکعم تکوینی را به وی 
می قبولاند که انسان با بقای نسلاش باقی است, و باورش می دهد که زن 
برای مرد, و مرد برای زن مایه سکونت و ارامش است. و وادارش می 
سازد که بعد از احترام نهادن به اصل مالکیت و اختصاص, اصل وراثت را 
محترم بشمارد. و مساله تاسیس خانه و خانواده را امری مقدس بشمارد. 


مها یه که ای اصو لوق یهافر را هو شوه 
شمارند, چاره ای جز این ندارند, که سنت نکاح و ازدواج اختصاصی را به 
وجهی از وجوه بپذیرد. به این معنا که پذیرفته اند که نباید مردان و زنان 
طوری با هم آمتزش کنند که انساب. وشجرم دودهان آن ها دز هم.و بر هم 
شود, 


و خلاصه باید طوری به هم درامیزند که هر کس معلوم شود پدرش کیست, 
هر چند که فرض کنیم بشر بتواند - به وسائل طبی از مضرات زنا یعنی 
فساد بهداشت عمومی و تباهی نیروی توالد جلوگیری کند, و خلاصه کلام 
اينکه اگر جوامع بشری ملتزم به ازدواج شده اند به خاطر حفظ انساب 
است هر چند که زنا, هم انساب را در هم و بر هم می کند, و هم انسان ها 
را به بیماری های مقاربتی مبتلا می سازد و گاهی نسل آدمی را قطع می 
کته دز آتر نا هرد ان و تانق عفن ام کردید؛ 


این ها اصول معتبره ای است که همه امت ها آن را محترم شمرده و کم و 
بیش در بین خود اجرا می کردند. حال يا یک زن را به یک مرد اختصاص می 
دادند, و یا بیشتر از یکی را هم تجویز می کردند, ام کرک مر ور 
به یک زن و يا چند مرد را به یک زن و يا چند مرد را به چند زن, بر حسب 
اختلافی که در سنن امت ها بوده, چون به هر تقدیر خاصیت نکاح را که 
همانا نوعی همزیستی و ملازمت بین زن و شوهر است محترم می 
شمردند. 

نا بر این پس فحشا و سفاح که باعث قطع نسل و فساد انساپ است از 
1 آنان تفر از ان ان های مختلف و مجتمعات 


گوناگون دیده می شود, حتی امت هانی که:دو آخیزننن زر و مردش آزادی 
کامل دارد, و ارتباط های عاشقانه و شهوانی را زشت نمی داند, از این 


عمل خود وحشت دارد, 


و می بینید که برای خود قوانینی درست کرده اند, که در سایه آن؛ احکام 


ای اکن رش ام وهای ها از ما ان اد 
را به داشتن حد و مرزی در شهوترانی محکوم می کند, در عین حال طبع و 
شهوت او نمی گذارد نسبت به نکاح پای بند باشد, و مثلا به خواهر و مادر 
خود و يا به زن اجنبی و غیره دست درازی نکند, و يا زن به پدر و برادر و 
فرزند خود طمع نبندد. به شهادت اینکه تاریخ ازدواج مردان با مادران و 
خواهران و دختران و از اين قبیل را در امت های بسیار بزرگ و مترقی (و 
البته متخط از نظر اخلاقی) بت کردم اخبان آمرور تبر از حفق نا و 
گسترش آن در ملل متمدن امروز خبر می دهد, آن هم زنای با خواهر و 
برادر و پدر و دختر و از اين قبیل. 


آری طغیان شهوت. سرکش تر از آن قطرت و عقل و یا 
رسوم و سنن اجتماعی بتواند ان را مهار کند و انهائی هم که با مادران و 
خواهران و دختران خود ازدواج نمی کنند, نه از بابت ۹ 
فطرت به تنهائی مانعشان شده, بلکه از این جهت است که سنت قومی, 
سنتی که از نیاکان به ارت بزده اند .چتین اجازه اق به آنان تحی دشد؛ 


و خواننده عزیز اگر بین قوانینی که در اسلام برای تنظیم امر ازدواج 
تشریع شده و سایر قوانین و سننی که در دنیا دایر و مطرح است مقایسه 
کند, و با دید انصاف در آن ها دقت نماید. خواهد دید که قانون اسلام 


دقیق ترین قانون است. و نست به تمامی شوّون احتیاط در حفظ انساب 
و سایر مصالح بشری و فطری. ضمانت بیشتری دارد, و نیز خواهد دید که 
آنچه قانون در امر نکاح و ملحقات آن تشریع کرده, برگشت همه اش به دو 
خد اش فسات اما 


پس از میان همه زنانی که ازدواج با آنان حرام ی رو 
حفظ انساب به طور مستقیم تحریم شده؛ آن ازدواج (یا هم خوابگی و یا 

زنای) زنان شوهردار است. که به همین ملاحظه فلسفه حرمت ازدواحی 
زن با چند مرد نیز روشن می شود, چون اگر زنی در یک زمان چند شوهر 
داشته باشد نطفه آن ها در رحم وی مخلوط گشته, فرزندی که به دنیا می 
آید معلوم نمی شود فرزند کدام شوهر است. همچنان که فلسفه عده 
طلاق و اینکه زن مطلقه باید قبل از اختیار همسر جدید سه حیض عده نگه 
دارد, روشن می شود, که به خاطر در هم و بر هم نشدن نطفه ها است. 


و اما بقیه طوایفی که ازدواج با ان ها حرام شده یعنی همان چهارده صنفی 
کمیدد آبات نریم اعدم‌ملای سرت ادها ما اد بات رات 
زیرا انسان از این نظر که فردی از مجتمع خانواده است بیشتر تماس و 
سر و کارش با همین چهارده صنف است, و اگر ازدواح با این ها تحریم 
وه ند کد ام رها ان ود توا وا سای تا ان ها ارو 
اينکه 


می دانیم مصاحبت نک و تماس بی پرده باعث می شود نفس 
سرکش در وراندازی فلان ژن کمال تنوجچه را داشته باشد, و فکرش در 


او جمع می شدم تمرکز پیدا می کند, و همین تمرکز فکر میل و عواطف 
شهواني را بیدار و شهوت را به هیجان در می اورد. و انسان را وادار می 
کند تا انچه را که طبعش از ان لذت می برد به دست اورد, و نفسش تاب 
و توا ترا دی رال ان از دست می دهد. و معلوم است که وقتی انسان در 
اطراف قرقگاه. گوسفند بچراند. خطر داخل شدن در آن برای اش زیاد 


است. 


لذا واجب می نمود که شارع اسلام تنها به نهی از زنای با این طوایف اکتفا 
نکند. چون همان طور که گفتیم مصاحبت دائمی و تکرار همه روزه هجوم 
وسوسه های نفسانی و حمله ور شدن هم بعد از هم نمی گذارد انسان با 
یک نهی خود را حفظ کند, بلکه واجب بود این چهارده طایفه تا ابد تحریم 
شوند, و افراد جامعه بر اساس این تربیت دینی بار بیایند, تا نفرت از چنین 
ازدواجی در دل ها مستقر شود, و تا به طور کلی از این آرزو که روزی 
فلان خواهر یا دختر به سن بلوغ برسد, تا با او ازدواج کنم مایوس گردند, و 
علقه شهوتشان از این طوائف مرده. و ریشه کن گردد, و اصلا در دلی پیدا 
نشود, و همین باعث شد که می بینیم بسیاری از مسلمانان شهوتران و بی 
بند و بار با همه بی بند و باری که در کارهای زشت دارند هرگز به فکرشان 
نمی افتد که با محارم خود زنا کنند. مثلا پرده عفت مادر و دختر خود را 
بدرند, اری اگر آن منع ابدی نبود هیج خانه ای از خانه ها از زنا و فواحشی 
امثال ان خالی نمی ماند. 


و باز به خاطر همین معنا 


است که اسلام با ایجاب حجاب بر زنان باب زنای در غیر محارم را نیز سد 
نمود, و از اختلاط زنان با مردان اجنبی جلوگیری کرد. و اگر این دو حکم 
و ۱ و ی ی 1 
و زنان و بین عمل شنیع زنا حائل شود. تن بر آنخه. کفته سد.در. این‌خا یکی 
او ام حاحه ان زیر آن تن فصن ات خستم مراد یه ولمم 
ببندد يا شوهر دار است., که اسلام به کلی ازدواج با او را تحریم نموده 
است, و يا یکی از ان چهارده طایفه است که یک فرد مسلمان برای 
همیشه به یکبار. از کام گرفتن با یکی از آن ها نومید است. و اسلام پیروان 
خود را بر این دو قسم حرمت تربیت کرده. و به چنین اعتقادی معتقد 
بای طویی هرن موس نو تیی ی و تصورش را هم به 
خاطر نمی اورند. 


مصدق این جریان وضعی است که ما امروز از امم غربی مشاهده می 

نیم که به دین مسیحیت هستند و معتقدند به اینکه زنا حرام و تعدد 
زوجات جرمی نزدیک به زنا است. و در عین حال اختلاط زن و مرد را 
امری مباح و پیش پا افتاده می دانند, و کار ایشان به جایی رسیده 


که. آنختان فخضا ده جین: آنان. کسشترین بافته که عتی در فش ‌هران ققر یک 
انان یک نفر پیدا نمی شود که یقین داشته باشد فلان پسرش از نطفه 
خودش است. و چیزی نمی گذرد که می بینیم این بیماری شدت 


می یابد و مردان با محارم خود یعنی خواهران و دختران و مادران و سپس 
به پسران تجاوز می کنند. سپس به جوانان و مردان سرایت می کند, و .. 
شخسر. کان به‌جایس عمج رشد کش‌طایفه:رنان که شدای شسیحان آنان ,را 
آفرید تا آرامش بخش بشر باشند و نعمتی باشند تا نسل بشر به وسیله آن 
ها حفظ. ۵: دندففع او لزت: خسن کردم به: ضورت. دامی: دو اند .که 
سیاستمداران با این دام به اغراضر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود 
نائل گردند, و وسیله ای شوند که با آن به هر هدف نامشروع برسند هدف 
هایی که هم زندگی اجتماعی را تباه می کند. و هم زندگی فردی را تا آنجا 
که امروز می بینیم زندگی بشر به صورت مشتی آرزوهای خیالی در آمده و 
لهو و لعب به به به تمام معنای کلمه شده است. و وصله جامه پاره از خود جامه 


نکاح را بر ان پی نهاده, و از زنان تنها ازدواج با محصنات را اجازه داده 


۱ ت‌. 


و به طوری که توجه فرمودید تاثیر این حکم در جلوگیری از گسترش زنا و 
راه یافتن آن در مجتمع خانوادگی کمتر از تاثیر حکم حجاب در منع از 
پیدایش زنا و گسترش فساد در مجتمع مدنی نیست. 


در سابق نیز به این حکمت اشاره کردیم و گفتیم: ایه شریفه "و ربائبکم 
اللاتی فی حجورکم" از اشاره به این حکمت خالی نیست. و ممکن هم 
هست اشاره به این حکمت را از جمله ای که در اخر ایات امده است و 
فرموده "یرید الله آان یخفف عنکم. 


و خلق الانسان صضع فا] " استفاده کرد, چون تجریم این اصناف چهارده گانه 
از ناحیه خدای سبحان از آنجا که تحریمی است قطعی, و بدون شرط, و 
مسلمانان برای هميشه مایوس از کام گیری از آنان شده آند, در حقیفقت 
بار سنگین خویشتن داری در برابر عشق و میل شهوانی و کام گیری از 
آنان از دوششان افتاده, چون همه این خواهش های نند و ملایم در یور تا 
امکان تحفق آن است وقتی امکانش به وسیله شارء از بین رفته دیگر 
خواهشش نیز در دل نمی آید. 


آری انسان به حکم اینکه ضعیف خلق شده نمی تواند در برابر خواهش 
های نفسی و دواعی شهوانی آن طاقت بیاورد. خدای تعالی هم فرموده: 
که "آن کید کن عظیم " (1) و اين از ناگوارترین و دشوارترین صبرها است, 
اسان ک رد خلو و وت اک رن رورن ها سر مت 
و برخاست داشته باشد و شب و روز با او باشد. و چشم و گوشش پر از 
اشارات لطیف و شیرینی حرکات او باشد, و آنگاه بخواهد در برابر وسوسه 


های درونی خود و هوسی که به آن زنان دارد صبر کند, و دعوت شهوانی 
نفس خود را اجابت نکند., با اينکه گفته اند حاجت انسان در زندگی دو چیز 


است: غذا| و نکاح, و بقیه حوایجش همه برای تامین این دو حاجت است, و 
گویا به همین نکته اشاره فرموده است 


تی ال ها( که قر موه 


(هر کس ازدواج کند نصف دین خود را حفظ کرده, از خدا بترسد در نصف 
کرش 2 


پی نوشت ها: 
1) همانا کید شما زنان عظیم است "سوره یوسف آیه 28 
2 وتان الشه کتاب: تکاس 


ازدواج چرا؟ 
اشاره 
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ج 4 ص 265 
علامه طباطبایی 
اصل پیوستگی بین زن و مرد 


امری سفارشی و تحمیلی نیست, بلکه از اموری است که طبیعت بشری 
که ظیعت این ما رساسن وحة ان توجیه و بیان می کند و از آنجا 
کم اسلا م خی رکه امضت.طیعا این اضر ترا خفن کردم: است: اه بلکه 
مقدار طبیعی اش را مورد تاکید هم قرار داده). 


و عمل تولید نسل و همچنین جوجه گذاری که از اهداف و مقاصد طبیعت 
است خر ها ال سب احمن است. که این کی را نو دالت 
ازدواج ریخته و آن را از اختلاط های بی بندوبار و از صرف نزدیکی کردن 
در اورده تا شکل ازدواج توام با نعهد به ان بدهد. و به همین جهت می 
بینیم حیواناتی که تربیت فرزندشان به عهده والدین است. زن و مرد و به 
عبارت دیگر نر و ماده خود را نسبت به یکدیگر متعهد می دانند, همانند 
پرندگان که ماده آن ها مسقول حضانت و پرورش تخم و تغذیه و تربیت 
جوچه است و نر آن ها مسوول رساندن آب و دانه به آشیانه. 

و نیز مانند حیواناتی که در مساله تولید مثل و تربیت فرزند احتیاج به لانه 
دارند, ماده آن ها در ساختن لانه و حفظ آن نیاز به همکاری نر دارد که این 
ای هافر توص او اب ی ای 
خود نوعی تعهد و ملازمت و اختصاص بین دو جفت نر و ماده را ایجاب می 
کند و آن دو را به یکدیگر می رساند و نیز به یکدیگر متعهد می سازد و در 
حفظ تخم ماده و تدبیر آن و بیرون کردن جوجه از تخم و همچنین تغذیه و 
تربیت جوجه ها شریک می کند, و 


این اشتراک مساعی همچنان ادامه دارد تا مدت تربیت اولاد به پایان 


رسیده و فرزند روی پای خود بایستد ۱[ شود و دوباره نر 
و ماده ازدواج نموده, ماده مجددا تخم بگذارد و . 


ش فانیل ها ام ایا میمصت ام او مان 
ای ی هی ین کی ی 
کردن مال و تدبیر غذا و شراب و وسایل خانه و اداره آن اموری است که 
از چهار چوب غرض طبیعت و خلقت خارج است و تنها جنبه مقدمت داشته 
ها قو‌اند حیحری‌ کین از غرض اضلی ر ان ها امتوتب می: نود 


ازادی های جنسی بر خلاف سنت طبیعت است 


از اين جا روشن می گردد که آزادی و بی بند و باری در اجتماع زن و مرد 
به اینکه هر مردی به هر زنی که خواست در اویزد و هر زنی به هر مردی 
که خواست کام دهد و این دو جنس در هر زمان و هر جا که خواستند با هم 
جمع شوند. و عینا مانند حیوانات زبان بسته. بدون هیچ مانع و قید و بندی 
نرش به ماده اش بیرد, همانطور که تمدن غرب وضع انان را به تدریج به 
همین جا کشانيده, زنا و حتی زنای با زن شوهردار متداول شده است. 


و همچنین جلوگیری از طلاق و تثبیت ازدواج برای ابد بین دو نفری که 
توافق اخلاقی ندارند و نیز ممنوع کردن زن از اینکه همسر مثلا دیوانه اش 
را ترک گفته, با مردي سالم ازدواج کند. ۳ 
با شوهر دیوانه اش بگذارند. 


و نیز 


لغو و بیهوده دانستن توالد و خودداری از تولید نسل و شانه خالی کردن از 
مسوولیت تربیت اولاد, و نیز مساله اشتراک در زندگی خانه را مانند ملل 
پیشرفته و متمدن امروز زیربنای ازدواج قرار دادن. و نیز فرستادن 
شیرخواران به شیر خوارگاه های عمومی برای شیر خوردن و تربیت یافتن, 
همه و همه بر خلاف سنت طبیعت است و خلقت بشر به نحوی سرشته 
شده که با سنت های جدید منافات دارد. 


بلهیوانات تیان بفته که خر ولد هریش هه را ان شون مدز و 
شیر دادن و تربیت کردن او یعنی با او راه برود, و دانه بر چیدن و یا پوزه 
بق ای ور راصتخا و اختاعی داز ند عیشت کب اه ای ده 
ازدواج هجوت و اختصاص نیز ندارد, ماده اش هر حیوانی که می خواهد 
باشد. و نر نیز هر حیوانی که می خواهد باشد, چنین جاندارانی در جفت 
گیری آزادی دارند, البته این آزادی هم تا حدی است که به غرض طبیعت 
یعنی حفظ نسل ضرر نرساند. 


مبادا خواننده عزیز خیال کند که خروح از سنت خلقت و مقتضای طبیعت 
اشکالی ندارد, چون نواقص آن با فکر و دیدن ارف می شود, و در 
عوض لذائذ زندگی و بهره گیری از آن بیشتر می گردد, و برای رفع این 
توهم می گوئیم این توهم از بزرگ ترین اشتباهات است, زیرا این بنیه های 
طبیعی که نی ان ها بنیه انسانیت و ساختمان وجودی او است مرکباتی 
است تالیف شده از اجزائی زیاد که باید هر جزئی در جای خاص خود و 
ِ شرایط مخصوصی قرار گیرد, طوری قرار گیرد که با غرض و هدفی 
در 


خلقت و طبیعت مرکب در نظر گرفته شده. سازگار باشد. و دخالت هر یک 
از اجزا در بدست. آمدن آن غرض. و به. کمال رساندن نوع..نظیر دجالتی 
است که هر جزء از معجون و داروهای مرکب دارد و شرایط و موفقیت هر 
جز >, نظیر شرایط و موفقیت اجزای دارو است که باید وصفی خاص و 
مقداری معین و و وزن و شرایطی خاص داشته باشید, که اکر یکی از انخه 
گفته شد نباشد و با کم ترین انحرافی داشته باشد اثر و خاصیت دارو هم 
از بین می رود (و چه بسا در بعضی از موارد مضر هم بشود). 


از پاپ مثال انسان موجودی ۹ طبیعی و دازاق اجزائی ِ- ِ به 
اش مستلزم پدید آمذن اوصافی در ۳ و صفاتی در روح ما و 
اعصالان دز مسفن هی کرحص ی ضا بش این فیرض اش یعضی از افعالم و 

اعمال او از آن وصف و روشی که طبیعت برای اش معین کرده رن 
شود و خلاصه انسان روش عملی ضد طبیعت را برای خود اتخاذ کند, 
قطعا در اوصاف او اثر می گذارد, و او را از راه طبیعت و مسیر خلقت به 
حاکن ش یه مه رای ایخراف بطظاان ارتاطی 9 او 
کمال طبیعی خود و با هدفی که دارد, به حسب خلقت در جستجوی آن 


است. 


و ما اگر در بلاها و مصیبت های عمومی که امروز جهان انسانیت را فرا 
گرفته و اعمال و تلاش های اوزا که یه منظور شین به, اسان و 
سعادت زندگی انجام می شود بی نتيیجه کرده و انسانیت 


را به سقوط و انهدام تهدید می کند بررسی دقیق کنیم, خواهیم دید که 
تمس ال را یت ها فقدان و از بین رفتن فضیلت تقوا و 
جایگزینی به بی شرمی و قساوت و درندگی و حرص است. و بزرگ ترین 
عامل آن بطلان و زوال: و این جایگزیتی, همانا آزادی نی حد, و افسار 
گسیختگی, و نادیده گرفتن نوامیس طبیعت در امر زوجیت و تربیت اولاد 
است, آری سنت اجتماع در خانه و تربیت فرزند (از روزی که فرزند به حد 
تمیز می رسد تا به آخر عمر) در عصر حاضر قریحه رافت و رحمت و 
فضیلت عفت و حیا و تواضع را می کشد. 


و اما اينکه نو هم کرده بودند که ممکن است آثار شوم نامبرده از ۳ 
عصر حاضر را با فکر و ریت از بین برد در پاسخ باید گفت: هیهات که 

فکر بتواند آن آناز را از بین ببرد, زیرا| فکر هم مانند سایر لوازم زد کت 
وسیله ای است که تکوین آن را ایجاد کرده و طبیعت آن را وسیله ای قرار 
داده, برای اینکه آنچه از مسیر طبیعت خارج می شود به جایش بر گرداند, 
نف اتکه رکه ابیت و خلقت انجام می دهد باطلش سازد و با شمشیر 
۳ از پای در آورد, شمشیری که طبیعت در اختیار 
انسان گذاشت تا شرور را از آن دفع کند و معلوم است که اگر "فکر " که 
یکی از وسایل طبیعت است در تایید شوّون فاسد طبیعت بکار برود, خود 
این وسیله هم همانند دیگر وسایل فاسد و منحرف خواهد شد و لذا می 
بینید که انسان امروز هر چه با نیروی فکر انچه از مفاسد را که فسادش 


اجتماع بشر را تهدید کرده, اصلاح می کند. همین اصلاح خود نتیجه ای تلخ 
تر و بلائی دردناک تر را به دنبال می اورد., بلائی که هم دردناک تر و هم 


فضائل نفسانی 
بدون فضائل نفسانی زر ند کی اجتماعی بشر از هم می پاشد 


بله, چه بسا گوینده ای از طرفداران این فکر بگوید که: صفات روحی که 
نامش را 


"فضائل نفسانی" می نامند. چیزی جز بقایای دوران اساطیر و افسانه ها و 
توحش نیست و اصلا با زندگی انسان مترقی امروز هیچ گونه سازشی 
تدازوه از باب میسقت ۲ "ساموت" ا افت و اکن را 
نام می بربم»؛ مثلا عفت. نفس را بی جهت از خواهش های نفسانی باز 
داشتن است و سخاوت از دست دادن حاصل و دست رنج ادمی است که 
در راه کسب و بدست اوردنش زحمت ها و محنت های طاقت فرسا را 
متحمل شده است و علاوه بر اين مردم را تن پرور و گدا و بیکاره بار می 
آورد. همچنین شرم و حیا ترمز بیهوده ای است که نمی گذارد آدمی 
حقه خود را از دیگران مطالبه کند و يا آنچه در دل دارد بی پرده اظهار کند 

و رافت و دلسوزی که نقيصه 9 / احتیاج به استدلال ندارد, زیرا تاش 
از ضعف قلب است. و راستگوئی نیز امروز با وضع زندگی ساز کار نیست. 
و همین منطق, , خود از نتائج و ره آورده ای ان انحرافی است که مورد 
گفتار ما بود, چون این گوینده توجه نکرده به اینکه این فضائل در جامعه 


بشری از واجبات ضروریه ای است که اگر از اجتماع بشری رخت بربندد» 
بشر حتی یک ساعت نیز نمی تواند به صورت جمعی زندگی کند. 


اگر این خصلت ها از بشر برداشته شود و هر فرد از انسان به آنچه متعلق 


به 


سایرین است تجاوز نموده, مال و عرض و حقوق انان را پایمال کند, و اگر 
ای آز افرآن خاخته ستنت ید آنجمه موزه حاکت جامعه ات سا و 
تخشش تسایده نایز احدی اد افرآدیفر در ارعکات اعمال تست ساسا 
کردن قوانینی که رعایتش واجب است شرم نکند, و اگر احدی از افراد 
تسه اش اف وان مسا حون اصافاز و دیواتگان کین از کی ود 
هیچ گناهی و دخالتی ندارند رافت و رحمت نکند, و اگر قرار باشد که احدی 

به احدی راست نگوید و در عوض همه بهم دروغ بگویند, و همه به هم 
وعده دروغ ندهند؛ معلوم است که جامعه بشریت در همان لحظه اول 
متلاشی گشته و بقول معروف "سنگ روی سنگ قرار نمی گیرد" : 


پس جا دارد که این گوینده حداقل این مقدار را بفهمد که این خصال نه تنها 
از میان بشر رخت بر نبسته, بلکه تا ابد هم رخت بر نمی بندد و بشر طبعا 
و بدون سفارش کسی به آن تمسک جسته, تا روزی که داعیه کون 
کون یی و ام موه امست. ان کات ها رفظ هن که 


تنها چیزی که در به اره این خصلت ها باید گفت و در به اره آن سفارش و 
پند و اندرز کرد, این است که باید این صفات را تعدیل کرده و از افراط و 
تفریط جلوگیری نمود تا در نتیجه با غرض طبیعت و خلقت در دعوت انسان 
به سوی سعادت زندگی موافق شود (که اگر تعدیل نشود و به یکی از دو 
طرف افراط و يا تفریط منحرف گردد. دیگر فضیلت نخواهد بود) و اگر 
آنچه از صفات و خصال که 


امروز در جوامع مترقی فضیلت پنداشته شده؛ فضیلت نسانیت بود, یعنی 
خصالی تعدیل شده بود, دیکر اب همه فساد در جوامع پدید نمی آورد و 
قعفز راب راهن هلا کت ی افکته بلکه سر ابر امن مزاحفی موادت 
قرار می داد. 


حال به بحثی که داشتیم برگشته و می گوئیم: اسلام امر ازدواج را در 
موضع و محل طبیعی خود قرار داده, نکاح را حلال و زنا و سفاح را حرام 
کرده و علاقه همسری و زناشوئی را بر پایه تجویز جدائی (طلاق) قرار 
داده, یعنی طلاق و جدا شدن زن از مرد را جایز دانسته و نیز به بیانی که 
خواهد امد این علقه را بر اساسی قرار داده که تا حدودی این علاقه را 
اختصاصی می سازد, و از صورت هرج و مرج در می اورد و باز اساس این 
علقه را یک امر شهوانی حیوانی ندانسته, بلکه آن را اساسی عقلانی یعنی 
مساله توالد و تربیت دانسته و ی حوافت در بعضی از کلماتش 
فرموده: تن کجوا تناسلوا تکثروا ... " (یعنی نکاح کنید و نسل پدید آورید و 


2 - اسلام مردان را بر زنان استیلا داده است: اگر ما در نجوه جفت گیری 
و رابطه بین نر و ماده حیوانات مطالعه و دقت کنیم خواهیم دید که بین 
حیوانات نیز در مساله جفت گیری, مقداری و نوعی و یا به عبارت دیگر 
اه وا اه تا ی موی که تال ات ی 


داند و به همین جهت است که می بینیم نرها بر سر 


یک ماده با هم مشاجره می کنند, ولی ماده ها بر سر یک نر به جان هم 
نمی آفتند, 7 
که نر به ماده ای دیگر پریده, هرگز , به آن ماده حمله ور نمی شود, ولی نر 
این حیوانات وقتی ببیند که : پرسادم راعنت کی دح یوش ده 
هی کرد 


و نیز می بینیم ان عملی که در انسان ها نامش خواستگاری است, در 
حیوان ها هم (که در هر نوعی به شکلی است) از ناحیه حیوان نر انجام می 
شود و هیچگاه حیوان ماده ای دیده نشده که از نر خود خواستگاری کرده 
باشد و این نیست مگر به خاطر اینکه حیوانات با درک غریزی خود, درک 
می کنند که در عمل جفت گیری که با فاعل و قابلی صورت می گیرد. 
فاعل نر, و قابل (مفعول) ماده است و به همین جهت ماده, خود را ناگزیر 
از تسلیم و خضوع می داند. 


و اين معنا غیر از آن معنائی است که در نرها مشاهده می شود که نر 
مطیع در مقابل خواسته های ماده می گردد (چون گفتگوی ما تنها در مورد 
عمل جفت گیری و برتری نر بر ماده است و اما در اعمال دیگرش از قبیل 

فن امد حوائح ماده و تامین لذت های اوء نر مطیع ماده است)؛ ۰ و برگشت 
این اطاعت (نر از ماده) به مراعات جانب عشق و شهوت و بیشتر لذت 
بردن است, (هر حیوان نری از خریدن ناز ماده و بر اوردن حوائج او لذت 
می برد) پس ريشه این اطاعت قوه شهوت حیوان است و ريشه ان تفوق 
و مالکیت قوه فحولت و نری حیوان است و ربطی به 


هم ندارند. 


و این معنا یعنی لزوم شدت و قدرتمندی برای جنس مرد و وجوب نرمی و 
پذیرش برای جنس زن چیزی است که اعتقاد به ان کم و بیش در تمامی 
امت ها یافت می شود, تا جائی که در زبان های مختلف عالم راه یافته به 
طوری که هر شخص پهلوان و هر چیز تسلیم ناپذیر را هرد رورت 
نرمخو و هر چیز تاثیر پذیر را "زن" می نامند, مثلا می گویند: شمشیر من 

اه 


و اين امر در نوع انسان و در بین جامعه های مختلف و امت های گوناگون 
فی الجمله جریان دارد, هر چند که می توان گفت جریانش (با کم و زیاد 
اختلاف) در امت ها متداول است. و اما اسلام نیز این قانون فطری را در 
تشریع قوانینش معتبر شمرده و فرموده: "الرجال قوامون علی النساء به 
ما فضل الله بعضهم علی بعض" (1), و با اين فرمان خود, بر زنان واجب 
کرد که درخواست مرد را برای همخوابی اجابت نموده و خود را در اختیار 
او قرار دهند. 


3- مساأاله تعدد زوجات: 


مساله وحدت و تعدد همسر در انواع مختلف حیوانات؛ مختلف است و 
خیلی روشن نیست زیرا در حیواناتی که بینشان اجتماع خانوادگی بر قرار 
است, همسر یکی است و یک ماده به یک نر اختصاص می یابد و این بدان 
جهت است که نرها در تدبیر امور اشیانه و لانه و نیز در پرورش دادن 
جوجه ها با ماده همکاری می کنند و این همکاری برای نرها مجالی باقی 
نمی گذارد که به اداره یک ماده دیگر و لانه دیگر و 


جوجه هائی دیگر بپردازد, البته ممکن هم هست از راه اهلی کردن و 
مانند مرغ و خروس و کبوتر تامین نمود, و در نتیجه وضعشان در همسری 


فارس و بلکه روم و یونان نیز تعدد زوجات را سنت خود کرده بود, و چه 
بسا بعد از گرفتن یک همسر و برای اینکه او تنها نماند. مصاحبانی در منزل 
می اوردند تا مونس همسرشان باشند, و در بعضی امت ها به عدد معینی 
منتهی نمی شد مثلا بهودیان و اعراب گاه می شد که با ده زن و يا بیست 
زن و يا بیشتر ازدواج می کردند. و می گویند: سلیمان پادشاه, چند صد نفر 


زن داشته است. 


و بیشتر این تعدد زوجات در میان قباثل و خاندان هاثی که زندگی شان 
قبیله ای است. نظیر ده نشینان و کوه نشینان اتفاق می افتد, و این بدان 
جهت است که صاحب خانه حاجت شدیدی به نفرات و همکاری دیگران 
دارد و مقصودشان از این تعدد زوجات زیادتر شدن اولاد ذکور است تا به 
وسیله آنان به امر دفاع که از لوازم تحت آنان ست بهتر 3 ا از تن 1 
بیردازند. و از این گذشته وسیله ای برای ریاست و آقائی تر تیکران "۹ 
علاوه بر یک همسری که می گرفتند یک جمعیتی را نیز خویشاوند و حامی 
خود می کردند. 

و اینکه بعضی از دانشمندان گفته اند که: انگیزه و عامل در تعدد زوجات 
در قبائل و اهل دهات کثرت مشاغل است یعنی یکی باید بارها را حمل و 
نقل کند, یک يا چند نفر 


به کار زراعت و ابیاری مشغول شوند, کسانی نیز به کار شکار و افرادی 
به کار پخت و پز و افرادی دیگر به کار بافند گی بیردازند و ی مطالب 
هر چند که در جای خود سخن درستی است الا اینکه اگر در صفات روحی 
این طایفه دقت کنیم, خواهیم دید که مساله کثرت مشاغل برای آنان در 
درجه دوم از اهمیت قرار داشته است و غرض اول در نظر قبائل و انسان 
بیابانی از تعدد زوجات به همان تعلق می گیرد که ما ذکر کردیم, همانطور 
همان انگیزه ای است که خاطرنشان ساختیم. 


علاوه بر این یک عامل اساسی دیگری نیز در بین این طایفه برای متداول 
شدن تعدد زوجات بوده است و ان این است که در بین انان عدد زنان 
هميشه بیش از عدد مردان بوده است, زیرا| امت هائّی که به سیره و روش 
قبایل زندگی می کنند همواره جنگ و کشتار و شبیخون و ترور و غارت در 
بینشان رایج است و این خود عامل موثری است برای زیاد شدن تعداد 
زنان از مردان و اين زیادی زنان طوری است که جز با تعدد زوجات نیاز 
طبیعی ان جامعه بر اورده نمی شود. (پس این نکته را هم نباید از نظر دور 


داشت). 


نموده. و تمام محذورهائی را که منوجه این تنفید می شود به شا اون که 


خواهد امد اصلاح کرده و فرموده: "و 


لهن مثل الذی علیهن بالمعروف " (2). 
بعضی ها به این حکم یعنی "جواز تعدد زوجات " چند اشکال کرده اند. 


چهار اشکال بر حکم "جواز تعدد زوجات " و پاسخ بدان ها 


اشکال اول 


دار شدن عواطف زنان می شود و ارزوهای انان را به باد داده, فوران 
را ری وی و 
به حس انتقام می گرداند. و در نتیجه, دیگر به کار خانه نمی پردازد و از 
تربیت فرزندان شانه خالی می کند. و در مقابل خطائی که شوهر به او 
بو ی مس و ی و 
عمل باعث شیوع اعمال زشت و نیز گسترش خیانت در مال و عرض و .. 
می گردد و چیزی نمی گذرد که جامعه به انحطاط کشیده می شود. 


دوم اینکه: تعدد زوجات مخالف با وضعی است که از عمل طبیعت مشاهده 
می کنیم, چون آمارگیری هائی که در قرون متمادی از امت ها شده. نشان 
می دهد که همواره عدد مرد و زن برابر بوده و يا مختصر اختلافی داشته 
است. معلوم می شود طبیعت برای یک مرد. یک زن تهیه کرده. پس اگر ما 
خلاف این را تجویز کنیم بر خلاف وضع طبیعت رفتار کرده ای ام. 


سوم اینکه: نشریع تعدد زوجات مردان را به حرص در شهوترانی تشویق 
نموده و این غریزه حیوانی (شهوت) را در جامعه گسترش می دهد. 


و چهارم اینکه: اين قانون موقعیت اجتماعی زنان را در جامعه پائین می 
اورد, و در حقیقت ارزش چهار زن را معادل با ارزش یک مرد می کند و 
این خود یک ارزیابی جاثرانه و ظالمانه است, حتی با مذاق خود اسلام 


و در مساله شهادت یک مرد را برابر دو زن قرار داده, با اين حساب باید 
ازدواج یک مرد را با دو زن تجویز کند, نه بیشتر, پس تجویز ازدواج با چهار 
زن به هر حال از عدالت عدول کردن است. ان هم بدون دلیل, و این چهار 
اشکال اعتراضاتی است که مسیحیان و يا متمدنین طرفدار تساوی "حقوق 
زن و مرد" بر اسلام وارد کرده اند. 


جواب از اشکال اول را مکرر در مباحث گذشته دادیم و گفتیم که اسلام 
زير بنای زندگی بشر و بنیان جامعه انسانی را بر زندگی عقلی و فکری بنا 
نهاده است؛ ته. ند کی احساسی و عاطفی, در نتیجه هدفی که باید در 
اسلام دنبال شود رسیدن به صلاح عقلی در سنن اجتماعی است. نه به 
صلاح و شایستگی آنچه که احساسات دوست می دارد و می خواهد. و 


و این معنا به هیچ وجه مستلزم کشته شدن عواطف و احساسات رقیق 
مباحث علم النفس مسلم شده است که 


اختلاف تربیت ها و عادات. مختلف می شود همچنانکه به چشم خود می 
بینیم که بسیاری از اداب در نظر شرقی ها پسندیده و ممدوح, و در نظر 
غربی ها ناپسند و مذموم است. و به عکس ان بسیاری از رسوم و عادات 
وجود دارد که در نظر غربی ها پسندیده و در نظر شرقی ها ناپسند است و 
هیچگاه یافت نمی شود که دو امت در همه آداب و رسوم نظر واحدی 
داشته باشند, بالاخره در بعضی از آن ها اختلاف دارند. 


و تربیت دینی 


در اسلام زن را بط کفوتم. اي بان مین آوزد. کف‌هر کر ان اعمالی: یه نهد 
زتوحاه ار احت تشه ماهس رف دار نمی شود (او همینکه می 
بیند خدای عز و جل به شوهرش اجازه تعدد زوجات را داده تسلیم اراده 
ترفردکارنتن می. شوده: فوفتی می: شتوخ که تحمل در برابر اتش غیرت. 
مقامات والائی را نزد خدای تعالی در یی دارد به اشتیاق رسیدن به آن 


درات تحمل ان برای اش کارا هه رود میرم 


بله یک زن غربی که از قرون متمادی تاکنون عادت کرده به اینکه تنها 
عاطفه کاذب در روش جایگیر شده و ان عاطفه با تعدد زوجات ضدت می 
کند. دلیل بر این معنا این است که زن غربی به خوبی اطلاع دارد که 
شوهرش با زنان همسایگان زنا می کند و هیچ ناراحت نمی شود. پس این 
عاطفه ای که امروز در میان زنان متمدن پید | شده, عاطفه ای است 
تلقینی و دروغین. 


و این نه تنها مرد غربی است که هر زنی را دوست داشته باشد (چه بکر و 
چه بیوه, چه بی شوهر و چه شوهردار) زنا می کند, بلکه زن غربی نیز با 
هر مردی که دوست بدارد تماس غیر مشروع برقرار می کند, و از این 
بالاتر اینکه زن و مرد غربی با محرم خود جمع می شوند و می توان ادعا 
کرد که حتی یک انسان غربی از میان هزاران انسان را نخواهی یافت که 
از ننگ زنا بر حذر مانده باشد (چه مردش و چه زنش) انسان غربی به این 
هم قانع نیست. بلکه عمل زشت لواط را هم مرتکب می شود و شاید 
مردی یافت نشود و يا کمتر 


افت شود که از این ننگ سالم مانده باشد. و این رسوائی را بدانجا 
رساندند که در چند سال قبل از پارلمان انگلیس خواستند تا عمل لواط را 
بریشان قانونی کند, چون آن قدر شایع شده بود که دیگر جلوگیری اش 
ممکن نبود, و اما زنان و مخصوصا دختران بکر و بی شوهر که فحشاء در 
بینشان به مراتب زننده تر و فجیع تر بود. 


و جای بسیار شگفت است که چگونه زنان غربی از اين همه بی ناموسی 
که شوهرانشان می بینند متاسف نگشته, دل ها و عواطفشان جریحه دار 
نمی شود, و چگونه است که احساسات و عواطف مردان از اينکه در شب 
زفاف همسرشان را بیوه می یابند ناراحت نشده و عواطفشان جریحه دار 
نمی گردد؟ و نه تنها ناراحت نمی شود بلکه هر قدر همسرش بیشتر زنا 
داده باشد و مردان بیشتری از او کام گرفته باشند. او بیشتر مباهات و 
افتخار می کند, ی ی 
زیادی دارد و شیفتگانش بر سر همخوابی با او با یکدیگر جنگ و ستیز 
دارند. همسر من کسی است که ده ها هراک فد ها وش وا سا دار 


ولی اگر آن نکته که خاطرنشان کردیم در نظر گرفته شود, این شگفتی ها 
از بین می رود, گفتیم عواطف و احساسات با اختلاف تربیت ها مختلف می 
شود این اعمال نامبرده انا که دی ین یت وی تکرار شده و مردم 
در ارتکاب آن آزادی کامل دارند, دل فایشان نسبت به آن خو گرفته است. 
تا جائی که عادتی معمولی و مالوف شده و در دل ها ريشه دوانده, به 
هن عمت خرا یه احما اه ان سا مار مالسا ان سره 
دار می شود. 


فآ ایتک کته فقو مات 


باعث دلسردی زنان در اداره خانه و بی رغبتی آنان در تربیت اولاد می 
شود و نیز اينکه هت تعدد زوجات باعث شیوع زنا و خیانت می گردد, 
درست نیست زیر| تجربه خلاف آن را اثبات کرده است. 


در صدر اسلام حکم تعدد زوجات جاری شد و هیچ مورخ و اهل خبره تاریخ 
نیست که ادعا کند در آن روز زنان به کار کردن در خانه بی رغبت شدند و 
کارها معطل ماند و يا زنا در جامعه شیوع پیدا کرد, بلکه تاریخ و مورخین 
خلاف این را اثبات می کنند. 


علاوه بر اينکه زنانی که بر سر زنان اول شوهر می کنند. در جامعه 
اسلامی و سایر جامعه هائی که این عمل را جایز می دانند با رضا و رغبت 
خود زن دوم يا سوم يا چهارم شوهر می شوند, و این زنان. زنان همین 
اه سور وان ان ها زار جانت ماد کر رب وان بر 
نمی آورند و یا از دنیائی غیر این دنیا به فریب نیاورده اند و اگر می بینیم 
که این زنان به چنین ازدواجی تمایل پیدا می کنند به خاطر عللی است که 
در اجتماع حکم فرما است و همین دلیل روشن است بر اینکه طبیعت 
جنس زن امتناعی از تعدد زوجات ندارد و قلبشان از این عمل ازرده نمی 
شود, بلکه اگر ازردگی ای هست از لوازم و عوارضی است که همسر اول 
پیش می آورد, زیرا همسر اول وقتی تنها همسر شوهرش باشد, دوست 
نمی دارد که عترراه زتی کر به خانه اش وارد شود زیرا که می ترسد 
قلب شوهرش متمایل به او شود و یا او بر وی تفوق و ریاست پیدا کند و يا 
قوز کدی کم ار اه ندید همه اند 


عدم رضایت و تالم روحی زن اول می شود نه یک غریزه طبیعی. 


اشکال دوم 


و اما اشکال دوم: که تعدد زوجات از نظر امار ون و مرد عملی غیر طبیعی 
است, جوابش این است که این استدلال از چند جهت مخدوش و نادرست 
است. 


1 - امر ازدواج تنها متکی به مساله آمار نیست, (تا کسی بگوید باید زن هم 
جیره بندی شود و گرنه اگر مردی چهار زن بگیرد. سه نفر مرد دیگر بی زن 
می ماند" مترجم "). بلکه در این میان عوامل و شرایط دیگری وجود دارد 
که یکی از آن ها رشد فکری است. که زنان زودتر از مردان رشد یافته و 
اماده ازدواج پیدا می شوند. سن زنان مخصوصا در مناطق گرمسیر وقتی 
از نه (9) سالگی بگذرد صلاحیت ازدواج پیدا می کنند, در حالی که بسیاری 
از فردان قبل, از شانزده (16) سالکی. به این رشد و این آمادکی. تمی 
رسند, (و این معیار همان است که اتتنلام در مساله نکاح معتبر شمرده 


است). 


دلیل و شاهد بر این مطلب سنت جاری و روش معمول در دختران 
کشورهای متمدن است که کمتر دختری را می توان یافت که تا سن 
قانونی ۳ 1 كِ بکارتش محفوظ نت باشد. 0 (زایل 
قانونی اش او را آماده نکاج 5 #۳ و چون قانون اجازه به 
داده, بکارت خود را مفت از دست داده است. 


ات اس اس تراسا وان ای سل 
قبل یک کشور را - با فرض اینکه 


اش باس فان اه هش ی کوش یسلا یی زر 
نوزادان پسر تنها یی سالش (یعنی سال اول از ان شانزده سال) اماده 
ازدواح می باشند, در حالی که از نوزادان دختر, دختران هفت سال اول از 
ان شانزده سال به حد ازدواج رسیده اند, یعنی نوزادان سال اول (از 
پسران) تا سال هفتم (از دختران) و اگر نوزادان بیست و پنج سال قبل 
کشوری را در نظر بگيریم, سر سال بیست و پنجم مرحله رشد بلوغ مردان 
است, و نوزادان ده سال از پسران و پانزده سال از دختران آماده ازدواج 
شده اند و اگر در گرفتن نسبت حد وسط را معیار قرار دهیم برای هر یک 
نت که کر آمادی اتوواختق.و این ننشت: را طییعت .سس ه یر مد فراو 


کرده است. 


گذشته از آن آماری که از آن یاد کردند خود بیانگر این معنا است که زنان 
عمرشان از مردان بیشتر است.؛ و لازمه آن این است که در سال مرگ 
همین پسران و دخترانی که فرض کردیم عده ای پیر زن وجود داشته باشد 
که ذر برابز آن. ها پیرمزداتی وجود نداشته باشتد (موید این ععنا اماری 
است که روزنامه اطلاعات تهران مورخه سه شنبه یازدهم دی ماه هزار و 
سیصد و سی و پنج شمسی از سازمان آمار فرانسه نقل کرده) و خلاصه 
اش این است که: بن ختتتب: آمار کیری انن نتیجه به دست آمده: ات که 
در فرانسه در برابر هر صد نفر مولود دختر صد و پنج پسر متولد می شود 
و با این حال روز به روز امار زنان از مردان بیشتر می شود و از چهل 
میلیون نفوس فرانسه که باید بیش از بیست میلیونش 


ناف غو وا 000 تک یو وه 
هزار نفر از مردان بیشتر است و علت این امر این است که پسران و 
همین جهت از ولادت تا سن 19 سالگی. پسران پنج درصد بیش از دختران 


آنگاه این موسسه شروع می کند به گرفتن آمار در ناحیه نقص و اين آمار 
را از سن 25 - 30 سالگی شروع می کند تا سن 60 - 65 سالگی و نتیجه 
می گیرد که در سن 60 - 65 سالگی در برا بر یک میلیون و پانصد هزار زن 
بیش از هفتصد و پنجاه هزار نفر مرد باقی نمی ماند. 


از اين هم که بگذریم خاصیت تولید نسل و یا به عبارت دیگر دستگاه 
تناسلی مرد عمرش بیشتر از دستگاه تناسلی زن است, زیرا اغلب زنان در 
سن پنجاه سالگی یائسه می شوند و دیگر رحم آنان فرزند پرورش نمی 
دهد, در حالی که دستگاه تناسلی مرد سال ها بعد از پنجاه سالگي قادر به 
۱ 1 
صلاحیت تولید, که تقریبا هشتاد سال می شود, دو برابر عمر زنان یعنی 
فا ات 


و اگر ما اين وجه را با وجه قبلی روی هم در نظر بگیریم, اين نتیجه به 
دست می اید که طبیعت و خلقت به مردان اجازه داده تا از ازدواج با یک 


زن فراتر رود و بیش از یکی داشته باشد و این معقول نیست که طبیعت؛ 
نیروی تولید را به مردان 


ند هد ورن یف اخالن آنان را از تولید منع کند, زیرا سنت جاری در علل و 


علاوه بر اینکه حوادثی که افراد جامعه را نابود می سازد. یعنی جنگ ها و 
نزاع ها و جنایات, مردان را بیشتر تهدید می کند تا زنان راء به طوری که 
نابود شوندگان از مردان قابل مقایسه با نابود شوندگان از زنان نیست. 
قبلا هم تذکر دادیم که همین معنا قوی ترین عامل برای شیوع تعدد زوجات 
در قبائل است و بنا بر این زنانی که به حکم مطلب بالاء شوهر را از دست 
می دهند, چاره اه ندارند که پا تعدد زوجات را بپذیرند و يا تن به 
زنا و یا محرومیت دهند, چون با وت شوهران غریزه جنسی آنان نمی 
میرد و باطل نمی شود. 


و از جمله مطالبی که این حقیقت را تایید می کند, جریانی است که چند 
ماه قبل از نوشتن این اوراق در آلمان اتفاق افتاد و آن این بود که جمعیت 
زنان بی شوهر نگرانی خود را از نداشتن شوهر طی شکایتی به دولت 
اظهار نموده و تقاضا کردند که برای علاج این درد مساله تعدد زوجات در 


اسلام را قانونی ساخته, به مردان المان اجازه دهد تا هر تعداد که خواستند 
زن 

بگیرند, چیزی که هست حکومت خواسته ی آن زنان را : بر آوزدم نکر ده یز 
کلیسا او را از این کار بازداشت. 


آری کلیسا راضی شد زنا و فساد نسل شایع شود ولی راضی نشد تعدد 
زوجات اسلام در المان رسمیت پیدا کند. 


2 - استدلال به اینکه "طبیعت نوع بشر عدد مردان را مساوی عدد زنان 
قرار داده" با صرفنظر از خدشه هائی که داشت زمانی استدلال درستی 


است 


که تمامی مردان چهار زن بگیرند و يا حداقل بیش از یک زن اختیار کنند, 
در حالی که چنین نبوده و بعد از اين نیز چنین نخواهد شد, برای اینکه 
طبیعت چنین موقعیتی را در اختیار همگان قرار نداده و طبعا بیش از یک 
زن داشتن جز برای بعضی از مردان فراهم نمی شود, اسلام نیز که همه 
دستورأاتش مطابق با فطرت و طبیعت است چهار زن داشتن را بر همه 
مردان واجب نکرده. بلکه تنها برای کسانی که توانائی دارند, جایز دانسته 
۰ ان هم در صورتی که بتوانند بین دو زن و بیشتر به عدالت رفتار 


و یکی از روشن ترین دلیل بر اينکه لازمه این تشریع, حرح و فساد نیست, 
غمل مسلمانان. به انخ تشنریع و سیره آنان بر آتن شنت است و همختین 
غيیر مسلمانان اقوامی که این عمل را جایز می دانند و نه تنها مستلزم 
حرج و قحطی و نایابی زن نیست بلکه به عکس, ممنوعیت تعدد زوجات در 
اقوامی که ان را تحریم کرده اند, باعث شده هزاران زن از شوهر و 
اجتماع خانوادگی محروم باشند و به دادن زنا اکتفا کنند. 


3 - استدلال نامبرده. صرفنظر از خدشه هائی که داشت در صورتی درست 
بوده و بر حکم تعدد زوجات وارد است که حکم نامبرده (تعدد زوجات) 
اصلاح نشده و با قیودی که محذورهای توهم شده را اصلاح کند, مقید و 
تعدیل نشود. ولی اسلام همین کار را کرده, و بر مردانی که می خواهند 
زنانی متعدد داشته باشند شرط کرده که در معاشرت با انان رعایت 
عدالت را بکنند و بستر زناشوئی را بین انان بالسویه تقسیم کنند. و نیز 
واجب کرده 


که نفقه آنان و اولادشان را بدهند و معلوم است که رعایت عدالت در 
انفاق و پرداخت هزینه زندگی چهار زن و اولاد آن ها و نیز رعایت مساوات 
در معاشرت با آنان جز برای بعضی از مردان فهمیده و ثروتمند فراهم 
نمی شود. و اين کار برای عمومی مردم فراهم و میسور نیست. 


علاوه بر این در اين میان راه های دینی و مشروع دیگری است که با به 
کار نت آن: زن می تواند شوهر خود را ملزم سازد که زن دیگری نگیرد 
و تنها به او اکتفا کند. 


اشکال سوم 


و اما اشکال سوم . که می گفت؛: "تجویز تعدد زوجات. مردان را به شهوت 


رانی 


ترغیب نمودن و همچنین نیروی شهوت را در جامعه تقویت کردن" است, 
در پاسخ این اشکال باید گفت که: صاحب این اشکال اطلاع و تدبری در 
تربیت اسلامی و مقاصدی که این شریعت دنبال می کند ندارد و نمی داند 
که تربیت دینی نسبت به زنان در جامعه اسلامی دین - پسند, این است که 
زنان را با پوشیدن خود با عفاف و با حیا بار می اورد, و زنان را طوری 
تربیت می کند که خود به خود شهوت در انان کمتر از مردان می شود. (بر 
خلاف انچه مشهور شده که شهوت نکاح در زن بیشتر و زیادتر از مرد 
است. و استدلال می کنند به ايینکه زن بسیار حریص در زینت و جمال و 
خود آرائی است و وجود این طبیعت در زن دلیل بر آن است که شهوت او 
زیادتر از مرد است) و ادعای ما 1 قدر روشن است که مردان مسلمانی 
که با زنان متدین و تربیت شده در دامن پدر و مادر دین دار ازدواج کرده 
اند, 


کم ترین تردیدی در آن ندارند. پس روی هم رفته. شهوت جنسی مردان 
معادل است با شهوتی که در یک زن, بلکه دو زن و سه زن وجود دارد. 


کر که ا ناس اومضا غیت رداق ماع 
مقتضیات طبع و مشتهیات نفس ارضا گردد. واحدی از این حداقل. محروم 
نماند و به همین جهت این معنا را مورد نظر قرار داده که شهوت هیج 
مردی در هیچ زمانی در بدن محصور نشود و وادارش نکند به اینکه به 
تعدی و فجور و فحشا الوده گردد. 


و اگر مرد به داشتن یک زن محکوم باشد. دری امی که زن عذر دارد, یعنی 
نزدیک ؛ به یک زاوها معاشرتش که ایام - ی از ایام حمل 
چون ماندر ضاخت کذشته این کباب منیا مکنشر حاطرشان رجنم که 
لا زمه ان لزوم شتاب در رفع این حاجت غریزی است. و آن مطلب این بود 
که گفتیم اسلام اجتماع بشری را بر اساس زندگی عقل و تفکر بنا نهاده, نه 
بر اساس تقد کت احساسی و بنا بر این باقی ماندن مرد بر حالت احساس 
حالف که اور اه نی مار 9 و خاطرات زشت می کشاند, 
یر خالت عری سین وا معال وان ی مان ری ی ار ها 
است که انسان را تهدید می کند. 


از شوه درگ کیت بو تین اقا مه وه ها نطو ارم اسلا 
زیاد شدن نسل مسلمانان و آباد شدن زمین به دست انان است. اری 
جامعه مسلمانان که اباد شدن زمین به 


دست او, آبادی صالحی و آبادی مخصوصی است که ريشه شرک و فساد را 
می زند. پس این جهات و امثال ان مورد اهتمام شارع بوده و باعث شده 
است که شارع اسلام حکم جواز تعدد زوجات را تشریع کند. نه ترویج امر 
شهوترانی و ترغیب مردم به اينکه در شهوات غرق شوند, و ار اشکال 
کنندگان به اسلام در خصوص تشریع این حکم انصاف می داشتند لبه تیز 
حملات خود را متوجه بانیان تمدن غرب می کردند و جا داشت این تمدن را 
به ترویج فحشا و ترغیب مردان به شهوترانی متهم سازند, نه اسلام را که 
اجتماع را بر پایه سعادت دینی قرار داده است. 


بله در تجویز تعدد زوجات این اثر هست که شدت حرص مرد را شکسته و 
تسکین می دهد. چون به قول معروف: "هر آن کس که از چیزی منع شود 

به ان حریص می گردد" و چنین کسی همی جز این ندارد که پرده منع را 
باه اه کش با شم شون سا به انجه .2 آن محروهش کرد اند 
برساند. و مردان نیز در مورد تمتع و کام گیری از زنان چنین وضعی دارند, 
اگر قانون, او را از غیر همسر اولش منع کند. حریص تر می شود. ولی آگر 
قانون به او اجازه گرفتن همسر دوم و سوم را بدهد, هر چند بیش از یک 
همسر نداشته باشد, عطش حرصش فرو می نشیند و با خود فکر می کند 
که برای گرفتن همسر دیگر راه باز است و کسی نمی تواند مرا جلوگیری 
کند, اگر روزی خود را در تنگنا ببینم از این حق استفاده می کنم (و اگر در 
تنگنا ندید. مساله را سبک و سنگین نموده, 


اگر دید گرفتن زن دوم از نظر اقتصاد و از نظر اداره دو خانه صر فه دارد, 
هی کیزن و آحر ضر قه. تذاشت تفی. کیرد "مترجم "). و همین باز بودن راه, 
بهانه او را از ارتکاب زنا و هتک ناموس محترم مردم, از دستش می گیرد. 


در میان غربی ها بعضی از نویسندگان رعایت انصاف را نموده و گفته اند: 
در اشاعه زنا و فحشا بین ملت های مسیحی مذهب., هیچ عاملی نیرومندتر 
از تحریم تعدد زوجات به وسیله کلیسا نبوده است. 


مستر جان دیون پورت انگلیسی در کتاب عذر به پیشگاه محمد (ص) و 
قران (ترجمه فاضل دانشمند اقای سعیدی) این انصاف را به خرح داده 
است. 

اشکال چهارم 


تجویز تعدد زوجات مقام زن را در مجتمع پائین می اورد 


و اما در جواب از اشکال چهارم: " که تجویر تعدد زوجات مقام زن را در 
مجتمع پائین می آورد ۳ باید گفت که هرگز چنین نیست. همانطور که در 
مباحث گذشته (یعنی در بحث علمی که در جلد دوم عربی ی 
273 پیرامون حقوق زن در اسلام داشتیم) اثبات کردیم که زنان در هی 
سنتی از سنت های دینی و يا دنیوی نه قدیمش و نه جدیدش همانند اسلام 
مورد احترام قرار نگرفته اند و هیچ سنتی از سنن قدیم و جدید حقوق آنان 
را همچون اسلام مراعات ننموده است. برای بیشتر روشن شدن این 
مساله, مطالب مشروحی بیان خواهیم نمود. 


جواز تعدد زوجات برای مرد در حقیقت و واقع امر توهین به زن و از بین 
نون موففیت. اختماعی ودحفون. اه تست بلکه به خاصو مضااکی است 


که بیان بعضی از آن ها گذشت. 


بسیاری از نویسندگان و دانشمندان غربی (اعم از دانشمندان مرد و زن) 
به ن 


و حسن این قانون اسلامی اعتراف نموده» و به مفاسدی که از ناحیه تحریم 
تعدد زوجات گریبانگیر جامعه ها شده است اعتراف کرده اند, خواننده 
عزیز می تواند به مظان این نوشته ها مراجعه نماید. 


فوی ترین و محکم ترین دلیلی که مخالفین غربی به قانون تعدد زوجات 
گرفته و به آن تمسک کرده اند و در نظر دانشمندان و اهل مطالعه آب و 
تابش داده اند, همان گرفتاری ها و مصیبتهائی است که در خانه های 
مسلمانانی که دو زن و يا چند زن هست مشاهده می شود که این خانه ها 
هميشه محل داد و فریاد و حسد ورزیدن به یکدیگر است. و اهل آن خانه 
(اعم از زن و مرد) از روزی که زن 20 سوم و ... وارد خانه 399 
شوند تا روزی که وارد خانه قبر می گردند روی سعادت و خوشی را نمی 
بینند, تا جائی که خود مسلمانان این حسد را به نام "مرض هووها" 5 
اند. 


در چنین زمانی است که تمامی عواطف و احساسات رقیق و لطیف فطری 
و طبیعی زنان, مانند: "مهر و محبت" "نر مخوئی" "رقت " "رافت " 
"شفقت" "خیرخواهی" حفظ غیب» "وفا. " مودت" "رحمت "* 
"اخلاص "و ... نسبت به شوهر و فرزندانی که شوهر از همسر قبلش 
داشته, و نیز علاقه به خانه و همه متعلقات ان که از صفات غریزی زن 
است بر گشته و جای خود را به ضد خودش می دهد و در نتیجه خانه را که 
باید جای سکونت و استراحت آدمی و محل برطرف کردن خستگی تن و 
تألمات روهی و جسمی انسان بااشد و هر مردی در زندکی روزمره اش 
دچار آن ها می شود به صورت گود زورخانه و معرکه قتال در می آید, 
معر که ای که در آن نه برای جان 


کس از کس دیگر در امان نیست. 


و معلوم است که در چنین خانه ای صفای زندگی مبدل به کدورت گشته و 
لذت زندگی از آنجا کوچ می کند و جای خود را به ضرب و شتم و فحش و 
ناسز| و سعایت و سخن چینی و رقابت و نیرنگ می دهد و بچه های چنین 
ها اه ها ار ای 
مشاجره هستند و چه بسا که (کارد مرد به استخوانش رسیده و همسر خود 
را به ی ربق رن دز و نود و وه قرنی ۱ دز هد ۶ 
کی کشگی وا در ده کی بدز یه اند هم وین سا متفه ره کر ایت 

و برادری جای خود را به انتقام و 


خونخواهی بدهد. و معلوم است که (به فرموده رسول خدا (ص) که: الحب 
یتوارث و البغض یتوارث. دشمنی نسل اول خانواده, به نسل های بعدی نیز 
منتقل می گردد "مترجم ") خونریزی و نابودی نسل, و فساد خانه در نسل 
های مردی که دارای دو زن می باشد ادامه یابد. 


آن‌تصام اینها که بجدریمه آبار و نندد زر وحات هه بترون از خانه یعنی به 
جامعه نیز راه یافته و باعث شقاوت و فساد اخلاق و قساوت و ظلم و بغی 
و فحشا و سلب امنیت و اعتماد می گردد. و مخصوصا که اگر جواز طلاق 
را هم 1 قانون (جواز تعدد زوجات) اضافه کنیم به خوبی روشن می 
شود که این دو حکم (جواز تعدد زوجات و طلاق) کار مردان جامعه را به 
کجا می کشاند, وقتی مرد بتواند هر 


که را خواست بگیرد و هر یک از همسرانش را خواست طلاق دهد, خود به 
خود ذوقی و شهوت پرست بار می آید, چنین مردی جز پیروی از شهواتش 
و اطفای آتش حرصش و گرفتن این زن و رها کردن آن زن, عزت دادن به 
اين و خوار ساختن آن, هیچ کاری و هیچ همی ندارد و اين وضع جز تباه 
کردن و بدبخت ساختن نیمی از مردم جامعه (بعنی زنان) اثر دیگری ندارد, 
علاوه بر اینکه با تباهی آن نصف (زنان). نصف دیگر (مردان) نیز تباه می 
شوند. 


این بود: حاضل: نان مخالفین که به عورخ خامعه داده انم اتضافا سک 
دوستیاتت ها فیولنه رنه یکت هی ان ان سای ا امه ریرح 
اسلا فاود تست له شمه اش صوحه مساما نان ارست: 


آری, اگر مخالفین. عصر و دوره ای را نشان دهند که در آن دوره 
مسلمانان به حقیقت احکام دین و تعالیم ان عمل کرده باشند و در ان دوره 
نیز این ایا سوء بر مساله تعدد زوجات و جواز طلاق مترتب شده باشد, 
آنگاه می توانند ادعا کنند که آثار سوء نامبرده, از ناحیه جواز تعدد زوجات و 
طلاق است. ولی با کمال تاسف مسلمانان قرن ها است که حکومت 
انشلامین. قدازند بوء آتان که سردمداران مسلمانان بودند, صالح نبودند, تا 
مسلمانان را بر طبق تربیت اسلامی و با تعالیم عالیه ان تربیت کنند. بلکه 
خود آن سردمداران در پرده دری و نقض قوانین و ابطال حدود دین 
پیشگامتر از مردم بودند و واضح است که مردم تایع مرام پادشاهان 
خويشند. 


جریاناتی که در دربار انان جاری 


بوذه هرس‌انیهاتی. که بادشاهان: کشون‌های اسلا می؛ به: بار آوردند از زور 
مبدل شدن حکومت دینی به سلطنت و شاهنشاهی بپردازیم, باید در همین 
چا کتابی جداگانه در بین کتاب تفسیر خود بنویسیم (و اين با وعده اختصاری 
که داده ایم نمی سازد). 


و کوتاه سخن آنکه اگر اشکالی هست به مسلمانان وارد است که اجتماع 
خانوادگی خویش را به گونه ای ترتیب داده اند که تامین کننده سعادت 
کی ات کت و شاوی ۱ اتخاذ می کنند که نمی توانند آن را پیاده 
سازند و در پیاده کردنش از صراط مستقیم منحرف نشوند, تازه گناه این 
آثار سوء به گردن مردان است. نه زنان و فرزندان, هر چند که هر کسی 
مسقول گناه خویش است. ولی ریشه تمام این مفاسد و بدبختی ها و 
خانمان براندازی ها و .. 


روش و مرام اين گونه مردان است که سعادت خود و همسر و اولاد خود 


و اما اسلام (همانطور که در سابق بیان کردیم) قانون تعدد زوجات را 
بدون قید و بند تشریع نکرده. و اصلا ان را بر همه مردان واجب و لازم 
ننموده, بلکه به طبیعت و حال افراد توجه فرموده. و همچنین عوارضی را 
که ممکن است احیانا برای افرادی عارض شود در نظر گرفته, و به بیانی 
که گذشت صلاحیت قطعی را شرط نموده و مفاسد و محذورهائی را که 
در تعدد زوجات وجود دارد بر شمرده و در چنین موقعیتی است که ان را 
جایز دانسته, تا مصالح مجتمع اسلامی انسان ها تامین شود. و حکم "جواز " 
را مقید به صورتی کرده است که هیچیی از مفاسد شنیع نامبرده 


پیش نیاید و آن در صورتی است که مرد از خود اطمینان داشته باشد به 
اينکه می تواند بین چند همسر به عدالت رفتار کند. 


پس تنها کسی که چنین اطمینانی از خود دارد و خدای تعالی چنین توفیقی 
به او داده. از نظر دین اسلام می تواند بیش از یک زن داشته باشد. و اما 
آن مردانی که (اشکال کنندگان. وضعشان را با آب و تاب نقل کرده اند 
که) هیچ عنایتی به سعادت خود و زن و فرزند خود ندارند و جز ارضای 
شکم و شهوت هیچ چیزی بریشان محترم نیست. و زن بریشان جز وسیله 
ای که برای شهوترانی مردان خلق شده اند مفهومی ندارد, آن ها ارتباطی 
با اسلام ندارند و اسلام هم به هیچ وجه اعمالشان را امضا ننموده و از نظر 
اسلام اصلا زن گرفتن برای آنان با وجود این وضعی که دارند جایز نیست و 
اگر واجد شرایط باشند و زن را یک حیوان نیندارند, تنها یک زن می توانند 
اختیار کنند. 


غلاو‌خرن اشگه فر ال اشکال تین وه حت کف آن قظر انسلام ان هخا 
نیستند یعنی جهت تشریع و جهت ولایت خلط شده است. 


عدم جریان صحیح یک قانون در جامعه ای, الزاما به معنای بطلان و فساد 


توضیح اینکه: در نظر دانشمندان امروز معیار در داوری اینکه چه قانونی از 
قوانین موضوعه و چه سنتی از سنت های جاریه صحیح و چه قانون و سنتی 
فاشد است, آثار و نتایج آن فانون است. که اکر بعد از بیاده شدننتن دز 
جامعه, آثارش مورد پسند واقع شد [ قانون را قانونی خوب می دانند, و 
اگر نتایج خوبی به بان نیاورد, می گویند این قانون خوب 


نیست., خلاصه اینکه معیار خوبی و بدی قانون را پسند و عدم پسند مردم 
می دانند, حال مردم در هر سطحی که باشند و هر درکی و میلی که داشته 


و من گمان نمی کنم که اين دانشمندان غفلت ورزیده باشند از اینکه: چه 
بسا می شود که جامعه ای دارای بعضی سنن و عادات و عوارضی باشد 
که با حکم مورد بحث نسازد و اینکه باید مجتمع را مجهز کرد به روشی که 
قنافی آان.خکم با ان شنت نباشده تا مشتد خود را بداند خی که کاوش 
هک اه اه انا سا سا اش 
ضرر؟ . 

ی که هآ انش ای و وا اس خا ام حا مق را 
معتار: قرار من دهتووسی تفاصانی که:ارد فصم,حاضر و ظاهر اندیشه 
جامعه ناشی می شود, حال آن وضع هر چه می خواهد باشد و ان تفکر و 
انديشه هر چه می خواهد باشد و هر استدعا و تقاضا که می خواهد داشته 
باشد. در نظر این دانشمندان قانون صحیح و صالح چنین قانونی است و 


به همین جهت است که وقتی مسلمانان را می بینند که در وادی گمراهی 
سرگردان و در پرتگاه هلاکت واقعند و فساد از سراسر زندگی مادی و 
معنوی شان می بارد, آنچه فساد می بینند به اسلام, یعنی دین مسلمانان 
میت دهند, اگر دروغ و خیانت و بد دهنی و پایمال کردن حقوق 
یکدیگر و کسترش ظلم و فساد خانواده ها و اختلال و هرج و مرج در جامعه 
را مشاهده می کنند, آن ها را به قوانین دینی دایر در 


بین ایشان نسبت می دهند و می پندارند که جریان سنت اسلام و تاثیرات 
آن مانند سایر سنت های اجتماعی است که (با تبلیغات و يا به اصطلاح 
روز "شستشو دادن مغز" و) متراکم کردن احساسات در بین مردم. بر آن 
ها تحمیل می شود. 


در تتیجه از این بتذار خود نتیچه می. کیرند که: اسلام باعت به مجود آمدن 
مفسده های اجتماعی ای است که در بین مسلمانان رواج یافته و تمامی 
این ظلم ها و فسادها از اسلام سرچشمه می گیرد! و حال آنکه بدترین 
ظلم ها و نارواترین جنایت ها در بینشان رایج بوده است. و به قول 
معروف: "کل الصید فی جوف الفراء - همه شکارها در جوف پوستین 
است " " و همچنین نتیجه این پندار غلط است که می گویند: اگر اسلام دین 
واقعی بود و اگر احکام و قوانین آن خوب و متضمن صلاح و سعادت مردم 
بود, در خود مردم اثری سعادت بخش می گذاشت نه اینکه و بال مردم 
بشود. 


توضیح 


این سخن. سخن درستی نیست. چرا که این دانشمندان بین طبیعت حکم 
‌ ۳ و "مصلح ‏ و همچنین حکم بین مردم "فاسد" و "مفسد" خلط 
کرده اند, اسلام که خم رنگرزی نیست. ام ی مسا اعتقادی و 
ای و انا ار کی مها اج امین اند 
دست آورده و در مرحله عمل کوتاهی کند, البته اثری نخواهد داشت, نظیر 
معجون ها که وقتی یک جزء آن فاسد می شود همه اش را فاسد می کند و 


بدن بیمار برای ورود معجون و عمل کردنش آماده 0 
یر 


گیرم که سنت اسلامی نیروی اصلاح مردم و از بین بردن سستی ها و 
رذائل عمومی را به خاطر ضعف مبانی قانونش نداشته باشد, سنت 
دموکراتیک چرا این نیرو را نداشته و در بلوک شرق دنیا یعنی در بلاد اسلام 
نشین, ان اثری را که در بلاد ارویا داشت ندارد؟ خوب بود سنت 
دموکراتیی بعد از ناتوانی اسلام, بتواند ما را اصلاح کند؟ و چه شده است 
بر ما که هر چه بیشتر جلو می رویم و هر چه زیادتر برای پیشرفت تلاش 
می کنیم بیشتر به عقب بر می گردیم. کسی شک ندارد در اينکه اعمال 
زشت و اخلاق رذیله در این عصر که روزگار به اصطلاح تمدن ! است در ما 
ريشه دارتر شده, با اینکه نزدیک به نیم قرن است که خود را روشنفکر 
پنداشته ای ام, در حالی که حیوانی بی بند وبار بیش نیستیم, نه بهره ای از 
عدالت اجتماعی داریم و نه حقوق بشر در بین ما زنده شده است. از 
معارف عالی و عمومی و بالاخره از هر سعادت اجتماعی جز الفاظی بی 
محتوا و دل خوش کن بهره ای نداریم, تنها الفاظی از این حقوق بر سر 
زبان هایمان رد و بدل می شود. 


و آیا می توأنید برای این جواب نقضی که ما بر شم وارد کردیم پاسخی 
بدهید؟ نه. هرگز, و جز این نمی توانید عذر بیاورید که در پاسخ ما بگوئید: 
"به این جهت نظام دموکراتیک نتوانسته است شما را اصلاح کند 


که ها ندمت رات تا مه کر ای غها نکر وید تا ای وین وی انتها به 
جای بگذارد و اگر این جواب شما درست است. چرا در مورد مکتب اسلام 


درست نباشد؟ . 


از اين نیز بگذریم و فرض کنیم که (العیاذ بالله) اسلام به خاطر سستی 
بنیادش نتوانسته در دل های مردم راه يافته و در اعماق جامعه به طور 
کامل نفوذ کند, و در نتیجه حکومتش در جامعه دوام نیافته و نتوانسته است 
به حیات خود در اجتماع اسلامی ادامه دهد و موجودیت خود را حفظ کند. 
به ناچار متروک و مهجور شده, ولی چرا روش دموکراتیک که قبل از جنگ 


جهانی دوم مورد قبول و پسند همه عالم بود. بعد از جنگ نامبرده از روسیه 
رانده شد و روش بلشویکی جایش را اشغال کرد؟ ! و به فرض هم که 
ترا ا‌کاندم سین ۵ مات شید رن آن دون ووشیه یهرز نی ذیکن: عذری 
بتراشند؟ چر| مرام دموکراتیک در ممالک چین؛ , لتونی, استونی, لیتوانی, 
رومانی. مجارستان و یوگسلاوی و کشورهائی دیگر به کمونیستی تبدیل 
شا تقد را نا هبتر کتتورها را تدندمی کرو و عمیقا در آن ها 
نیز ريشه کرده بود, ناگهان این گونه از میان رفت؟ . 


و چرا همین کمونیستی نیز بعد از آنکه نزدیک به چهل سال از عمرش 
گذشته و تقریبا بر نیمی از جمعیت دنیا حکومت می کرد و دائما مبلغین آن 
سر دمدارانش به آن افتتارمی کردندده از فضیلت آنمی: کفتند و اظهار 
می داشتند که: نظام کمونیستی تنها نظامی است که به استبداد و استثمار 
دموکراسی الوده نشده و کشورهائی را که نظام کمونیستی بر ان حاکم 
بود بهشت موعود 


معرفی می کردند, اما ناگهان همان مبلفین و سردمداران کمونیست دو 
سال قبل (3) رهبر بی نظیر این آرزیم یعنی استالین را به باد سرزنش و 
استالین) حکومت زور و استبداد : و برده 0 به نام کمونیست بود. و به 
ناچار در این مدت حکومت او تاثیر عظیمی در وضع قوانین و اجرای ان و 
سایر متعلقاتش داشت و تمامی این انحرافات جز از اراده مستبدانه و 
روحیه استثمارگر و برده کشی و حکومت فردی که بدون هیچ معیار و 
ملاکی هزاران نفر را می کشت و هزاران نفر دیگر را زنده ۰ می 
داشت. اقوامی را سعادتمند و اقوامی دیگر را بدبخت می ساخت و 
ی اس ان ما ان 
بر سر کار آیند و چه بر سر مردم بیچاره بیاورند ! . 


چه بسیار سنن و آدانن که (اعم از درست و نادرست) در جامعه رواج 
داشته و سیش به جهت عوامل هختلي رکه مهم فرینش خبانت سردهداران 
ات بودن پیروان آن می باشد) از آن جامعه ی ۹3/۳ 
می کند. 


ای کاش می دا نستم که (در نظر دا نشمندان غربی) چه فرقی است بین 
ما تاه ات وه ارت 


که این عذر را در سنت های مذکور می پذیرند اما همان عذر را از اسلام 
نمی پذيرند, راستی علت این یک بام و دو هوا چیست؟ آری باید گفت که 
امروز کلمه حق در میان قدرت هول انگ 


غربیان و جهالت و تقلید کورکورانه و به عبارت دیگر مرعوب شدن شرقیان 
از ان قدرت, واقع شده پس نه اسمانی است که بر او سایه افکند و نه 
ی ی ات 
ی ی ی وی 
نیز نمی تواند آن را بیذیرد, به خاطر | نکه در برابر تمدن غعرب مرعوب 


شده "مترجم [ 


هه هن حال آتخه را که ره ات ار سانات مفصل. فیلی:ها مد کر رده 
رفتن یک سنت در میان مردم چندان ارتباطی با درستی و نادرستی ان 
سنت ندارد تا از این مطلب بر حقانیت یک سنت استدلال کنیم و بگوئیم که 
چون این سنت در بین مردم باقیمانده پس حق است و همچنین استدلال 
باطل است, بلکه علل و اسبابی دیگر در اين به اره اثر دارند. 


و لذا می بینیم هر سنتی از سنت ها که در تمامی دوران ها,؛ # دز ین هریدم 
دایر بوده و هست, یک روز اثر خود را می بخشد و روزی دیگر عقیم می 
ماند. روزی در بین مردم باقی است و روزگاری دیگر به خاطر عواملی 
مختلف از میان آن مردم کوچ می کند, به فرموده قرآن کریم: "خدای 
تعالی, روز کار را در بین مردم دست به دست می گرداند, یک روز به کام 
مر وه مه تکام مردام دبک و روز دیگر به ناکامی دسته اول و به 
کام دسته دوم می چرخاند, تا 


معلوم کند که افراد با ایمان چه کسانند, تا همان ها را گواه بر سایرین 
قرار دهد.. 


مبنا و مشرب با ساير قوانین اجتماعی که در بین مردم دایر است تفاوت 
دارد, و آن تفاوت این است که قوانین و سنت های بشری به اختلاف 
اعصار و دگرگونی ها که در مصالح بشر پدید می آید. دگرگون می شود. و 

ای اسب ار اب ات ال ها ای ات 
اختلاف و دگرگونگی نمی پذیرد, نه واجبش و نه حرامش, نه مستحبش و 
نه مکروهش, و نه مباحش, چیزی که هست اینکه: کارهائی را در اجتماع 
یک فرد می تواند انجام بدهد و یا ترک نماید و هر گونه تصرفی را که می 
خواهد می تواند بکند و می تواند نکند, بر زمامدار جامعه اسلامی است که 
رها ان لا دا اسی‌شها اروت ان عوام است ان 
نهی کند و .. کانه جامعه اسلامی یک تن واحد است و والی و زمامدار 
نیروی فکری و اداره کننده او است. 


بنا بر این اگر جامعه اسلامی دارای زمامدار و والی باشد. می تواند مردم 
را از ظلمیانن. که شما در جواز تعدد زوجات شمردید نهی کند و از آن 
کارهای زشتی که در زیر پوشش تعدد زوجات انجام می دهند جلوگیری 

نماید و حکم الهی به جواز تعدد زوجات به حال خود بماند و آن فسادها هم 


پدید نیاید. 


زوجات را به خاطر مصلحتی که پرای شخص او دارد ترک کند که اگر او به 
خاطر آن مصلحت چند همسر نگیرد. حکم خدا را تغییر نداده و نخواسته 
۳ با این عمل خود بگوید تعدد زوجات را قبول دارم بلکه ِِ 


1( مردان مستولی و سرپرست زنان هستند به جهت آن برتری که خدای 
تعالی بعضی را بر بعضی دیگر داده. "سوره نسا؛ آیم 34 " 


2( با رعایت معروف اموری که به نفع زنان است به اندازه و مثل اموری 
که بر ضرر ایشان است خواهد بود. "سوره بقره, ابه 9 


3) لازم به تذکر است که مرحوم استاد علامه طباطبائی این مطالب را در 
سال 1335 ش‌‌ به رشته تجحربر در آورده است. 


غریزه جنسی و ازدواج 


منبع: اخلاق در قرآن, ج 2, ص 239 
محمدتقی مصباح یزدی 


کت فلز مکاز قوت: ابرزتانه 


, علاقه به همسر و ارضاء غریزه جنسی است. اصل وجود این میل نیز 
همانند میل ها و کشش های درونی دیگر, لازمه ساختمان روح انسان و 
فطری است که گفتیم خود به خود نه ارزش اخلاقی ۳ مثبت دارد و نه ارزش 
اخلافی صنفت, چ نب ار ی شکر: ان نطظر اخلافی, وخون این منل ها 


البته, از نظر فلسفی. هر چیزی که بهره ای از وجود داشته باشد, خواه 
اختیاری باشد پا غیر اختیاری. فی نفسه خیر است ولی خیر در اینجا 
اضطلا<:دیکری است وبه ارزنش ها و خر اقلاقی ارقباطی ندارد. 


آنچه که در محدوده اخلاق قرار می گیرد و بار ارزشی خواهد داشت 
کیفیت تس ی بو یو مسأله ما در اینجا 
این است که انسان این میل را چگونه ارضا کند؟ چه مقدار ارضا کند؟ و با 
چه نیتی ارضا کند؟ تا کار وی از نظر اخلاقی دارای ارزش مثبت باشد و 
دست به کارهای ناشایسته و غير اخلاقی نیالوده باشد. 


دیدگاه قرآن درباره غریزه جنسی 


نی فان کریم ابانی دایص کشد سر آنن. که هنن خوستی و وانه 
جنس ور تفت اسان: ماحوظ استه الشه. این حطلب اج ند 
تعبد ندارد و هر کسی در کیفیت افرینش انسان دقت کند, متوجه می شود 
که بکیز یل و بعای این ) ازراه اردواع؛ همسر گیری و زاد و ولد تحقق 
پذیر خواهد بود و ناچار می باییست در راهن انسان این جهت رعایت 
شده باشد؛ بعنی؛ انسان طوری آفریده 0 ۱-6 
سانش باقق بمانه الق ای ابات فران 


کریم در اين زمینه متفاوت است و ما در اینجا به چند دسته از آیات اشاره 
۱ 


الف) آیاتی دارند بر این که همسر انسان از جنس خود او قرار داده 
شده و این یک تدبیر تکوینی الهی است برای این که نوع انسان باقی بماند 
که تیصو ان هرمن رای شاد هی ود 


«یایی ها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زو 
ها مشت‌هتم‌سا رخالا کنیرا ماع داتفه الله الدی خشاغله هه الارحام 
ان الله کان علیکم رقیبا 1۳ 


[ای مردم تقوا پیشه کنید و بترسید از پروردگارتان که شما را از یک انسان 
بیافرید و همسر وی را از (جنس) او بيافرید و مردان و زنان بسیاری را از 
آن دود (به وجود آورد و زو مین ) متتشر تخت ]. 


جمله «بث منهما رجالا کثیرا| و نساء» به خوبی دلالت دارد بر این که انتشار 


افراد انسان بر ثر ارتباط دو همسر است و این دنه همیتر تن نف ور 


در ایه دیگری امده است که: 


«هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوج ها لیسکن الی ها فلما 
تفشاها حملت حملا خفیفا قمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لثن اتیتا 
۳ و قاردد نا در کار وی بیارامد پس 
چون با او خلوت کرد باری سبک برداشت و هنگامی که سنگین شد, 
پروردگارشان را خواندند که اگر فرزندی شایسته به ما دهی (به در گاه 


تو) از سپاسگزاران خواهیم بود) ]. 


در جمله «و جعل منها زوج ها لیسکن الی ها» احتمالا به حکمت و علت 
دیگری نیز برای ازدواج. جدای از تولید و بقای نسل انسان, اشاره شده 
ات ای را مسر ارگ ما اس یر 
صفایی است که نسبت به یکدیگر پیدا می کنند و در نتیجه, بار زندگی را به 
کمک یکدیگر بر می دارند. 


ان.اتکا است کدف فران یه باتش بر هی کوریم که فا نو مد 
علت و حکمت تکیه کرده و از تولید نسل سخنی به میان نیاورده است. 
0 


ام را هن ار 
موده و رحمه ان فی ذلک لایی ات لقوم یتفکرون.» (3) 


[و از جمله آیات و نشانه های خدا این است که او برای شما همسرانی از 
خودتان بیافرید تا در کنارشان ارام گیرید و میانتان محبت و مودت و 
دوستی قرار داد و در این کار ایات و نشانه هایی (از خداوند) هست برای 
قومی که بیندیشند ]. 


نکر ابانت که در این زمینه به نحوی به این حقیقت اشاره کرده اند. 


آیات فوق و تظایر آن ها.. انديشه کسانی را که فکر هی کنند ازدواج کاری 
است پلید, شیطانی و دارای ارزش منفی, رد می کنند. چنین اندیشه ای در 
قران کتاب اسمانی فطرت.؛ جاپی ندارد و مطرود و باطل است. 


میل به ازدواج به اقتضای حکمت الهی در آفرنتشن انسان لحاظ شده و 
تسین ال افش مات کر ول فا اسان وله آن 
تحقق پیدا کند. و چنین چیزی, خود به خود و در جهان تشریع نمی تواند 
دارای 


ارزش منفی باشد ؛ چرا که, این در واقع. به یک نوع تناقض میان تکوین و 
تشریع و ناهماهنگی بین نظام هستی و نظام اخلاقی. منجر می شود. در 
صورتی که از نظر قرآن, نظام اخلاقی نه تنها هیچ تنافی با نظام تکوینی 
ندارد بلکه مکمل ان می باشد. 


قرآن به ما می آموزد که دین و قوانین تشریعی دینی, فطری است و از 
هفاشخکی. کامل تا ان برخوردار است و همین هماهنگی, , رمز موفقیت و 
فراگیری و جهانی و ابدی بودن دین است. 


پس با توجه به اين آیات زن گرفتن یا شوهر کردن و آمیزش زن و مرد فی 
حد نفسه نمی تواند یک عمل زشت و پلید باشد و بنا بر اين. منشا زشتی و 
ارزش منفی مربوط به غریزه جنسی و رابطه زن و مرد را در جای دیگری 
مانند عوارض کمی و کیفی و در جهت آن باید جستجو کرد و کم و کیف و 
جهت هستند که منشا خوبی یا بدی ان می شوند. 


اخلاق جنسی 


از آیات شریفه قرآن استفاده می شود که این دو جنس مخالف برای 
همدیگر و مکمل همدیگر آفریده شده اند و مقتضای فطرت انسان این 
است که هر یک از این دو یعنی زن و مرد نسبت به جنس مخالف خود 
گرایش داشته و او را منشا آرامش و آسایش خویش قرار دهد و به گونه 
ای کامجویی کند که هم سلب تولید نسل و بقای نوع انسان می شود و هم 
مفسده ای بر آن, بار نخواهد شد. 


محدودیت های فطری غریزه جنسی 


از دید آیات قرآن کربم, گرایش به جنس موافق بر خلاف فطرت و نظام 
آفرپنیشن اتت وددر وافعء بی نوع اتظر اف در کرایش خقسی به:.شمار 


می رود. بنا بر این اگر کسانی در مقام ارضای ی ی 
طبیعی و تکوینی منحرف بشوند و به جای آنچه در اصل خلقت و متن 
آفر ی برای امیش این غرم هشیم رام یی سا ورر تنس ند 
کارشان دارای ارزش منفی خواهد بود و از طریق راست و راه مستقیم 
فطرت الهی منحرف گشته اند. 


در قران کریمء در ضمن بیان داستان قوم لوط (که به این عمل انحراقی 
شهره اند) در چند مورد (و حد اقل در سه مورد) بر زشتی این عمل و 
انحراف ان از مسیر فطرت تاکید شده است. 

قرآن حکایت می کند که این قوم در اشباع این میل, از مسیر طبیعی و 
فطری خود 


منحرف شده بودند و به واسطه همین امر, مورد نکوهش و مذمت قرار 
گرفتند و به عذاب خدا گرفتار شدند و ایه ای که از این جهت از سایر ایات 


روشن تر است می فرماید: 
«و تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون.» (4) 


[همسرانی را که خدا برای شما قرار داده رها می کنید و به راهی که خدا 
قرار نداده است می روید شما مردمی متجاوز و نابکار هستید ]. 


انحرافی است از راه راست و صراط مستقیم. 


«خلق لکم ربکم» 
به: فاقت فهعاند انخه را که خداوند قرار داده است فر افرنتن ای اقتضا 
می کند, گرایش هر یک از این دو جنس به جنس مخالف خود است و بنا بر 


گرایش مرد به مرد و یا 


زن بزن را خدا در فطرت و آفریتتشن انسان قرار نداده و در محدوده «ما 
خلق لکم» قرار نگرفته است. بنا بر این. ار گرایشی اینچنین در انسانی 
یدید اید در اساس,: همان گرایش به جنس مخالف است که تحت ناثیر 
عواملی, این گونه انحراف پیدا کرده و انسان را وادار به کارهای زشت و 
پلید و انحرافی کشانده است. 


خداوند در آیات دیگری من گوید: 


«و لوطا اذ قال لقومه انأَتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین. 
انکم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون.» (5) 


[و حضرت لوط علیه السلام را به یاد بیاور آن هنگام که به قوم خود گفت 
آیا دست به عمل زشت و فحشایی می زنید که هیچ کس از مردم دنیا قبل 
از شما به چنین عملی دست نیالوده است شما به جای زنان, مردان را به 
شهوت می گیرید و مردم تبهکار و اسرافکاری هستید]. 

در این دو آیه, علاوه بر اين که با تعبیر «مسرفون» کار آنان را محکوم می 
کند و خبر از هلاکت آن ها و نزول عذاب بر آن ها می دهد تا درجه فساد و 
زشتی این عمل را نشان داده باشد, علاوه بر این با تعبیر 


«ما سبقکم بها من احد من العالمین» 


به یک نکته بسیار ظریف نیز اشاره کرده که دقیقا, مدعای ما؛ یعنی غیر 
فطری بودن این عمل را نشان می دهد؛ یعنی, در واقع این قوم از انجا که 
از مسیر فطرت منحرف شده بود در میان اقوام انسان و مردم عالم یک 
اشتتنا به.حساب:فی اهد. که-ان مشیر عام قطرت ورام همه مردم عالم. جر 
طول تاریخ. منحرف شده 


و افرادی که به این بیماری گرفتار شده اند کسانی هستند که از 
قوانین فطرت منحرف شده اند و آنان که امروز در غرب از آزادی لجام 
گسیخته سوء استفاده کرده و علنا به این عمل دست می زنند, تا آنجا که 
آن را شعار خود قرار داتم ار عضیاها یک اقلیتند که منشاأً بیماری ها؛ 
فسادها و هرزه دری هایی شده اند هر چند که پررو و پرسر و صدا هستند. 


در واقع, برخی از حکومت ها و نظام های سیاسی غربی هستند که با اعلام 
مفعول قرار گرفتن مردانشان می خواهند پز آزادی بدهند و به اصطلاح, 
آزادی منشی و آزادی گرایی خود را به دنیا اعلام کنند. در صورتی که این 
آزادی یک آزادی افتخارآمیز: تیست. که. بتوان. به. ان بالید بلکه. یک آزادی 
حیوانی شرم آور است که مردان و زنان سلیم الفطره حتی از شنیدن آن 
شرمگین می شوند. 


ایه 55 سوره نمل (6) هم مورد سومی است که قران به زشتی از عمل 
قوم لوط یاد کرده و چیزی بیش از انچه گفتیم ندارد. بنا بر اين. اولین 
چیزی که در مقام ارضای این غربزه باید مراعات شود همان توجه به 
ی و تا و : ولی, مطلب 

به اینجا ختم نمی شود؛ بلکه, از اینجا انحراف از خلقت و گرایش فطری, 
ی فص ات هن ند ار مش تایه هر 
ات افی:سار وشت شاختم می نود 


محدودیت های اجتماعی غریزه جنسی 
محدوده دیگری نیز, علاوه بر محدودیت فطری که در بالا گفتیم, برای 


غریژم. جتسن وجود.ذارد که اگر زعایت: نشود آن. هم ارزش منفی ایجاد 
خواهد کرد. و عبارت است از این که عمل ارضاء جنسی به گونه ای 


انجام نگیرد که انسان را از دستیابی به مصالح مهم تر و کمالات بالاتر باز 
دارد این محدودیت از تزاحم مصالح انسان به وجود می اید. 


ما قبلا هم اشاره کرده ای ام که آنچه در ارضای خواسته ها و تمایلات. 
منشا ارزش منفی می شود, تزاحمی است که با بعضی از خواسته های 
دیگر پیدا می کند و با بررسی, ارزیابی و کسر و انکسار این خواسته ها 


شند. 


در بعضی موارد خود ما هم از طریق ادراکات عادی و عقلایی خود می 
توانیم آن فرمول را کشف کنیم و مرز دقیق هر یک از آن ها را ره متخ 
وله گن اکن ماد بة لحاظ ان کم اصاظه ای بر مارد نزاخم ور تانیرات 
سوء يا نامطلوبی که می تواند داشته باشد, نداریم. نمی توانیم دقیقا 
مواردش را تعیین کنیم و در اینجاست که وحی, نقش تعیین کننده خود را 
ایفا می کند ولی, به هر حال, منشا اصلی همان تزاحمات است. 


مصالح اجتماعی انسان اقتضا دارد که زندگی وی به صورت خانواده ای 
تشکیل شود و جریان پیدا کند و روابط مرد و زن باید تحت کنترل و ضوابط 
و معیارهای خاصی انجام شود و همسر انسان باید جنبه اختصاصی داشته 
باشد که مصالح زیادی برای فرد و جامعه بر خانواده و اختصاصی بودن 
همسر مترتب می شود و نفی آن زیان ها و خسارت های عمده ای به بار 
خواهد اورد. 


از جمله مصالح اجتماعی آن است که باید با تشکیل خانواده نسل انسان 
حفظ شود و سپس بسیاری از مسایل اجتماعی و حقوقی مانند مسایل 
ارث؛ انفاق و تربیت و دیگر مسوولیتهایی که پدر و مادر نسبت به فرزند 
خویش 


دارند و یا صداق و انفاق و تمتع و التذاذ و اطاعت و دیگر مسوولیتهایی که 

قی ارو سس ات هر ید پر کل کاواس کف انس 
بار خواهد شد که لازم است همه آن ها دقیقا رعایت شود تا جامعه, جامعه 
ای انسانی باشد و زمینه رشد عواطف و فضایل انسانی. عشق و ایثار و 
فداکاری و قداست و پاکی و بلند نظری در ان فراهم شود و متقابلاء زمینه 
های رشد فساد و انحطاط و تباهی و بیماری های مربوطه جسمی و 
روانی, و نابودی عواطف انسانی و سقوط در زندگی حیوانی از بین برود. 


خانواده و ازدواج شرعی 


اگر بنا باشد هر انسانی با هر فردی از جنس مخالفش که بخواهد. بتواند 
آمیزش جنسی داشته باشد, بنیاد خانواده متزلزل و مصالح فراوانی که بر 
وجود آن مترتب می شود تقویت خواهد شد. بنا بر این, برای حفظ مصالح 
مترتب بر خانواده و دفع مفاسد مترتب بر بی بند و باری جنسی, لازم است 
که همه افراد جامعه به این گونه محدودیت های معقول و منطقی گردن 
نهند. بنا بر این, قالب کلی محدودیت های اجتماعی غریزه جنسی, همان 
ازدواج قانونی و شرعی است که باید غریزه و رابطه جنسی در این 
چارچوب محدود بشود تا با دیگر مصالح انسان اصطکایک پیدا نکند. اما 
شر ایط مختلف ازدواج شرعی: از قبیل شر ایط قالی: جسمی, روحی؛ 
اجتماعی. سنی و دیگر خصوصیاتی را که در ازدواج باید ملحوظ شود قانون 
الهی تعیین می کند. زیرا ما فرمول های دقیقش را نمی توانیم خودمان 


درک کنیم. 


وله اخمالار انجا که آرضای انن سل طنعی:.نا مصالی اختیاعی اسان 
اطکا بیدا کنو وا کاس اند و ارات کمبا ان مسا له 


منافات نداشته و هماهنگ باشد. محدود شود و نام آن چارچوبه, ازدواج 
قانونی است که اگر رفتار جنسی انسان از اين مرز, تجاوز کرد ارزش 
منفی پیدا می کند و قران کریم هم از چنین عملی تعبیر به تجاوز کرده می 
فرماید: 


و الذین هم لفروجهم حافظون الا غلی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم اج 
غیر ملومین فمن ابتغی ور|ء ذالک فاولتک هم العادون. ِ< )7( [و کسانی که 
دامن خود را از حرام بازدارند مگر نسبت به همسرانشان پا کنیزان 
مملوکشان که در این صورت سرزنشی بر آنان نیست پس هر آن کس غیر 
آنان را برای کامجویی طلب کند متعدی و متجاوز خواهد بود ]. 


کاقف یز جر اصال اردماع ایزادی نت۶ وان عضی 2 حالای و غوازض 
ما ارس رم شود که مر اه اطلاع ۱ تفیل این ارو اند 


خلاصه و نتیجه گیری 
تشه ان که اعمال این غربزه در صورتی ارزش منفی ندارد که سه نوع 


محدودیت رعایت شود: نخست: ان محدودیتی است که خود فطرت نشان 
می دهد, یعنی این رابطه باید محدود به جنس مخالف باشد. 


دوم: محدودیتی است که مصالح کلی جامعه برای همه افراد در همه 
شرایط اقتضا می کند. محدودیت هایی که در قوانین زناشویی رعایتشان 
بر همگان لازم و ضروری خواهد بود و در شرع مقدس تبیین شده است. 
سوم . محد ود بت هایی است که در موارد استثنایی و حالات خاصی برای 
زوچیزن پیش من آبد.و روانط زناشوبی آنان را به نجوی محدود خواهد کرد. 


اگر انسان در اعمال غربزه جنسی به این سه نوع محدودیت توجه داشته, 
آن.ها را رغایت. کند: آلتذاد و کامخمیی. او آرزش متقی. تخو اه داشت: 3 
مورد ملامت فراز تصی: رن 


و خداوند با تعبیر: 


«و الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم 
غیر ملومین.» (8) 


که در قرآن کریم در دو مورد آمده, عمل مشروع آن ها را امضا نموده 
ست . 

چنانکه از آیات دیگری از قرآن نیز فی الجمله, استفاده می شود که ازدواج 
ممنوعیتی ندارد و از ارزش منفی اخلاقی برخوردار نیست. 


مثل آیه: 


«فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا 
فواحده.» (9) 


[پس با کسانی از زنان که بریتان پاک و پاکیزه اند نکاح کنید دو بار. سه بار 


از احکام ازدواج و طلاق در آیات و موارد دیگری از قرآن کریم نیز نیز به 
هی 
هم به طور ضمنی بر مجاز بودن اصل ازدواج دلالت دارند. 


بر طبق اصول کلی که از قرآن کریم استفاده کردیم. ارزش مثبت در فعل 
اخلاقی تابع انگیزه هایی است که انسان را وادار به انجام از هت کند: 
کارهای ما هر قدر که با این انگیزه ها ارتباط بیشتری با خدا پیدا کنند و خدا 
پسندتر باشند مطلوب ترند و دارای ارزش بالاتری خواهند بود و بر عکس 
هر قدر که بیشتر به خاطر نفس و تحت تأثیر انگیزه های نفسانی انجام 
شوند, از ارزش کمتری برخوردار خواهند بود. اگر کسی بياندیشد که 
حکمت الهی اقتضا کرده تا نوع انسان به وسیله ازدواج در روی زمین ادامه 
یابد و همین انديشه, انگیزه او برای ازدواج و اختیار همسر شود, مسلما.؛ 
ازدواج او دارای ارزش مثبت خواهد بود 


زیرا اراده خودش را تابع اراده خدا کرده و از آنجا که خدا خواسته, او هم 
اقدام به این کار نموده است. 


البته, قصد اطاعت خدا و تبعیت از اراده الهی مراتبی دارد و تابع این است 
که انگیزه اصلی و نیت شخصی او چه اندازه خالص باشد: آیا صرفا و به 
طو حالص ره ام کار که اعام دایم استم: حضول. وضای دا 
بوده, یا اجر و واب اخروی هم در تصمیم گیری او بر انجام اين کار نقش 
داستهتهها آیکه فا انگیزه اش اجر و واب ب اخروی باشد نه چیز دیگر و 
ی جوت از عقاب و ترس از آلوده شدن به کناخ او را وادار به ازدواج 


البته, در غالب افراد, انگیزه منحصر به فرد آنان در انجام کارهایشان تبعیت 
و پیروی از اراده الهی نیست. به گونه ای که به هیچ وجه لذت خود را در 
نظر نداشته باشند, ولی. همین که حدود قانونی را رعایت و خودشان را در 
اين چارچوبه محدود می کنند و از این مرز فراتر نمی روند, این خود به 
خود انگیزه ای الهی می خواهد, اما باید توجه به این حقیقت را مد نظر 
داشته باشیم که پایه ارزش مثبت در هر کاری و نیز در کار ازدواج که مورد 
بحث ما است تا حدود زیادی به مقدار خلوص نیت افراد بستگی دارد. 


اگر کسی بتواند نیت خود را خالص کند به گونه ای که انگیزه مسلط بر او, 
دستیابی به رضای پروردگار باشد و لت های دنیوی ای کاضا شت ناسا و 
در طریق آن انگیزه الهی قرار گیرد, طبعاء کار او از مرتبه بلندی از ارزش 
اخلاقی برخوردار خواهد 


بود و این مرتبه مخصوص اولیای خدا و کسانی است که به مراتب عالی از 
معرفت و توحید رسیده باشند. آری.غنها وستتها آنان می عوانتد ختین انکیژم 
ای در کارهایشان داشته باشند و موّمنین متوسط معمولا به این حجد از 


همچنین, اگر رعایت حدود الهی به خاطر رسیدن به ثواب باشد. کارهایی 
که با اين انگیزه انجام می شوند, نیز اخلاقاء از ارزش نسبتا بالایی 
برخوردار خواهند بود. چنانکه اگر کارهای مربوط به تمایلات جنسی به 
انگیزه ترس از مبتلا شدن به معصیت انجام شود معصیتی که به دنبالش 
عقاب الهی خواهد بود. خواه در اصل ازدواج باشد و خواه پس از ازدواج در 
روابط زناشویی و لذت های مختلفی که مترتب بر ازدواج هستند. در هر 
حال اکر انگیزه انسان تحفظ از ناه باشد باز هم دارای ارزش مثبت 
خواهد بود و در همه موارد فوق, کار انسان. هر چه که باشد., حتی ازدواج 
او رنگ عبادت به خود خواهد گرفت. 


ولی. اگر انگیزه انسان در ازدواج. صرف التذاذ باشد. کار او ارزش مثبت 
ندارد هر چند که خود به خود ارزش منفی هم نخواهد داشت مگر برای 
کسانی که در مراتب بالاپیی از معرفت و توحید هستند که توجه به لذایذ 
شحخصی سستان کف ای است و مقام و مرتبه آنات ۱ بایینخ مف. ]ورد 
ولی, از نظر قانونی و شرعی و آنچه برای عموم مردم مطرح می شود. 
اگر ظاهر احکام الهی رعایت شود با هر انگیزه ای که باشد ارزش منفی 
نخواهد داشت. 


آیات متعارض و جمع آن ها 


ما قبل از این گفتیم: از آیات قرآن چنین استفاده می شود که در غریزه و 
لذت جنسی, خود به خود مذمتی 


خوریم که تا حدودی از ان ها چنین استشمام می شود که گویی ارضای این 
غریزه کاری نکوهیده و مذمت شده است. 


«زین للناس حب الشهوات من النساء و البنین و القناطیر المقنطره من 
الذهب و الفضه و الخیل المسومه و الانعام و الحرث ذالک متاع الحیاه الدنیا 
و الله عنده حسن المتاب.» (10) 


[دوستی خواسته هایی چون زنان و فرزندان و همیانهایی از طلا و نقره و 
اسبان گرانبها و چارپایان و مزارع در نظر مردم زیبا و دلفریب است در 
صورتی که این متاع زندگی دنیا است و در نزد خداوند. منزلگاه بازگشت 


تعبیر «زین للناس حب الشهوات» در این آیه تعبیر مدج آمیزی نیست 1 
شاید بتوان گفت نکوهش خفیفی را نسبت به اين افراد در بر دارد ؛ ولی, با 
کمی دقت روشن می شود آنچه که در این 0 آشذخ هیچ تعارضی با آنچه, 
ما قبلا گفتیم ندارد زیرا اين آیه در مقام مقایسه شوّون زندگی دنیا و نعمت 
ها و لذت ها و جاذبه های آن با نعمت های بی پایان اخروی است و بر 
یا ها 
فرماید: 


«قل ءانبتکم به خیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت 
ها الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره و رضوان من الله و الله بصیر 
بالعباد» (11) 


[بگو آیا می خواهید شما را از نعمت های برتر و بالاتر از این نعمت ها آگاه 
کنم برای کسانی که تقوا پیشه کرده اند در نزد پروردگارشان باغ هایی 
است که 


اد شید دوکارغ ارن-ها نهرها جاری ات وین آن.ها خاونان.می مانند و 
همسرآنی پاک و پاکیزه و خشنودی خدا| را نیز دارند و خداوند نسبت به 
بندگان خود بصیر و بیناست ]. 


ی این انم قوف کی واه گید ارام یوت و ی مب 
مندی از همسران به طور مطلق. زشت و نامطلوب است. بلکه, از ان 
جهت که این میل مطلق, نامحدود و مرز ناشناس در انسان وجود دارد. می 
تواند دام شیطانی بزرگ و خطرناکی برای انسان باشد: انسان را به گناه 
بکشاند و اخرت را از یاد او ببرد. 


در آیه دیگری می فرماید: 


«قل ان کان آبائکم و ابنائکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال 
اقترفتموها و تجاره تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله 
و رسوله و جهاد فی سبیله فتر بصوا حنلی پانی الله بامره و الله لا بهدی 
القوم الفاسفین.» (12) 


[بگو اگر پدرانتان و فرزندان و برادران و همسران و فامیلهاتان و اموالی 
که جمع اوری کرده اید و تجارتی که از کسادی ان بیمناکید و منزل ها و 
مسکن هایی که بدان دلخوش هستید از خدا و رسول خدا و جهاد در راه 
خدا در نزد شما محبوب ترند پس منتظر باشید تا خدا امر خود را بیاورد و 
خداوند بدکاران را هدایت نمی کند]. 


در اين آیه از کسانی یاد می کند که روابط عاطفی شان با همسران و 
فرزندان و پدران و افراد خانواده و فامیل و دلبستگی به متعلقات زد کی 
دنیا چنان مستحکم می گردد که مصالح مهم دیگر را تحت الشعاع قرار می 
ار ۱ 
غالب می شوند و ایشان را از 


ملاک ارزش منفی خواهد بود. این درست است که عاطفه بین زن و شوهر 
امری طبیعی و نعمتی است که خدای متعال با تعبیر زیبای «و جعل بینکم 
موده و رحمه» به آن اشاره دارد که در بخش مربوط به عواطف درباره ان 
بحت خواهیم کردر مع الوصف, همین نعمت نیز حد و مرزی دارد که نباید از 
آر تخای کرو 2 منم مگ رات الا فاد 
د هد. 


بالاترین رابطه عاطفی انسان باید متوجه خدا باشد و محبت خدا| در ِ 
انسان باید بر همه محبت ها و دلبستگی های دیگر چیره شود. کسانی که 
به مقام توحید رسیده اند محبت خدا در دلشان آنچنان عمیق و نیرومند 
است که هر محبت دیگری نسبت به آن فرعی است و شعاعی از محبت 
خدا خواهد بود. 


البته افراد خاصی هستند که خدا دل هایشان را برای خود خالص کرده 
است ؛ ولی: افرار متوسط و موّمنین متعارف؛ دست کم, باید طوری باشند 
که محبت های دیگری که در دل دارند بر محبتی که به خدا می ورزند غالب 
و مسلط نشود. 


سر انجام در آیه سومی می گوید؛ 
«آن من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم.» (13) 
[برخی از همسران و فرزندان شما (در حقیقت) دشمنان شما هستند پس 


از انان بر حذر باشید]. 


و 1 9 شما موه به 1 وظایی ‏ خود 
بیردازید. در جهاد شرکت کنید. جانبازی کنید يا اموالشان را در راه خدا 
صرف کنید مزاحم شما می شوند, این همسران 


و فرزندان در چنین حالاتی و شرایطی است که حکم دشمن شما را دارند. 
زیرا که شما را از راه خیر باز می دارند. اینجا است که باید از آنان بر حذر 
تاد تا میاه کم ی شما نم اسان ها را اه اسام مطاش وا ان 
باز دارد. یکی از بهترین مظاهر تعارض محبت ها همین جهاد است و در 
اینجا معلوم می شود که کدامیک از دلبستگی های انسان بیشتر است. 
جایی که جهاد واجبی در پیش است آیا دلنسشتن یه رن و فررتن: مانم. و 
شرکت در آن می شود یا نه؟ اگر مانع شد, معلوم می شود که عاطفه او 
نیت به: همتتتر.. د فزررند واغیره و دلنستحی ان به. آن ها -بیشتر اسنت:و زر 
خدا| دوسنی او غلبه دارد که این حالتی خطرناک خواهد بود و خداوند با 
جمله 


«فتر بصوا حتنی تی الله بامره» 


[پس منتظر حکم خدا باشنید] که در ایه قبل آمده بود, ما را از این خطر که 
در کمتگاه ها است آگاه.فی کند. 


دقت معلوم شد, دلالتی ندارند بر این که اصل ازدواج يا ارضای غریزه 
جنسی یا همسر گرفتن نامطلوب است و ارزش منفی دارد. چرا که 
نکوهش این ایات به یک حالت عارضی مربوط می شود؛ یعنی حالتی که در 
آن این گونه عواطف, بر محبت خدا و رسول خدا چیره شود و انسان را از 
انجام وظایف لازم باز دارد. پس اگر اين عوارض و این گونه حالات عرضی 
نمی بود هیچ ارزش منفی در ارتباط با مساله ازدواج و ارضای غریزه 
جنسی به وجود نمی آمد. 


تعدادی 


از آیات با صراحت مردم را توصیه به ازدواج و نکاح ضی: کند منل این آیه 


که می گوید: 
«فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع.» (14) 


آشکاض کی اخصرا از را ها ها رای ام تشه 
و چهار تا]. 


و یا در ایه دیگر امده است: 


ها ها الایی ای کم جر الصا ی نامام ان یکتا 
ففراع و لاه ع نفصته مه له سای ام و لعفی: ان ( 


[و برای مردان و زنان بی همسر و خدمتکاران زن و مردتان (که در سن 
ازدواجند و صلاحیت دارند) همسر بگیرید و اگر فقیر و بی چیز ند (تحران 
نباشید که) خداوند از فضل و کرم خود آنان را بی نیاز سازد و خداوند 
رخ مره ( تست یت ان خورا دا باس بو آبان که وسله اج 
بریشان فراهم نشود باید خودداری و عفت پیشه کنند تا ان که خداوند 
ایشان را از فضل و کرم خود بی نیاز سازد]. 


این گونه آیات و روایات فراوانی دلالت بر استحباب و مطلوب بودن ازدواج 
و همسرگیری می کنند. البته, باید توجه داشت که این یک حکم کلی و 
عصدصی استه هب اشاس یت ار رهم هکل نیا قطه ی از 
عوارض خاصی که ممکن است در مواردی موجب استثنایی شوند تنشریع 
شده است و منافات ندارد که در مواردی به تناسب شرایط خاصی که 
برای بعضی از افراد تن اتب انجام این کار واجب و در بعضی دیگر, 
حرام و ممنوع باشد. 


تعداد دیگری از آیات قرآن, موّمنین را به 


علل مختلف و بر اساس حکمت های خاص هر مورد, از ازدواج با بعضی از 
زن ها منع کرده است. مثل ابه: 


«و لا تنکحوا ما نکح آبائکم من النساء» 


[و زنانی که در گذشته پدرانتان به همسری گرفته (و سپس مرده اند و یا 
ان ها را طلاق داده اند به همسری نگیرید ], 


و سپس به دنبالش حکم می کند که: 
«انه کان فاحشه و مقتأ و ساء سییلا.» 
[که این عمل. عملی زشت و قبیح و راه بسیار بدی است ]. 


به دنبال ففیزن: یه آمده است که: 


«حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ 
فحات الات ها کر ای ارس و ام الساعه فسات 
نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم للاتی دخلتم بهن فان لم 
تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم و آن 


[بر شما حرام گردیده است ازدواج با مادرهایتان. و دخترهاتان. و 
خواهرهاتان و عمه هاتان و خاله هاتان و دخترهای برادر و دخترهای خواهر 
و مادرانی ای ی اند و خواهران رضاعی و مادر 
زنهاتان و دختر زنهاتان که در کنار ما ند نمی ند ان آز ات که 
ایشان مقاربت کرده اید و اگر نکرده اید بر شما باکی نیست (که با دختران 
آن ها ازدواج کنید) و همچنین همسر پسرانتان که از پشت شما و صلب 
۱ ۱ ی رز 
خواهر به همسری جمع کنید ]. 


و به دنبال آبه فوق در آیه بعد, بعد از تحریم ازدواج با زنان شوهردار می 
فرماید: 


اما در ایه 


دیگری با تعبیر: 
«و احل لکم ما وراء ذلکم.» (17) 
[و غیر از زنانی که گفتیم ازدواج با بقیه زن ها برای شما حلال و بی اشکال 


ست ]. 

اما در آیه دیگری با تعبیر: 

«و لا تنکحوا المشرکات حتی یوّمن.» (18) 

ار ای که ها ان کب مان امس 


از ازدواج با زنان مشرک, نهی فرموده است, که مخصص آیه قبلی به 
۲ ر می رود. 


در یه قبلی بعد از دکر زناتی که می توان با آن ها ازدواح کرد رعایث 
نکات قابل ملاحظه ای را توصیه کرده است: 


و اخلن لکم سا فراع دالکم ان هو باشوالکم تین غین مقافحین فا 
استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به 
من بعد الفریضه ان الله کان علیما حکیما.» (19) 


اک اشستوانیی کسگاه رس اه تا از نی اشال ات که 
صرف مال خود (و دادن مهریه) از طریق ازدواح و زناشویی و نه از طریق 
زنا و خلاف شرع. زنانن دا -ظلت. کنید شن-هر حام از آنان بهره: فند شتدیر 


عم آنان را بیردازید, البته, ۰ یس از تعیین مهر بر شما باکی نیست که دو 
ظر ف ه کی راون کف که خواه تر واناه سکن است | 


این ۳ رخصت استمتاع و بهره مندی از زنان را می دهد ولی؛ نه به 
صورت هرج و مرج و آزاد گذاردن غریزه جنسی لجام گسیخته در جامعه که 
هزاران فساد و جنایت و سقوط و تباهی را به دنبال بیاورد؛ ؛ بلکه, از راه 
درست ازدواج و تعهد متقابل در 0 یک پیمان مقدس. خواه دایمی 


در ایه دیگری می خوانیم: 


«اشه ان تک ناتسکات 


0 محصنین ۰ ِِ متخذی 1 ِ« (20) 


[امروز آنچه که پاک و پاکیزه است بر شما حلال شد ... و (نیز بر شما 
خا تس روا با نها من مان ها ایس ای 
کتاب به شرطی که مهر ایشان را نردارید تسه صقر زا با مفیی 
گیری ]. 

«خدن» اصطلاحا به معنی دوستی است که به طور نامشروع از جنس 
مخالف گرفته شود و اشاره به رسمی است که در جاهلیت وجود داشته و 


امروز هم در جوامع غربی, شایع است. قرآن کریم به خصوص روی این 
موضوع تکیه می کند و همانطور که در آیات آمده چنین ارتباطی را زشت 
دانسته و با تعبیر «اتخاذ اخدان» پا [گرفتن دوستان ] از آن یاد می کند. 


همچنین آیات فراوان دیگری نیز وجود دارد که انسان را از زنا و فحشا منع 


می 
«و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن.» (21) 


پوشیده ]. 


و یا از اشاعه فحشا باز می دارد, يا آنان را که مرتکب فحشا و آلوده به آن 
شده اند ترغیب به توبه و باز گشت می کند و يا این که به نماز به عنوان باز 
دارنده از ان توصیه می کند که مجموعه بزرگی از ایات را تشکیل می 
دهد. (22) 


و نیز آیات و روایاتی به رعایت پوشش و حفظ حجاب و دوری از برهنگی 
توصیه می کنند که همه اینها به نوعی به غریزه جنسی ارتباط خواهند 
داشت و در واقع بیانگر حد و حدود اخلاقی آن خواهند بود. 


خلاصه و جمع بندی 


با 


دفت دز آیات: کرنضه رشن ی نود که همه اراشن ها متفی. مونواط رنه 
این غریزه در واقع, به یکی از سه جهتی که قبل از این توضیح داده ای ام 
باز فی کردد. 


با عتضا زشتی.ه آزاش.متفی. آن, رابطه با ی حوافق است. که خلاف 


پا منشاً زشتی و ارزش منفی آن. فساد اجتماعی است و مصالح اجتماعی 
حد و حدود آن روشن. و اجرای آن ها تضمین شود. 


دارد. 


همه آنچه که در آیات قرآن يا روایات در ارتباط با اين میل مذمت شده, بر 
می گردد به یکی از سه نوع محدودیت و حدودی که قبلا از آن ها یاد کردیم 
و رعایت آن ها لازم و ضروری خواهد بود و با رعایت آن ها ارضای میل 
جنسی مذمتی ندارد بلکه مورد ترغیب نیز قرار گرفته است. 


اک سا 
شود و نسل بشر بر روی زمین دوام يابد. 


لت نی در جهان دیگز 


از آنجا که در عالم آخرت؛ زاد و ولد و تولید نسل در کار نیست, ممکن 
است چنین تصور شود که التذاذ جنسی از ویژگی های این جهان و فقط به 
منظور بقای نوع انسان بر روی زمین است و در جهان آخرت دیگر چنین 
هبلی مود نخواهد داشت ولی انا فراوانی در مران دارجه که آیر ندونیم 
صراحت, دست کم می توانیم بگوییم ظهور دارند در اين که چنین میلی در 
انجا نیز وجود 


دارد. 


البته, نظام زندگی انسان در دو جهان با هم تفاوت اساسی دارند و نمی 
توان گفت که آنچه که در دنیا هست دقیقا به. همان شکل: در آخزت هم 
وجود دارد و آنچه که در آخرت هست عینا همان چیزی است که در دنیا می 
قابل" انطباق هر دو عالم هستند . و در دقایق هو ] ری آن ها 
عین هم هستند. 


به دیگر سخن, تعبیرتی که به کار می رود به حسب مفاهیم عامش می 
تواند شامل مصداق دنیوی و مصداق اخروی باشد, چنانکه در مورد دو تعبیر 
کلی «خوردن» و «آشامیدن» هم شامل مصداق دنیوی و هم شامل 
مصداق اخروی می شود. 


عمل خوردن و آشامیدن در دنیا هست و در آخرت هم هست. در بهشت 
هست در جهنم هم هست؛ ولی شاید خوردن و اشامیدن در اخرت عینا 
همین اکل و شربی که ما در اینجا داریم نباشد و عوارض هضم و جذب و 
دفع را نداشته باشد. ولی در هر حال. مفهوم اکل و شرب بر آن دو صادق 
خواهد بود. 


در مورد ازدواج و میل جنسی هم تعبیرتی در قران کریم داریم که مومنین 
را بشارت می دهد به داشتن همسران پاک و پاکیزه «ازواج مطهره» پس 
معلوم می شود که در آن عالم هم التذاذ از همسر وجود دارد. به گونه ای 
که تعابیر کلی و مفاهیم عام مربوط به این میل بر مصادیق آن جهانش نیز 
تطبیق می کند. 


کرد: در یک دسته از ایات تعبیرتی وجود دارد حاکی از این که مومنین در 
تهشتت از ان مبین 


پاکیزه ای برخوردارند, اما معلوم نیست که آن همسران بهشتی آیا همین 
همسران دنیوی شان هستند و يا کسان دیگری هستند جز این ها. و آیا 
همسرانی هستند از همین قبیل یعنی انسان هایی هستند که در بهشت 
همسر موّمنین مي شوند و یا اين که اصولا همسران بهشتی از نوع دیگری 
هستند مانند این ایات: 


«و لهم فیها ازواج مطهره و هم فیها خالدون.» (23) 


[و برای آنان (مومنین) در بهشت همسران پاکیزه ای است و آنان و ان 
(بهشت) جاودانند] 


خش مرارش ام وال ی سای ۱2 


درختان آن ها نهرها جاری است که در ان جاودان می مانند و همسرانی 
پاکیزه و نیز خشنودی خداوند را دارند و خدا نسبت به بندگان خود بینا است 


ری ان اف اش | یش ها اهامای و اما 
ظلیلا.» (25) 


خوب و مطلوب داخل کنیم ]. 


در دسته دیگری از آیات تعبیرتی هست حاکی از این که موّمنین در بهشت 
نیز با همسرانی که در دنیا دارند, همراه و همسر خواهند بود. مثل ایه: 


«جنات عدن یدخلونها و من صلح من ابائهم و ازواجهم و ذرياتهم و الملائکه 
یدخلون علیهم من کل باب.» (26) 

شایسته باشد از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان و فرشتگان از هر 
دری بر انان وارد شوند ]. 


پس همسران مقمنین هم اگر صالح باشند به همراه 


همسر خود بهره مند می گردند. 


و مثل آیه: 
«هم و ازواجهم فی ظلال لین الاراتک متکئون.» (27 


کنند ]. 


فت ره 

«ادخلوا الجنه انتم و ازواجکم تحبرون.» (28) 

[با سرور و شادمانی به همراه همسرانتان داخل بهشت شوید ]. 

بنا بر اين. یکی از نویدهایی که قرآن در آیات فوق به مردان و زنان موّمن 
می دهد این است که در بهشت هم با همسرانشان همراه و همسر خواهند 
بود. 

دز دنه نوی آ ایات فان نن تعبرتی. امده .حاکن از این که شترا 
اهل بهشت منحصر به این همسران دنیوی نیستند؛ بلکه, نوع دیگری از 
مخلوقات الهی نیز در بهشت هستند که به «حور عین» مشهورند. 

1 «و عندهم قاصرات الطرف عین کانهن بیض مکنون.» (29) 

2 «و عندهم قاصرات الطرف اتراب.» (30) 

3 «و زوجناهم به حور عین.» (31) 


4 «فیهن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبله ام و لا جان ... کانهن 
الا ما 2 


[در آن باغ ها (بهشت) زنان زیبای با حیایی هستند که دست هیچ کس قبل 
از انان (مومنین) به ایشان نرسیده است ا. 


5 «فیهن خیرات حسان ۰ حور مقصورات فی الخی ام ده لم یطمئهن 
انس قبله ام و لا جان.» (33) 


[در آن باغ ها (بهشت) زنان زیبا و دارای حسن و جمال هست ... حوریه 
هایی که در سراپرده (خود) مقصور (و از چشم بیگانگان مستورند) ... که 
قبل از شوهران بهشتی خود دست هیچ کس از جن و انس به انان نرسیده 
است ]. 


6 «و حور عین 


کامثال اللولة المکنون.» (34) 
[حوریه هایی خوش چشم همانند گوهرهای محفوظ در صدف ]. 


هه فرش مرفوغم انا تشادن اناه فا هن آکارا را رانا لاضتات 
الیمین.» (35) 


اه بفضرهایی پر افراشهه همان (ممصسرانشان سا افرننسم ع انا را گر و 
شوهر دوست و همتای اصحاب یمین قرار دادیم ]. 


8 «و کواعب اترابا.» (36) [و نازنینانی همطراز ]. 


کردیم چنین استفاده می شود که اولا در بهشت نیز لذت جنسی وجود دارد, 
و تانیا لذت مقمنین در این زمینه هم از همسران موّمنی است که در دنیا 
داشته اند و هم از حور العین و موجودات و مخلوقاتی که بدین منظور 
خداوند در کمال حسن و زیبایی برای ایشان می افریند. 


بنا بر اين. می توان نتیجه گرفت که میل جنسی اختصاص به این عالم دنیا 
۰ مادی ندارد و مجموعا می توان گفت: اين میل یک میل ثابت 
انشتانی .از ابفاد معودی انسان: است. که در ونیا به لحاظ امین مضالح ایخ 
جهانی و بقای نسل انسان در روی زمین ار اش لاسام میب نود 
چنانکه میل و لذت از خوردن و آشامیدن نیز در دنیا به لحاظ حفظ وجود, 
بقا ها ی اسان حص متام نی اسان کار هید دو 


میل نامبرده در چهان آخرت هم وجود دارد 8 متا التذاذ و بهره مندی 
انسان در بهشت می شوند ولی. مسلما به لحاظ رشد جسمانی و یا تولید 


و را اص ان 
مطلوب و مورد نظر خواهد بود. 


پی نوشت ها 
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چهل حدیث ازدواج 
اشاره 


منبع . فرهنگ و تمدن؛ اداب, رسوم و ائین ها؛ ازدواج, ازدواج در قران و 
روایت 


محمد رحیم بیگ محمدی 


هر پسر و دختری که پا به دوران جوانی می گذارد. بزرگ ترین آرزویش 
ازدواج و ایجاد کانون گرم و پر مهر خانواده است, تا یار و موس و محرم 
راز پیدا کند و از نعمت زندگی مشترک زناشویی, استقلال و | زادی بیشتری 
بهره مند گردد. پسران و دختران جوان سعادت خود را در سایه زندگی 
مشترک جستجو می کنند. چنین میلی , به طور طبیعی و فطری در انسان ها 
وجور و تم نو ل آن ِ تن بر آری بزرگ ترین پناهگاه 
های درونی خود را در آنبه اطمینن, استقامت و آامش تبدیلکنند وم 
ها و نگرانی های خود را از یاد ببرند. امر ازدواج و تحقق آن در جامعه باید 
برای همه کس آسان باشد. چرا که اين امر یک ضرورت حیاتی است. مانند 
اب و نان که در هر جامعه ای از همه کالاها ضروری تر و مهم تر است. 


ولی متاسفانه در جامعه امروزی ما روز بروز بر تشریفات. سنگيني مهریه 
ها, اسراف ها و تجمل گرایی ها افزوده می شود ! که تحمل پی امده ای 
ان برای عموم افراد جامعه دشوار و چه بسا برای بعضی غیر ممکن می 
با خر مان مه ای ارم ی ۳ 
بعضی از پدران و مادران با رقابت های غلط. فرزندان خود به ویژه 
دختران جوان خود را به سوی بدبختی سوق می دهند. دختری که هنوز در 
سنین نوجوانی به سر می برد و در اول راه است. مادران با توقعات زیاد, 
ان هم نا معقول و غیر ممکن, باعث تباه 


کنند, تشریفات و زرق و برق ظاهری را در چشم فرزند جوان خود بزرگ 


جلوه می د هند. 


جای بسی تاسف است که پرده های ضخیم غفلت و نادانی چشم و گوش و 
دلسترکی اقفر اد طاشن سرا ان یه امت کمسه اوتن نها ماوت 
و عاقبت و عافیت و راحتی فرزندان خود را در سایه پول, تجمل و ژست و 
خوش تیپ بودن و حسن قیافه می جویند ! شگفتا که اینان راه شقاوت می 
پویند ! . 


ما بهترین راه و روش زندگی را در کلام و عمل پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم و خاندان پاکش می یابیم و احکام اسلام را روشن ترین آینه زندگی 
سعادتمند می بینیم پس بهتر آن است که به آیین اسلام روی آوریم و سیره 
رهبران آسمانی آن را سرمشق زندگی خود سازیم تا شاید از فتنه های 
روزگار در امان باشیم. 


فتنه می خیزد از اين طاق مقرنس, برخیز تا به میخانه پناه از همه آفات 
بریم ! 

«حافظ» دفتری که در پیش روی شما عزیزان قرار دارد حاوی چهل حدیبت 
نورانی و راهگشا از پیشوایان معصوم علیهم السلام است. مترجم بنابر 
وظیفه خود, این مجموعه را گزینش, تنظیم و ترجمه کرده و تحت عنوان 
چهل حدیث «ازدواج» به همه جوانانی که در اول راه زندگی اند, تقدیم می 
نماید. 


خوا ان اش ای کمک اش آاب و روا اناد 
را ور آنته. کلاق روشن راهبران الهی راه زندگی مشاهده می کنند. و 
پیداست که هب سخنی والاتر از کلام این بزرکان نیست. و 


ما هر راه دیگری را که نشان دهیم به روشنی رام آن پیام آوران سعادت 
ابدی بشر نخواهد بود. و مردم ما به خوبی این حقیقت را می دانند و به 
حرف هیچ حکیم و دانایی به اندازه سخن پیشوایان معصوم خود, دل نبسته 
اند و نخواهند بست و ایمان دارند که: 
«کلامکم نور و امرکم رشد ...» . (1) 


و السلام علی من اتبع الهدی 20 جمادی الثانی 23/8/74-1416 (روز 
ولادت حضرت فاطمه زهرا «علیهما السلام» ) قم-محمد رحیم بیگ محمدی 
اندریان قال الله تعالی: و انکحوا الایی امی منکم و الصالحین من عبادکم و 
امآئکم ان یکونوا فقرآء یغنهم الله من فضله و الله 0 


پروردگار متعال می فرماید: 

مردان بی زن و زنان بی شوهر, بردگان و کنیزان صالح را تزویج کنید. 
چنانچه آنان فقیر باشند. خداوند از فضل خود غنی و بی نیازشان می سازد. 
و ات 

«سوره نور, آیه 32» 

فصل اول فضیلت ازدواج 

1 تاثیر ازدواج 

تال ول ای معا و الم مسا 

اذا تزوج الرجل احرز نصف دینه. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 

کیتی که اروواخ کنه نضت :وشن ر ] حفظ کردم آسست: 

مستورک الفسال: س هار 334 

2 ازدواج در هنگام تنگدستی 

قال الامام الصادق علیه السلام؛ 


من ترک التزویح مخافه الفقر فقد اساء الظن بالله-عز و جل. ان الله- عز 
و جل - یقول: «ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله.» (2) 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
هر کس از ترس فقر ازدواج نکند نسبت به لطف خداوند بدگمان شده 


ات را که وت من نان اک آا ش فس اشنه امه ار فصل.ه 
کرم 


خود بی نیازشان می کند. 

مس لا محر ای و ار 
سس ات 

فان ااس ای اه خن اعد سا 


لاله تم الوا وس عم ان اس ی الاح 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
درهای رحمت آسمانی در چهار وقت گشوده می شود: 
1- موقع بارش باران. 

2- زمانی که فرزند به چهره پدر و مادرش می نگرد. 
3- هنگام گشوده شدن در کعبه. 

4 هنگام برپایی مراسم عقد و عروسی. 

تکار تاولص 221 

4 آفات بی همسری 

کال رسمل الله صلی الله خایه و الم لت 

اکثر اهل النار العزاب. 

ار اه ی سل سوه 
بیشترین اهل جهنم انسان های بی همسر هستند. 

ا تحض ااشه ‏ ص291 


فصل دوم وظیفه توانگران 


5. تلاش در ازدواج بی همسران 

عن الصادق علیه السلام قال: 

من زوج اعزبا کان ممن ینظر الله- عز و جل-الیه یوم القيیامه. 
اقام اوه تیه تلا فر یه 


کسی که مجردی را تزویج کند و امکان ازدواج او را فراهم نماید از کسانی 
است که در قیامت خداوند به انان نظر لطف می کند. 


ماع 0 مرش 25 
6. در سابه عرش 


ثلائه بستظلون یظل عرش الله یوم القیامه, یوم لا ظل الا ظله: رجل زوج 
اخان الفتام ای ا رما تم اسر 


اقا کاظام او له ار و 


سه دسته در روز قیامت. روزی که سایه و پناهی جز ۶ سایه خداوند نیست, 
در سایه و پناه خدا هستند: 


1-مردی که زمینه ازدواج برادر مسلمانش را آماده نماید. 


2- مردی که (به برادر 


مسلمانش خدمت کند.) 

3-کسی که سر برادر مسلمانش را بپوشاند. 

وسائل الشیعه, ج 20, ص 46 

7 منظور نظر حق 

قال الامام الصادق علیه السلام: 

اربعه پنظر الله الیهم یوم القیامه: 

من اقال نادما او اغاث لهفان او اعتق نسمه او زوج عزبا. 
امام صادق علیه السلام فرمود: 

چهار کس در قیامت مورد نظر پروردگارند: 

1-آنکه چون طرف معامله پشیمان شود, معامله را برگرداند. 
2- کسی که غم از دلی برگیرد. 

3- کسی که برده ای را آزاد کند. 

4- کسی که بی همسران را به ازدواج درآورد. 

وسائل الشیعه, ج 20, ص 46 

8 بهترین وساطت 

فان تمعن تغلیه انولاه 

افضل الشفاعات ان تشفع بین آثنین فی نکاح یجمع الله بینهما. 
حضرت علی علیه السلام فرمود: 


از بهترین شفاعت ها, شفاعت بین دو نفر در امر ازدواج است تا اینکه 
خداوند انان را مجذوب یکدیگر گرداند. 


0 ایکا 
فصل سوم دیدار قبل از ازدواج 

و توا دار ان 

عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال: 


من تزوح امراه لمالها وکله الله الیه. و من تزوجها لجمالها رای فیها ما 
یکره, و من تزوجها لدینها جمع الله له ذلک. 


سس ای دمم سم ارس 
هر که با ژزنی به خاطر مالش ازدواج کند, خداوند او را به مال وی واگذار 
می کند, و هر که با او به خاطر جمال و زیبائی اش ازدواج نماید, در او 


چیزی را که خوشایند او نیست, خواهد دید و هر که با وی به خاطر دینش 
ازدواج کند, خداوند تمامی این مزایا را برای او جمع می کند. 


0. دیدار قبل از وصلت 
عن الضادق عایه الیبلاه ا 


لا باس 


قاس الو ال لاه اه آساح انش فان خر الین لفم ها ای 


۹9 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


مانعی ندارد که مرد قامت و صورت زبی را که قصد ازدواج با او دارد, 


وسائل الشیعه, ج 20, ص 88 
1. دیدار عروس و داماد قبل از ازدواج 


شم من خاش فان * ال کی م ااسا ‏ الت ره ان 
شر وج آلمراه اتظو الی ها فال: نغم اما پشترما اغلی النمن. 


محمد بن مسلم می گوید: از امام باقر علیه السلام پرسیدم: 

مردی که می خواهد با زنی ازدواج کند آیا حق دارد او را ببیند؟ 

امام علیه السلام فرمود: آری, چون در برابر آن بهای سنگینی می پردازد. 
قات ه 0 ور 0 

ال اه ناف 

قال علی علیه السلام: 


اقا اراد اد کر انش فاسال ع رها کسا یال عون موجه ها فان 
الشتعه اه ااحیا لین 


حضرت علی علیه السلام فرمود: 

هر وقت یکی از شما.؛ بخواهد, ازدواج کند, از اوصاف موی سر زن نیز 
سوال کند همچنانکه از چگونگی رخسار او می پرسد. چون که موی زن 
یکی از دو زیبایی (مو و صورت) اوست. 


من لا بحضره الفقیه, ج 3, ص 254 


فصل چهارم عروس و داماد شایسته 

3. خواستگار مذهبی و خوش اخلاق 

قال الامام الرضا علیه السلام: 

اذا خطب الیک رجل رضی ات دینه و خلقه فزوجه و لا یمنعک فقره و ... 
سرا یت نسم مرخود: 


هنگامی که مردی از شما خواستگاری کرد که از دین و اخلاق او راضی 
دارد و ... 


میزان الحکمه, ج 4, ص 280 
4 داماد همشان 
قال التبی ضلی الله علیه. و الة و اج" 


اذا جائکم الاکفاء فانکحوهن و لا تربصوا بهن الحدثان. 
ار ایا یه و ال سا فومت دا 


وقتی که اشخاص همشان به خواستگاری دختران شما آمدند, به آن ها 
دختر دهید و در کار آن ها منتظر حوادث نباشید. 


فاص الصلی یعاس ای وی 


ها اشگفاد آترء فانته هد ااساام اخضل سن دوه اه سره نا بر 
الت‌هاه تطعه او آفرها نهد اداای یا فی‌ عفن ‌هاو عااد 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 

پس از اسلام., هیچ نعمتی برای هرد بهتر از زن مسلمانی نیست که هر گاه 
به او بنگرد, مسرورش کند و هر گاه به او فرمان دهد, اطاعتش نماید و در 

۱ ۳9 ۱ 

ی ی رس 3۳ 

فان نکر انتکان رتیت 

تفت ور انتشاب 

قال الامام الصادق علیه السلام: 

انم الهراه قلان فانظر ماکان 

امامصانی قاه لیات میهد 

زن همانا گردنبندی است, نیک بنگر که چه گردنبندی را به گردنت آویزان 


می 


فسات اه له 35 


7 وصلت نکردن با خانواده ناشایست 
گو التتین:ضلی اللهة‌علیه و اله و تلم فال: 


ناک ی اه تیم کلب بان رل اللص ی اضر اعا نیت قازه الما 
الحسناء فی منبت السوء. 


پيامین غدا ضای لاه عیه و آلم هسام رده 

به پرهيیزید از سبزه هایی که در مزبله می روید. عرض شد: يا رسول الله ! 
بزح هایی کم-در مربلم می ووید چستت ؟ حضرت ضلی الله علیه.و ال و 
سلم فرمود: زن زیبایی که در خانواده پست و ناشایست به وجود امده 


باشد. 


من لا یحضره الفقیه, جح 


8. ازدواج با دوشیزگان 
تا اه ای امه و الم ات 


ترفخوا آلشکان قانی, آغذب افیاها ‏ ارتم ارخاها مه آشرع ما و انیت 
ال ده 


با دختران باکره ازدواج کنید زیرا که دهان آنان شیرین و رحمشان مناسب 
تر است و زود چیزی رایاد می گیرند و محبتشان پایدارتر است. 


بحار الانوار, جح 103, ص 237 
9 رضایت داماد 
ستل عن الصادق علیه السلام: 


ان ردان شمه اخرام وه ان نمی اه نها قاله ومع التی هفیت ووع 
اتف هن آنواک. 


1 
من می خواهم با زنی ازدواج کنم ولی پدر و مادرم مایلند با دیگری ازدواج 
ام ار ی ای 

قضل ششم اداب خواستکاری 

فا ما ایو ای رصم واه 


ان خن مس مایخ 


پیافتر خدا ضلی اللم غليه و اله وسلم: فر مود 


از نشانه های برکت 0 است که خواستگارش بی : تکلف و آسان انجام 
گیرد. 


کنز العمال, ج 16, ص 322, ح 44721 
1. آداب خواستگاری 

قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم: 

لا یخطب احدکم علی خطبه اخیه. 

تیافن شدای ال اه نو ال مزلم موه 

هیچ یک از شما زنی را که دیگری خواستگاری می کند, خواستگاری نکند. 


انا اه ابا جوا کم با که مرف موه ار تصرف ده 


ح 56 
2 خواستگار شرابخوار 

قال صن اد صای اه ات الم سک 
قاس اس اس رات 

تا وا لیا ای دموا موه 
شرابخوار اگر تقاضای ازدواج کرد قبول نکنید. 
ربص 75 

فصل هفتم آداب عروسی 

23 مراسم عروسی در شب 

قال الامام الرضا علیه الرزراای 


من سنته [رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آالتزویج باللیل, لان الله 
تعالی جعل اللیل سکنا و النساء انما هن سکن. 


اما وضا عایه ال اضف 


مراسم عروسی در شب, سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 
است., چرا که خداوند شب را مایه آرافتتن قرار داده و زن هم آزآهنتن 


دار ای 

ی 91 

4 سور عروسی 

فا ای الم مه متا 

لا ولیمه الا فی خمس: عرس او خرس او عذار او وکار او ر کاز. 
مار ای له مسا ی 


سور و ولیمه در پنج مورد است: 

1- عروسی 2- تولد اولاد 3- ختنه کردن نوزاد 4- خریدن خانه 5- بازگشت 
از سفر مکه. 

من لا یحضره الفقیه, ج 3, ص 263 

25 ولیمه در عروسی 

قال الامام الصادق علیه السلام: 


ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حین تزوج میمونه بنت الحارث 
اولم علی ها و اطعم الناس الحیس. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در هنگام تزژویج «میمونه» دختر 
«حارث» ولیمه داد و با غذای معجون خرما از حاضرین پذیرایی فرمود. 


فروع کافی, ج 5 ص 368. 

6 طعام دادن در عروسی 

قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: 
ان من سنن المرسلین 


الاطعام عند التزویج. 

میافتر خها ضلی الله عابه :و له سم فر مود 

سور دادن و اطعام در ازدواج, از سنت پیامبران است. 
فروع کافی, ج 5 ص 367 

فصل هشتم مهریه و جهیزبه 

7 برترین زنان امت 

قال سول االه ضلی الله علیه .و آلهبو رل 

افضل تساء امتی: اضیحمن وجمان .و افلمن مهز[ 

بیافتر خدا صلی: الله عایه:ی آله مو ول موه 


رین زنان امت من زنانی هستند که خوشروتر و مهریه ایشان کمتر 


هم اضر لففه رخ ور 22 
8 کمی مهریه برکت زن 

قال الامام الصادق علیه السلام: 

ان هن تب که العران فله مهزها 

آمام صاح لت لام خوحهدا 

از برکات زن کمی مهریه اوست. 
شوه لا تحظره الققیه: ج ری 258 
9 سنگینی مهریه 

قال امیرالمومنین علی علیه السلام: 


لا تغالوا نمهور التساء فتکون غداوه: 

حضرت علی علیه السلام فرمود: 

مهریه زن ها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی گردد. 
قال:رسولن: له لین الم عایهه ال واه 

لو آن جمیع ما فی الارض من ذهب و فضه حملته المراه الی بیت زوج ها 
خالیمبحبظ عمل.ها.و له کانمن اعب لاس الا آن نوت ودعم مر 
الی زوج ها. 

پتامی شواتضلی ا ال غلیو ال نا مرو 

اگر تمام چیزهایی که در روی زمین از طلا و نقره وجود دارد و زن آن ها را 
به خانه شوهرش بیاورد. آنگاه یک روز از روزها بر سر شوهرش منت 


بگذارد و بگوید تو کیستی؟ این اموال مال من است. در این صورت اجر و 
عمل زن از بین می رود 


اگر چه از عابدترین مردم باشد. مگر اينکه توبه کند و برگردد و از شوهرش 


عکازش الا نساب فرص 202 
1 مهریه چیست؟ 

عن آبی جعفر علیه السلام قال: 

الصیاق ها اضرا شاه مسفن او کت فیتا ادا 

امام باقر علیه السلام فرمود: 

مهریه همان چیزی است که طرفین بر آن توافق می کنند, کم باشد یا زیاد. 
فروخ کافی: 5 ص 378 

2. ندادن مهریه 

عن ابی عبدالله علیه السلام قال: 

من آمهر ماس ات قصاي کان تب اسا رن 

امام ضایی اه لامک وم 


او همانند دزد است. 


فروع کافی, جح 5, ص, 383. 

فصل نهم از خانه پدر تا خانه شوهر 

3. خانه دوست داشتنی 

قال الامام الصادق علیه السلام: 

ان الله یحب البیت الذی هو العرس. 


همادا تام رو 
مشاه ایا یی ارت اه ک تست مس او 
تیان المیی و ور 7 

4 بیداری در شب عروسی 

فا رها یمن اما 


/ سهر الا فی ثلاث : متهجد بالقر آن, او فی طلب العلم, او عروس تهدی 
الی زوج ها. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
شب بیداری روا نیست, مگر در سه مورد: 
1-تلاوت قرآن. 

2-تحصیل علم. 

3-بردن عروس به خانه داماد. 

وسائل الشیعه, ج 20, ص 92 

35 بدرقه عروس 


امر النبی صلی الله علیه و آله و سلم بنات عبدالمطلب و نساء المهاجرین 
و الانصار: ان یمضین فی صحبه فاطمه علی ها السلام و ان یفرحن و 
پرجزن و یکبرن و بحمدن و لایقلن ما لا یرضی الله. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم امر فرمود, دختران عبدالمطلب و 
زنان 


مهاجر و اتصار در شب عروسی حضرت فاطمه علی ها السلام به همراه او 
بروند و شادی کنند, شعر و سرود بخوانند, تکبیر و حمد بگویند. و از گفتن 
حرف هایی که خدا بدان راضی نیست., به پرهیزند. 

مستدرک الوسائل, ج 14 ص 198 

6. زفاف و مهمانی 

شا تاره اه اسلا وا 

زفوا عرائسکم لیلا و اطعموا ضحی. 

ام اه ره رم شردی ها 

مراسم عروسی را در شب و مهمانی را در روز انجام دهید. 

من لا یحضره الفقیه, ج 3. ص 262 

7. دعای شب زفاف 

قال الصادق علیه السلام: 


تافلت ی ای یا رای افیا الصا هل ال فان 
فلت مها ولد فاحعاه‌سا تا شا 


امام صادق علیه السلام فرمود: 

چون همسرت به خانه اه دست بر پیشانی اش بگذار, و رو به قبله 
ا کیان ۵ احعا کي ات ناکرا او شم ری 
من لا بحضره الفقیه, جح 3, ص 263 


سثل عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یتزوج البکر, قال: 


یقیم عندها سبعه ایام. 


از امام صادق علیه السلام سوال شد در مورد مردی که با دختر باکره ای 
ازدواج می کند, امام علیه السلام فر مود: 


شوهر یک هفته در پیش او باشد. 

وسائل الشیعه, ج 21, ص 339 

فصل دهم زن و شوهر خوشبخت 

9. آب دادن زن به شوهر 

قال الامام الکاظم علیه السلام: 

ما من امراه تسقی زوج ها شربه من ماء الا کان خیرا لها من عباده سنه. 
امام کاظم علیه السلام فرمود: 


هر زنی که به شوهرش قدری آب آشامیدنی بدهد, پاداش آن از عبادت یک 
ساله بالاتر است. 


0 محبت به زن 


قال الامام 


الصادق علیه السلام: 
العند کلما انداد للتضاء با انداد قی الایمان فصلا 

آمام ضادین غاه لام فر مد 

هر چه محبت مرد بر زن بیشتر گردد. بر فضیلت ایمانش افزوده می شود. 
هن لا مخضرم ایهم کر 1 25 

پی نوشت ها 

1 زیارت جامعه کبیره. 


2 سوره نور, آیه 32. 


ازدواج های ممنوع 
اشاره 


ترجمه المیزان ج 4 صفحه 414: 
علامه طباطبایی 
ترجه آرات حل 39 تزا 


ازدواج با افراد زیر بر شما حرام شده است., مادرانتان, و دخترانتان» و 
خواهرانتان. و عمه هایتان, و خاله هایتان, و دختران برادر. و دختران 
خواهر, و مادرانی که شما را شیر داده اند, و خواهری که با او شیر مادرش 
را مکیده ای, و مادر زنان شماء, و دختر زنان شما, که با ِِ ازدواج 
کرده اید. و عمل زناشوئی هم انجام داده اید, و اما اگر این عمل را انجام 
نداده اید می توانید مادر را طلاق گفته با ربیبه خود ازدواج کنید, و نیز 
عروس هایتان, یعنی همسر پسرانتان, البته پسرانی که از نسل خود شما 
باشند, و نیز اينکه بین دو خواهر جمع کنید, مکر دو خواهرانی که در دوره 
جاهلیت گرفته اید, که خدا آمرزنده رحیم است (23). 


و زنان شوهر دار مگر کنیزانی از شما که شوهر دارند. - که می توانید آنان 
را بعد از استبرا به خود اختصاص دهید, - پس حکمی را که خدا بر شما 
کرده ملازم باشید, و اما غیر از انچه بر شمردیم, بر شما حلال شده اند, تا 

به اموالی که دارید زنان پاک و عفیف بگیرید. نه زناکار, و اگر زنی را متعه 
ود یعنی با او قرارداد کردید در فلان مدت از او کام گرفته و فلان 
مقدار اجرت (به او) ند هید - واجب است اجرتشان را بیردازید, و بعد از 
معین شدن مهر, اگر به کمتر یا زیادتر توافق کنید گناهی بر شما نیست., که 
خدا دانایی فرزانه است (24). 


ندارد - نمی تواند از عهده پرداخت مهریه و نفقه بر 


آیدء - می تواند با کنیزان به ظاهر مومنه ای که سایر مومنین دارند ازدواج 
کند, و خدا به ایمان واقعی شما داناتر است, و از این گونه ازدواج ننگ 
نت ۳ که موّمنین همه از همند, و فرفی بین آزاد و کنیزشان 

نیست, پس با کنیزان عفیف و نه زناکار و رفیق گیر البته با اجازه مولایشان 
بر کنید, و کابین آنان زا به طور پسندیده بیردازیده و کنیزان بعد از آن 
که شوهردار شدند اک را زنا شدند عقوبتشان نصف عقوبت زنان 
آزاده است. این سفارش مخصوص کسانی از شما است که ترس آن دارند 
اگر با کنیز ازدواج نکنند به زناکاری مبتلا شوند, و اما اگر می توانید صبر 
کنید و دامن خود به زنا آلوده نسازید, برای شما بهتر است, - چون مستلزم 
نوعی جهاد با نفس است. - و خدا آمرزگاری رحیم است (25). 


خدا می خواهد روش های کسانی که پیش از شما بودند برای شما بیان 
کند. و شما را بدان هدایت فرماید. و شما را ببخشد. و خدا دانائی فرزانه 
است (26). 


خدا می خواهد با بیان حقیقت و تشریع احکام به سوی شما برگردد, و 
پیروان شهوات می خواهند شما از راه حقیقت منحرف شوید, و دچار 


خوا من خواهت با عون عنه خوع قفاعی که کشت بان شا تاش کت 
چون انسان ضعیف خلق شده است (2). 


بیان آیات 
بیان آیات مربوط , به ازدواج های ممنوع و . 


ات کید ای است که مر ات ی اه اضرا کد در ارم نات 
حال ات بر مین شهار 


آیه قبل از این که حرمت ازدواج با زن پدر را بیان می کرد. هر چند به 
حسب مضمون جزء این ایات بود, الا اينکه چون از ظاهر 


سیاقش بر می آید که تتمه آیات سابق است, اک 


آیات مورد بجت قرار دادیم علاوه بر اینکه از نظر معنا نیز ملحق به 


اقسام ازدواج های حرام است, و در حرام بودن آن ها هیچ تخصیصی و یا 
تقیدی نیاورده, ظاهر جمله: 9 احل لکم ماوراء ذلکم " (جز این ها که بر 
شمردیم همه بریتان حلال است), که بعد از شمردن محرمات امده, نیز 
همین است, که محرمات نامبرده بدون هیچ قیدی حرامند, و در هیچ حالی 
حلال نمی شوند. 


و به همین جهت است که می بینیم اهل علم هم در استدلال تفه اب تاهتر ده 
بر حرمت ازدواج با دختری که پسر زاده و پا دختر زاده انسان است. و نیز 
حرمت ازدواج با ماد ند ق با مادر فادرم. هشیر دن اتتدلال که ابهت "ولا 
تنکحوا ما نکح اباوکم ... " (1) بر حرمت ازدواج با همسر جد, هیچ اختلافی 
نکرده اند معلوم می شود حرمت زنان نامبرده در ایه هیچ قید و شرطی 
ندارد, و با همین اطلاق است که نظر قران کریم در مورد تشخیص پسران 
و دختران استفاده می شود, و معلوم می شود از نظر تشریع پسران 
انسان و دخترانش چه کسانی هستند؟ که انشاء الله بیانش خواهد امد. 


و بنات الاخت " این چند زنی که در این ایه اصنافشان ذکر شده است زنانی 
هستند که بر حسب سب ازدواج با ان ها, حرام است, و این محرمات 
نون د نفند» 1 - 


مادران. 2 - دختران. 
3 - خواهران 4 - عمه ها 5 - خاله ها 6 - دختران برادر 7 - دختران خواهر. 


اما صنف اول: یعنی مادران عبارتند از زنانی که ولادت انسان به آنان 
منتهی می شود, و نسب آدمی از راه ولادت به آنان متصل می گردد. حال 
چه این که آن زن ادمی را بدون واسطه زائیده باشد. و يا با واسطه, مانند 
مادر پدر, که اول پدر را به دنیا آورد, و سپس ما از آن پدر متولد شدیم و یا 
مادر مادر, که اول مادر, ما را به دنیا اورد سپس مادر ماء ما را به دنیا اورد 
و يا با چند واسطه مانند مادرانی که جد, از انان متولد شده اند. 


و اما صنف دوم: یعنی دختران؛ عبارتند از هر دختری که تولد خودش و پا 
پدر و مادرش و پا تولد جد و جده اش از ما باشد. 


و اما صنف سوم: یعنی خواهران عبارتند از دختران و زنانی که نسبتشان از 
جهت ولادت متصل به ما باشد, به این معنا که تولدشان از پدر و مادر ما 
باشد, و يا تنها از پدر ما باشد, هر چند مادرش مادر ما نباشد, و يا تولدش 
از مادر ما باشد, هر چند که پدرش, پدر ما نباشد. 


و اما صنف چهارم: بعنی عمه, عبارت است از خواهر پدر, و خواهر جد, جچه 
اینکه اين خواهر و برادری آن دو از پدر و مادر هر دو باشد, و چه اینکه تنها 
از پدر باشد, و چه اينکه تنها از مادر؛ خواهر و برادر باشند. 


و اما صنف پنجم: یعنی خاله. عبارت است از زنی که با مادر ما و با با 


جده ما از یک پدر و مادر متولد شده باشند, و يا تنها از یک پدر و یا تنها از 


یک مادر به دنیا امده باشند. 


و همچنین صنف ششم و هفتم:, یعنی دختر برادر و دختر خواهر, که ان دو 
نیز منحصر در برادر و خواهر پدر و مادری نیستند؛ بلکه دختر برادر و دختر 
خواهری که تنها از پدر, و با تنها از مادر ما باشند برادر زاده و خواهر زاده 


اند. 


و منظور از اينکه فرمود: حرام شده است بر شما مادران و دختران و ... 
رارف ی ای اه ای ور 
سازد که موضوع حکم چیست., در ایه مورد بحث می دانیم که موضوع 
حرمت خوردن مادر و دختر و ۰ لیلست؛ چون کسی چنین کاری را نمی 
کرده, تا اسلام آن را حرام کند. همچنان که در ایه: "حرمت علیکم المیته و 
الدم ... " (2) با این که موضوع حرمت را نام نبرده از مناسبت حکم با 
موضوع می فهمیم موضوع حرمت خوردن میته و خون است. و در ایه 
شریفه "فانها محرمه علیهم" (3), که از همین راه می فهمیم منظور 


گزیدن دز ان زمین است.؛ و این نوع تعبیرها را مجاز عقلی می نامند, و در 
شایر ات نات اروت 


و لیکن این معنا با جمله: "لا ما ملکت ایمانکم " نمی سازد برای اينکه می 
دانیم این استثنا, استثنای از عمل هم خوابگی است., نه از علقه زوجیت و 
ازدواج, که بیانش به زودی می اید. و همچنین با جمله: "ان تبتغوا باموالکم 


نیز به زودی می آید. 


پس حق این است که موضوع حکم حرمت که در آیه ذکر نشده, و در تقدیر 
گرفته شده است علقه نکاح نیست, بلکه کلمه (وطی) و یا کلماتی دیگر 
که مفند مفنای ار تست .مین اند و اگر قرآن به نام آن تصریح نکرد به 
منظور رعایت ادب در گفتار بوده, چون عادت قران همین است که عفت 
کلام ارات ند 


و اگر در آیه مورد بحث خطاب را متوجه خصوص مردان نموده, فرموده بر 
شا مردان خر امشته است مادام کف ابانهه ما آکهممکر نود 
همین خطاب را متوجه زنان نموده. بفرماید: بر شما زنان حرام است که به 
فرزندان و پدرانتان شوهر کنید, و یا به طور کلی و بدون خطاب بفرماید 
بین زن و فرزندش و پدرش نکاح نیست, برای این بوده که (به آن بیانی که 
در تفسیر آیه شریفه: "لرجال قوامون علی النساء" (4) گذشت) 
خواستگاری و اقدام به ازدواج و تولید نسل بر حسب طبع, کار مردان 
است, و تنها مردان هستند (و نر هر حیوانی است) که به طلب جفت می 
روند» (و تاکنون دیده نشده که ماده از حیوانی به طلب نر برود, و یا زنی 
ترا اتحات شوه این حانتو آن‌ کات را کویدا: 


و آما اینکه خظاب را در آبه متوجه جمع کرده و فرفودن: (غلیکم بر شما) 
و نیز حرمت را متعلق به جمع از هر هفت طایفه کرده. و فرموده: 
(مادرانتان و دخترانتان ... ) برای اين بوده که کلام استغراق در توزیع را 
برساند. ساده تر بگویم شامل همه مردها و عموم مادران و دختران و . 
بشود, 


و این معنا را برساند که بر هر فرد از مردان شما حرام شده ازدواج با 
مادرش و دخترش ... چون تحریم عموم افراد هفت طایفه بر عموم مردان 
معنا ندارد. و همچنین تحریم تمامی افراد هفت طایفه از یک نفرها بر همه 
یک نفرها سخنی بی معنا است. چون اگر فرضا مادر و دختر و خواهر و 
عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر من بر تمامی یک نفرهای 
مسلمانان حرام باشد, معنایش این است که پس در اسلام اصلا ازدواج 
حرام است: چون هر مسلمانی هر زنی را که بگیرد يا مادر کسی است یا 


مردان مسلمان حرام است که با مادر و دختر و خواهر و ۰ خودش ازدواج 
کند. 


هفاک الا او کی فص راعش اقاه ای ]هت 
اینجا شروع شده است به شمردن محرمات سببی, (یعنی زنانی که با 
خواستگارشان اشتراک در خون ندارند, بلکه به خاطر وصلت و پیوند 
خویشاوندی با آنان مرتبط شده اند), و این محرمات نیز هفت طایفه اند 
کت شش طایفه ان ها دز این اب کی ند وصتفی آن .ها در آبه" "و لا 
شکضوا ماک ناه کمن الساع . احره اشت: 


وی ها سای ماه ات سین وی ار فا رای ی 
مادری و فرزندی را بین یک دختر و زنی که او را شیر داده برقرار کرده 
ست, یعنی زن شیرده را مادر ان دختر و دختر را فرزند ان زن دانسته, و 
همچنین حکم برادری را 


بین یک پسر و خواهر شیرش برقرار ساخته. چون اين مادر فرزندی و این 
و شیر نوشیدن به حسب تشریع. روابط نسبی را ایجاد می کند, و اين معنا 
به بیانی که به زودی می اید از مختصات شریعت اسلامی است. 


از رسول خدا (ص) هم در روایاتی که از دو طریق شیعه و سنی نقل شده 
امده, که فرموده: خدای تعالی از روابط شیر خوردن همان را حرام کرده 
که از روابط نسبی حرام کرده است. (مثلا اگر از روابط نسبی مادر را 
محرم فرزند کرده, مادر شیرده را نیز بر فرزند شیر خوارش حرام کرده 
افرادی که (اگر نسبی بودند محرم بودند) منتشر گردد. یعنی وقتی کودک 
من شیر زنی را خورد آن زن, مادرش و کودک من فرزندش, و کودک آن 
زن خواهرش, و خواهر ان زن خاله اش, و خواهر شوهر آن زن عمه اش. و 
فرزندان کودک ان زن برادر زاده و يا خواهر زاده اش شوند. و همه به وی 
محرم باشند. 


شرایطی از حیت مقدار و کیفیت و مدت دارد, و چه احکامی دیگر مترتب 


پیرامون ان از وضع این کتاب خارج است. 


و اما اینکه فرمود: "و اخواتکم من الرضاعه " مراد از آن دختری نیست که 
من شیر مادرش را خورده ام , بلکه ان دختری است که او شیر مادر مرا 
خورده 


باشد. البته شیری که از ناحیه پدر من در پستانش آمده باشد. و اما اگر از 
شوهری دیگر شیر در پستان داشته. و بعد با پدر من ازدواج نموده و سپس 
به من حامله شده, و در ایام حمل دختری را شیر داده, ان دختر 


خواهر من نمی شود, و همچنین سایر افرادی که به وسیله شیر محرم می 
شوند در وقتی است که شیر متعلق به پدر طفل باشد. 


و امهات نسائکم " (مادر زنان شما) چه اینکه با دختر او یعنی همسرت هم 
خوابگی کرده باشی, و چه نکرده باشی, در هر دو صورت نمی توانی مادر 
زن خود را برای خود عقد کنی, و علت این بی تفاوتی این است که کلمه 
(نساء) وقتی اضافه شود و نسبت داده شود به رجال, دلالت بر همه 
و بح به دلیل اینکه چنین تعبیری تقییدپذیر است. و می بینیم 

ر جمله بعدی که در مورد دختر زنان است می فرماید: "من نسائکم 
لاتی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن ... " (ربیبه هائی که از زنان هم 
خوابی شده شما هستند بر شما حرامند. و اما اگر با مادرشان هم خوابی 
نکرده اید. می توانید با انان ازدواج کنید). 


"و ربائیکم اللاتی فی حجورکم ... فلا جناح علیکم" کلمه (ربائب) جمع ربیبه 
ان که ها ی ای اه دختری که از شوهری دیگر آورده 
و به این مناسبت او را ربوبه نامیده اند که تدبیر مادر او > که هفنتیر. آدمی 
است - و هر کسی که با ان مادر به خانه ما امده به دست ما است. و این 
که آیر 

بل 


معنا دائمی نباشد. 


فید: افی حجور که تین یخی است عالییز اه داتفی الا کین اتیت: که 
بچه های همسر ما.؛ در دامن ما رشد کنند, نه دائما (چه ممکن است همسر 
ما دختر جدا زای خود را به کسان خود و يا کسان فرزندش سپرده باشد 
پس آیه شریفه نمی خواهد بفرماید تنها آن ربیبه ای بر شما حرام است که 
در دامان شما پرورش یافته بااشد) و به همین جهت گفته اند؛ ازدواج 
انسان با ربیبه اش حرام است, چه در دامان آدضف پرورش پافته باشد و 
چه در دامان دیگری, بنا بر اين قید "فی حجورکم " قید توضیحی است, نه 
به اصطظلا ع. فید ارازنی: (با از آن براید که ازدواجبا رنه ای که در خامان 
ناپدری پرورش نیافته با آن ناپدری حلال است). 


البته این احتمال هم هست که جمله: "اللاتی فی حجورکم ... " اشاره 
باشد به حکمتی که در تشریع احکام مورد بحت وجود دارد. یعنی بفهماند 
چرا ازدواج با افرادی از زنان به خاطر نسب و افرادی به خاطر سبب حرام 
شده است, که توضیح بحشش ان شاء الله می آید, و ان حکمت عبارت 
است از امیزشی که بین مرد و بین این اصناف از زنان واقع می شود. و 
ی و و ای 
وجود دارد, و اگر حکم حرمت ابدی نبود ممکن نبود مردان با اصناف 
نامبرده 0 به فحشا نیفتند, و صرف اينکه 7 دیگر زنا تجریم 


شده بای احتنات او انن فحضا کافی‌شود که انشا الله مانش می آید). 
آز مایق خی کم سر اشفا سای کف کر 
ها 


رصان که انلیا دی دامن ود ها نو روت نو ود و غالبا نزد شمایند, 
همان حکمت و ملاکی که در تحریم مادران و خواهران بود, در انان نیز 
هست., (و به همان جهت که زنای با خصوص ان اصناف را نام بردیم زنای 
با ربیبه را نیز نام بردیم. 


و به هر حال می خواهیم بگوئیم قید (فی حجورکم) احترازی نیست, و نمی 
خواهد بفرماید تنها ان ربیبه ای حرام است که در دامن شما و در خانه شما 
است. و اما اگر در خانه غیر و يا دختر بزرگی باشد که در دامن شما 
پرورش نیافته می توانید با او ازدواج کنید, هم مادرش را داشته باشید و 
هم او را. 


دلیل بر این مدعا و این مفهومی که ما ۳ بدست آوتون ای ام این است 
که در جمله: " فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم " به همین تصریح 
نموده, می فرماید: در صورتی که با مادر ربیبه دخولی صورت نگرفته, می 
توانید با خود ربیبه ازدواج کنید, معلوم می شود دخول در مادر دخالت دارد 
در تحریم ازدواج با دختر, خوب: اگر قید (فی حجورکم) هم مانند قید دخول 
احترازی بود همانطور که حکم فرض نبودن دخول را بیان کرد باید حکم 
فرض نبودن در حجور را هم بیان کند, و بفرماید: (و اگر ربیبه شما در دامن 
شما پرورش نیافته, می توانید با او ازدواج کنید, و همین که می بینیم ذکر 
نکرده می فهمیم بین این دو قید فرق هست, قید دخول احترازی و قید فی 
حجورکم توضیحی است). 


و در چمله "فلا چناح علیکم " جمله: "فی ان تنکحوهن" به منظور کوتاه 


انان حرجی بر شما نیست). 


و خلاتل ابتانکم آلذنن هه اضاایگی « 


کلمه (حلائل), جمع حلیله است, در مجمع البیان آمده که: حلائل جمع حلیله 
و به معنای محلله - حلال شده - است, و این کلمه از کلمه حلال مشتق 
اه ما او ی 
آعزی می: اید: و اگر زن حلال را حلیله و مرد حلال را حلیل نامیده اند به 
ای ای او را 
اين جایز و حلال است, و بعضی گفته اند؛ کلمه نامبرده مشتق از مصدر 
حلول - وارد شدن - است. چون زن حلال بر رختخواب مرد. و مرد حلال. 
در رختخواب زن وارد می شود. و هر دو در یک بستر داخل می شوند این 
بود گفتا ر صاحب مجمع البیان. 


مراد ار کامه تفا هن آنسانی است که آن رام نت ند اسان تخل 


واسطه مثل فرزند خود آدمی, و چه با واسطه مثل فرزند فرزند آدمی, و 
چه اينکه آن واسطه پسر ما باشد و یا دختر ما و رآ را 
مقید کرد به قید "الذین من اصلابکم" را 
غرب: فرزنن خهانده: ها را نیز فرزند می. دانستند: قران. کریم خواست 
ات اساع ‏ هر اد ارام ها ری ده 
ادعائی. 


"و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف " 


مراد از این جمله, بیان تحریم ازدواج با خواهر زن با بقاء همسری زن و 
زنده بودن او است.؛ و بنا بر این 


عبارت ۳ در رساندن این مطلب زیباترین و کوتاه ترین عبارت است, البته 
این عبارت اطلاقش منصرف است به جائی که انسان بخواهد در یک زمان 
دو خواهر را بگیرد, و بنا بر این شامل آن مورد نمی شود که شخصی اول 
یک خواهر را بگیرد و بعد از طلاق دادن او و يا مردنش خواهر دیگر را نکاح 
کند, سیره قطعی جاری در بین مسلمین نیز دلیل بر جواز ان است. چون 


و اما جمله الا ما قد سلف ‏ مانند تفای نزن که.دن اجه (22) بود و می 
فرمود: "و لا تنکحوا ما نکح اباوکم من النساء الا ما قد سلف " ناظر است 

به آنچه در بین عرب جاهلیت معمول بوده, هم زن پدر خود را بعد از پدر 
می گرفتند. و هم بین دو خواهر جمع می کردند و در اين دو مورد می 
فرماید, آنچه در زمان جاهلیت و قبل از نزول این آیات انجام داده اید مورد 
عفو الهی قرار گرفته, و اما اگر فرض کنیم در جاهلیت دو خواهر برای یک 
مرد نامزد شده باشند, و آن مرد خواسته باشد بعد از نزول این آیه آن دو 
را به خانه بیاورد, و با آن ها عروسی کند جمله مورد بحث این فرض را 
استثنا نکرده, بلکه آیه شریفه دلالت دارد بر منع از آن, زیرا اين جمع عملی 
بین دو خواهر است؛ همچنان که روایات گذشته در تفسیر آیه: "و لا تنکحو| 
هار تک اباخ کم بش ین بر ابن متع دلالت دانو کون نو آن رواب ت‌دیذیم که 
رسول خدا () بین زنان و فرزندان شوهر از دنیا رفته 


آنان جدائی انداخت, با اینکه پسر متوفی زن پدر خود را قبل از نزول این 
ایه همسر خود کرده بود. 


و حرام نبودنر ازدواج با دو خواهر و یا با زن پدر در زمان جاهلیت با اينکه 
زمانی است گذشته و امروز دیگر مورد ابتلای مردم نیست, و بخشودن آن 
نکاح ها از این جهت که عملی است گذشته هر چند حکمی است لغور و 
اثری بر آن مترتب نمی شود, و لیکن از جهت آثار عملی که امروز از آن 
ازدواج ها باقی مانده, خالی از فائده نیست, و به عبارتی ساده تر این گونه 
ازدواج ها که قبل از اسلام انجام شده از جهت اصل عمل دیگر مورد ابتلا 
نیست, هر چه بوده چه حلال و چه حرام واقع شده. ولی از این جهت که ایا 
مثلا فرزند متولد از چنین بسترهائی 


حکم حلال زاده را دارند یا حکم حرامزاده را, و آيا احکام قرابت بر اين 
گونه خویشاوندان مترتب هست يا نه. مساله ای است مورد ابتلاء. 


باز به عبارتی دیگر این صحیح نیست و معنا ندارد که اسلام حرمت و حلت 
را متوجه ازدواج های قبل از خود کند, مثلا ازدواجهائی که در جاهلیت به 
صورت جمع بین دو خواهر انجام شده را حلال و با حرام کند, با اینکه مثلا 
دو خواهر و يا یکی از ان دو مرده و یا هر دو و یا یکی از ان دو مطلقه شده 
باشند, و لیکن حلال کردن و لغو ندانستن ان ازدواج ها در امروز اين اثر را 
دارد که فرزندان متولد از چنین ازدواجهائی محکوم به طهارت مولد و حلال 
زادگی می شوند, و از خویشاوندان خود ارث می برند, و خویشاوندان از 


آنان ارث می برند, و ازدواجشان با محارم از خویشاوندان حرام, و ازدواج 
محارمشان با انان حرام خواهد بود. و همچنین هر اثر و حکمی که در 
قرابت هست بین انان و قرابتشان بار می شود. 


و بنا بر این پس این که فرمود: "لا ما قد سلف " استثنایی است از حکم. 
نه به اعتبار اينکه مربوط و متعلق به اعمال گذشته قبل از تشریع است؛ 
بلکه به اعتبار آثار شرعیه ای که از آن اعمال گذشته هنوز باقی است و با 
این بیان معلوم شد که استثنای نامبرده, استثنایی است متصل نه منقطع, 
که مفسرین پنداشته اند. 


ممکن هم هست استثنا را به همه فقرات ما کر در آنه ارجاع دهیم. آن 
را مختص به جمله: "و آن تجمعوا بین الاختین " ندانیم چون هر چند عرب 
جاهلیت مرتکب همه محرمات نامبرده در ایه نمی شده, یعنی با مادر و 
دختر و سایر طوائف نامبرده در آیه ازدواج نمی کرده. الا اينکه در غیر 
عرب امت هائی بوده اند که با بعضی از ان طوائف ازدواج می کرده اند 
مانند امت فرس و روم و سایر امت های منمدن و غیر موحدی که در ایام 
نزول این ایات بوده اند, و سنت های مختلفی در مساله ازدواج داشته اند 
اسلام خواسته است با اين استثنا آن ازدواج ها که قبل از طلوع اسلام در 
بین امت های دیگر دائر بوده را معتبر شمرده. حکم به طهارت مولد 
متولدین از آن ازدواج ها بنماید. و بفرماید بعد از آنکه داخل اسلام و دین 
حق شده اند محکوم به حلال زادگی هستند, و قرابتشان قرابت معتبر 
است. لیکن وجه اول از ابة شریفه ظاهرتر است. 


۷ الله ان غفورا رحیما" 


مغفرت به آثار اعمال تعلق گرفته نه به خود اعمالی که گناه و معصیت 


است. 
"و المحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم . 


کلمه (محصنات) به فتحه صاد اسم مفعول از ماده (ح - ص - ن) از مصدر 
باب 


اتات فصان اه که ها مه ای نحص :زو فک 
هم از اين جهت حصن گفته اند, که مانع از ورود اغیار است. و وقتی می 
گویند: "احصنت المراه " معنای ان این است که فلان زن عفت به خرج داد, 
ی ی 4 
ورزید. در قرآن کریم نیز آمده که: "لتی احصنت فرج ها" (5) یعنی دارای 
و ی بر ی (احصنت المراه) به صورت معلوم و با 
(احصنت المراه) به صیعغه مجهول. معنایش این است که فلان زن شوهر 
رفت.: , و در نتیجه شوهرش او را حفظ کرد, و یا بدون دخالت شوهر صرف 
ازدواج, او را حفظ کردر و چون بخواهی در مورد زنی به گوئی این زن 
آزاده است هرد هی کوتین "احصنت المراه" زرا از اد نودن: ام‌سانغ موه 
شود از اينکه کسی مالک ناموس او شود و با آزاد بودتش مانع می شود از 
اینکه مرتکب زنا گرد زیرا در آن ایام زنا در بین کنیزان شایع بود. و آزادها 
از ارتکات ان تنگ.داشتند. 


و ظاهرا مراد از کلمه "محصنات" در آیه مورد بحث معنای دوم باشد, یعنی 
زنانی که ازدواج کرده اند نه به معنای اول و سوم, چون انچه از زنان خارج 
از چهار طایفه نامبرده در ایه. ازدواجشان حرام است تنها شوهردارشان 
است., خواه عفیف باشند 


و یا نباشند, و چه اینکه آزاد باشند یا کنیز. 


پس هیچ وجهي به نظر نمی رسد که کسی بگوید: مراد از کلمه 
نات در آبه: نیز زفه: زنان عفیف است. با اینکه حکم حرمت ازدواج 
اختصاصی به عفیف ها ندارد. (ساده تر بگویم ند شریفه می فرماید: غیر 
آن چهارده طایفه. با هر زنی می توان ازدواج کرد مگر محصنات یعنی 
شوهرداران که ازدواج با آن ها حرام است. تبعضی ها گفته اند؛ مگر 
محصنات یعنی زنان عفیف که ازدواج با آن ها - البته اگر شوهر داشته 
باشند - حرام است, بعضی دیگر لفظ نامبرده را حمل کرده اند به حرائر, 
یعنی گفته اند: مگر زنان آزاد که ازدواج با آن ها - البته اگر شوهر داشته 
باشند حرام است, اشکال ما این بود که در هر دو احتمالی که مفسرین 
دادند قید - البته اگر شوهر داشته باشند - اخذ شده بود, و در احتمال اول 
حکم را مختص به زنان عفیف دانستند, با اينکه اختصاصی به آن ها نداشت, 
و در احتمال دوم حکم را مختص به زنان ازاد کرده بودند, با اینکه 
اختصاصی به آنان نداشت, و معلوم است که این گونه معنا کردن را طبع 
سلیم نمی پسندد. 
(پس حق‌ مطلب همان است که گفتیم مراد از کلمه نامبرده زنان 
شوهردار است) (مترجم) 
و این واژه, یعنی کلمه (محصنات) عطف است به کلمه (امهات) و معنا 
ایه چنین می شود حرام شد بر شما ازدواج با مادران و ... همچنین ازدواج 
با زنان شوهردار - البته مادام که شوهر دارند -. 


و بنا بر این جمله: "لا ما ملکت ایمانکم" در این مقام خواهد بود که حکم 
۳۹ بود از کنیزان محصنه بردارد. یعنی بفرماید زنانی 


که ازدواج کرده اند, و یا بگو شوهر دارند, ازدواج با آن ها حرام است به 
استثنای کنیزان که در عین اینکه شوهر دارند ازدواج با آن ها حلال است به 
این معنا که صاحب کنیز که او را شوهر داده می تواند بین کنیز و شوهرش 
خانل شتوده و دی ضفت. اشتتیرا نکدارد با. شتو‌هزش: تفاس بکیرده و.انگاه 
خودش با او هم خوابگی نموده, دوباره به شوهرش تحویل دهد, که سنت 
هم بر این معنا وارد شده است. 


شاه که ی مروت فده ان راو تساه ال ما ساکت سای 
مالکیت مولی نسبت به خود برده نیست بلکه صاحب اختیاری و ملکیت هم 
خوابگی و شهوت رانی از زن به وسیله نکاح و یا به وسیله مالک کنیز شدن 
است, (ساده تر اينکه [ شریفه می خواهد بفرماید غیر آن چهارده طایفه 
حلال است. به استثنای شوهردارها که هم خوابگی با آن ها حرام است. 
مگر آنکه به وسیله نکاح یا ملکیت رقبه مالک ناهوس آن ها شده باشید: و 
با براين نها اسضای ام درم استای حعط و ظلر کارت( میم 
علما سلام کن مگر غیر علما) خواهد بود, چون قبلا فرموده بود زنان 
شوهردار حرامند, مگر آنکه به وسیله نکاح پا ملک رقبه مالک ناموس آن ها 
باشید و معلوم است چنین زنی داخل در عبارت زنان شوهردار نبود, تا 
استثنا ان را خارج سازد) (مترجم) 


پس این تفسیر درست نیست به خاطر اينکه اولا باید بگوئیم: مراد از کلمه 
(محصنات) زنان عفیفند, نه شوهردار, تا استثنای منقطع نشود, که اشکال 
آن را قبلا تذکر دادیم و گفتیم زنی که از آن چهارده طابفه نباشد 
ازدواجش حلال است. چه عفیف 


که عبارت (ما ملکت ایمانکم) را بر غیر برده اطلاق کرده باشد. در اصطلاح 
قران کریم ملک یمین به معنای برده است و بس. نه به معنای تسلط بر 
شهوت رانی و امثال ان. 


و همچنین تفسیر دیگری که کرده اند و ذیلا از نظر خواننده می گذرد 
درست نیست, و آن این است که گفته اند مراد از جمله : (ما ملکت 
مسلمانان شده اند (و آیه شریفه می خواهد بفرماید به طور کلی زن 
بت ی و ی 2 
غنائم جنگی مسلمین شده برای مسلمان تمتع از او حلال است), و این 
تفسیر را با روایت زیر تایید کرده اند 


که ان سعید خدری گفته: این آیه در به اره اسیر شدن اوطاس نازل شد؛ 
که مسلمانان زنان مشرکین را اسیر گرفتند و با اينکه در دار الحرب 
نشنو‌هر انی: هتشر ک. داشتند با این همه. به خکم ان یه خلال.شدند و منادی 
رسول خدا (ص) ندا در داد که هر کس کنیزی از اين زنان نصیبش شده, 
اگر کنیزش حامله است با او هم خوابگی نکند, تا وضع حمل کند و آن ها 
هم که کنیزشان حامله نیست صبر کنند تا مدت استبرا تمام شود. 


است, هم شامل اسرای جنگی شوهردار می شود, و هم شامل غیر انان» و 
روایت ت نامبرده به خاطر اینکه سندش ضعیف است, و قدرت آن را 0 
که اطلاق قرآن را 


"کتاب الله علیکم " 


کناب الله علیکم "یعتی النموا خکم کناب اللد! مارم حکم خوا شوید:ه 
آن حکمی که خدا بر شما نوشته - و يا بگو واجب کرده را بگیرید (چون 
کلمه علیکم - بت و 
فعل امر کرد هی هی ای مت و تن ند کامه اب 

این جمله از این جهت به صدای بالا خوانده می شود که مفعول 
کی تفریج فرع استه متسر کلام نت اک 77 
علیه شما کتابی نوشته و تکلیفی واجب کرده), آنگاه فعل کتب حذف شده؛ 
به جايش مصدر ان فعل به فاعل اضافه شده, و این مضاف و مضاف الیه 
به جای فعل نشسته, و بنا به گفته آنان دیگر (علیکم) اسم فعل نیست, 
بهانه مفسرین در این تفسیر که کرده اند این است که ار کلمه (علیکم) 
اسم فعل بود باید می فرمود: "علیکم کتاب الله" (بگیرید کتاب خدا را). 


به ایشان اشکال کرده اند که جلوتر آمدن مفعول از فعل چیز نوظهوری 
نیست, ممکن است (کتاب) را از باب تقدم مفعول بر فعل مفعول "علیکم" 
بگیریم. 


جواب داده اند نحویین اجازه نمی دهند زیرا اسم فعل در عمل کردن 


ضعیف است., خیلی هنر داشته باشد طبق معمول همه افعال در مفعول 
موخر عمل کند, و اما در مفعول مقدم نمی تواند عمل کند. 


9 احل لکم ماوراء ذلکم " 


در اینجا اک خدای تعالی می خواست بفرماید: غیر از این شانزده طایفه, 
مربوط به غير ذوی العقول است. 


ساده تر بگویم در عرب در مورد اشیا تعبیر به (ما) - (چیز) می آورند, و در 
مورد اشخاص تعبیر 


به (من - کسی که), و چون در آبه. سخن از اشخاض است تباید می: فر مود 
(ما), از سوی دیگر 


نباید می فرمود (ذلکم) چون این اسم اشاره مخصوص مذکر است. و 
سخن در ایه حلال بودن زنان است. نه مردان از اینجا می فهمیم که منظور 
از کلمه (ما) زنان نیستند. بلکه عمل شهوترانی و هم خوایگی و امثال این 
ها است همان عملی که در ایه: "حرمت علیکم امهاتکم" مقدر است. و 
اه مه ی ی را 
شانزده طایفه بر شما حرام نهر ه غیز آن.منلا نحاخ. کردن با عبر این ند 
طایفه حلال 7 با این معنا مساله بدل قرار گرفتن جمله: "ان تبتغوا 
باموالکم " از و احل لکم ماوراء ذلکم" نیز کاملا درست می شود. 
۷ 
اند, مثلا بعضی از آنان گفته اند معنای 1 احل لکم ماوراء ذلکم" این است 
که غیر خویشاوندان محرمتان هر زنی دیگر بریتان حلال است. 


بعضی دیگر گفته اند معنایش این است که کمتر از پنچ زن یعنی چهار یا 
سه يا دو نفر بریتان حلال است. که با اموال خود و به وجه نکاح زن بگیرید. 


بعضی دیگر گفته اند (یعنی غیر نامبردگان هر چه می خواهید از کنیزان 
بگیرید). 


بعضی دیگر گفته اند؛ یعنی غیر محرم ها و غیر از زائد بر چهار نفر بر شما 
حلال است., که با اموالتان زن بگیرید, حال چه بر وجه نکاح, و جه خریدن 


و همه این یره اف آززشن است, حون از الفاظ :ابة. هنم دلیلی بر 
هیچیک از ان ها دلالت ندارد, علاوه بر اينکه اشکال استعمال کلمه (ما) 


در معنای ذوی العقول - کسی که - به همه آن ها وارد است, با اينکه هیچ 
ضرورتی در کار نیست که ما را وادار کند کلمه - چیزی که - را به معنای 
کسی که - که بیانش در همین نزدیکی گذشت.: از انن..هم. که بجدریم ایهة 
شریفه در مقام اینست که چه اصنافی از زنان حرام, و چه اصنافی حلالند, 
نه در این مقام که چند زن حلال است و بیش از آن حرام. پس این درست 
حق مطلب همان است که گفتیم جمله مورد بحث در مقام بیان بهره وری 
از زنان در ما سوای آن شانزده صنف نامبرده:در دو آیه قبل است: حال چه 
اینکه بهره وری نکاح باشد, و چه از راه خریدن. 


این جمله بدل يا عطف بیان از جمله (ماوراء ذلکم) است. می خواهد راه 
شروع در استفاده و بهره گیری از زنان و هم خوابگی با آنان را روشن کند, 
چون آنچه جمله: "و احل لکم ماوراء ذلکم " می فهماند و مصادیقی را که 
در جمله مورد بحث منع از سفاح - زنا - را بیان نموده, راه حلال را منحصر 


به 


دو راه کرد, 1 - نکاح 2 - خریدن و اگر بر روی اموال تکیه کرده است؛ 
برای این بوده که دو راه نامبرده جز با مال عملی نیست. اگر انسان 
بخواهد زنی را ؛ به طور دائم برای خود نکاح کند, باید مهربه بدهد» و اگر 
بخواهد 


با زنی به طور موقت ازدواج کند, باید اجرت بدهد, و مساله مهریه در اولی 
و اجرت در دومی رکن عقد است. و اگر بخواهد از کنیزان استفاده کند, 
باید قیمتش را به فروشنده بیردازد. گو اینکه در مورد کنیزان مال رکن 
نیست, زیرا ممکن است کسی کنیز خود را به ما ببخشد, و یا اباحه کند, و 
اه ان لاه لت ی اش رکفت عی احسا 
شد که غیر از آن اصناف نامبرده برای شما حلال است که هم خوابگی با 
زنان و دسترسی با انان را به وسیله اموال خود برای خود فراهم کنید, و 
ار تا اس ات 
در مسیر سفاح و زنا نباید خرح کنید. 


از اینجا روشن می شود که مراد از احصان در جمله "محصنین غیر 
مسافحین " احصان عفت است., نه آن دو معنای دیگر که در آغاز کلام نقل 
کردیم, یعبی احصان تزویج و احصان حریت؛ زیرا| منظور از (ابتغاء به 
اموال) در آیه شریفه اعم است از آنچه خرج نکاحج می شود, یا خرج خریدن 
کنیز. و هیج:دلیلی در ذدست نیست. که آن را متحصر :در نکاح کندد عا به تاجار 
احصان را هم حمل بر خصوص احصان تزوج کنیم. و منظور از احصان عفت 
این نیست که بفرماید اصلا در صدد آمیزش و هم خوابگی با زنان بر نيائید, 
تا ما مور و آنه کی در هام ال کر را وتا فا ارو 
بلکه منظور از احصان عفت چیزی در مقابل زنا است. یعنی تعدی به طرف 


به هر صورت که باشد. می خواهد بفرمایر زنان بر شما حلالند در صورتی 
که شما هوای از تعدی به سوی فحشا جلوگیری کنید, و این اسب سرکش 
را تنها در چهار دیواری حلال های خدا به جولان در آورید, و از محرمات 
جلوگیرش باشید., حال این تاخت و تازه ای حلال به ۰ می 
خواهد باشد, و این عمل جنسی را به هر طریق از طرق عادی که خواستید 
انجام دهید, طرقی که در بین افراد بشر برای بیشتر لذت بردن معمول 
است, و خدای عز و جل انگیزه ان را در نهاد انسان و فطرت او به ودیعه 


شاده است 


با بیانی که گذشت فساد گفته بعضی از مفسرین که ذیلا از نظر خواننده 
فی دزد روشن می شود او گفته: جمله "ان تبتغوا| باموالکم . " لایم 
ود آن را بدهد 1 ۵ 2 
جمله چنین است: لتبتغوا ... " و یا "اراده ان تبتغوا . 


وجه فساد آن این ۱۳ بحث بدل 
است از < جمله: " احل لکم ماوراء ذلکم" و به همین جهت. بدل و مبدل منه 
یرم قهند: نه اینکه اولی غایت و غرض از دومی ۹۲ پس مضمون جمله 
"آن تبتغوا ... " به وجهی عین همان چیزی 


است که از جمله "ماوراءکم " منطو آنبست/.نه اینکه تنجخه ای مترتب, نز ان 
باشد, و به طفیل ان مورد اراده واقع شده باشد, و این روشن است و 
نیازی به توضیح بیشتر ندارد. 

استناد نادرست به جمله "غیر مسافحین " در ]رت برای عدم جواز ازدواج 
موقت., و رد آن و همچنین 


آن مفسر دیگر که گفته: مراد از مسافحه مطلق سفح ماء که در فارسی 
بگو ریختن آب منی است, بدون اينکه در نظر گرفته شود که چرا خدای 
تال انکم ی میا بر تفت ارم را اه ای سس اه 
یا تا ی و و 
وشیله آن بشر به تشکیل خانواده و تولید نسل تن در دهد آب نطفه خود را 
در غیر این مورد بریزد. و به قرینه مقابله معنای احصان قهرا همان ازدواج 
دائمی می شود. که غرض از ان توالد و تناسل است. (و مثل اینکه مفسر 
نامبرده خواسته است ابه را دلیل بگیرد بر اینکه پس ازدواج موقت نیز 
مسافحه و حتی حرام است؟ !۲ ۲) (مترجم). 
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ذافت را کمن جواتته طی, کید عوضی ار فتم مت آز خای یر دن آووده: 
بحث در به اره ملاک حکم که نامش حکمت تشریع نیز هست را با بحث از 
خود حکم خلط کرده, و در نتیجه به لوازمی برخورده که نمی تواند به ان 


ملتز م شود. 


یکی از ار تحت در صدد به دست آوردن ملا ک عقلی است, و دیگری در 
جستجوی حکم شرعی و حدودی که موضوع و متعلق آن حکم دارد. و نیز 
شرایط و موانعی که برای آن حکم مقرر شده می باشد, و معلوم است که 
این بحت بر خلاف بحت اول, بحثّی است لفظی که وسعت و ضیق حکم و 
موضوع آن 


و شرایط و موانعش تابع لفظ دلیلی است که از ناحیه شارع رسیده و ما 
هیچ تردیدی نداریم در این که تمامی احکام تشریع شده از ناحیه شارع تابع 
مصالح و ملاک های حقیقی است, - نه ملاک های اعتباری و موهوم -. و 
حکم نکاح نیز یکی از احکام شرع است. ان نیز در تشریعش مصلحت های 
واقعی و ملاک های حقیقی معیار بوده, و ان مصالح عبارت است از بقای 
نسل از راه توالد و تناسل. 


و نیز می دانیم که نظام جاری در عالم صنع و ایجاد از نوع انسانی, بقای 
نوعی را خواسته که البته به وسیله بقای افراد تامین می شود نظام 
خواسته است بشر تا روزی که خدا| می خواهد در روی زمین بماند و 
نسلاش منقرض نگردد, آنگاه برای تضمین و تامین اين غرض بنیه و 
تاختمان سر را محر توا اسلی خروم این فشتاه جر انس را ار 
بدن دو انسان نر و ماده جدا کرده, در فضایی مناسب تربیت کند, و از ان 
یک انسان جدید بسازد, تا جانشین دو انسان قبل گردد, و به این وسیله 
ام سل ای و ال اساسا رو 


و چون صرف دادن دستگاه تناسلی به صورتی به جنس نر و به صورتی 
دیگر به جنس ماده کافی نبوده» و نیروتی لا زم بوده تا این دو دستگاه را به 
کار بیاندازد. و به خدمت بگیرد, به ناچار نیروئی به نام شهوت در دل دو 
طرف به ودیعه سپرد. تا هر یک به طرف دیگر متمایل و مجذوب گشته, آن 
ار ف نکر اه مشش مه موش رو وکا بر رفن 


از درون دل آن دو تحریک خود را ادامه دهد تا آن دو را به هم رسانیده و 
عمل جنسی انجام پدیرد؛ نظام خلقت این قدم دوم را نیز کافی ندانسته 
برای اينکه آن دستگاه تناسلی و این نیروی جاذبه بازیچه قرار نگیرد و به 
فساد کشیده نشود. عقل را بر زندگی بشر حاکم کرد. 


ی ای تا ای ار فا وی تام ایا وم و 
تحصیل خرس ود که شیانا تما نیع تشر نود هلچ کواهی نکردر ما می 
بینیم که افراد این اتصالات و تک تک زن و مردها و حتی همه اصناف ان ها 
دائما به این غرض خلقت نمی رسند. از اینجا می فهمیم که همه ان قدم ها 
که نظام خلقت در به دست اوردن غرض خود برداشته مقدماتی است 
غالبی, یعنی غالبا به نتیجه منتهی می شود, نه دائماء پس نه همه ازدواجها 
به پیدايش فرزند منتهی می شود و نه هر عمل تناسلی و نه هر جذبه و 
میل به عمل جنسی, چنین آثری را نتیجه می دهد, و نه هر مرد و زنی, و نه 
هرا واه به هدایت فطری به سوی کام گیری و سپس استیلاد منجر 
می شود, بلکه همه این ها اموری است غالبی. 


پر موی مور کوییی نس حهان سای آحمی در دتم کشری ارکه 
برای به دست آوتین یل از طریق شهوت به اقدام نماید, و از سوی 
دیگر عقلی که در او به ودیعه سپرده شده است.؛ ا 0 اضافه بر 
دعوت جهاز تناسلی دارد, و آن این است که انسان را می خواند به اينکه 
خود را از فحشا که مایه فساد سعادت زندگی او و ویرانگر 


اقتای ماو اه وان اشت سفن رما ند 


مصلحت ایمنی از رخنه فحشا و فساد, ملاک و معیاری غالبی است که زیر 
بنای تشریع نکاح در اسلام را تشکیل می دهد, چیزی که هست این اغلبت 
تنها از خصوصیت های ملاک احکام است. و اما خود احکام که هر یک برای 
موضوع خودش تشریع شده اغلبت نمی پذیرد, بلکه هر حکمی برای 
موضوع خودش دائمی است. 


پس این جایز نیست که کسی بگوید جواز نکاح و هم خوابگی تابع غرض و 
ملاک نامبرده است. اگر آن ملاک بود ازدواج و هم خوابکی نیز جایز است و 
اگر آن ملاک نبود, (و دو نفر مرد و زن صرفا منظورشان شهوترانی بود) 
ازدواج باطل است., و تنها ازدواجی درست است که به منظور توالد باشد, 
و پس ازدواج مرد عقیم و یا زن عقیم جایز نیست و ازدواج زن عجوزه 
(سالخورده) به خاطر اینکه خون حیض نمی بیند جایز نیست و ازدواج با 
دختر صغیره ای که به سن زائیدن نرسیده جایز نیست» و ازدواج مرد 
زناکار جایز نیست. هم خوایگی با زن حامله - به خاطر اینکه از این هم 
خوابکگی حامله نمی شود جایز نیست. و هم خوابگی بدون انزال جایز نیست 
و ازدواج بدون تاسیس خانواده جایز نیست و فلان ازدواج جایز بیست و ان 
دیگری جایز نیست. 


بلکه همه این ازدواج ها جایز است, چون سنتی است قانونی و مشروع و 
این سنت در بین دو طایفه مرد و زن احکامی دایمی دارد. و مساله حفظ 
مصلحت عمومی یعنی بقای نسل همانطور که توجه کردید ملاکی است 
غالبی, 


نه دایمی و معنا ندارد که سنت مشروع را تابع وجود ملاک؛ و عدم این را 
باعث عدم مشروعیت ان بدانیم, و تک تک افراد ازدواج را ملاحظه کنیم, 
هر یک از آن ها که دارای ملاک بود صحیح دانسته. و هر یی را که فاقد ان 
نهد باظل, ند انیم 


پی نوشت ها 
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احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی 
اشاره 


منبع: رساله امام خمینی- ره 


3 


به واسطه عقد ازدواج, زن به مرد حلال می شود 1۳ بر دو قسم است: 
داتم و غیر دانم. عقد دائم آن اشت که: مذت. زتاشویی در آن معین نشود, و 

زنی را که به این قسم عقد می کنند دائمه گویند. 2 
که ضرات ز نانوی خر انز مفتر. نود ار بن .را مه غیت یک ساعت با یی 
را ان 


عقد کنند متعه و صیفه می نامند. 
احکام عقد 
3 در زناشویی چه دائم چه غیير دائم باید صیفغه خوانده شود و تنها 


راضی بودن زن و مرد کافی نیست و صیغه عقد را یا خود زن و مرد می 
او ما ی کت اس انس انم 


4 وکیل لازم نیست مرد باشد. زن هم می تواند برای خواندن صیغه 
عقد از طرف دیگری وکیل شود. 

20 نزن و فرد ا نفین نکنتد که وکیل آن.ها ضیعه را خوانده است تمی 
توانند به یکدیگر نگاه محرمانه نمایند, و گمان به این که وکیل صیغه را 
خوانده است کفایت نمی کند ولی اگر وکیل بگوید صیعه را خوانده ام 


ای ی و ی 
آورد و ابتدای ده روز را معین نکند در صورتی که از ؟ گفته زن معلوم شود 


که به وکیل اختبا ر کامل داده, آ وکیل می تواند هر وقت بخواهد او را به 
ان 
کرده, باید صیعه را مطابق قصد او 


بخواند. 


7 یک نفر می تواند برای خواندن صیفه عقد دائم يا غیر دائم از طرف 
دو نفر وکیل شود و نیز انسان می تواند از طرف زن وکیل شود و او را 
برای خود به طور دائم يا غیر دائم عقد کند. ولی احتیاط مستحب ان است 
که عقد را دو نفر بخوانند. 


دستور خواندن عقد دائم 


28 اگر صیغه عقد دائم را خود ژن و مرد بخوانند و اول زن بگوید: 
"زوجتک نفسی علی الصداق المعلوم" "یعنی خود را زن تو نمودم به مهری 
که معین شده, پس از آن بدون فاصله مر بگوید: "قبلت التزویجح" یعنی 
قبول کردم ازدواج را عقد صحیح است. و اگر دیگری را وکیل کنند که از 
طرف ان ها صیغه عقد را بخواند. چنانچه مثلا اسم مرد احمد و اسم زن 
فاطمه باشد و وکیل بگوید: "زوجت موکلتی فاطمه موکلک احمد قلی 
الصداق المعلوم " پس بدون فاصله وکیل مرد بگوید: "قبلت لموکلی احمد 
علی ااضدای تم .تی بافند. 


دستور خواندن عقد غیر دائم 


2309 اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غیر دائم را بخوانند. بعد از 
ان که مدت و مهر را معین کردند. چنانچه زن بگوید: و 
المده المعلومه علی المهر المعلوم " بعد بدون فاصله مرد بگوید: "قبلت 

صحیح است. و اگر دیگری را وکیل کنند و اول وکیل زن به وکیل مرد 
بگوید: "متعت موکلتی موکلک فی المده المعلومه علی المهر المعلوم" 
پس بدون فاصله وکیل مرد بگوید: "قبلت لموکلی هکذا صحیح می باشد. 


شرایط عقد 


0 عقد ازدواج چند شرط دارد: اول: آنکه به عربی صحیح خوانده شود 
به احتیاط واجب, و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح 
بخوانند به هر لفظی که صیغه را بخوانند صحیح است و لازم هم نیست که 
وکیل بگیرند اما باید لفظی بگویند که معنی "زوجت و قبلت " را بفهماند. 
دوم: مرد و زن يا وکیل آن ها که صیفه را می خوانند قصد انشاء داشته 
باشند یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را می خوانند, 


زن به گفتن «زوجتک نفسی» قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد 
و مرد به گفتن «قبلت التزویج» زن بودن او را برای خود قبول نماید, و اگر 
وکیل مرد و زن صیغه را می خوانند, به گفتن «زوجت و قبلت» قصدشان 
انز ناد که مرم۵ هرت انان را و کل کم امه رنه سوه سورد سوم . 
کستی, که ضنغه را من خواند.بالغ و عاقل باشد :چه-ترای خودش نخواند با 
از طرف دیگری وکیل شده باشد. چهارم: اکز,وکیل زن وشوهر‌یا ولي آن 
ها صیغه را می خوانند, در عقد, تن و هر زا معین کنند ضلا انستم. آن:ها 
رتدب ات رها ات رم بعایته: پس کسی که چند دختر دارد. اگر به 
مردی بگوید زوجتک احدی بنتی (یعنی زن تو نمودم یکی از دخترانم را) و 
ونکت فلت خس فعل کر کون ور فوقم فد در راهن کر 
اند عقد باطل است. پنجم: زن و مرد به ازدواج راضی باشند, فلی ان رن 
ظاهرا به کراهت اذن دهد و معلوم باشد قلبا راضی است عقد صحیح 


است. 


1 اگر در عقد یک حرف غلط خوانده شود که معنی آن را عوض کند 
عقد باطل است. 


2 کسی که دستور زبان عربی را نمی داند, اگر قرائتش صحیح باشد 
وی تا ی 


2373 اگر زنی را برای مردی بدون اجازه آنان عقد کنند و بعدا زن و مرد 
بگویند به آن عقد راضی هستیم عقد صحیح است. 


14 2 ار رن مهرد یاسکی ان آن 


دو را به ازدواج مجبور نمایند و بعد از خواندن عقد راضی شوند و بگویند به 
ان عقد راضی هستیم, عقد صحیح است. 


5 پدر و جد پدری می توانند برای فرزند نابالغ يا دیوانه خود که به حال 
دیوانگی بالغ شده است ازدواج کنند و بعد از آن که طفل بالغ شد پا دیوانه 
کافل کردیدد انز ارجواچن که‌سراصاو کرو امد ای خر اشته سم 


تواند آن را به هم بزند و اگر مفسده ای داشته. می تواند ان را به هم 
بزند. 


6 دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است یعنی مصلحت خود را 
تشخیص می دهد اگر بخواهد شوهر کند. چنانچه باکره باشد. باید از پدر یا 
جد پدری خود اجازه بگیرد, و اجازه مادر و برادر لازم نیست. 


7 اکر ندر. و جد بدرق غایب؛ باشتدء به-طوری. که تشود از آنان ادن 
گرفت و دختر هم احتیاح به شوهر کردن داشته باشد لازم نیست از پدر و 
جد پدری اجازه بگیرند و نیز اگر دختر باکره باشد در صورتی که بکارتش به 
واسطه شوهر کردن از بین رفته باشد, اجازه پدر و جد لازم نیست. ولی 
آن است که اجازه بگيرند. 


8 اگر پدر يا جد پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد. پسر- بعد از 
رسیدن به سن قابل برای تمتع گرفتن - باید خرج زن را در صورتی که از 
او تمکین داشته باشد بدهد. 


9 اگر پدر يا جد پدری برای پسر نابالغ خود, زن بگیرد, چنانچه پسر در 
موقع عقد مالی داشته. مدیون مهر زن است. و اگر در 


موقع عقد مالی نداشته, پدر يا جد او باید مهر زن را بدهند. 


0 اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن یکی از هفت عیب را دارد می 
تواند عقد را به هم بزند: اول: دیوانگی. دوم: مرض خوره. سوم: مرض 
برص. چهارم: کوری. پنجم: شل بودن به طوری که معلوم باشد. ششم: 
انکه افضا شده, بعنی راه بول و حیض و یا راه حیض و غائط او یکی شده 
باشد, ولی اگر راه حیض و غاثط او یکی شده باشد. به هم زدن عقد 
اشکال دارد و باید احتیاط شود. هفتم: آنکه گوشت با استخوانی يا غده ای 
در فرج او باشد که مانع از نزدیکی شود. 


1 اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او دیوانه است يا آلت مردی 
ندارد يا عنین است و نمی تواند وطی و نزدیکی نماید يا تخم های او را 
کشیده اند می تواند عقد را به هم بزند. و تفصیل این مساله و مساله 
سابق در کتاب تحریر الوسیله ضبط شده است. 


2 اگر مرد يا زن, به واسطه یکی از عیب هایی که در دو مساله پیش 
گفته شد عقد را به هم بزند, باید بدون طلاق از هم جدا شوند. 


3 ار بة واسطه ان که هرد کنین. ات و نضی تواند وطی. و نزدیکی 
کند, زن عقد را به هم بزند شوهر باید نصف مهر را بدهد. ولی اگر به 
واسطه یکی از عیب های دیگری که گفته شد. مرد يا زن عقد را به هم 


بزنند, چنانچه مرد با زن نزدیکی نکرده باشد چیزی بر او نیست و اگر 
نزدیکی کرده, باید تمام مهر را بدهد. 


عده ای از زن ها که ازدواج با آنان حرام است 


4 ازدواج با زن هایی که مثل مادر و خواهر و مادر زن با انسان محرم 
هستند حرام است. 


5 اگر 


کسی زنی را برای خود عقد نماید, اگر چه با او نزدیکی نکند. مادر و مادر 
مادر آن زن و مادر پدر او هر چه بالا روند به ان مرد محرم می شوند. 


6 اگر زنی را عقد کند و با او نزدیکی نماید, دختر و نوه دختری و 
پسری آن زن هر چه پایین روند, چه در وقت عقد باشند یا بعدا به دنیا 


بيایند, به ان مرد محرم می شوند. 


2397 اگر با زنی که برای خود عقد کرده نزدیکی هم نکرده باشد. تا وقتی 
که ان زن در عقد او است نمی تواند با دختر او ازدواج کند. 


8 عمه و خاله پدر و عمه و خاله پدر پدر. و عمه و خاله مادر و عمه و 
خاله مادر مادر. هر چه بالا روند به انسان محرمند. 


9 پردر و جد شوهر, هر چه بالا روند, و پسر و نوه پسری و دختری او 
هر چه پایین ايند چه در موقع عقد باشند, يا بعدا به دنیا بیایند به زن او 


محرم هستند. 

0 اگر زنی را برای خود عقد کند, دائمه باشد, يا صیفه تا وقتی که آن 
زن در عقد او است نمی تواند با خواهر ان زن ازدواج نماید. 

رجعی دهد, در بین عده نمی تواند خواهر او را عقد نماید. بلکه در عده 
طلاق بائن هم که بعدا بیان می شود. احتیاط مستحب ان است که از 
ازدواج با خواهر او خودداری نماید. 


2 انسان نمی تواند بدون اجازه زن خود با خواهر زاده و برادر زاده او 
ازدواج کند ولی اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد 


نماید و بعدا زن بگوید به آن عقد راضی هستم اشکال ندارد. 


23 احز. تن بفهمد شوهرش برادر زاده یا خواهر زاده او را عقد کرده و 
جرقی نزد: جنانچه بعدا رضایت ندهد. عقد آنان باطل است, پلکه اگر از 


حرف نزدنش موم باشد که باطنا راضی بوده احتیاط واجب آن است که 
شوهرش از برادرزاده او جدا شود. مگر آنکه اجازه دهد. 


4 اگر انسان پیش از آنکه دختر عمه يا دختر خاله خود را بگیرد با مادر 
انانزنا کند, دیکر نمی تواند با آنان ازدواع تماید. 


5 اگر با دختر عمه يا دختر خاله خود ازدواج تصایدف تین ان کهسا 
آنان نزدیکی کند با مادرشان زنا نماید عقد آنان اشکال ندارد. 


6 آاگر با زنی غیر از عمه و خاله خود زنا کند, احتیاط واجب آن است 
که با دختر او ازدواج نکند, ولی اگر زنی را عقد نماید و با او نزدیکی کند 
بعد با مادر او زنا کند, ار ی ام را ی وی و من اشست آ کر 
فتتز از انکه با او نزدیکی کند با مادر او زنا نماید. ولی در این صورت 
احتباط خششحت آن انست که آن آن رن جدا سود 


7 زن مسلمان نمی تواند به عقد کافر در آید, مرد مسلمان هم نمی 
تواند با زن های کافره غیر کتابیه به طور دائم ازدواج کند و به احتیاط 
واجب ازدواج دائم با زن های کافره اهل کتاب نیز جایز نیست. ولی صیغه 
کردن زن های اهل کتاب مانند یهود و نصاری مانعی ندارد. 


8 اگر با زنی که در عده طلاق رجعی است زنا کند آن زن بر او حرام 
می شود و اگر با 


زنی که در عده منعه, پا طلاق بائن؛ پا عده وفات است زنا کند, بعد| می 
تداند آرا عفد تایه اکر چه احاظط عیشت ان است که ام اواج 
نکند و معنای طلاق رجعی و طلاق بائن و عده متعه و عده وفات در احکام 
طلاق گفته خواهد شد. 


9 ایربا زنب .شوهرق که در دم ینت زا کتد: بعدا فی تواند آن 
زن را برای خود عقد نماید, ولی احتیاط مستحب آن است که صبر کند تا 
ان زن حیض ببیند بعد او را عقد نماید. بلکه احتیاط مزبور حتی الامکان 
نباید تری شودء و همچنین است اگر دیگری بخواهد آن زن را عقد کند. 


۱0 2 اگر زنی را که در عده دیگری است برای خود عقد کند, چنانچه مرد 
و زن يا یکی از انان بدانند که عده زن تمام نشده و بدانند عقد کردن زن 
در عده حرام است. ان زن بر او حرام ابدی می شود, اگر چه مرد بعد از 
عقد با ان زن نزدیکی نکرده باشد. 


1 اگر زنی را برای خود عقد کند و بعد معلوم شود که در عده بوده, 
چنانچه هیچکدام نمی دانسته اند زن در عده است و نمی دانسته اند که 
عقد کردن زن در عده حرام است. در صورتی که مرد با او نزدیکی کرده 
باشد آن زن بر او حرام می شود. 


2 اگر انسان بداند زنی شوهر دارد و با او ازدواج کند باید از او جدا 
شود و بعدا هم نمی تواند او را برای خود عقد کند. 


3 زن شوهردار اگر زنا بدهد بر شوهر خود حرام نمی شود و چنانچه 
توبه نکند و بر عمل خود باقی باشد, بهتر است 


که شوهر او را طلاق دهد ولی باید مهریه اش را بدهد. 


4 زنی را که طلاق داده اند و زنی که صیغه بوده و شوهرش مدت او 
را بخشیده يا مدتش تمام شده, چنانچه بعد از مدتی شوهر کند و بعد شک 
کند که موقع عقد شوهر دوم عده شوهر اول تمام بوده یا نه باید به شک 
خود اعتنا نکند. 


5 مادر و خواهر و دختر پسری که لواط داده بر لواط کننده حرام 
است اگر چه لواط کننده و لواط دهنده بالغ نباشند. ولی اگر گمان کند که 
دخول شده, يا شک کند که دخول شده يا نه, بر او حرام نمی شوند. 


206 اگر با مادر يا خواهر یا دختر کسی ازدواج نماید و بعد از ازدواج با 
ان کس لواط کند, ان ها بر او حرام نمی شوند. 


7 اگر کسی در حال احرام که یکی از کارهای حج است با زنی ازدواج 
نماید عقد او باطل است, و چنانچه می دانسته که زن گرفتن بر او حرام 
است.؛ دیگر نمی تواند آن زن را عقد کند. 


8 اگر زنی که در حال احرام است با مردی که در حال احرام نیست 
ازدواج کند عقد او باطل است. و اگر زن می دانسته که ازدواج کردن در 
حال احرام حرام است احتیاط واجب آن است که بعدا با آن مرد ازدواج 
نکند, بلکه خالی از قوت نیست. 


59 اگر مرد طواف نساء را که یکی از کارهای حج است به جا نیاورد, 
زنش که به واسطه محرم شدن بر او حرام شده بود حلال نمی شود. و نیز 
اگر زن طواف نساء نکند. شوهرش بر او حلال نمی شود, ولی اگر بعدا 
را 


دهند به یکدیگر حلال می شوند. 


0 ار کسن دختر تابالعی را برای.خود عقد کند و پیش از. آنکه ته.سال 
وقت نباید با او نزدیکی کند. 


ولی کند, شوهر اول می تواند دوباره او را برای خود عقد نماید. 


احکام عقد دائم 


2 زنی که عقد دائمی شده نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود 
و باید خود را برای هر لذتی که او می خواهد. تسلیم نماید و بدون عذر 
شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند و اگر در اين ها از ۰ 
اطاعت, کند تنهیه غذا و لباس و منزل اوی ام دیگری که در کتب ذکر 
شده بر شوهر واجب است و اگر تهیه نکند چه توانایی داشته باشد پا 
نداشته باشد مدیون زن است. 


3 اگر زن در کارهایی که در مساله پیش گفته شد اطاعت شوهر را 
نکند گناهکار است و حق غذا و لباس و همخوابی ندارد ولی مهر او از بین 
نمی رود. 


4 مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور کند. 


ار یر ی یآ تابن فد ۲ وش شت 
6 زنی که از شوهر اطاعت می کند اگر مطالبه خرجی کند و شوهر 


ندهد می تواند جهت الزام شوهر بر پرداخت نفقه به حاکم شرع و اگر 
فک نباشتد به دون و هی هر آن هم هکم بان بخ شیاین و میگ 
مراجعه نماید. و چنانچه الزام شوهر 


بر دادن نفقه ممکن نباشد, می تواند در هر روز به اندازه خرجی ان روز 
توف آحانه: ان مال آه پردارد مه ار معکن نست اجه ار باه کد 


معاش خود را تهیه کند. در موفعی. که مشغول. تهیه معاش است اظاقت 
شوهر بر او واجب نیست. 


7 مرد نمی تواند زن دائمی خود را به طوری ترک کند که نه مثل زن 


شوهردار باشد نه مثل زن بی شوهر, لکن واجب نیست هر چهار شب یک 
شب نزد او بماند. 


9 اگر در عقد دائمی مهر را معین نکنند عقد صحیح است. و چنانچه 


مرد با زن نزدیکی کند باید مهر او را مطابق مهر زنهائی که مثل او هستند 
بدهد. 


0 اگر موقع خواندن عقد دائمی برای دادن مهر مدتی را معین نکرده 
باشند. زن می تواند پیش از گرفتن مهر از نزدیکی کردن شوهر جلوگیری 
کند, چه شوهر توانایی دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد. ولی از 
پیش از گرفتن مهر به نزدیکی راضی شود و شوهر با او نزدیکی کند دیگر 
نمی تواند بدون عذر شرعی از نزدیکی شوهر جلو گیری نماید. 


1 صیغه کردن زن اگر چه برای لذت بردن هم نباشد صحیح است. 


3 زنی که صیفغه می شود اگر در عقد شرط کند که شوهر با او 
نزدیکی نکند. عقد و شرط او صحیح است و شوهر فقط می تواند لذت 
های دیگر از او ببرد ولی اگر بعد| به نزدیکی راضی شود شوهر می تواند 
با او نزدیکی نماید. 


24 زین که حرش 


شده اگر چه آبستن شود حق خرجی ندارد. 


5 زنی که صیفه شده حق همخوابی ندارد و از شوهر ارث نمی برد و 


6 زنی که صیغه شده اگر نداند که حق خرجی و همخوابی ندارد عقد 


7 زنی که صیفغه شده. می تواند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون 
برود, ولی اگر به واسطه بیرون رفتن. حق شوهر از بین می رود بیرون 
رونن او حرام است. 


8 اگر زنی مردی را وکیل کند که به مدت و مبلغ معین او را برای خود 
صیغه نماید, چنانچه مرد او را به عقد دائم خود در اورد يا به غیر از مدت یا 
مبلغی که معین شده او را صیغه کند, وقتی آن زن فهمید اگر بگوید راضی 
هستم عقد صحیح و گرنه باطل است. 


9 در و جد پدری می توانند برای محرم شدن. یک ساعت يا دو 
ساعت زنی را به عقد پسر نابالغ خود در آورند و نیز می توانند دختر نابالغ 
خود را برای محرم شدن. به عقد کسی در اورند ولی باید ان عقد برای 
دختر مفسده نداشته باشد. 


0 اگر پدر يا جد پدری. طفل خود را که در محل دیگری است و نمی 
داند زنده است با مرده, برای محرم شدن به عقد کسی در آورد, بر حسب 
ظاهر محرم بودن حاصل می شود و چنانچه بعدا معلوم شود که در موقفع 
عقد ان دختر زنده نبوده عقد باطل است و کسانی که به واسطه عقد 
ظاهرا محرم شده بودند نامحرمند. 


2431 ا کر زد مدت صیفه را ببخشد, چنانچه با او نزدیکی کرده باید تمام 


چیزی را که قرار گذاشته به او بدهد و اگر نزدیکی نکرده باید نصف آن را 
بدهد. 


2 مرد می تواند زنی را که صیغه او بوده و هنوز عده اش تمام نشده 
به عقد دائم خود در اورد. 


اخکام نگاه کر 


قد 24 ام کودن مرب بدن .زان تمرم ها فص لد واه تذفن آن 
حرام است و نگاه کردن به صورت و دست ها اگر به قصد لذت باشد حرام 
است ولی اگر بدون قصد لذت باشد مانعی ندارد و نیز نگاه کردن زن به 
بدن مرد نامحرم حرام می باشد و نگاه کردن به صورت و بدن و موی دختر 
نابالغ اگر به قصد لذت نباشد و به واسطه نگاه کردن هم انسان نترسد که 
هرا ال وی ار ی و 
شکم معمولا می پوشانند نگاه نکند. 


4 اگر انسان بدون قصد لذت به صورت و دست های زن های اهل 
کتاب مثل زن های یهود و نصارا نگاه کند در صورتی که نترسد که به حرام 
۳ 


5 زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند بلکه احتیاط 
واجب ان است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی 


خوب و بد را می فهمد و به حدی رسیده که مورد نظر شهوانی است 


236 نگاه کردن به عورت دیگری حرام است اگر چه از پشت شیشه یا 
در ائینه يا اب صاف و مانند این ها باشد و احتیاط واجب ان است که به 
عورت بچه ممیز هم نگاه نکنند. ولی زن و شوهر می توانند به تمام بدن 
یکدیگر نگاه کنند. 


7 ردو نی که 


با یکدیگر محرمند اگر قصد لذت نداشته باشند می توانند غیر از عورت به 
تمام بدن یکدیگر نگاه کنند 


8 مرد نباید با قصد لذت به بدن مرد دیگر نگاه کند و نگاه کردن زن 
هم به بدن زن دیگر با قصد لذت حرام است. 


239 عکس برداشتن مرد از زن نامحرم حرام نیست, ولی اگر برای 
عکس برداشتن مجبور شود که حرام دیگری انجام دهد مثلا دست به بدن 
او بزند یا نظرش به صورت زینت شده او يا به سایر بدن او بیافتد, نباید 
عکس او را بردازد و اکر سفن 0 زا باه در صورنی. که ان رن 


1 


0 اگر در حال ناچاری زن بخواهد زن دیگر, يا مردی غیر از شوهر خود 
را تنقیه کند. يا عورت او را اب بکشد باید چیزی در دست کند که دست او 
به عورت نرسد و همچنین است اگر مرٍد بخواهد مرد دیگر دیگری, یا زنی 


1 اگر مرد برای معالجه زن نامحرم ناچار باشد که او را نگاه کند و 
دست به بدن او بزند اشکال ندارد. ولی اگر با نگاه کردن بتواند معالجه 
کند تباید دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه کند نباید 
او را نگاه کند. 


242 اگر انسان برای معالجه کسی ناچار شود که به عورت او نگاه کند, 
بنابر احتیاط واجب باید آئینه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند ولی اگر 
چاره ای جز نگاه کردن به عورت نباشد اشکال ندارد. 


3 عکسی که به واسطه نداشتن زن به 


حرام می افتد, واجب است زن بگیرد. 


4 اگر شوهر در عقد شرط کند که زن باکره باشد و بعد از عقد معلوم 
شود که باکره نبوده, می تواند عقد را به هم بزند. 


5 احر خر وتن ناسخرم تر مج خلوتین:باشتد که کستن در انخا تباشتز 
و دیگری هم نمی تواند وارد شود چنانچه بترسند که به حرام بیفتند باید از 
آنجا بیرون بروند. 


0 از مره هر تنب زا در عفد مفین کند ۵ قضدش این باشتد که ان‌,را 
ندهد عقد صحیح است ولی مهر را باید ند هد. 


7 مسلمانی که منکر خدا يا پیغمبر شود, يا حکم ضروری دین یعنی 
حکمی را که مسلمانان جزو دین اسلام می دانند مثل واجب بودن نماز و 
روزه انکار کند, در صورتی که منکر شدن آن حکم, به انکار خدا يا پیغمبر 
برگردد مرتد است. 


8 اگر زن پیش از آن که شوهرش با او نزدیکی کند به طوری که در 
مساله پیش گفته شد مرتد شود عقد او باطل می گردد ولی اگر بعد از 
نزدیکی مرتد شود باید به دستوری که در احکام طلاق گفته خواهد شد عده 
نکه. دازد رشن اک در تین دق مسلمان شود عفد بافی رارسا اخ .فیح 
مرتد بماند عقد باطل است. 


9 2 کسی که پبدر پا مادرش در موقع بسته شدن نطفه او مسلمان بوده 


اند. چنانچه بعد از بالغ شدن اظهار اسلام کند. اگر مرتد شود زنش بر او 
حرام می شود و باید به مقداری که در احکام طلاق گفته می شود عده 


وفات نگهدارد. 


0 مردی که از پدر و مادر غیر مسلمان به دنیا آمده و مسلمان شده, 
اگر پیش از نزدیکی با عیالش 


مرتد شود عقد او باطل می گردد و اگر بعد از نزدیکی مرتد شود زن او 
باید به مقداری که در احکام طلاق گفته می شود, عده نگهدارد پس اگر 
پیش از تمام شدن عده؛ شوهر او مسلمان شود عقد باقی ۵ رنه باطل 


۱ ت‌. 


21 اگر زن در عقد با مرد شرط کند که او را از شهری بیرون نبرد و 
مرد هم قبول کند نباید زن را از ان شهر بیرون ببرد. 


252 اگر زن انسان از شوهر دیگرش دختری داشته باشد انسان می 
تواند آن دختر را برای پسر خود که از آن زن نیست عقد کند و : 
دختری را برای پسر خود عقد کند می تواند با مادر آن دختر ازدواج 0 


453 اگر زنی از زنا آبستن شود جایز نیست بچه اش را سقط کند. 


چنانچه بعد او را عقد کند و بچه ای از انان پیدا شود, در صورتی که ندانند 
از نطفه حلال است يا حرام آن بچه حلال زاده است. 


255 اکو فد نداند که زن در عده است و با او ازدواج کند, چنانچه زن 

هم نداند و بچه ای از انان به دنیا اید, حلال زاده است و شرعا فرزند هر 
دومی بااشد ولی اگر زن می دانسته که در عده است, شرعا بچه فرزند 
پدر است و در هر دو صورت عقد آنان باطل است و به یکدیگر حرام می 
باشند. 


6 اگر زن بگوید یائسه ام نباید حرف او را قبول کرد ولی اگر بگوید 
شوهر ندارم حرف او قبول می شود. 


7 ار نعد از انکه انسان:با رت ازدهواج کزد کنشی 


نکفید ان شوه دآرشته هشن سید نداشتمر تا نکه شرا کات رود 
که زن شوهر داشته, باید حرف زن را قبول کرد. 


8 اگر زنی که آزاد و مسلمان و عاقل است. دختری داشته باشد, تا 
هفت سال دختر تمام نشده, پدر نمی تواند او را از مادرش جدا کند. 


9 مستحب است در شوهر دادن دختری که بالفه است یعنی مکلف 
شده عجله کنند. حضرت صادق علیه السلام فرمودند: یکی از سعادت های 
مرد ان است که دخترش در خانه او حیض نبیند. 


0 2 اگر زن مهر خود را به شوهر صلح کند که زن دیگر نگیرد, احتیاط 
داضت ان است مرن مفر انعر مهن هم با ن دبحر اتجواح:نکید. 


1 کسی که از زنا به دنیا آمده, اگر زن بگیرد و بچه ای پیدا کند آن بچه 
حلال زاده است. 


2 2 هر گاه مرد در روژه ماه رمضان يا در حال حیبض زن» با او نزدیکی 
کید میت کووه ملی ایر وهای ار نان تا آبه علالن رایمه ات 


2463 زنی که یقین دارد شوهرش در سفر مرده, اگر بعد از عده وفات که 
مقدار آن در احکام طلاق گفته خواهد شد؛ شوهر کند و شوهر اول از سفر 
برگردد باید از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اور حلال است ولی 1 
شوهر دوم با او نزدیکی کرده باشد, زن باید عده نگه دارد و شوهر دوم 
باید مهر او را مطابق زن هایی که مثل او هستند بدهد, ولی خرج عده 
ندارد. 


وا له خر نا یی رصان شا ماه 


خواستگاری و نامزدی در قانون مدنی 
خواستگاری و نامزدی 


من سخن خود را درباره چهل ماده پیشنهادی از همان نقطه آغاز می کنم 
که درایر 
رای 


پيشنهاده( آغاز شده است. در این پيشنهادها به تر تیب «قانون مدنی>؟> اول 
از خواستگاری و نامزدی بحجّت به میان آمده است. 


امده است قوانین مستقیم اسلامی نیست یعنی نص و دستور صریحی از 
خود اسلام در اغلب این ها نرسیده است و قانون مدنی انچه در این زمینه 
گفته طبق استنباطی است که از قواعد کلی اسلامی کرده است. ما خود 
را مکلف به دفاع از قانون مدنی نمی دانیم و وارد بحث در جزئیات 
نظریات پیشنهاد کننده نمی شویم, با اینکه پینٌ پیشنهاد کننده مرتکب اشتباهات 
عظیمی شده است و حتی از درک مفهوم صحیح ان چند ماده ساده عاجز 
بوده است. اما از دو مطلب در اینجا نمی توانیم صرف نظر کنیم. 


آیا خواستگاری مرد از زن اهانت به زن است؟ 


1 پیشنهاد کننده می گوید: 


«قانونگذار ما حتی در این چند ماده رات (مربوط به خواستگاری و 
بای هم ای کت ای و انیا امش که ات که 
مرد اصل است و زن فرع. در تعقیب فکر مزبور ماده 1034 را که اولین 
ماده قانون در کتاب نکاح وطلاق است به نحو زیر تنظیم نموده است: 


ماده 1034- از هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری 
وود به طوری که ملاحظه می شود به موجب ماده مزبور با اينکه هیچ 
گونه حکم و الزامی بیان نشده است. ازدواج به معنی «زن گرفتن» برای 

مرد مطرح شده و او به عنوان مشتری و خریدار تلقی گردیده و در مقابل, 
زن نوعی کالا وانمود شده است. این قبیل تعبیرات در قوانین اجتماعی اثر 
روانی بسیار 


ند و ناگوار ایجاد می کند ومخصوصا تعبیرات مزبور_ در قانون ازدواج بر 
روی رابطه زن و مرد اثر می گذارد وبه مرد زست آقایی و مالکیت و به 


زن وضع مملوکی و بندگی می بخشد.» 


به دنبال این ملاحظه دقیق ۰ موادی که خود پیشنهاد کننده تحت 
عنوان «خواستگاری» ذکر می کند, برای اینکه خواستگاری جنبه یکطر فه و 
حالت «زن گرفتن» به خود تکتود خواستگاری را هم وظیفه زنان دانسته و 
هم وظیفه مردان, تا در ازدواج تنها «زن گرفتن» صدق نکند, «مرد 
گرفتن» هم صدق کند یا لااقل نه زن گرفتن صدق کند و نه مرد گرفتن. 
اگر بگوییم زن گرفتن, يا اگر هميشه مردان را موظف کنیم که به 
خواستگاری_ زنان کت را پایین آورده و آن را به صورت کالای 
خریدنی در آورده ای ام ! 


غریزه مرد طلب و نیاز است و غریزه زن جلوه و ناز 


اتفاقا #9 از اشتباهات فزر تک همین است. همین اشتباه سبب پیشنهاد الغاء 
مهر و نفقه شده است و ما در جای خود مشروحا درباره مهر و نفقه بحث 
خواهیم کرد. 


آنتکه از قدیم الایی آم مردان یه عنوان خواستکازی کرو زن سیبرفته آنو ه 
از ان ها تقاضای همسری می کرده اند. از بزرگ ترین عوامل حفظ حیثیت 
و احترام زن بوده است. طبیعت, مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا 
افریده است و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن. طبیعت؛ زن را 
کل اس وراه میا مارا اس ان رز 
تدابیر حکیمانه و شاهکارهای خلقت است که در غریزه مرد نیاز و طلب و 
در غریزه زن ناز و جلوه قرار داده است. ضعف جسمانی زن را در مقابل 
نیرومندی جسمانی مرد, با این 


وسیله جبران کرده است. 


خلاف حیثیت و احترام زن است که به دنبال مرد بدود. برای مرد قابل 
تحمل است که از زنی خواستگاری کند و جواب رد بشنود و آنگاه از زن 
دیگری خواستگاری کندو جواب رد بشنود تا بالاخره زنی رضایت خود را به 
همسری با او اعلام کند, اما برای زن که می خواهد محبوب و معشوق و 
مورد پرستش باشد و از قلب مرد سر دراورد تابر سراسر وجود او 
حکومت کند, قابل تحمل و موافق غریزه نیست که مردی را به همسری 
خود دعوت کند و احیانا جواب رد بشنود و سراغ مرد دیگری برود. 


به عقیده ویلیام جیمز فیلسوف معروف امریکایی, حیا و خودداری ظریفانه 
زن غریزه نیست بلکه دختران حوا در طول تاریخ دریافتند که عزت و 
احترامشان به این است که به دنبال مردان نروند, خود را مبتذل نکنند و از 
دسترس مرد خود را دور نگه دارند؛زنان این درس ها را در طول تاریخ 
دریافتند و به دختران خود یاد دادند. 


اختصاص به جنس بشر ندارد, حیوانات دیگر نیز همین طورند؛ همواره این 
ماموریت به جنس نر داده شده است که خود را دلباخته و نیازمند به جنس 
ماده نشان بدهد. ماموریتی که به جنس ماده داده شده این است که با 
پرداختن به زیبایی و لطف وبا خودداری و استغناء ظربفانه. دل جنس خشن 
را هر چه بیشتر شکا ر کند و او را از مجرای حساس قلب خودش و به اراده 
و اختیار خودش در خدمت خود بگمارد. 


مرد خریدار وصال زن است نه رقبه او 


مربوط به قانون آفرینش است. انیا مگر هر خریداری از نوع مالکیت و 
هبار کت انماء اس ره و باستم ویدار له است. عم حربدار 
معلم است, هنرچو خریدار هنرمند است. آیا باید نام اين ها را مالکیت 
بگذاریم و منافی حیثیت علم و عالم و هنر و هنرمند به شمار آوریم؟ مرد 
خریدار وصال زن است نه خریدار رقبه او. آپا واقعا شما از این شعر شاعر 
شیرین سخن ما حافظ, اهانت به جنس زن می فهمید که می گوید: 


شیراز معدن لب لعل است و کان حسن من جوهری مفلس از آن رو 
شو شم 


شهری است پر کرشمه و خوبان ز شش جهت چیزیم نیست ورنه 
«خریدار» هر ششم 


حافظ افسوس می خورد که چیزی ندارد نثار خوبان کند و التفات آن ها را 
به خود جلب کند. آیا اين اهانت به مقام زن است یا مظهر عالی ترین 
اخرام ق مقام زن دن دلهای زندمو حاسن است: که با همه مردی9۰ 
مردانگی در پیشگاه زیبایی و جمال زن خضوع و خشوع می کند و خود را 
نیازمند به عشق او و او را بی نیا ز از خود معرفی می کند؟ 


منت های هنر زن این بوده است که توانسته مرد را در هر مقامی و هر 
وضعی بوده است به استان خود بکشاند. 


اکنون ببینید به نام دفاع از حقوق زن, چگونه بزرگ ترین امتیاز و شرف و 


ام ات که یم ای فان با اه یراع کر | هه 


رسم خواستگاری یک تدبیر ظریفانه و عاقلانه برای حفظ حیثیت و احترام 


زن است 


9 اینکه در قانون 2 0 مرد ۳ 


نیاز و طلب و خواستاری و زن مظهر مطلوبیت و پاسخگویی آفریده شده 
است, بهترین ضامن حیثیت و احترام زن و جبران کننده ضعف جسمانی او 
توازن زندگی مشترک ان هاست. این نوعی امتیاز طبیعی است که به زن 
داده شده و نوعی تکلیف طبیعی است که به دوش مرد گذاشته شده 


است. 


قوانینی که بشر وضع می کند و به عبارت دیگر تدابیر قانونی که به کار می 
برد, باید اين امتیاز را برای زن و این تکلیف را برای مرد حفظ کند. قوانین 
مبنی بر یکسان بودن زن و مرد از لحاظ وظیفه و ادب خواستاری, بر زیان 
زن و منافع و حیثیت و احترام اوست و تعادل را به ظاهر به نفع مرد و در 
واقع به زیان هر دو بهم می زند. 


از این رو موادی که از طرف نویسنده «چهل پيشنهاد» مبدی بر شرکت 
دادن زن به وظیفه خواستگاری پيشنهاد شده, هیچ گونه ارزشی ندارد و بر 
زیان جامعه بشری است. 


اشتباه نویسنده «چهل ماده در قانون مدنی» 


مطلب دومی که به مناسبت این فصل لا زم است تذکر دهم این است که 
آقای مهدوی نویسنده «چهل پیشنهاد» در شماره 86 مجله زن روز صفحه 
2 می نویسند: 

«به موجب ماده 7 هر یک از نامزدها که بدون علت موجه وصلت 
مزبور را بهم زند باید هدایایی را که طرف مقابل و یا والدین او و یا 
اشخاص تالث به منظوروصلت مذکور داده اند مسترد دارد و در صورتی که 
اه یت ی ار و 
تقصیر طرف تلف شده باشد. 


ما مانند وعده ازدواج هیچ اثر قانونی و ضمانت اجرایی نداشته و نسبت به 
طرفین هیچ نوع تعهدی ایجاد نمی کند و تنها اثر ان این است که طرف 
متخلف که به قول نویسنده قانون مزبور «بدون علت موجه» وصلت مزبور 
داشته باید مسترد دارد و حال اینکه غالبا در دوران نامزدی,. طرفین به 
منظور وصلت چیزی به یکدیگر نمی دهند ولی برای خاطر خود نامزدی 
متحمل مخارج فوق العاده سنگین می شوند ... » 


19 ۱ اجرایی قائل ۰ 
اثری که قائل شده این است که طرف متخلف باید عین هدایایی که 
دریافت داشته با قیمت آن ها را به طرف بپردازد و حال انکه عمده 
خسارتی که شخص به واسطه نامزدی متحمل می شود خسارت های دیگر 
است. مثل خسارتی که به واسطه جشن نامزدی یا مهمانی کردن نامزد و 
گردش با او متحمل می شود. 


گوید ار طرف متخلف «#بدون علت موجه» وصلت را بهم زند باید عین پا 
قیمت هدایایی که دریافت داشته مسترد دارد, و حال آنکه طبق قاعده اگر 
با فلت مه سر سای رس سا ول ال کی هدایانی توافت 
داشته در صورت مطالبه طرف مقابل مسترد دارد. 


اما حقیقت این است که هیچ کدام از این ایرادها وارد نیست. 
قانون مدنی در ماده 1036 چنین می گوید: 
«اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم زند در حالی 


که طرف مقابل يا ابوین او يا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور 
شده و مخارجی کرده باشند, طرفی که وصلت را بهم زده است باید از 


عهده خسارت وارده براید, ولی خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج 
متعارفه خواهد بود» . 


این ماده قانون همان چیزی را که اقای مهدوی خیال می کنند قانون پیش 
بینی نکرده است بیان می کند. در این ماده است که قید «بدون علت 
موجه» ذکر شده است. طبق این ماده نه تنها طرف متخلف ضامن 
مخارجی که شخص نامزد متحمل شده است می باشد. ضامن مخارج 


در این ماده با تکیه روی کلمه «مغرور شده» به ريشه این ماده قانونی که 
به نام قاعده «غرور» معروف است اشاره می کند. 


بعلاوه در قانون مدنی «تسبیب» یکی از موجبات ضمان قهری شناخته 
شده و از ماده 2 که مربوط به تسبیب است نیز می توان ضمان طرف 
متخلف را در این گونه موارد استفاده رن 


علیهذا قانون مدنی نه تنها درباره خسارت های نامزدی-که به قول نویسنده 
پيشنهادها به خاطر خود نامزدی صورت می گیرد-سکوت نکرده است., در 


دو ماده آن را گنجانیده است. 
اما ماده 1037 قانون مدنی این است: 


«هر یک از نامزدها می توانند در صورت بهم خوردن وصلت منظور, 
هدایایی را که به طرف دیگر يا ابوین او برای وصلت منظور داده است 
مطالبه کنند. اگر عین هدایا موجود نباشد, مستحق قیمت هدایایی خواهد 
بود که عادتا نگاه داشته می شود مگر اينکه آن هدایا بدون تقصیر طرف 
دیگر تلف شده باشد» . 


این ماده مربوط به اشیائی است که طرفین به یکدیگر اهدا می کنند, و 
چنانکه خلاحظه ی فرمایید در اين ماده هیچ گونه قید 


نشده است که یک طرف بدون علت موجه وصلت را بهم زده باشد؛قید 
«بدون علت موجه» استنباط بی جایی است که اقای مهدوی کرده اند. 


عجبا ! کسانی که از درک مفهوم چند ماده ساده قانون مدنی ناتوانند-با 
اینکه یی عمر کارشان بررسی ان ها بوده است و سال ها بودجه مملکت 
را به نام تخصص فنی در درک این قوانین مصرف کرده اند-چگونه داعیه 
تغییر قوانین اسمانی را که هزاران ملاحظات و ریزه کاری ها در انها به کار 
رفته است در سر می پرورانند؟ این نکته نیز ناگفته نماند که اقای مهدوی 
تا پنج سال قبل که مشغول تالیف کتاب پیمان مقدس يا میثاق ازدواج بوده 
اند, جمله بالا را به صورت «بدون علت و موجبی» قرائت می کرده اند. در 
کتاب خودشان فصل مشبعی داد و فریاد راه انداخته اند که مگر در دنیا 
کاری بدون علت و موجب ممکن است؟ اما اخیرا متوجه شده اند که سال 
ها این جمله را غلط قرائت می کرده و می فهمیده اند و جمله مزبور 
«بدون علت موجهی» بوده است. 


از ایرادات دیگری که در فصل خواستگاری به نویسنده پيشنهادها وارد 


مجموعه آثار جلد نوزدهم صفحه 49 استاد شهید مرتضی مطهری 


قران و ازدواج موقت 


اشاره 
منبع: ترجمه المیزان ج 4 ص 431 


"قما | ی ند همه فاتوهن اجورهن فریضه "1 


کا صمی ده که تا به شوه برع وی فه ام تین اخل. اک 
ماوراء ذلکم " استفاده می شود 0 عبارت است از رسیدن به کام 
| برساند, در نتیجه کلمه (ما) برای 
توقیف - و به معنای هر زمانی که - خواهد بود, و جار و مجرور (منهن) 
متعلق است به جمله (استمتعتم), و معنای جمله این است که هر زمانی 
که از زنان با گرفتن کام تمتع بردید فریضه و وجوبا باید اجرت ایشان را به 
خود ایشان بدهید. 


ان و ضمیر در (به) را راجع به موصول, و جار و مجرور (منهن) را بیانگر 
موصول بدانیم, که در اين صورت معنا چنین می شود (و از زنان با هر یک 
که به وسیله هم خوابگی استمتاع کردید باید اجرتش را بدهید). 


و این جمله به دلیل اينکه حرف (فا) بر سرش آمده تفریع و نتیجه گیری از 


تفریع بعض بر کل, و يا بگو تفریع جزئی بر کلی, و در اين معنا هیچ شکی 
نیست. چون مطلب قبلی این بود که با اموال خود در جستجو و طلب 
همسر باشید. به شرطی که عفت را رعایت نموده سفاح و زنا نکنید. و اين 
سخن همانطور که بیانش گذشت هر دو نوع کام گیری را یعنی نکاج دائم و 
تمتع از کنیز را شامل می شود, پس تفریع جمله "فما استمتعتم به منهن 
فاتوهن اجورهن " بر ان جمله قطعا از باب تفربع جزء بر کل و یا تفریع 


خواهد بود. 


و این قسم تفریع در کلام خدای تعالی تیان آمدم: مانند 1 شریفه ۳اباما 
معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر" (1) که در آن بعضی از 
وی ی ی و کل مسلمین؛ 
افسام سه گانه حج را بر اصل مقسم متفرع کرده است, و آیه شریفه: "1 
بالله ۳۳( کبی‌طانعه آز سردم ملق مان ی از را 
کو را تفر کومی کلم ان مر وم هار این فیل افت ابا ون 


ایه "فما استمتعتم ۰ "در به اره متعه است 


و بدون شک مراد از استمتاع مذکور در آیه نکاح متعه است. چون آیه 
شریفه در مدینه نازل شده, زیرا در سوره نساء واقع شده. که در نیمه اول 
بعد از هجرت نازل شده و بیشتر آیاتش پر آن شهادت می دهد, و اين نکاح 
یعنی نکاح متعه و پا بگو نکاح موقت, در آن برهه از زمان در بین مسلمانان 
معمول بوده, و در آن نیز هیچ شکی نیست - اخبار بر مسلم بودن آن توافق 
و اتفاق دارد -ء حال چه اینکه اسلام آن را تشریع کرده باشد و چه از 
تاسیسات شارع اسلام نباشد, - بلکه قبل از اسلام هم معمول بوده باشد - 
پس اصل وجود چنین نکاحی در زمان رسول خدا (ص) و در پیش چشم و 
گوش آن جناب جای تردید نیست؛ 


و نیز جای شک نیست که در آن ایام نام این نوع ازدواج همین نام بوده و از 
ان جز به عنوان متعه تعبیر نمی کردند. پس چاره ای جز این نیست که 
جمله: (فما استمتعتم به منهن) را حمل بر همین نوع نکاح نموده و از آن 
جمله این قسم نکاح را بفهمیم, همچنانکه سایر رسوم و سنت هائی که در 
عهد نزول قران به اسماء خودش معروف و شناخته می شده ایات قران بر 
ان معنای معهود حمل می شده, مثلا اکر ایه ای در به اره حکمی راجع به 
یکی از آن اسما نازل می شده ان عنوان را امضا می کرده و يا رد و 
تخطئه می نموده, يا در به اره ان عنوان امر می کرده و يا نهی می نموده, 
چاره ای جز این نبوده که آن اسما و عناوین را بر همان معانی معروف آن 
روزش حمل کنند. و هرگز سابقه و ۲ ۱۱۹۲ 2۱ ای اسم 
۱ بر معنای لفوش - که در آن روز متروک شده بوده - حمل کرده 


مانند کلمه (حح) و کلمه (بیع), و (ربا), و (ریح), و (غنیمت), و کلماتی دیگر 
از اين قبیل که یک معنای لفوی دارند و یک معنای معروف در بین اهل 
زمان مثلا کلمه (حج) در اصل لفت به معنای قصد کردن بوده ولی معنای 
معروفش در بین مردم عرب زیارت خانه کعبه بوده, و ممکن نیست کسی 
ادعا کند که در قرآن کریم کلمه (حج) به معنای قصد است. و همچنین 
ساير عناوین قرآنی, و نیز تعبیرات و عناوینی که در لسان رسول خدا (ص) 
برای فص عات قم آمنده نظیر کلمه (صلات) و (زکات) و (حح نمتع) 


و امثال اين ها که در اصل لغت معنائی داشته ولی در لسان شارع. 
استعمالش در معنائی دیگر و يا مصداق معینی از ان معنا شایع شده, 
(مانند کلمه (صلات) که در اصل لغت به معنای دعا بوده و شارع مقدس ان 
را در مصداق خاصی از دعایعنی در نماز استعمال کرد, و این استعمال ان 
قدر شایع شد که هر جا کلمه صلات شنیده می شد معنای نماز به ذهن می 
رسید, نه معنای دعا؛ و با تحقق و جا افتادن چنین نامگذاری دیگر مجالی 
نیست, برای اينکه ما الفاظی را که از صلات و زکات و غیره که در قرآن 
آمدم: بر معانی لقوتتن خهل. کتیم با اینکه نسبت به معنای جدیدش آن قدر 
شهرت یافته که در واقع معنای حقیقی کلمه شده است, حال يا به دست 

۱ ۳ ۱ ۳ 
خواهد بود, و يا این که شهرتش در ان معنا در اغاز ان قدر نبوده که معنای 
لغوی به ذهن کسی نیاید, ولی در اثر اينکه متشرعه, یعنی مسلمانان کلمه 
نامبرده را در معنای جدید بسیار استعمال کرده اند. به حد معنای حقیقی 
رسیده است, که در این صورت از آن تعبیر می کنیم به حقیقت متشرعه). 


متعه حمل کنیم, چون در ایام نزول ایه, لفظ متعه به همین معنا بر سر 
زنان ها جوران خی افتة, حال عه اتکه. ( نا فاد شعه کم تکام :موه 
هم آکتفن مره ممت ی اعتار خودسش افی ات اي سحه آسکه: ریب کته 


اهل سنت) بگوئیم حکم 


نکاح متعه به وسیله آیه ای دیگر و يا به وسیله سنت - کلام رسول خدا 
(ص) - نسخ شده, چون این مطلبی دیگر است که در جای خودش بحث می 
شود. 


متعه است و بس و همین معنا از قدمای مفسرین یعنی مفسرین از صحابه 
و تابعین چون ابن عباس, و ابن مسعود. و ابی بن کعب, و قتاده, و مجاهد, 
و سدی, و ابن جبیر, و حسن» و دیگران نیز استفاده 


می شود, و مذهب ائمه اهل بر بیت (علیهم السلام) هم در مساله منعه همین 


است. 


از همین جا روشن می شود که گفتار بعضی از مفسرین که ذیلا نقل می 
شود تا چه پایه از بطلان و فساد است, او در تفسیر این آیه گفته: مراد از 
کلمه (استمنتاع) همان نکاح است, زیرا ایجاد علقه نکاح هم نوعی طلب 
تمتع است, کسی که زنی را برای خود نکاح می کند. می خواهد از او تمتع 
ببرد. و چه بسا بعضی دیگر در تایید اين گفتار گفته باشند که دو حرف 
(سین - تاء) در استمتاع - برای تاکید است - و معنای استمتاع همان تمتع 


است. 


وجه بطلان این سخن این است که متداول بودن نکاح متعه - به این اسم -, 
و معروفیت آن در بین مردم [ روز به هیچ وجه مجالی باقی نمی گذارد 
برای این که شنونده آبه, از ز کلمه استمتاع معنای لغوی آن به ذهنش بیاید. 


علاوه بر اینکه به فرضی که نظریه این مفسرین درست باشد, و معنای 
معنای طلب نداشته اصولا معنائی 


که این مفسرین برای کلمه مذکور کرده اند, با جزائی که در اه برای 
شرط آورده شده بعنی جمله (فاتوهن اجورهن) ساز گار نیست؛ زیرا| در 
نکاح دائم (اجرتی در کار نیست, و آنچه داده می شود 0[ 
است) و از این همم کن انکه- در حفله مور شت. استهاع: فرط راون 
اجرت قرار گرفته فرموده: اگر از زنی استمتاع بردید واجب است اجرت 
وی را بدهید, در حالی که در عقد دائمی استمتاع شرط نیست, وقتی 
مردی زنی دائمی را برای خود عقد می کند به محض تمام شدن عقد 
مهریه او به ذمه اش می آید, چنانچه دخولی صورت بگیرد, باید همه مهر را 
بدهد, و اگر صورت نگیرد نصف مهر را باید بپردازد. 


پس در عقد دائمی دادن مهر واجب است. و مشروط بر این نیست که 
0۱ ۱ ۱ و ۱۳ 2۱۳ 
مراسم خواستگاری و اجرای عقد و ملاعبه و مباشره را تمتع بدانیم, بلکه 
همانطور که گفتیم نصف مهریه با خواندن عقد واجب می شود, و نصف 


:1 10 
دیگر حاجتی نود که در اه ای دیگر آن را تکرار کند, در آیات قبل فرموده 


بود. 9 و آتوا النساء صدقاتهن نحله . ۳ )4 و نیز فرموده بود. 9 ان اردتم 
استیذال وج مکان روج و آنی اتم احسهن قطارا خلا تاخدوا مقه شتا *(5) 
با او و اهر 


نیز فرموده بود. ۳ جناح علیکم ان طلقتم النساء مالم نمسوهن 


اه تفرضوا امن فریخته و تون خی المیه گوری ج علی المعتر فورح 
لهن فریضه فنصف ما فرضتم " (6). 


و اينکه بعضی از اين مفسرین احتمال داده اند که آیه مورد بحث یعنی 
جمله "فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه" برای تاکید باشد, این 
ی ی ی 

ها را نقل کردیم, و مخصوصا سیاق ذیل آیه: "و آن اردتم استبدال زوج" (تا 
آخر دو آیه) برای تأکید, شدیدتر از جمله مورد بحث است. پس هیچ ز مینه 
ای برای احتمال نامبرده نمی ماند. 


آیه متعه نسخ نشده است نه با آیات دیگر و نه با سنت 


و اما اینکه کسی بگوید: بله آیه مورد بحت در مورد متعه یعنی نکاح مدت 
دار نازل شده بود, ولی به وسیله ایه: "و الذین هم لفروجهم حافظون الا 
علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غير ملومین فمن ابتغی وراء ذلک 
فاولتک هم العادون " 7( نسح شده؛ چون فرموده (هر کس با عیر همسر با 
کر ری و ارت ار کر ای ها 
وسیله آیه: "یایی ها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" (8) (ای 
پیامبر چون زنان را طلاق می دهید با رعایت عده طلاق دهید) به ضمیمه 
آره؛ " و المطلقات ینربصن بانفسهنِ تلائه قرو ۶ ۳ (9) (زنان طلاقی تا سه 
نوبت حیض دیدن و پاک شدن عده نگه بدارند), نسخ شده. چون در اين دو 
ایه جدا شدن زن از شوهر منحصر شده در طلاق و عده, و در نکاح موقت 
نه طلاق هست نه عده سه حیض. 


گفته اند - به وسیله آیه ارث نسخ شده, چون دی ان آیه فر موده: "و لکم 
نصف ما ترک ازواجکم" (10), (شما نصف ما ترک همسرتان را ارث می 
برید), چون در نکاح متعه ارث نیست (نه از طرف مرد و نه از طرف زن). 
و اگر گفته شود - کما اين که گفته اند - به وسیله تحریم که فرموده: 
"حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم ... "نسخ شده, چون این ایه در به اره 
نکاح است. 

و يا بگوید - کما اینکه گفته اند - به وسیله آیه تعدد زوجات نسخ شده, چون 
در آن آستوه "فا اه ات لکم مرالهاء مس و بات را 
(11) (از زنان به عقد خود در اورید دو به دو و سه به سه و چهار به چهار) 
و نفرموده متعه نیز می توانید بکنید و در متعه بیش از چهار زن نیز جایز 
است. 

و يا بگوید - همچنان که گفته اند - به وسیله سنت - یعنی کلام رسول الله 
(ص) - نسخ شده چون رسول خدا| (ص) در سال جنگ خیبر و به گفته 
بعضتن: ذبکر .ور شا فنح هکه وه کفته بعضی, دیکر ده خخه الوداع ان ۱ 
نسخ کرد. 

و اگر گفته شود درست است که متعه زنان مباح شد, ولی در دو نوبت و یا 
سا را 


تاک ام ار ی رای ی ی 
اما ايینکه ند حکم متعه به وسیله آیه مومنون نسح شده. 


معنا ندارد آیه ناسخ قبل از ابه متسوغ تال شود: و آبه مومنون در مکه 

تازل شندهر در روز کار که متعه تشریع نشده بود, و آیه متعه در مدینه 

نازل شد, علاوه بر اينکه کلمه (ازواجهم) که در آیه مومنون آمده شامل 
متعه نیز می شود و با آیه متعه هیچ تعارضی ندارد تا بگوئید ناسخ آن 
الفتت: فر تن مه من آدمی تست ۱ همه اگفدی. که به این ستاو 
خوانده می شود نکاح نیست ؟ و چر| نباشد با اینکه در اخبار صادره از مقام 
نبوت, و در کلمات مسلمانان دست اول و دوم یعنی صحابه و تابعین؛ منعه, 
نکاح نامیده شده, و آن را نکاح مدت دار خوانده اند, و اين اشکال که اگر 
نکاح باشد باید چنین زن و شوهری از یکدیگر ارث ببرند. و اگر بخواهند از 
یکدیگر جدا| شوند به وسیله طلاق جدا شوند؛ با اینکه در متعه نه ارت 
هست و نه طلاق, جوابش به زودی خواهد آمد انشاء الله. 


نسح شده. 


۱ ۱ 
خاص, و يا مطلق و مقید است, چون آیه میراث مثلا حکم کلی و عمومی 
کرده به اینکه همه زنان چه دائمی و چه موقت از شوهر ارث می برند و 
شوهران از انان ارت می برند و سنت یعنی کلام رسول خدا| (ص) این 
عموم را تخصیص زده فرموده الا زن موقت که از شوهر ارث نمی برد و 

شوهر از او ارث 


نمی برد, 


و همه زنان وقتی بخواهند از شوهر جدا شوند به وسیله طلاق جدا می 
شوند, به استثنای همسر موقت که طلاق لازم ندارد, و مردان از زنان بیش 
از چهار نفر نمی توانند بگیرند. به جز نکاح متعه, که بیش از چهار نیز جایز 
است. و شاید این مفسرین به خاطر این که نتوانسته اند بین نسبت عام و 
خاص و نسبت ناسخ و منسوخ فرق بگذارند دچار چنین اشتباهی شده اند, و 
پنداشته اند بین ایات نامبرده و ایه متعه نسبت, ناسخ و منسوج است. 


بله در مورد عام و خاص بعضی از اصولیین نظرشان این است که در 
بعضی صور عام ناسخ و خاص منسوخ می شود و آن در صورتی است که 
اول دلیل خاص از ناحیه شارء صادر شود بعد دلیل عام, که در این فررض 
دلیل عام اگر در اثبات و نفی مخالف دلیل خاص باشد ناسخ آن خواهد شد, 
لیکن هم اصل این نظریه در جای خود باطل است. و در فن اصول پنبه اش 
زده شده, و هم اینکه, مورد بحث ما را شامل نمی شود, چون ایات طلاق 
که عام است در سوره بقره قرار دارد, و این سوره اولین سوره ای است 
که در مدینه طیبه نازل شده, و آیه متعه که خاص است, در سوره نساء 
قرار دارد. که بعد از سوره بقره نازل شده. و همچنین ایه تعدد زوجات که 
هر چند در سوره نساء قرار دارد - لیکن قبل از آیه متعه واقع شده, و نیز 
آیه ارث که آن نیز در سوره نساء قیل از آیه متعه قرار دارد. و اتفاقا سیاق 


اتف که افش کی مر از یهار تشه یس سس فان اسان نا 
که آیه متعه قبل از آیه تعدد زوجات و قبل از آیه طلاق نازل شده باشد. 
ولی به حسب دستور بعد از آن آیات قرار گرفته بااشد (مترجم) ". 


پس حاصل این شد که در بحث ما خاص که همان آیه متعه است بعد از 
عام قرار دارد, نسبت به بعضی از عمومات در سوره ای قرار دارد که بعد 
از سوره آن عام نازل شده, و نسبت به بعضی دیگر گو اینکه عام و خاص 
در یی تور یاو وا نت اما عاض هد از عاض‌مران حرفنم. 


و اما اينکه گفتند آیه متعه به وسیله آیه عده سه حیض نسخ شده باشد, 
بطلانش از بطلان احتمال های کته روشن تر است. برای اينکه مک 
کسی گفته: نکاح متعه عده ندارد تا به گوئی با آیه عده نسخ شده؟ البته در 
متعه نیز عده هست, ,. هر چند که مقدار زمان عده در عقد دائم و عقد 
موقت مختلف است. و برگشت این اختلاف به تخصیص است., نه نسخ, در 
نتیجه مجموع دلیل متعه و دلیل عده چنین می شود: هر زنی که از شوهر 
جدا می شود باید سه حیض و يا سه طهر عده نگه دارد, بجز متعه که او 
باید فلان مقدار عده بگیرد. 


شد, و می فرمود ازدواج شما با مادران و خواهران و غیره حرام است 
نسخ شده, از حرف های عجیبی است 


که در این مقام زده شده برای اينکه اولا ان متعه دنبال له تجریم, و هر دو 
در یک زمینه و 


یک سیاق قرار دارند, و اجزاء هر دو بهم مربوط و ابعاضشان به یکدیگر 
مصل اس وبا ان ال ککوع ضور دامو کی ان کف ار آبه عر 
باشد, و چگونه ممکن است گوینده ای که دارد در یک زمینه سخن می گوید 

صدر کلامش ناسخ ذیل آن باشد؟ . 


و انیا آیه تحریم کجایش از نکاحج موقت نهی کرده؟ و حتی اشاره ای به این 
معنا کرده است؟ (وجدانا ما هر چه فکر می کنیم) نه صریح آن نهی از نکاح 
موقت است. و نه حتی ظهوری در این به اره دارد. تنها چیزی که ایه 
شریفه در مقام بیان آن. است اضنافی از زنانتد. که ازدواجشان با -مردانن 
حرام است. در اخر این را بیان می کند که غیر از این اصناف ازدواجشان و 
اگر کنیزند خریدنشان اشکال ندارد, و ازدواج موقت نیز به بیانی که 
گذشت ازدواج است. و ذیل آیه تحریم دلالت بر بی اشکالی ان دازد. ته 
اینکه. از آن نهی کرده باشد, پس بین آیه تحریم و آیه متعه نسبت تباینی 
وجود ندارد, تا در مقام جمع بین آن دو گفته شود یکی ناسخ دیگری است. 


تلخه بسا کفته باشند ک سطه راحلن لکم ماوراع لک آن. شخعذا 
تاهفا له محص ی هس فص ار انشا کت ریا اه مر یه 
احصان بدون سفاح کرده شامل متعه نمی شود, چون در متعه که ازدواج 
موقت است احصان نیست, - زیر | احصان عبارت است از ازدواج رسمی و 
دائمی - و به همین جهت است که اگر مردی با داشتن زن متعه, زنا کند 
ای تمه و وهای آمسای مارا 


همسر نیست. پس همین دلیل نمی گذارد جمله "و احل لکم ماوراء ذلکم" 


لیکن این سخن نیز باطل است. دلیل بطلانش همان معنائی است که ما 
برای کلمه احصان کرده گفتیم هر چند در سه معنا استعمال می شود, لیکن 
در آیه شریفه منظور از آن احصان عفت است. نه احصان تزوج, زیرا این 
کلام همانطور که شامل نکاح می شود. شامل ملی یمین کنیز خریداری نیز 
می شود, و به فرضی هم که قبول کنیم مراد از احصان, احصان نزو 
است؛ تازه می:. گوتیم حکم عمومی سنگسار در مورد مرد دارای متعه 
تخصیص خورده. و مجموع دو دلیل چنین معنا می دهد, هر مردی که دارای 
احصان تزوج است - که این کلی دو فرد دارد یکی دارنده زن دائمی, و 
دیگر دارنده متعه - اگر زنا کند باید سنگسار شود, الا مردی که زنش متعه 
باشد, نه دائمی که به حسب سنت اعدام نمی شود و اما کتاب خدا اصلا 
متعرض مسأله نشده است. 


و اما اینکه گفتند حکم متعه به وسیله سنت نسخ شده, - علاوه بر اینکه 
چنین نسخی از اصل باطل است., به خاطر اینکه مخالف اخبار متواتره ای 
است که دستور می دهد برای تشخیص روایت صحیح از غیر صحیح ان را 
عرضه بر کتاب کنید, اکو مخالف کتاب بود به دیوارش بز نید و به کتاب 
مراجعه کنید - اشکالی دارد که در بحث روایتی انشاء الله فت آنقه 


1) روزه ای امی معین بر شما واجب شده پس کسی که از شما مربض با 
در سفر باشد ۰ سوره بقره ایه 164. 


2( و چون از بیماری و دشمنی اتفتی پافتید, آتهاتن که عمره تمتع آورده 
اند و تا رسیدن احرام 


حح کامروائی کرده اند چنین و چنان کنند ... سوره بقره آیه 196. 

3) در دین هیچ اکراهی نیست راه رشد و راه ضلالت روشن شد پس کسی 
که به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان اورد ... سوره بقره ایه 256. 

4 سوره نساء آیه 4. 

5) سوره نساء آیه 20. 


6 و اگر طلاقشان دادید قبل از آنکه با ایشان هم خوابگی کنید نصف آن 
مهریه ای که معین کرده اید باید بدهید, تا آخر دو آیه, سوره بقره آیه 236 
- 37 2. 


7) سوره مقمنون آیه 5 - 6 - 7 
8) سوره طلاق آیه 1. 

9) سوره بقره آیه 228. 

0) سوره نساء آیه 12. 

(11) نستوره خساء ابه د. 

قرآن و ازدواج موقت 


فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه . .. گویا ضمیر در کلمه (به) 
به چیزی بر می گردد که از جملهو احل لکم ماوراء ذلکم استفاده می شود, 
و آن. عبارت آسنت از زشیدن به کام شهوت: وبا هر تعبیری: که آبرخ فعتا زا 
برساند, در نتیجه کلمه (ما) برای توقیف - و به معنای هر زمانی که - 
خواهد بود, و جار ومجرور (منهن) متعلق است به جمله (استمتعتم). و 
معنای جمله این است که هر زمانی که از زنان با گرفتن کام تمتع بردید 
17 


البته ممکن است کلمه (ما) را موصوله بگیریم, و جمله (استمتعتم) را صله 
ان و ضمیر در (به) را راجع به موصول, و جار و مجرور (منهن) را بیانگر 
موصول بدانیم, که در اين صورت معنا چنین می شود (و از زنان با هر یک 
که به وسیله هم خوابگی استمتاع کردید باید اجرتش را بدهید). 


و این جمله 


به دلیل اينکه حرف (فا) بر سرش آمده تفریع و نتیجه گیری از سخنان قبل 


است. 


تفریع بعض بر کل, بگو تفریع جزئی بر کلی, و در اين معنا هیچ شکی 
نیست» چون مطلب قبلی این بود که با اموال خود در جستجو و طلب 
همسر باشید, به شرطی که عفت را رعایت نموده سفاح و زنا نکنید. و این 
سخن همانطور که بیانش گذشت هر دو نوع کام گیری را یعنی نکاح دائم و 
تمتع از کنیز را شامل می شود پس تفریع جمله فما استمتعتم به منهن 
فاتوهن اجورهن بر ان جمله قطعا از باب تفریع جزء بر کل و يا تفریع 
بعضی از اقسام جزئی بر مقسم کلی 


صفحه: 432 


خواهد بود. 


و این قسم تفریع در کلام خدای تعالی بسیار آمده, مانند آیه شریفه ایاما 
معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر (1) که در آن بعضی از افراد 
مسلمین که حالت غير عادی دارند تفریع شده است بر کل مسلمین, و ایه 
شریفه: : فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الی الحج (2) که یک قسم از اقسام 
سم کان حج را بر اصل نفسم متفرع کرده است, و آیه شریفه: لا اکراه 
که.یکطانقة از مردم مکلف به انتخاب یکی از دو راه رشد و غی را متفرع 
کومت کل ان رم مارد اس لاس ات در 


آیه ما استمتعتم ۰ در به اره متعه است و بدون شک مراد از استمتاع 
مد کون ور ایه نکاح متعه است.؛ چون آیه شریفه در مدینه نازل شده, زیرا| 
در سوره نساء واقع 


شده, که در نیمه اول بعد از هجرت نازل شده و بیشتر آیاتش بر آن 
شهادت می دهد و این نکاح یعنی نکاح متعه و یا بو نکاح موقت., در آن 
ی ای را 
- ااد باه دی ان‌ اوه مساق دارن رصان ایک اسلا ار را 
یر نع کر دمساشدرو هه اد تاسیسات ار اسلام تا شم نلگه فبلن ار انسلام 
هم معمول بوده باشد - پس اصل وجود چنین نکاحی در زمان رسول خدا 
(ص) و در پیش چشم و گوش آن جناب جای تردید نیست. و نیز جای شک 
تست که .یر ان ایام نام اين نوع ازدواج همین نام بوده و از آن جز به 
عنوان متعه تعبیر نمی کردند. پس چاره ای جز این نیست که جمله: (فما 
استمتعتم به منهن) را حمل بر همین نوع نکاح نموده و از آن جمله این 
قسم نکاح را بفهمیم. همچنانکه سایر رسوم و سنت هائی که در عهد نزول 
قرآن به اسماء خودش معروف و شناخته می شده آیات قرآن بر آن معنای 
معهود حمل می شده, مثلا اگر آیه ای در به اره حکمی راجع به یکی از آن 
اسما نازل می شده ان عنوان را امضا می کرده و يا رد و تخطئه می 
تفوف با مره ار ان.عتوان اضر فت رده وا یهن مووهیخا وه ای 
جز این نبوده که آن اسما و عناوین را بر فان فعانی فغروفت آن روز 
حمل کنند, و هرگز 


(1) روزه ای امی معین برشما واجب شده پس کسی که از شما 


مریض يا در سفر باشد ... سوره بقره ایه 184. (2) و چون از بیماری و 
دشمنی ایمنی پافتید, انهائی که عمره تمتع اورده اند و تا رسیدن احرام حج 
کامروائی کرده اند چنین و چنان کنند ۰ سوره بقره ایه ۰.196 (3) در دین 
طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان اورد ۰ سوره بقره ایه 256. 


سابقه ندارد که با وجود چنین زمینه ای اسم نامبرده را , بر معنای لفوش - 
که در آن روز متروک شده بوده - حمل کرده باشند. 


مانند کلمه (حج) و کلمه (بیع), و (ربا), و (ریح), و (غنیمت), و کلماتی دیگر 
ازاین قبیل که یک معنای لفوی دارند و یک معنای معروف در بین اهل زمان 
مثلا کلمه (حح) در اصل لفت به معنای قصد کردن بوده ولی معنای 
معروفش در بین مردم عرب زیارت خانه کعبه بوده, و ممکن نیست کسی 
ادعا کند که در قرآن کریم کلمه (حج) به معنای قصد است. و همچنین 
ساير عناوین قرآنی, و نیز تعبیرات و عناوینی که در لسان رسول خدا (ص) 
برای موضوعات می آتدح نظیر کلمه (صلات) و (زکات) و (حح نمتع) و 
امثال این ها که در اصل لغت معنائی داشته ولی در لسان شارع. 
استعمالش در معنائتی دیگر و پا مصداق معینی از آن معنا شایع شده, 
(مانند کلمه (صلات) که در اصل لغفت به معنای دعا بوده و شارع مقدس آن 
را در مصداق خاصی از دعا یعنی در مار استمال کرد, و این استعمال ان 
قدر شایع شد که هر جا کلمه صلات شنیده می شد معنای نماز 


به ذهن می رسید., نه معنای دعا, و با تحقق و جا افتادن چنین نامگذاری 
دیگر مجالی نپست, برای اینکه ما الفاظی را که از صلات و زکات وغیره 
که در قران امده بر معانی لغوش حمل کنیم, با اینکه نسبت به معنای 
جدیدش آن قدر شهرت یافته که در واقع معنای حقیقی کلمه شده است, 
حال يا به دست شارع چنین وضعی رابه خود گرفته که در این صورت 
خفیفتی ری هو هد موو وبا این کم مرس در ناور اغار ان قوو. 
نبوده که معنای لغوی به ذهن کسی ناید, ولی در اثر اينکه متشرعه. یعنی 
مسلمانان کلمه نامبرده را در معنای جدید بسیار استعمال کرده اند. به حد 
معنای حقیقی رسیده است. که دراین صورت از ان تعبیر می کنیم به 


پس متیقن و مسلم شد که باید استمتاع در جمله مورد بحث را, بر نکاح 
متعه حمل کنیم, چون در ایام نزول ایه, لفظ متعه به همین معنا بر سر 
زبان ها دوران می يافته, حال چه اینکه (به اعتقاد شیعه بگوئیم نکاح متعه 
هم اکنون نیز به قوت و اعتبار خودش باقی است), وچه اینکه (به گفته اهل 
سنت) بگوئیم حکم نکاح متعه به وسیله ایه ای دیگر و يا به وسیله سنت - 
کلام رسول خدا (ص) - نسخ شده, چون این مطلبی دیگر است که در جای 
خودش بحت می شود. 


متعه است وبس و همین معنا از قدمای مفسرین یعنی مفسرین از صحابه 
و تأبعین چون آبن عباس. و ابن مسعود, و آقفخ بن کعب., و قتاده, و مجاهد, 
و سدی, و آبن 


جبیر, و حسن؛ 6 یراق نیز استفاده 
صفحه : 434 


می شود و مذهب ائمه اهل بر بیت (علیهم السلام) هم در مساله منعه همین 


است. 


از همین جا روشن می شود که گفتار بعضی از مفسرین که ذیلا نقل می 
شود تا چه پایه از بطلان و فساد است., او در تفسیر این آیه گفته: مراد از 
کلمه (استمتاع) همان نکاح است, زیرا ایجاد علقه نکاح هم نوعی طلب 
تمتع است, کسی که زنی را برای خود نکاح می کند. می خواهد از او تمتع 
ببرد. و چه بسا بعضی دیگر در تایید اين گفتار گفته باشند که دو حرف 
(سین - تاء) در استمتاع - برای تاکید است - و معنای استمتاع همان تمتع 


است. 


وجه بطلان این سخن این است که متداول بودن نکاح متعه -به این اسم - 
و معروفیت آن در بین مردم آن روز به هیچ وجه مجالی باقی نمی گذارد 
برای این که شنتونده: ایفر ار ز کلمه استمتاع معنای لغوی آن به ذهنش بیاید. 


علاوه بر اینکه به فرضی که نظریه این مفسرین درست باشد, و معنای 
طلب بر مورد نکاح دائمی منطبق گردد, و يا بر عکس کلمه (استمتعتم) 
معنای طلب نداشته اصولا معنائی که این مفسرین برای کلمه مذکور کرده 
اند, با جزائی که در آیه برای شرط آورده شده یعنی جمله (فاتوهن 
اجورهن) ساز گار نیست؛ زیرا در نکاح دائم (اجرتی در کار نیست؛ و آنچه 
دانه فی شود ممزبه-وتضداق است) ,و از .این مهم تر انکه در.-خمله مورد 
بحث. استمتاع شرط دادن اجرت قرار گرفته فرموده: اگر از زنی استمتاع 
بردید واجب است اجرت وی را بدهید, در حالی که در عقد دائمی استمتاع 
شرط نیست, وقتی مردی زنی 


دائمی را برای خود عقد می کند به محض تمام شدن عقد مهریه او به ذمه 
نمی این خا رخ هو لین هه یی دیاین قمهه فمر را هدن وگن 
رورت نیرت نگ هر ر بای دار 


پس در عقد دائمی دادن مهر واجب است., و مشروط بر این نیست که 
تمتعی واقع شده باشد, و با مرد در طلب تمتع باشد. هر چند که ما صرف 


مراسم خواستگاری و اجرای عقد وملاعبه و مباشره را : 1 تمتع بدانیم, بلکه 
همانطور که گفتیم نصف مهریه با خواندن عقد واجب می شود, و نصف 
دیگرش با دخول. 


اس 1 
0 تبود که در آية ای کر آن را تکرار کند, در آیات قبل فرموده 

و آتوا النساء صدقاتهن نحله ۰ (1) و نیز فرموده بود. و ان اردتم 
1 زو فکان روج و اتن اتم ی قنطارا فلا تاخذوا منه شینا (2) 
تا اخز زو آنه».ه 


(1) سوره نساء آیه 4. (2) سوره نساء آیه 20. 


نیز فرموده بود: لا جناح علیکم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا 
مر هه عون کی الوم کر علی اععش ‌فور خا انا ابا 
که فرمود - و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه 
فنصف ما فرضتم (1). 


و اینکه بعضی از این مفسرین احتمال داده اند که آیه مورد بجت بعلی 
جملهفما یی ی یی اجورهن فريیضه برای تاکید باشد, این 
اشکال بر آن وارد است که لخن اناتف 


که قبلا نازل شده بود, و مادر بالا آن ها را نقل کردیم. و مخصوصا سیاق 
ی وا را و 


آبه متعه نسخ نشده است نه با آیات دیگر و نه با سنت و اما اینکه کسی 
بگوید: بله ایه مورد بحث در مورد متعه یعنی نکاح مدت دار نازل شده بود, 
ولی به وسیله ایه: و الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما 
ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولتک هم العادون 
(2) نسخ شده, چون فرموده (هر کس با غیر همسر یا کنيزش نزدیکی کند 
- تجاوزگر است) و اگر بگوید (کما اینکه گفته اند) به وسیله آیه: پایی ها 
النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن (3) (ای پیامبر چون زنان را 
طلاق می د هید با رعایت عده طلاق دهید) به ضمیمه ابه: والمطلقات 
بنربصن بانفسهن تلائه قروء (4) (زنان طلاقی ۳ سه بوبت حیض دیدن و 
پاک شدن عده نگه بدارند)ء. نسخ شده, چون در این دو آیه جدا شدن زن از 
شوهر منحصر شده در طلاق وعده, و در نکاح موقت نه طلاق هست نه 
عده سه حیض. 


و اگر گفته شود - کما اينکه گفته اند - به وسیله آیه ارث نسخ شده, چون 
در آن ایه فرموده: و لکم نصف ما ترک ازواجکم (5), (شما نصف ما ترک 
همسرتان را ارث می برید), چون در نکاح متعه ارث نیست (نه از طرف 
مرد و نه از طرف زن). 


و اگر گفته شود - کما این که گفته اند - به وسیله تحریم که فرموده: 


حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم ۰ سح شده, چون این ۳ در به اره نکاح 


۱ ت‌. 


(1) و اگر طلاقشان دادید قبل از آنکه با ایشان هم خوابگی کنید نصف آن 
مهریه ای که معین کرده اید باید بدهید, تا اخر دو ایه. سوره بقره ایه 236 
- 37 2. (2) سوره موّمنون آیه 5 - 6 - 7 (3) سوره طلاق آیه 1. (4) سوره 
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ویا بگوید - کما اینکه گفته اند - به وسیله ایه تعدد زوجات نسخ شده, چون 
در آن ام" فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع ۰ (1) 
۱ ۱ ۱ 75 
نفرموده متعه نیز می توانید بکنید و در متعه بیش از چهار زن نیز جایز 
است. 

و یا بگوید - همچنان که گفته اند - به وسیله سنت- یعنی کلام رسول الله 
(ص) - نسخ شده چون رسول خدا| (ص) در سال جنگ خیبر و به گفته 
بعضی دیگر در سال فتح مکه و به گفته بعضی دیگر در حجه الوداع آن را 
نسخ کرد. 

و اگر گفته شود درست است که متعه زنان مباح شد, ولی در دو نوبت و یا 
9 و که ۳ ار 
پاتم ای اه زا یی ییاه ای خوازتده اف داوم 

اما اینکه. کفتتن-حکم مه به وله ابة مومنون نسخ شده. 


معنا ندارد 


آیه ناسخ قبل از آیه منسوخ نازل شود و آیه مومنون در مکه نازل شده. در 
روزگاری که متعه تشریع نشده بود, و آیه متعه در مدینه نازل شد, علاوه بر 
اينکه کلمه (ازواجهم) که در اه مومنون اضده شامل متعه نیزر می شود و 

با اید متفه ,هیم تعارضی تاودا بکونید تاسم آن اسیه مکن رن مه 
همسر ادمی نیست ؟ و مگر عقدی که به این منظور خوانده می شود نکاح 
نیست؟ و چرا نباشد با اينکه در اخبار صادره از مقام نبوت, و در 
مسلمانان دست اول و دوم یعنی صحابه وتأبعین؛ متعه, نکاح نامیده شده, 
و آن را نکاح مدت دار خوانده اند. و اين اشکال که اگر نکاح باشد باید 
چنین زن و شوهری از یکدیگر ارث ببرند, و اگر بخواهند از یکدیگر جدا 
شوند به وسیله طلاق جدا شوند, با اینکه در متعه نه ارث هست و نه 
طلاق, جوابش به زودی خواهد هد انشا الله 


نسح شده. 


جوانتش. این استت. که تست تین آن بات و نی سنعه. نسبت. ناتتخ و 
منسوخ نیست, تا آن ها ناسخ این باشند. بلکه نسبتشان نسبت عام و 
خاص, و یا مطلق و مقید است, چون ایه میراث مثلا حکم کلی و عمومی 
کرده به اینکه همه زنان چه دائمی و چه موقت از شوهر ارث می برند 
وشوهران از انان ارث می برند و سنت یعنی کلام رسول خدا (ص) این 
عموم را تخصیص زده فرموده الا زن موقت که از شوهر ارث نمی برد و 
شوهر از او ارث 


)1( سور ه تا غ ای 3 
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جدا می شوند, به استثنای همسر موقت که طلاق لا زم ندارد, و مردان از 
زنان بیش ان جهان نم نمی توانده بگیرند, ۳ نب از 
ی سم ۳ب 0 3 
اشتباهی شده اند, و پنداشته اند بين آیات نامبرده و آیه متعه نسبت, ناسخ 
و منسوخ است. 


نلم فز هوزد: عاق فاص عضی ای اضولیین: نظرشارن آنن ات کم ون 
بعضی صور عام ناسخ و خاص منسوخ می شود, و آن در صورتی است که 
اول دلیل خاص از ناحیه شارء صادر شود بعد دلیل عام, که در این فررض 
دلیل عام اگر در اثبات و نفی مخالف دلیل خاص باشد ناسخ آن خواهد شد, 
لیکن هم اصل این نظریه در جای خود باطل است, و در فن اصول پنبه اش 
و ره اتکی مرو مک ها را شادلم ی سوه و ابات طا نم 
که عام است در سوره بقره قرار دارد. و این سوره اولین سوره ای است 
که در مدینه طیبه نازل شده, و ایه متعه که خاص است. در سوره نساء 
قرار دارد, که بعد از سوره بقره نازل شده, و همچنین آیه تعدد زوجات که 
هر چند در سوره نساء قرار دارد - لیکن قبل از آیه متعه واقع شده, و نیز 
آیه ارت که آن نیز در شوره نساء قبل از آیه هتعه قراردارد, و اتفاقا تسیاق 
و زمینه آیات در 


آینسوری صحد اشت :بیدا اشتد. که آبانشن یکی شاوی نارل 
شده پس نمی توان احتمال داد که آیه متعه قبل از آیه تعدد زوجات و قبل 
از آیه طلاق نازل شده باشد, ولی به حسب دستور بعد از آن آیات قرار 
گرفته باشد (مترجم). 


تین حاضل این نشند که-در -بخت ما-خاض که همان اب متعه استت: بعد از 
عام قرار دارد, نسبت به بعضی از عمومات در سوره ای قرار دارد که بعد 
اتدتتفره آن.ام نازل شده, و نسبت به بعضی دیگر گو اینکه عام و خاص 
در بکسشفرن فراز.دار نو اما غاضن بغدراز غام فا کروته 


و اما اينکه گفتند آیه متعه به وسیله آیه عده سه حیض نسخ شده باشد, 
بطلانش از بطلان احتمال های گذشته روشن تر است.؛ برای اينکه مک 
کسی گفته: نکاح متعه عده ندارد تا به گوئی با آیه عده نسخ شده؟ البته در 
متعه نیز عده هست., , هر چند که مقدار زمان عده در عقد دائم و عقد 
موقت مختلف است. و برگشت این اختلاف به تخصیص است., نه نسخ, در 
نتیجه مجموع دلیل متعه و دلیل عده چنین می شود: هر زنی که از شوهر 
جدا می شود, باید سه حیض ویا سه طهر عده نگه دارد, بجز متعه که او 
باید فلان مقدار عده بگیرد. 


شد, و می فر مود ازدواج شما با مادران و خواهران و غیره حرام است 
نسخ شده, از حرف های عجیبی است 


که در این مقام زده شده برای اينکه اولا رد متعه دنبال [۳ نحریم, و هر دو 


در یک زمینه و یک سیاق قرار دارند. و اجزاء ون دو بهم مربوط و 
ابعاضشان به یکدیگر متصل است. و با ۳ حال چگونه تور راد کف آنه 
متفه قیل از آبة تحریم باشد. و چگونه ممکن است گوینده ای که دارد در 
بر فیته شخ تین خویه ور کلا هت نام دی آن باشد ۱ 


و انیا آیه تحریم کجایش از نکاحج موقت نهی کرده؟ و حتی اشاره ای به این 
معنا کرده است؟ (وجدانا ما هر چه فکر می کنیم) نه صریح آن نهی از نکاح 
موقت است., و نه حتی ظهوری در این به اره دارد. تنها چیزی که ایه 
شریفه در مقام بیان آن: است اضتافی از .زنانند که ازدواجشان با -هردانین 
حرام است., در اخر این را بیان می کند که غیر از این اصناف ازدواجشان 
واگر کنیزند خریدنشان اشکال ندارد, و ازدواج موقت نیز به بیانی که 
گذشت ازدواج است, وذیل آیه تحریم_ ۳ بر بی اشکالی ان دازد نه 
اینکه. از آن نهی کرده باشد, پس بین آیه تحریم و آیه متعه نسبت تباینی 
وجود ندارد, تا در مقام جمع بین آن دو گفته شود یکی ناسخ دیگری است. 


تلم کهه ینسا. کفتم باشند. که صملت یراع لکش ماوراء کلکی آن دا 
پاش الک متض یر مسا فحفی آن آها که خلت ار مه همه یه 
احصان بدون سفاح کرده شامل متعه نمی شود, چون در متعه که ازدواج 
موقت است احصان نیست. - زیر | احصان عبارت است از ازدواج رسمی و 
دائمی - و به همین جهت است که اگر مردی با داشتن زن متعه, زنا کند 
سنگسار نمی شود, چون زنای او زنای مرد 


دارای همسر نیست.؛ پس همین دلیل نمی گذارد جمله و احل لکم ماوراء 
ذلکم شامل متعه شود. 


لیکن این سخن نیز باطل است. دلیل بطلانش همان معنائی است که ما 
برای کلمه احصان کرده گفتیم هر چند در سه معنا استعمال می شود, لیکن 
در آیه شریفه منظور از آن احصان عفت است. نه احصان تزوج, زیرا این 
کلام همانطور که شامل نکاح می شود, شامل ملک یمین کنیز خریداری نیز 
می شود, و به فرضی هم که قبول کنیم مراد از احصان, احصان نزو 
است؛ تازه می:. گوتیم حکم عمومی سنگسار در مورد مرد دارای متعه 
تخصیص خورده, و مجموع دو دلیل چنین معنا می دهد, هر مردی که دارای 
احصان تزوج است - که این کلی دو فرد دارد یکی دارنده زن دائمی, و 
دیگر دارنده متعه - اگر زنا کند باید سنگسار شود, الا مردی که زنش متعه 
باشد, نه دائمی که به حسب سنت اعدام نمی شود و اما کتاب خدا اصلا 
متعرض مساأله نشده است. 


و اما اینکه گفتند حکم متعه به وسیله سنت نسخ شده, - علاوه بر اینکه 
چنین نسخی از 

اصل باطل است, به خاطر اینکه مخالف اخبار متواتره ای است که دستور 
احکام متعه يا صیفه از رساله امام خمینی- ره 

1 صیغه کردن زن اگر چه برای لذت بردن هم نباشد صحیح است. 


3 زنی که صیغه می شود اگر در عقد شرط کند که شوهر با او 


شوهر فقط می تواند لذت های دیگر از او ببرد ولی اگر بعدا به نزدیکی 


4 تن که ضیقه شنده آگرخه ابستن شود حق خرحی ند ار 


5 زنی که صیفه شده حق همخوابی ندارد و از شوهر ارث نمی برد و 


6 زنی که صیغه شده اگر نداند که حق خرجی و همخوابی ندارد عقد 


7 زنی که صیفه شده. می تواند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون 
برود, ولی اگر به واسطه بیرون رفتن, حق شوهر از بین می رود بیرون 
رونن او حرام است. 


8 اگر زنی مردی را وکیل کند که به مدت و مبلغ معین او را برای خود 
صیغه نماید, چنانچه مرد او را به عقد دائم خود در اورد يا به غیر از مدت یا 
مبلغی که معین شده او را صیغه کند, وقتی آن زن فهمید اگر بگوید راضی 
هستم عقد صحیح و گرنه باطل است. 


9 در و جد پدری می توانند برای محرم شدن. یک ساعت يا دو 
ساعت زنی را به عقد پسر نابالغ خود در آورند و نیز می توانند دختر نابالغ 
خود را برای محرم شدن. به عقد کسی در اورند ولی باید ان عقد برای 
دختر مفسده نداشته باشد. 


0 اگر پدر يا جد پدری. طفل خود را که در محل دیگری است و نمی 
داند زنده است با مرده, برای محرم شدن به عقد کسی در آورد, بر حسب 
ظاهر محرم بودن حاصل می شود و چنانچه بعدا معلوم شود که در موقع 
عقد آن دختر زنده نبوده عقد باطل 


است و کسانی که به واسطه عقد ظاهرا محرم شده بودند نامحرمند. 


1 اگر مرد مدت صیغه را ببخشد, چنانچه با او نزدیکی کرده باید تمام 
چیزی را که قرار گذاشته به او بدهد و اگر نزدیکی نکرده باید نصف آن را 
بدهد. 

232 مرد می تواند زنی را که صیفه او بوده و هنوز عده اش تمام نشده 
به عقد دائم خود در اورد. 


سا مه ی وان ال اه 


ازدواج با بیگانگان در اسلام 
اشاره 


محمد ابراهیمی 


ازدواحج مصدر ثلائی 


مزید از باب افتعال و زواج مصدر باب مفاعله است. این دو واژه در 
اصطاا نی تفای مبمضاق رانطه اهر ات قوف که مد ان 
جواز کامجویی بین زن و مرد می باشد, چنان که واژه نکاح نیز به همین 
معناست, هر چند از نظر لغت. ازدواج به معنای متحد شدن دو انسان 


بعضی از نویسندگان گفته اند؛ نکاح به معنای عقدی است که به وسیله ۳ 
زن و مرد به قصد زندگی مشترک و کمک به یکدیگر قانونا با هم متحد می 
شوند و نتیجه گرفته اند که اولا: 0 هدف آن, شرکت 
در دی ات لاد از عحت و اناد فاهی خاصل .من ان عریی اس 
دسته با توجه به تعریفی که ذکر کردیم کامل نیست. چه این که هدف 
وقصد ید کف مشترک جز ۶ مقومات این عقد نیست واین هدف معمولا در 
عقد ازدواج دایم مطرح است ودر ازدواج موقت يا ازدواج با کنیزان وب که 
در اسلام وبسیاری از شرایع دیگر مطرح است هدف اصلی, کامجویی 
است, بنابراین چنین قصدی در عقد ازدواج شرط بیست وبالطیع جزء۶ 
مقومات عقد نیز نخواهد بود. ((2)) مرحوم صاحب جواهر پس از ذکر 
اقوال مختلف در معنای لغوی واصطلاحی نکاح می گوید در هرحال چنان 
است ودر رد به معنای عقد است وابن 0 مدعی است که در این 
ااسحتع ادضای اصا وا رکه ان که اسان ان ماه 


در عقد متداول است وبعضی ((3)) را عقیده بر این است که در قرآن 
کریم جز در آیه حتی تنکح زوجا غیره ((4)) به معنای هم خوابگی نیامده, 
یعنی در تمام موارد, استعمال این واژه در قرآن به معنای عقد ازدواج 


است. 


جالب این که 9 7 فوق نیز بعضی آن را به معنای ازدواج گرفته اند, نه 
هم خوابگی وگفته اند؛ شبزط بوون هم خوانکی: یرای حصول خلت در چتین 


همچنین صاحب جواهر می فرماید: در این که معنای نکاح شرعا عقد باشد 
جای بحجت وجود دارد, چه این که واژه نکاح مانند بسیاری از عناوین فقهی 
قبل از پیدایش دین نیز در میان جوامع مطرح بوده, چنان که بیع به معنای 
عقد نیست., بلکه به معنای نقل ملک است وقهرا نکاح نیز چنین است. 
شاهد, این که در موقع عقد هنگامی که زن به عنوان طرف قرار داد می 
گوید: انکحت, عقد را قصد نمی کند, بلکه سلطه مرد وصاحب حق شدن او 
در کامجویی از همسرش را در برابر مهر معین قصد دارد. 


پس مراد از نکاح وازدواج, همان حق هم خوابگی است ومجاز | به عقد 
ازدواج اطلاق می گردد. 


دارد ((5)). 


بنابراین, نکاح وازدواج به معنای حق هم خوابگی وبه وحدت رسیدن است, 
که معنایی است لفغوی و عقد عامل پیدایش این حق است. هر چند فقها و 
حقوقدانان در بسیاری از موارد مقصودشان از نکاح وازدواج. عقد خاص 


عجیب این است که شمس الدین سرخسی می گوید: اعلم , به ان النعاح 
فی الفقه عبارهعن الوط ء وحقیقهالمعنی 


ام ها اک ار ها وا ار ی 
الص اه ی نویه نات مسا ات ما 
ابا ات ی تا ند لس الا از ی ای ی ای 
فان احدهما ینضم به الاخر ویکونان کشخص واحد فی القیام به مصالح 
المعیشه وزعم الشافعی ان اسم النکاح فی الشریعه یناول العقد فقط 
ولیس کذلک, فانه قال اللّه تعالی: حتی آذا بلغوا النکاح ((6)) یعنی الاحتلام, 
حور ان ای ات ای ی 
ضمیمه شدن است, چنان که گفته می شود: انکح الظثر ولدهاء یعنی دایه 
به فرزندش پیوست. و زن وشوهر در حالت خاصی به هم پیوسته اند ولذا 
کار آن دو نکاح است وبعدها این واژه مجازا برای عقد استعمال شده 
است, يا به سبب آن که عقد وسیله شرعی برای وصول به وطی است, با 
به دلیل این است که در عقد معنای ضمیمه شدن وجود دارد, زیرا زن 
وشوهر به وسیله عقد به هم می پیوندند ومثل شخص واحدی می شوند که 
به کارهای زندگی می پردازد. ولی شافعی تصور کرده که نکاح در شرع 
اسلام به معنای عقد است. ولی چنین نیست, چنان که خداوند می فرماید: 
ری اه ها 
به حد احتلام است, نه این که واقعا عقد ازدواج خوانده باشند. 


بیگانگان 
واژه بیگانه معمولا در حال حاضر به افرادی اطلاق می شود که تعهد 
تابعیت کشوری خاص را نپذیرفته اند, اعم از اين که تابعیت کشور دیگری 


۱ 


ایرانی نیستند. 


واژه بیگانه در برابر واژه خودی وهموطن قرار دارد. ولذا هموطن به همه 
افرادی گفته می شود که دارای تابعیت ایرانی باشند, اعم از این که دارای 
اعتقاد اسلامی باشند يا عقیده دیگری مانند بهودیت ومسیحیت ومجوسیت 
داشته باشند,به تعبیر دیگر, معیار تابعیت در ایران, داشتن عقیده اسلامی 
نیست, چنان که در حال حاضر در همه کشورهای جهان همین گونه است؛ 
ولی در گذشته در میان بسیاری از ملل. معیار خودی وبیگانه. داشتن اعتقاد 
خاصی بوده, ولذا همه کسانی که دارای عقیده اکثر افراد جامعه نبودند, 


مراد از بیگانه در مبحث ازدواج با بیگانگان, در فقه اسلامی, افراد دارای 
عقیده ای غیر از اعتقاد اسلامی است, اعم از این که معتقد به کف از 
ادیان اسمانی, مثل بهودیت ومسیحیت بوده باشند, يا این که اصلا عقیده 
ای نداشته ویا اعتقاد مشر کانه ای داشته باشند. 


البته از نظر حقوقی در حال حاضر, بیگانه به معنای نداشتن تابعیت کشوری 
خاص نیز احیانا مطرح می شود, مثلا در مورد ازدواج یک ایرانی با یکی از 
اتباع فرانسه ویا کشوری دیگر, این نکته مطرح می شود که در صورت 
داشتن عقیده اسلامی, معمولا از طرف وزارت امور خارجه کشور با این 
ازدواج موافقت می شود ودر غیر این صورت (در غیر مورد ازدواج با اهل 
کتاب. آن هم در صورتی که مرد ایرانی باشد) موافقت نخواهد شد., ولی 
در رساله حاضر, این معنا از بیگانه مدنظر نیست وبه تعبیر دقیق تر. بحث 
ما در جواز ازدواج مسلمان با غیر مسلمان است وما به یاری خدای 
سبحان, ارای مکاتب مختلف فقه اسلامی را در این زمینه تبیین خواهیم 
کرد. 


تردیدی نیست که ازدواج ومیل به 


زناشویی زن ومرد از غرایز اولیه نوع بشر است وهر انسانی به صورت 
طبیعی علاقه امند به ار وتولید مثل می باشد. به تعبیر دیگر,. هر 

انسانی در صدد است که از طریق تولید رل حیات موقت وپایان 
خویش را از طریق بقای فرزند دایمی سازد, در عین حال. چگونگی بقای 
نسل نیز برای وی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چه این که هر فرد 
بشر همان گونه که به سلامت خویش می انديشد, به سلامت فرزند 
خویش نیز اهتمام دارد وهمان گونه که به دنبال سعادت خویش است. 
سعادت فرزند خود را نیز می خواهد, زیرا در حقیقت فرزند خود را تداوم 
وجود خویش دانسته وسعادت وی را از سعادت خویش جدا نمی داند. 


علی (ع) در نامه معروفش به امام حسن مجتبی (ع) می فرماید: و وجدتک 
و ها 
لواتاک اتانی فعنانی من امرک ما یعنینی من امر نفسی ب. ((9)) انچه در 
سخن علی (ع) امده. همان ندای فطرت است که هر فرد انسان فرزندش 
را جزء خویش, بلکه تمام هستی خویش می داند که از طریق او بقا وتداوم 
فان تشز بنابراین, مرگ فرزند را مرگ خویش تلقی می کند وهمان گونه به 
سرنوشت فرزندش می اندیشد که به سرنوشت خویش می انديشد, واز 

طرفی از دیرباز انسان ها متوجه تاثیر سلامت پدر ومادر در سلامت فرزند 


بوده اند. 


از این حجهت در طول تاریخ, همه ملل در انتخاب همسر» امور زیادی را 
مراعات نموده وامر ازدواج را با ملاحظه شرایط زیادی انجام می داده اند 
که همه این شرایط لااقل به تصور انان برای سلامت جسمی ویا سعادت 
معنوی فرزندانشان اهمیت داشته است. 


در این زمینه توصیه های 


فراوانی از حکیمان جوامع ملل مختلف نقل. شده .ومردمان به آن بای بند 
بوده ودر امر مقدس ازدواح. آن ها را 7 قافن اتموده اند, چنان که از 
راد کت لیس هه.عی کنیم. 


به عنوان نمونه, پیامبر اکرم (ص) می فرماید: انظر فی ای نصاب نضع 
ولذی فان الفرق «<شاس ((10)), بنگر که فرزفدت را از چه قامیلن یه 
دست می آوری, چه این که اخلاق وخصایص هر فامیلی در نسل آن ها 
باقی می ماند (وانحرافهاعر اخلاقی آنان تاثیر سوء خود را در فرزندان آن 


بنابراین, همگان باید سس انتخاب همسر دقت کافی کنند واز بهنرین افراد 
برای خویش همسر برگزینند. 


پیامبر اکرم (ص) در روایتی دیگر فرمود: ایاکم وخضراء الدمن. 
قیل‌ یا رل الما خضراع ۲ دس ؟ 


قال (ص): المراه الحسناء فی منبت السوء ((11)) از نزدیک شدن به 
علف های با طراوتی که در مزبله ها می روید اجتناب کنید ! پرسیدند که 
مقصود از علف های مزبله چیست؟ 


پیامبر (ص) فرمود: مقصود من زنان زیبا رویی هستند که در خانواده های 
ال و بات اند 


از جمله اموری که ملل مختلف در گذشته در انتخاب همسر خویش 
فراعات فی-نمودنه-مشسخت :باق ننه یه آن بودتدر این بود. کهفی. کوشیدند 
هفشیر آنان از تظر اعتفادی. نیز سالم باشد: بدین معنا که. معتقند بودید؛ 
همان گونه که سلامت جسمی پدر ومادر در سلامت جسمی فرزند موثر 
است, سلامت روحی واخلاقی وعقیدتی نیز در سعادت فرزند موثر خواهد 
بود, وبه همین جهت مردمان از دیرباز از ازدواج با افراد غیر همکیش خود 
اجتناب داشته اند, بنابراین. نهی از ازدواج با بیگانه عقیدتی اختصاص به 
اسلام نداشته, 


بلکه در ادیان دیگر نیز از ازدواج با بیگانگان عقیدتی نهی شده است 
((12)) حتی می توان گفت: مانند بسیاری از مسائل اجتماعی دیگر, اسلام 
در این مساله نیز اصلاحات مهمی به وجود اورده از جمله بر تصورات 
غلطی که در دیگر ملل مطرح بوده. خط بطلان کشیده است ومراحلی از 
اختلاف عقیده را به خصوص در صورتی که ازدواج در جامعه اسلامی 
صورت گیرد موجب بطلان عقد ازدواج ندانسته است, چنان که در اینده به 
مواردی از اين گونه ازدواج ها اشاره خواهیم کرد, در حالی که در میان 
دیگر ملل چنین تسامحی اصلا مطرح نبوده است. 


آری, به حکم اين که آیین اسلام به تعبیر قرآن, مهیمن بر دیگر ادیان می 
باشد. بسیاری از اشتباهات وکاستی های دیگر ادیان را اصلاح نموده 


فانشاتفا را در ظریق اعتفال هر ار داده ات 


وه وا فا ی ی تال لاه 
الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوریه والانجیل یامرهم بالمعروف وینههم 
عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث ویضع عنهم اصرهم 
والاغلال التی کانت علیهم فالذین امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور 
الذی انزل معه اولتّک هم المفلحون, ((13)) انان که از این رسول. این 
پیامبرمی که نامش را در تورات وانجیل خود نوشته می یابند, پیروی می 
کنند, آن که به نیکی فرمانشان می دهد واز ناشایست بازشان می دارد 
وچیزهای پاکیزه را بر آن ها حلال می کند وچیزهای ناپاک را حرام 
وبارگرانشان را از دوششان بر می دارد وبند ۵ تجی رشان زا می کشاید 


پس کسانی کهنه اه ااهان آهزدنم فخرسش. زا اه تاشتن وبا وی ان 
کردند واز ان کتاب که بر او نازل کرده ایم پیروی کردند, رستگارانند. 


معیار حلت در ۳ طیب وپاک ومفید بودن ومعیار حرمت؛ ناپاک وخبیت 
بودن یک چیز است. 


از این جهت. هر چیزی را که عقل آدمی برای جامعه مفید تشخیص دهد, از 
دیدگاه اسلام مجاز, وهر ان چه را مضر تشخیص دهد, از نظر [۳7 اسلام 
نیز ممنوع خواهد بود, واز آن جا که اسلام عقاید پدر ومادر را مشمول 
قوانین توارثت نمی دانسته ومعتقد بوده که هر کودکی با فطرتی پاک 
تسام یی تا موه بل واه له عم ری معا محااف 
عقیدتی را در همه صور آن به طور کلی ومطلق منع نکرده است. 


ازدواج با بیگانکارن ۳۳ یهود 


تکی از افانی. که جه شدت رها خمت را از تا با سکا کار کنر 
داشته, ۳ بهود است ولذا در بخش های مختلفی از کتاب تورات پا 
شدیدترین لحن. بهودیان را از ازدواج با بیگانگان منع کرده وآن را از 
گناهان کبیره معرفی نموده است. 


اولین موردی که در تورات_ از ازدواج با بیگانه اظهار کراهت شده, ِ 
پیدایش است, در آن جاأ آمدن است: جصیزات ابراهیم ءع( شحافی:. که 
تصمیم گرفت برای فرزندش اسحاق زن بگیرد, پیشکارش را قسم داد که 
از کنعانیان (مردم بومی منطقه) برای اسحاق زن نگیرد. بلکه با همه دوری 
زار مه خرن ماو دان. ابراهیم وشتاره سفر کند مار ان کر رات 
اسحاق نز کوش وپیشکار ابراهیم نیز چنین کرد وبرادر زاده ابراهیم را که 
رفقه نام داشت ودحبز. بنوئیل از شهر ناحور در بین النهرین بود برای 
اسحاق به زنی برگزید واو را به سرزمین کنعان آورد. 


در سفر تثنیه (باب هفتم, آیه 1 5) تختیرت هیده" چون یهوه, خدایت, تو را به 
زمینی که برای تصرفش به 


آن جا می روی در آورد وامتهای بسیار را که حتیان وجرجاشیان وب, هفعت 
اسر رت سا ماه اس سای مات با انتات 
عهد مبند وبریشان ترحم منما وبا ایشان ی منماء دختر خود را به 
سر ات ای را سر ی ای او ی 
از متابعت من بر خواهند گرداند تا خدایان غير را عبادت نمایند وغضب 
خداوند بر شما افروخته شده وشما را به زودی هلاک خواهد ساخت. 


سلیمان ب زنان غریب بسیاری را از موابیان وعمونیان وادومیان 
وصیدونیان وحتیان؛ دوست می داشت. از امت هایی که خداوند درباره 
ایشان. بلی اسرائیل را فرموده بود که شما , به ایشان در نیایید وایشان به 
شما در نیایند, مبادا دل شما را به رو خدایان خود مایل گردانند, 
وسلیمان با اینها به محبت ملصق شدب وزنانش دل او را برگردانيدند. 


نیز در کتاب نحیما (باب سید هم » آیه 23 30( آمده است: در آن روزها نیز 
بعضی یهودیان را دیدم که زنانی از اشدودیان وعمونیان ومهآنتان گرفته 
بودند ونصف کلام پسران ایشان در زبان اشدودیان بود وبه زبان بهود نمی 
توانستند به خوبی تکلم کنند, بلکه به زبان این قوم وان قوم, بنابراین با 
ایشان مشاجره نموده, ایشان را ملامت کردم وبعضی از ایشان را زدم 
وموی ایشان را کندم وایشان را به خدا قسم داده گفتم: دختران خود به 
پسران آن ها مد هید ودختران آن ها را به جهت پسران خود وبه جهت 
خویشتن مگیرید ! آبا سلیمان, پادشاه اسرائیل, در همین امر گناه نورزید؟ 


امت های بسیار پادشاهی مثل او نبود واگر جه او محبوب خدای می بود 
وخدا او را به پادشاهی تمام اسرائیل نصب کرده بود. زنان بیگانه او را نیز 


پس آیا ما به شما گوش خواهیم گرفت که مرتکب این شرارت عظیم 
بشویم وزنان بیگانه گرفته, به خدای خویش خیانت ورزیم؟ 


بود, پس او را از نزد خود راندم. 


ای شدای مسا انشا را سای اس را که کیاعت فقید کات فان 
بی عصمت کرده اند. 


فلسفه ممنوعیت ازدواج با سکاتکارخ 


همان گونه که پیش از این ناداو شدیم؛ از عبارات تورات برمی آید که 
ازدواج با بیگانگان به طور کلی ممنوع بوده واز بزرگ ترین گناهان به شمار 
می ادخ وفلسفه این تحریم را نیز تأاثیر منفی این ازدواج در عبادت یهوه؛ 
خفاق بنی اشرانیل.مغرفی کرده است‌وانت تابن را تب غیر فایل اجتاب 
دانشجهه باآن جا که شخصی,منل سلیسان ((14)) نیز بر انز این نوع اردواج 
الوم ند دای این اسر اتل رو سر تافک: 


دومین علتی که در عبارات فوق برای تحریم ازدواج با بیگانگان ذکر شده, 
ازدست دادن اصالت بهودی وعدم توانایی سخن گفتن به زبان عبری است, 
که این نیز خود نوعی انحراف ونقصی بزرگ برای یک فرد بهودی که 
بایستی به زبان تورات تسلط کامل داشته باشد به شمار می امد وبه 
همین جهت برای حفظ اصالت زبان خویش, آنان را از ازدواج با بیگانگان, 
یعنی دیگر ملل منع می نمودند. 


جالب این که در حال حاضر نیز در قانون مدنی اسرائیل به اين مطلب 
تصریح شده است, چنان که در ماده 17 احوال شخصیه امدم: الدین 


والمذهب من شروط صحهالعقد, فاذا کان من غیر الدین او من مذهب آخر, 
فلا یجوز العقد بینهما ودر قسمت دیگر همین ماده آمده: ان الزوجین 
یشترط ان یکونا اسرائیلیین وان یحصل الزواج علی وفق شرع الموسوی 
وا لکان لفوا. ((15)) همچنین در ماده 396 امده: لایجوز زواج الیهودی 
با ام ال ای 16 و ام ود امن ایا اه 
آتانسته ال ها الارها المعیم فد ار هاسا عاخشها سا ار 
ومثل الاولاد المرزوقین من هذا الاجتماع الشنیع کمثل النتاج المولود من 
ما فا کول. 


((17)) همان گونه که ملاحظه می شود در قانون مدنی اسرائیل نه تنها 
پیرو ایین یهود بودن شرط صحت عقد ازدواج است. بلکه وحدت مذهبی 
وکشوری را نیز شرط دانسته اند, بدین معنا که فرقه هایی که به تدریج در 
بهودیت به وجود آمده اند, ثمی توانند از مذاهب دیگر همسر انتخاب کنند, 
این بدان می ماند که گفته شود : در اسلام, سنی حنفی نمی تواند از 


در بهود نیز فریسیان نمی توانند با صدوقیان ازدواج کنند. 


تا یط اسواای ون وم وش هن خاش شروظا تفه یت 
اتباع اسرائیل را با اتباع غیر اسرائیلی هر چند یهودی باشند ممنوع دانسته 


اند. 
پر واضح است که این ممنوعیت معلول عواملی نیست که در تورات به 


عنوان علت حرمت ازدواج با تیکاتة آمده است. بلکه صر فا برای سهولت 
شناسایی اتباع ورزستید کی بف مور انان انتت: 


حاصل این که ممنوعیت ازدواج با تفحانکاره: بکن به سبب مصونیت اعتقادی 
پیروان یک دین بوده وبا به جهت حفظ ملیت واصالت نژادی وقومی, ودر 
انتن یهود که از طرفی آنبر خویتین را نهتر ین آنترن دا شنت 


وهمه ادیان هگن رایاطل ی داد فاق ظرقی فرزندان آترائل زا قزم 
برگزیده ومحبوب خدا| وبرتر از هر نژاد دید مین دانن: هر دو عامل را در 
مت یت رده تا مان در طر اه اند ۱18 


اما اقوام ومللی که از نظر اعتقادی, خویشتن را برتر از همگان نمی دانند, 
معمولا در صورت اجتناب از ازدواج با بیگانگان. عامل دوم (یعنی اختلاف 
اسیر حس ناسیونالیستی نیستند وتتها آیین صحیح را آیین خاص خویش می 
دانند. هدفشان از اجتناب با بیگانگان. تنها حفظ مصونیت اعتقادی است. 
ولذا در شرایطی که اوضاع اجتماعی این مصونیت را بیشتر به خطر اندازد. 
بر عدم ازدواج با پیروان ادیان دیگر, تاکید بیشتری می کنند وبه همین 
جهت,؛ , تنها در موارد خاصی به مردان پیرو خویش اجازه ازدواج با بیگانگان 
را می داده اند, مثلا در شرایطی که ك می توانستند با این ازدواج, 
همسر خویش وبلکه افراد بیشتری از ملت دیگر را به آیین خویش در 
آفرند: ولی هی گاه به زنان پیرو خویش اجازه ازدواج با مردان کات نمی 
دادند, چه این که زنان از موقعیت ضعیف تری برخوردارند ودر صورت 
ازدواج با بیگانه, احتمال متاثر شدن آنان از عقیده شوهر بیشتر است. 

یکی از نویسندگان معاصر می نویسند: ظاهرا تلاش کثیری از قانونگذاران 
بر این بوده که فرزندان ملت انان در محدوده خودشان رشد کنند ودر 
نتیجه. نوامیس ان ها بر اثر اختلاط لطمه ای نبیند واین يا به خاطر این 


بوده است که مردمان مشخصی از انان دور بمانند. يا از عادات ناپسند بر 
کنار تمانتد فضضا شاحه ند ادی. و کرافت آن.ها محفه ظ نما نم 


تغییر روش دادند. 


چنان که رومیان درآغاز, زنان بسیاری از ملل اطراف خود گرفتند, ولی 

گامی که به قدرت رسیدند, مردمان دیگر را بربر نامیدند وزنان خود را 
به پیکانگان نمی دادند وزنان بیگانه را برای خود نمی گرفتند. ((19)) 
شدت اجتناب از همسری با بیگانگان در مللی که تعدد زوجات را جایز نمی 
دانسته اند. طبیعی به نظر می رسد وبی تردید مسیحیان چنین بوده اند, 
ولی در ایین بهود هر چند تعدد زوجات در شرایط خاصی جایز بوده, ولی 
بعدها یکی از پیشوایان مذهبی آن را تحریم کرد. ولذا در ماده 395 از 
حقوق مدنی بهود آمده: تعدد الزوجات وان کان جائزا شرعا | ان (الراب) 
خزسون حرفه لضیو. استبات المعیشیفی سده آابی آم آلتی اضتیه :قیها آضر 
القیام به لوازم المراه الواحده غیر هین لایخلو من صعوبه ((2)). 


ازدواج با بیگانگان در آیین مسیحیت 


آدام متز می نویسد: بزرگ ترین تفاوت اروپا که در قرون وسطی یکپارچه 
مسیحی بود با امپراتوری اسلام. وجود شمار بسیار زیادی غیر مسلمان بین 
مسلمانان بود, که هم از اغاز مانع وحدت سیاسی کامل بین ملل اسلامی 


بوده اند 


در جامعه اسلامی تغییر دین مجاز نبوده مگر آن که کسی بخواهد مسلمان 
شود, از این رو پیروان ادیان گوناگون کاملا جدای از یکدیگر می زیستند, 
اما مسلمان اگر دینش را عوض می کرد, مجازاتش قتل بود. همچنان که 
در بیزانس مسیحیان مرتد را می کشتند. 


همچنین ازدواج بین مسلمان وغیر مسلمان جایز ((21)) نبود. چه طبق 
قانون مسیحی. زن نصرانی نمی تواننست به عقد غیر نصرانی در اید, تا 
مبادا در نتیجه اولاد او از مسیحیت خارج شوند. 


باز طبق قانون کلیسا مرد نصرانی نیز نمی توانست غیر از زن نصرانی 
بگیرد. مر احتمال دهد ان زن وفرزندان او را بدین خود 


در خواهد آورد. ولی در عمل محال بود مرد نصرانی زن مسلمان بگیرد. 
((22)) همچنین بدران ابوالعینین بدران در کتاب العلاقات الاجتماعیه بین 
المسلمین وغیر المسلمین می نویسد: تجین از دانشمندان مسیجی به نام 
ابن العسال در مجموعه خود چنین نقل کرده: للرجل ان یتزوج غیر 
المومنات به شرط دخول المراه فی ایمان. فاما النساءالمومنات فلا 
یتزوجن بالرجال الخارجین عن الایمان لد ینقلوهن الی مذاهبهم. 


الجماعه. 


ی تن کات اه الما نون آسته تالف اد ونکت 
نمتع الزواج ابتداء 


اوه اه انیت ی ازسمن لاه اقا نویه اعد الا 
عند الکات‌ایکه رح الی. الحالة الدستة للشخص کاشاته ال صانته غیر 
ديانه الزوج الاخر, بل ان اختلاف المذهب مانع ایضا. 


همان گونه که در عبارات ه فوق ملاحظه می شود در آیین مسیحیت نیز 
اند مت اوهام با ماکان متوع است: علنکن ار آن. چا که 
مسیحیت یک آیین نژادی معرفی نشده ودر این دین از هر فرد انسان؛ خواه 
از بنی اسرائیل باشد یا هر ملت دیگر, ایمان به مسیح (ع) پذیرفته است, 
از این رو فیک وجهی برای ممنوعیت ازدواج برای حفظ افتخارات ات 
ونژادی وجود نداشته ولذا در اين ایین, تنها علت ممنوع ازدواج با بیگانگان 
حفظ مصونیت 2 افراد بوده است وبه همین جهت درباره مردان که 
به صورت طبیعی از مصونیت بیشتری برخوردارند آن هم در صورتی که 
معتقد باشد که می تواند همسر خود را به: آییرن .سیخ( ع) در اوزد این 
ازدواج مجاز قلمداد شده, ولی در مورد زنان به صورت مطلق ممنوع شده 


۱ ت‌. 


کی ان کت ایا لاور مین تساه 


جزلی نیز قخث: تانیر مکتب اسلام بوده اند 


به هر حال, ازدواج با بیگانگان حتی در مورد مردان مسیحی نیز در صورتی 
که همسر او به ايین غیر مسیحی باقی بماند ممنوع است. در حالی که در 


ازدواج با سکانگارخ فی ان مجوس 


آن چه مسلم است این که ازدواج با بیگانگان در آیین مجوس نیز ممنوع 
بوده وظاهر | در این آیین نیز ممنوعیت ازدواج با بیگانه بیشتر به جهت 
دوری از آلود ی اعتقادی وحفظ کیان خانواده بوده است. 


به عنوان نمونه در کتاب روایت ت پهلوی آمده؛ کسی که از دینی که بدان 
مقر است به دین دیگر رود. مرگ ارزان است (شایسته مرگ است), زیرا| 
دین بهدینی را رها می کند تا دین بدتر همی گیرد. 


به سبب گرفتن دین بدتر, مرگ ارزان همی شود, چه آن دینی است که از 
راه ارت تدق 039 است. پس خود بدان گناهکار نیست وامروز که یکی 


دیگر فی. کیرد بدان گناهکار باشد واز مر ارزانان کسی که به دین 
بهدینان آید, فور| رستگار شود. ((23)) و نیز آمده؛ همچنان که مهری 
ومهربانی خوبدوده کردند. پس مردمان نیز چنان می کردند. 


همه مردم پیوند وتخمه خویش می دانستند. 
هر گز برادر, برادر وخواهر, خواهر را از دوستی رها نمی کرد. 


همه بی چیزی (فقر ونیاز) وخشکی (قحطی) از آن جهت به مردمان رسید 
که مردان از شور بیگانه, از روستای بیگانه واز کشور بیگانه آمده وزن 
کرت وکا می که ری بر ی افو این که که رها 
بردگی همی برند. ((24)) 


ازدواج با بیگانگان در اسلام 
آنفزه یهود از همان آغاز به عنوان یک این ملی ونژادی مطرح شد., ولذا در 


گذشته وحال یهودیان هیچ گونه تبلیغی در جهت بهودی کردن دیگر مردمان 
نداشته اند وبر فرض این که افرادی از غیر بنی اسرائیل آیین یهود را می 


ی آن ها را با ببی ازیتر نی و اما آزه اسلام از 


برای همه افراد بشر وبه عنوان رحمتی برای جهانیان مبعوث گردید: وما 
ارسلناک رحمه للعالمین ((25)), ولذا مسلمانان برعکس یهودیان تبلیغ 
وجهاد در. مسیزر کتترشن توحید ومسلمان شدن چیکر.هان را از همان آغاز, 
وظیفه خود می دانستند وفلسفه اصلی جهاد در اسلام نیز همین بوده 


است. 


این تسین قزر یه رآ ماس ارات انس ((2۵ )بات از قران: 
همانند ایین بهود, مخصوص قوم بنی اسرائیل بوده است (ورسولا ال هم 
اسرائیل) ((27)), ولی قدر مسلم از زمانی که کنستانتین؛ , قیصر روم به 
آپین مسیحیت گروید, انحصاری بودن این آیین به فراموشی سیرده شد 
وایین تین در مستکیت: باه صوزت یکی اصل :مسا :ور آمد ودر حال حاضر 
نیز چنین است, ولذا مسیحیان. همانند مسلمانان در تبلیغ واشاعه ایین خود 
کوشا بوده وهستند. 


و نیز بر خلاف یهودیان که خود را ملت برتر وقوم برگزیده خدا می دانستند 
وهیچ گاه دیگر ملت ها را با خود برابر نمی دیدند, آیین اسلام همه افراد 
بشر را فرزند یک پدر ومادر می داند ومومنان به اسلام را از هر قوم 
وملتی که بوده باشند, برادر هم می شمارد ومی فرماید: انما المومنون 
اخوة فاصاجوا من اخویکم واتقوالله ((29)) هزایته-مومنان. بر ادوانند. میان 
برادرانتان 9 بیفکنید و از خدا بتر سید. 


و بلکه اسلام از همان آغاز با روح عصبت وملی گرایی وهرگونه نژاد 
پرستی مخالف بوده وبا شعار ان اکرمکم عندالله اتقیکم ((29)) وعباراتی 
مانند: کلکم من ادم وادم من تراب و لافخر لعربی علی عجمی ولا الابیض 
علی الاسود | بالتقوی کوشیده است که گرایش های ناسیونالیستی را در 
میان امت اسلامی ريشه کن سازد وعملا نیز پیامبر (ص) مسلمانان را از 
هر قوم وملتی که باشند 


با یکدیگر برابر قرار داده وبا افتخارات نژادی به شدت مبارزه نموده است. 


از این جهت تردیدی نیست که ممنوعیت ازدواج با بیگانگان در موارد 
محدودی که مطرح بود, مبتنی بر حس ملی گرایی وبرتری قومی نبوده 
است, بلکه بی تردید این ممنوعیت به جهت مصو نیت اعتقادی مسلمانان و 
دفر نکه داشش آنان از آلددکی اخلاعی.» حفطظ اصالت های خا نداد نن بوده 


شرط برابر بودن در ازدواج 


البته روشن است که مقصود ما از الغای افتخارات نژادی در اسلام. این 
نیست که مسلمانان هميشه از این گونه گرایش های افراطی و 
ناسیونالیستی بر کنار بوده اند, بلکه برعکس, بعضی از مسلمانان با همه 
تاکید اسلام بر اصالت ندادن به افتخارات نژادی, آگاهانه يا ناخودآگاه به 
احساسات ناسیونالیستی تمایل پیدا کردند و برای خود امتیازاتی قائل 
شدند که از جمله آن ها عدم برابری دیگر ملت های مسلمان با آنان از 
نظر حق ازدواج بوده است. 


فی المثل, پس از وفات پیامبر (ص)؛ به خصوص از دوران خلافت خلیفه 
دوم, برتری جویی قریش بر همه طوایف مسلمان دیگر وبرتری جویی 
عرب بر غیر عرب آغاز شند. 


قرشیان خود را اصیل ترین قبیله عرب دانستند وبری خود امتیازاتی قائل 
شدند که از جمله این امتیازات همان بود که گفتند: خلیفه مسلمانان باید 
برای همیشه الزاما از قبیله قریش بوده باشد. ودر این زمینه به روایتی از 
پیامبر (ص) استدلال نمودند که آن حضرت فرموده است: ان الائمه من 


درجه اول, حق خود می دانستند. 


از امتیازات دیگری که انا برای خود قائل بودند, این بود که معتقد بودند 
افراد غیر قرشی همتای قرشیان نیستند, بنابراین. مردان غیر قریش نمی 
توانند از قریش 


زن نکیرند: ولی قرشیان می توانند از دیگر مسلمانان زن اختیار نمایند. 


هفان کون که اشارن شنده این بر ری جوبی: ان دفران. خلیفه .دوم آغار شید 
گو این که اولین فردی که با استدلال به روایت نبوی ان الائمه من قریش 


اين برتری جویی در تمام دوران خلافت عمر وعثمان, بلکه تا پایان دوران 
بلی امیه به صورت جدی مطرح بود و براثر همین تصور واهی, امتیازات 
فراوانی در درجه اول برای قرشیان ودر نهاٍیت برای اعراب در نظر گرفته 
می شد وپیدایش خوارج وجنگ های خونباری که آنان در تاریخ اسلام به 
وخهو آوردندر تشان: دادن وا کین درو برانر این قبیل سر تر:جویین ها بود. 


خوارج می گفتند: پیامبر می فرمود: لا فخر لعربی علی عجمی ب ا 
بالتقوی, واین قابل قبول نیست که ان حضرت فرموده باشد که برای 
هميیشه بایستی خلیفه مسلمانان الزاما از قریش بوده باشد ونیز به روایتی 
از پیامبر (ص) استدلال می کردند که فرموده است: اسمعوا واطیعوا| 
ولوامر علیکم عبد حبشی اجدع. ونیز به گفته خلیفه دوم استدلال می کردند 
که در موقع مرگ گفته بود: اگر سالم, مولای حذیفه, زنده بود, او را بر 

شا کت من وال و خسالم از رال فرب 


البته اعتراض خوارج به برتری طلبان قربش وعرب به جا بود, چرا که 
مستند آنان روایاتی غیر معتبر بود. یعنی در حقیقت پیامبر (ص) هیچ گاه 
نفرموده بود که خلفا بایستی از قریش انتخاب شوند, بلکه مقصود پیامبر 
(ص) از جملگان الائمه من قریش وارثان وامامان بعد از خودش از اهل 
بیت بود که در روایتی پیامبر تعداد ان ها را دوازده تن معرفی کرده بود و 


اولین ان ها 


علی بن ابی طالب (ع) واخرین آن ها مهدی (ع) است. ولذا علی (ع) در 
نهج البلاغه برای رفع این اشتباه می فرماید: ان الائمه من قربش نو 
فی هذا البطن من هاشم لاتصلح الولاه من غیره ام, امامان از قریش 
هستند؛ ولی از شاخه بلی هاشم که پیامبر (ص) در بوم الانذار خلیفه بعد از 
خودش را از میان آن ها معرفي کرد و بی گمان او علی بن ابی طالب بود 
ولذا پیامبر (ص) فرمود: ان اللهلم تحت یا | جع له من اهلد اخا ووزیرا 
ووارثا ووصیا وخلیفه فی اهله فایکم یقوم ویبایعنی, علی انه اخی ووزیری 
ووصیی ویکون منی بمنزله هارون من موسی ((30)) وبه اتفاق است, هیچ 
یک از حاضران که همگی انان از بنی هاشم بودند, پاسخ مثبت نداد, جز 
علی (ع) وسرانجام پیامبر (ص) فرمود: انت يا علی ! بنابراین, سخن پیامبر 
(ص) در جملگان الائمه من قربش: قضیه حقیقیه نبود, بلکه قضیه خارجیه 
بوده است که مقصود همان امامان اهل بیت هستند, نه این که هر گروهی 
از مسلمانان که بخواهند دولتی تشکیل دهند, الزاما بایستی فردی از 
قریش را به رهبری برگزینند. 


این تصورات غلط وبرتری جویی های قومی, هرچند بر اثر واکنش های 
خوارج ونیز قیام ایرانیان بر ضد امویان تا حدودی تعدیل یافت. ولی این 
سخن که خلافت برای هميشه حق مسلم مردم قریش است.؛ به عنوان یک 
اصل در میان فرقه های اهل سنت باقی ماند وتقریبا همه علمای اهل 
سنت در کنار صفاتی مانند عدالت وعلم ولیاقت. برای حاکم اسلامی شرط 
چهارمی هم ذکر نموده اند, که همان قرشیت است. 


عجیب این که در طول تاریخ. شرایط عدالت وعلم ولیاقت در بسیاری از 
موارد 


متروک ماند, ولذا کمتر خلیفه ای از بلدی امیه وببی عباس واجد صفات فوق 
بودند, ولی در وصف قرشیت هیچ گاه اغماضی نشد وعملا در طول تاريخ 
جز دورانی که عملا اختیاری نبوده است رهبران جامعه اسلامی را قرشیان 
تشکیل می داده اند ((31)). 


همچنین مساله هم کفو نبودن غیر قرشی برای زنان قریش وهم کفو نبودن 
رجال غير عرب برای زنان عرب, به صورت حکم فقهی در اثار بسیاری از 
فقهای اهل سنت باقی ماند. 


عجیب این که بعضی از علمای غیر عرب بر این مطلب تاکید بیشتری 
داشته اند تا علمای عرب., به عنوان نمونه. شمس الدین سرخسی می 
نویسد: اعلم ان الکفاءء فی النکاح معتبره من حیث النسب | علی قول 
سفیان الثوری ب قیل: انه کان من العرب فتواضع ورای الموالی اکفاء له 
وابوحنیفه کان من الموالی فتواضع ولم یرنفسه کفوا للعرب وحجته فی 
عجمی وهذا الحدیث یویده قوله تعالی: ان اکرمکم عندالله اتقیهکم ب 
وحجتنا فی ذلک قوله (ص): قریش بعضهم اکفاء لبعض ب والعرب بعضهم 
اکفاء لبعض قبیله بقبیله با بعضهم اکفاء لبعض رجل به رجل ب وما 
زالت الکفاءء مطلوبه فیما بین العرب حتی فی القتال, بیانه فی قصه به 
درب فرجعوا الی رسول له ( (ص) واخبروه بذلک فقال (ص) صدقوا وامر 
حمزه به آن یخرجوا الیهم فلما لم ینکر علیهم طلب الکفاءه فی القتال ففی 
النکاح اولی والکفاءه فی الحریه فان العبد لایکون کفوا لامراه حره الاصل, 
((32)) بدان که کفائت از جهت قبیله خانواده در ازدواج معتبر است., جز به 
عقیده سفیان وری ب بعضی از دانشمندان در مورد اختلاف نظر ابوحنیفه 
که 


قائل به عدم صحت ازدواج عجم با عرب بود ونظر سفیان وری که ان را 
مجاز می دانسته, اظهار داشته اند که سفیان چون خود عرب بوده تواضع 
کرده وعقیده به جواز را ابراز داشته. ولی ابوحنیفه که از عرب نبوده به 
این امتیاز اعتراف نموده وخود را همتای عرب ندانسته است. 


دلیل سفیان وری در مورد نظر خویش, حدیث نبوی است که می فرماید: 
مردم مانند دندانه های شانه با هم برابرند. هیچ عربی بر عجم برتری ندارد 
و موید آن سخن خدای متعال است که می فرماید: گرامی ترین شما در 
پیشگاه خداوند. پرهیز گارترین شماست, ودلیل ما [در پیروی از ص 
وافراد عرب با یکدیگر برابرند 7 ۱ فمهالیت نز 
کفو یکدیگرند. هر مردی همتای مردی دیگر است. واز طرفی می دانیم که 
کفویت در نزد عرب هميشه مراعات می شده, حتی در جنگ ها نیز این 
نکته را مراعات می کردند, چنان که در جنگ بدر موقعی عتبه وب از 
قریش هماورد می خواستند که همتای انان باشد وبه پیامبر (ص) خبر داده 
شد, فرمودند: راست گفتند. وآن گاه علی وحمزه وعبیده را فرمان داد تا با 
انان روبه رو شوند, بنابراین. عدم انکار پیامبر (ص) در مقابل تقاضای 
کفویت در مبارزه, به طریق اولی لزوم کفویت در مورد نکاح را که امر 
مهم تری است اثبات می کند. 


همچنین کفویت در آزاد بودن معتبر است.؛ چه اين که فرد برده, کفو زن 
آزادتخواهد رود 


نگفت آور است که عالمی مانند شمس الدین سرخسی به پیروی از 
ابوحنیفه, امام اکبر اهل سنت در عین توجه به گفتار پیامبر (ص) که لافخر 


بی 


علی عجمی وبا توجه به گفته ِِ در قرآن که ان اکرمکم ۰ 
یدمن دیگر استدلال 0 اشت ان به ادعای رخا قربش در جنگ بدر که 
گفتند: مردم مدینه کفو ما نیستند تال قریش کسی را به جنگ ما 
بفرنستتت.. استدلال. تموده. هیا این دلیل. فاهی: در *صدد بر اصده که عندم 
کفویت غیر عرب با عرب. وعرب را با قریش آثبات نمایند. 


هخا ان که شتخض سول الله (ض ]تن کم خووتشن تنب را که | 
قریش بود به ازدواج آزاد شده خودش, زیر بن حارثه در آورد وجویبر» 
مسلمان سیاه چهره وتهی دست را به خواستگاری دختر یکی از شخصیت 
های بزرگ مدینه فرستاد ونفرمود که این دو کفو یکدیگر نیستند؛ وشواهد 
فراوان دیگر, مانند ازدواج مقداد بن اسود ((33)) با دختر زبیر بن 
عبدالمطلب, که نه تنها قرشیه, بلکه هاشمیه نیز بوده است, در حالی که 


مقداد نه هاشمی بود ونه فرشی 

در کتاب بحار می خوانیم که پیامبر (ص) روزی به مسلمانان امر فرمود که 
دختران خود را زودتر شوهر دهند. 

پر سیدند: آنان را به چه کسانی نزویج نماییم ؟ 

فرمود: با کفو وهمتای خودشان. 

آنان پرسیدند که همتایشان کیانند؟ 

فرمود: المومنون بعضهم اکفاء بعض؛ برٍخی از مومنان همتای برخی 
دیگرند, سپس قبل از آن که از منبر فرود آید, ضباعه را به همسری مقداد 


بن اسود در آورد وفرمود: دختر عمه ام را به همسری مقداد در نیاوردم, 
جر این که خواستم امر ازدواج اسان گردد. ((34)) 


اسلام آیین فطرت است 


حقیقت این است که به حکم آنة قرآن: ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم 
الخبائت ((35)), وچیزهای پاکیزه را 


بت ان تال مه که هام ایا کش شرا 


در اسلام حکمی بر خلاف عقل وفطرت اصیل انسان ها وجود ندارد, هر آن 
چه پاک وبری آدمیان مفید است. حلال شناخته شده وهر آنچه ناپاک وبری 
شنت فضتر. نت حرام می باشد, بنابراین به صورت کلی, ععل هی بواند 
داور حلال ها وحرامها در شرع مقدس اسلام باشد, گو این که در بعضی 
موارد جزئی ممکن است فکر بشر از دری خصوصیات ان ها عاجز باشد. 


در مورد ازدواج با بیگانگان نیژ چنین است. یعنی اولا اسلام بر تصورات 

واهی اقوام وادیان مختلف خط بطلان کشیده ودر بسیاری از مواردی که 
به بهانه تکانة بودن شخص؛ حکم به ممنوعیت ازدواج با او داده اند, اسلام 
ازدواج را جایز دانسته ومسلمانان را در انتخاب همسر حتی از میان غیر 
مسلمان آزاد گذاشته است, البته مشروط به اين که اولاء همسر برگزیده 
شده از غیر مسلمانان, آلودگی دیگری نداشته باشد, وثانیا, اوضاع واحوال 
اجتماعی به ضرر مسلمانان نبوده باشد, یعنی فرد مسلمانی که با غیر 
مسلمان ازدواج می کند وهمچنین جامعه اسلامی, از این ناحیه دچار 


و به فلز سخن؛ ایین اسلام, غیر مسلمانان را مشمول حکم واحدی نمی 
داند, بلکه در این زمینه قائل به تفصیل است. یعنی ازدواج با کسانی را که 
دارای ایین اسمانی اند هر چند در ادامه کار دچار انحرافات عقیدتی نیز 
شده باشند در اصل, مجاز شمرده واز سوی دیگر, فقهای اسلام ازدواج با 
کسانی را که دارای عقیده توحیدی نیستند. مطلقا جایز نمی دانند. 


قرآن کریم می فرماید: الیوم احل لکم الطیبهات وطعهام الذین اوتوا 
الکتاب حل لکم وطعهامکم حل لهم والمحصنهات من المومنهات 
خالمتفات مه الذین اوتها الکنات (ر دا امه ی رها 


پاکیزه بر شما حلال شده است. 


ونیز زنان ۹ مومنه وزنان پارسای اه > کتاب, ‏ 


اهل کتاب کیانند؟ 


قبل از این که به بررسی ادله حرمت ازدواج با برخی از بیگانگان بپردازیم. 
لا زم است در این مبحجت مشخص کنیم که مقصود از اهل کتاب که در 
سوره مائده اجازه ازدواج با آنان داده شده است کیانند وغیر اهل کتاب چه 
کسانی هستند. 


اصطلاح اهل کتاب در فقه اسلامی معمولا در برابر مشرکان ومنکران 
خداوند قرار دارد. بدین معنا که از دیدگاه فقه اسلامی, پیروان ادیان 
آسمانی نسبت به افرادی که دارای آیین الهی نیستند, دارای حقوق 
وامتیازات مساوی نیستند واز نظر نوع برخورد نیز مسلمانان با پیروان 
ادیان الهی, همانند بهود ونصارا, برخوردی متفاوت از مشرکان وبی دینان 
داشته ودارند. فی المثل. مسلمانان به پیروان ادیان الهی اجازه می دهند 
که در عین حفظ عقیده ومذهب خود در جمع مسلمانان با پرداخت مالیاتی 
تحت عنوان جزیه, به صورت تحت الحمایه وهم پیمان. زندگی آزادی داشته 
باشند, ولی از دیدگاه بسیاری از فقها, مشرکان وبی دینان چنین حکمی 
ندارند ونمی توانند به صورت تحت الحمایه در جامعه اسلامی زندگی 
نمایند. 


چنان که از نظر فقهای اسلام, ازدواج با زنان بهودی ومسیحی, به عنوان 
یک اصل اولی جایز است. هر چند که اکثر فقهای شیعه ازدواج با اهل کتاب 
را تنها به صورت موقت جایز دانسته اند, ولی همه فقهای اسلام, ازدواج با 
مشرکان را مطلقا ممنوع دانسته فیسیاری از آنان هر نوغ هم خوایکی زا 
هر چند تحت عنوان بردگی باشد جایز ندانسته اند. 


عامل اصلی این برخورد متفاوت نسبت به اهل کتاب 


ومشرکان, آیات قرآن کریم است که در برخورد با مشرکان. تحت 
الا دا اس سای ان رال 


دانسته است. 


برهمین اساس,: در سوره توبه (ایه 20۵( می خوانیم: قاتلوا الذین لایومنون 
بالله ولا بالیوم ادخر و لایحرمون مها حرم الله ورسوله ولا یدینون دین الحق 
من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیهعن یدوهم صاغرون, با کسانی از 
اهل کتاب که به خدا| وروز قیامت ایمان نمی اورند وچیزهایی را که خدا| 
وپیامبرش حرام کرده است بر خود حرام نمی کنند ودین حق را نمی پذیرند 
جنگ کنید, تا آن گاة که.به دست خود در عین فلت جزبه بدهند. 


در تفسیر اند فوق. هر چند که مفسران مباحثت گسترده ای را مطرح 
نموده اند واحیانا اختلاف نظرهایی نیز در فهم ایه داشته اند. ولی انچه را 
متفقا تایید کرده اند, همین نکته است که جنگ با اهل کتاب در صورتی که 
آنان آمادگی پرداخت جزیه را داشته باشند جایز نیست. 


همچنبین در سوره مائده (آیه 5( امه است : الیوم احل لکم الطیبات وطعام 
الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المومنات 
محصنین غیر ولا متخدی 0 امروز چیزهای پاکیزه بر شما 
حلال شده است. 


ای اه کات ال است تاه یا تست آن ها خلالن است: 


ونیز زنان پارسای مومنه وزنان پارسای اهل کتاب هرگاه مهرشان را 


براساس آبه سوره مائده, همگی فقهای اسلام جز کسانی که این آیه را 
منسوخ به ایاتی 


مات لسکا تعصه الکاقر (ر )وی اه اند فاگ واه انوا 
ی اه تنها بعضی از فقهای شیعه به قرینه جمله آذا 
فقهای شیعه ۱ دلالت تمام ۳۹7 وقائل ؛ به جواز ازدواج ِِ نیز 


البته از آن جا که از نظر آیین بهود ومسیحیت ازدواج زنان یهودی ومسیحی 
با هه تیکانکا رم معتوع است. ور از نظر. آییزه اسلام نیز ازدواج زنان 
مسلمان با غیر مسلمانان مطلقا ممنوع است., بر این آنه تشر بفه. عملا آنزی 
مترتب نبوده, جز این که در مواردی زنانی از مسیحیان ویهودیان بر خلاف 
عقیده دینی خود حاضر به ازدواج با مردان مسلمان بوده باشند, در عین 
حال اصل بحث در کتب فقهی هميشه مطرح بوده وهست. 


از واژه اوتوا الکتاب در سوره توبه وواژه من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم 
در سوره مائده چه کسانی هستند؟ 


آپا مقصود در آیات فوق, تنها مسیحیان ویهودیان هلستند ویا این که اين آیات 


شامل افرادی غیر از اين دو گروه نیز در صورتی که ثابت نود که انان یر 
دارای کتاب آشمانی بوده ودر اصل, اعتقاد توحیدی داشته اند می شود؟ 


بسیاری از فقها معتقدند که مقصود از اهل کتاب, تنها بهودیان ومسیحیان 
هستند ودلیل آنان بر اين مطلب آیه دیگری از قرآن است که می فرماید: 
وهذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون *ان تقولوا انمها 
انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان کنا 


گر ثر آنشیم لفافلین ۴ اومولها لق ابا انزل علیا انکتات لکنا اهتی منم 
((38)), این کقا نف است مبارک؛ نت را نازل کردم ایم؛ 1 پس, از آن پیروی 
و را ایا کر ار 
بر دو طایفه ای که پیش از ما بودند کتاب نازل شده وما از آموختن آن ها 
خافل نوری ان تا تون کم اکر و ما ند کات ارات میس سر اه انا 
به راه هدایت می رفتیم. 


چه این که در این آیه, تنها دو گروه یهودیان ومسیحیان را به عنوان یت نی 
که پیش از اسلام به آنان کتاب ا اناد نازل شده معرفی واین 
مطلب هر چند مدعای کسانی است که در صدد بوده 2 
دارای کتاب آنتماتجه نیلستند, از زیربار مسوولیت شانه خالی کنند, ولی به 
هر حال اینان معتقدند که قرآن ادعای آنان را ظاهرا تایید نموده است 
بنابراین, احکام ویژه اهل کتاب در آیات فوق منحصر به همین دو طایفه می 
باشد که یهودیان ومسیحیان هستند. 


ولی برخی از فقها و به خصوص بعضی از فقهای شیعه دلالت آیه فوق را بر 
چنین انحصاری, تمام ندانسته وهر گروه دیگری را که ثابت شود پیش / 
اسلام دارای کتاب آسمانی واعتقاد توحیدی بوده اند, مشمول همین احکام 
میا تن ودی سنخه: آنعفاد پیمان ذمه وتین ازدواحیا آنان را مان می دانتد, 


به عنوان نمونه. بعضی از فقهای اهل سنت براساس روایتی که از علی 
(ع) نقل شده که بر پایه ان. مجوسیان نیز در اصل دارای کتاب اسمانی 
بوده وپیامبری داشته اند وبعدها دچار انحرافات عقیدتی شده اند ((39)), 
انان را نیز اهل کتاب دانسته اند, ولی اکثر فقها اين روایت 


پیامبر (ص) که بیشتر از طریق اهل سنت نقل شده که: سنوا بهم سنه اهل 
الکتاب, انعقاد پیمان ذمه را با مجوس مجاز می دانند, ولی ازدواج با زنان 
انان را مباح نمی شمارند. چه این که این دسته از فقها معتقدند که حلت 
ازدواج. مخصوص اهل کتاب است. در حالی که مجوسیان اهل کتاب نیستند 
ویا لااقل ثابت نشده که انان کتاب اسمانی داشته اند وقهرا ازدواح با انان 
به حکم ایات عامی که ازدواج با کفار را جایز نمی داند. صحیح نخواهد بود, 
ولی انعقاد پیمان ذمه به حکم روایت سنوا بهم سنه اهل الکتاب جایز است. 
زیرا این روایت. حکم موجود در سوره توبه را در مورد اهل کتاب تعمیم 
داده ومجوس را نیز دارای چنین صلاحیتی دانسته است. 


((40)) اکثر فقهای اهل سنت براساس همین روایت نبوی ودلایل دیگر, 
انعقاد پیمان ذمه را مخصوص اهل کتاب ندانسته واخذ جزیه از همه 
مشرکان را جایز دانسته اند, به استثنای مشرکان عرب که آنان را از این 
منحصر به بهود ومسیحیت نیست.؛ بلکه شامل فرق ۳ نیز که دارای 
کناب استمانی وانین توحیدی نود آنددفی شود مانند : مجوسیان-وییز وان 
زرتشت وپیروان حضرت ابراهیم وحضرت نوح وب. 


جمله علی طائفتین من قبلنها همان گونه که علامه طباطبائی (ره) در 
تفسیر المیزان می نویسد: ((42)) ناظر است به حصر شریعت وقانونی 
که امکان داشت در اختیار مسلمانان ومردم عرب قرار گیرد وناظر به 
انحصار کتاب اسمانی نیست., ولذا از ان جا که شریعت نوح وابراهیم به 
دلیل گذشت زمان 


تقی وا تست نج صورت کاب روت هدر آختا ,مها نان افزان یراد توا 
تورات, به عنوان شریعت در جزیره العرب مطرح بود که آن هم به زبان 
عبری بود ونه تنها مسلمانان. بلکه یهودیان ومسیحیان عرب نیز با ان 


اشنایی نداشته اند. 


قرآن کریم می فرماید: ما پس از تورات وس فراندرا باق شتما ار 


جالب این که آیه 154 و155 همین سوره, پعنی_دو آیه قبل از آیه فقوق می 
خزفاید نم اس فونتی الک ب تماما علی الذی أَحُسَنَ و تفصیلا بل شم ۶ 


2 


4 


و هدی و رَحْمه لَعَلَهم ته لقاع ربمم بومنون: * 8 هدا کنات انز لناخ هبازک 
قاتبعوه 5 انَمُوا لَعَلکم و حَمون, سپس به موسی کتاب دادیم تا بر کسی که 
نیکوکار بوده است نعمت را تمام کنیم وبری بیان هر چیزی ونیز برای 
راهنمایی ورحمت, باشد که به دیدار پروردکارشان ایمان بیاورند * این 
کا ای ما و ی 


پس؛ از ان تروق کنید مبز هیز کار باشید:ا با سنج که مورد ریت قرار گیرید. 


بنابراین, کتاب تورات برای یهودیان ومسیحیان نازل شده وپس از آن, 
قرآن به زبان عربی برای مسلمانان نازل گشته وقهرا ون نزن ابه نظری به 
انحصا ر کتاب اف در تورات نیست. 


نکته قابل توجه این که بسیاری از فقها ومفسران براساس همین ایه 
شریفه از دو کتاب تورات وانجیل یاد کرده اند, در حالی که در ایه شربفه, 
تنها تورات مورد توجه است که کتاب مشترک بهود ونصار| بوده واساسا 
هیچ نظری به کتاب انجیل ندارد, چه این که مسیحیان در شریعت. تابع 
مقررات توراتند وحضرت عیسی در ايین یهود تحولاتی به وجود اورده وبه 


شده بود, تدری< فرموده 29 ای از 0 ِِ به اخلاق واحکام را 
به این ابیت افزوده است, ولذا در حقیفقت انجیل کتاب شریعت بیست؛ چنان 
که زبور نیز چنین است, ولی تورات وقران دو کتاب شریعتند واستبعادی 
ندارد که کتاب زرتشت نیز کتاب شر در یعت باشد, با صابئین نیز دارای کتاب 
باشند, ولی چنین منابعی به صورت جدی در دسترس اعراب نبوده وقهرا 
نمی توانستند از ان ها استفاده نمایند. 


مهم تر این که در قران کریم در موارد متعددی از کتب نازل شده بر 
پیامبران دیگر, بلکه از شرایع الهی دیگر بحث شده است., مثلا, امده است 
که: شرع لکم من الدین ماوصی به نوحا والذی اوحینها الیک ومها وصینها به 
ابراهیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی 
المشرکین مها تدعوهم الیه ((43)), برای شما آیینی مقرر کرد از همان 
گونه که به نوج توصیه کرده بود واز آنچه بر تو وحی کرده ایم وبو ابراهیم 
وموسی وعیسی توصیه کرده ایم که دین را بر پای نگه دارید ودر آن فرفه 
فرقه مشوید. 


تخفل آنجه بدان: دعوت می کنید بر مشر کان دشوار است. 


بنابراین, شرایع الهی ترآشنانتن ایة فوق, بنج شریبعت است که همه آنها به 
اقامه دین وعدم تفرقه فرمان داده اند وپیروان خود را به عبادت خداوند 
ودوری از شرک دعوت کرده اند واین فان رک ات که مدینش آن زر 
مشرکان دشوار بوده است. 


حاصل این که شرایع الهی همگی در اصل توحید با یکدیگر متحدند, هر چند 
از نظر احکام با هم تفاوت هایی دارند: " لکل خعلتا نکم بت عَة و متهاجا و 
لو شاء 


ال لجعلَکم ار مه واجدة و لکن لبلوكُمْ فی ما آاكمْ قاشتیقوا الْحَیُرات لی 
الله مَرَجعَكم جمیعا قیتبُکُمْ به ما نتم فیه تَخْتلِفُون ((44)), برای هر 
گروهی آز شما شریعت وروشی نهادیم, واگر خدا می خواست همه شما را 
یک امت می ساخت. ولی خواست در انچه به شما ارزانی داشته است. 
بیازمایدتان, پس در خیرات بر یکدیگر پیشی گیرید. 


مکی باز کشتتا ن به خداست فا از آن هدر آن اخقلاف؛ میت کردید, آکاهتان 
سازد. 


در این زمینه روایتی نیز از امام باقر ع( نقل شده که دقیقا موید همین 
برداشت از دو آیه فوق میر باشد, منن روایت چنین است: ان ال بعت 
تتحا ال نیمه ان ادها اللسوانی ماطسو م حقاهر ال لاه عم 
وان یعبدوه ولا یشرکوا به شینا ثم پعث الانبیاء علی ذلک الی ان بلغوا 
محمدا (ص) قدعاهم الی آن یعیدوا ال ولا بشرکوا به شینا وقال شرع لکم 
من 1 جعل لکل نبی منهم شرعه ومنهاجا وا سبیل 
وسنه ((45)). 


بنابراین, معنا ندارد که در این سوره که موضوع سخن در باب تعدد شرایع 


قاتا هشکن. استت: اند 6 انعام در صورت تردید در آنچه گفته شد مجمل 
باشد وقهرا برای انحصار کتاب به آنچه بر یهود ونصارا تازل شده, قابل 
استناد نخواهد بود. 


نکته مهم تر این که از آیه 68 و69 سوره مائده به دست می آید که یهود 
ونصارا وصابئین دارای حکم واحدی هستند ((46)) وهمگی مامورند که بر 
آنچه بر آنان نازل شده عمل نمایند؛ فُل یا أَهْل الکتاب 


جانب پروردگارتان بر شما نازل شده است بر پای دارید. آن جه. از جانت 
پروردگارت بر تو نازل شده است, بر طغیان وکفر بیشترینشان بیفزاید, 
پس بر این مردم کافر غمگین فیان 1 هی اینه از میان آنان که ایمان 
۳ ۳ ویهود وصابئین ونصارا, هر که به خدا وروز قیامت ایمان داشته 
باشد وکا ر شایسته کند, بیمی بر او نیست ومحزون نمی شود. 


در اين آیه شریفه, ممکن است ومها انزل الیکم من ربکم علاوه بر تورات 
و را ی 
۱ ی ون اهل نجات معرفی : شده آند 
شرعهومنهاجا ولوشاء الله لجعلکم امهواحده ولکن لیبلوکم فی ِ 
تا ال ال سس اس اس رت ی 
شده بر اهل نجات بودن پیروان شرایع دیگر روشن تر خواهد شد. 


و جالب : تر این که آیه هفدهم سوره حج, مجوسیان را نیز در برابر مشرکان 
ودر. زدیف: بهود وتضارا <ذکر کرده انسنت: ان. الدین: امنوا والذین هادها 
والصابتئین والنصاری والمجوس والذین اشر کوا ان الله یفصل 


چنانچه در مجموع آنچه گفته شد دقت نظر شود, تردیدی باقی نمی ماند 
که صابئّین ومجوس همانند بهود ونصارا از مشرکان نبوده وقهرا اهل کتابند 
وآیات تجحریم ازدواج نمی تواند شامل آنان شود. 


این مطلب: در بررشی ابات ذیکر رون نو خواهد:شند. ((47)). 


افزون بر این که روایاتی نیز از پیامبر (ص) وامامان اهل بیت وارد شده که 
ادعای فوق را تایید می کند, به عنوان نمونه. شیعه واهل سنت هر دو 
رای کرد اند که هرد مه مش کان آز ان (ص )توافت که با 
آنان همانند اهل کتاب پیمان ذمه متعقد سازد وآنان را در اعتقاداتشان آزاد 
بگذارد. 


پیامبر پاسخ دادند که جز با اهل کتاب پیمان ذمه منعقد نمی کنند. 


مردم مکه اعتراض کردند که شما با مجوس هجر ((48)) پیمان ذمه منعقد 
ساختید. در حالی که آنان اهل کتاب نیستند, بلکه پیرو ۹ مجوس می 


پیامبر (ص) پاسخ داد: مجوسیان نیز پیامبری داشتند که او را کشتند وکتابی 
داشتند که آن:زا سوزانندند (بتابراین آنان نیز اهل کتاب هستند) ((49)). 


به هر حال دلیلی بر این مطلب وجود ی تم 
ونصار| اهل کتابند ِِ عمومیت آیه الذین اوتوا الکتاب من قبلکم شا 
صابئین ومجوس وهر گروه دیگری نیز که اثبات شود دارای شریعت 
بوده اند هر چند در حال حاضر انحرافاتی وسیع در میان آنان به چشم 
بخورد_می شود واصل نیز بر حلت ازدواج است. مگر آن جا که دلیلی 
صریح آن را منع نماید. 


ظاهرا فقهایی که حکم به جواز نداده اند, بیشتر از باب احتیاط بوده ویا این 
که واژه مشرکان را در قرآن به مفهوم لغوی گرفته وقهرا شامل بهود 
ونصار| وب نیز دانسته اند 


وبه حکم آیه سوره مائده, قدر متیقن از افرادی را که از عمومیت منع 
خارج شده اند. یهود ونصارا دانسته وبقیه را مشمول عمومیت نهی دانسته 
اند. وحال ان که در مباحت اینده روشن خواهد شد که واژه مشرکان در 
قران معنای اصطلاحی خاصی دارد وتنها شامل بت پرستان می شود وقهر| 
غير از انان کسان دیگری تحت شمول عمومیت نهی نبوده اند تا نیاز به 
استثنا داشته باشند وایه پنجم سوره مائده نیز همین واقعیت را بیان 
فرموده است ((50)). 


و شاید علت این که فقهای شیعه با همه قرائن یاد شده. معتقد به حرمت 
ازدواج با زنان مجوسی وب بوده اند یعنی اصل را بر حرمت همه زنانی که 
اهل کتاب نیستند گذاشته اند روایاتی باشد که در تقسیر ایه 21 سور ه 
بقره وارد شده است که بر اساس آن ها, آیه ولاتنکحوا المشر کهات حتی 
یومن, زنان مشرک را تا ایمان نیاورده اند به زنی مگیرید در اصل به عنوان 
تحریم ازدواج با همه زنان غیر مسلمان نازل شده واز این مجموع. تنها 
زنان اهل کتاب استثنا شده اند وقهرا ازدواج با همه زنانی که اهل کتاب 
نیستند یا در اهل کتاب بودن آنان شبهه وجود دارد, حرام می باشد. جز این 
که در مورد زنان مجوسی, تنها هم بستری با انان بدون ازدواج وبه شرط 
عدم استیلاد (طلب فرزند کردن) جایز شمرده شده وقهرا این روایات نیز 
استثنای دیگری است از آیات سوره بقره وسوره ممنتحنه, واما باقی زنان 
محکوم به حرمت خواهند بود. 


رخا سا اس ای تیا اش ان لد 
نصف ها منسوخ ونصفها متروک بحاله لم ینسخ وما جاء من الرخصه فی 
پا وله الیل ۱ 


المشر کهات حتی یومن ولامه مومنه خیر من مشر که ولو اعجبتکم ولاتنکحوا 
المشرکین حتی یومنوا ولعبد مومن خیر من مشرک ولو اعجبکم وذلک ان 
المسلمین کانوا ینکحون فی اهل الکتاب من الیهود والنصاری وینکحونهم 
حتی نزلت هذه الایه نهیا ان ینکح المسلم من المشرک او ینکحونه ثم قال 
الله تعالی فی سوره المائده ما نسخ هذه الایه فقال: والمحصنهات من 
الذین اوتوا الکتاب من قبلکم فاطلق الله مناکحتهن بعد ان کان نهی وترک 
قوله ولاتنکحوا المشرکین حتی یومنوا علی حاله لم ینسخه. ((51)) واما 
آناتت که نصف آن نسح شده ونصف آن نسح نشده وبه حال اول باقی 
است وانچه مباح شناخته. پس از این که حکم لازم داشته, این آیه است که 
می فرماید: از مشر کات زن نگیرید ۳ تا زمانی که ایمان ار وکنیز 
مان برای. شتا تیتر استه این رن ازاد مدرک هر چند‌مطلوتب بیع 
شما بوده باشند, وزن مسلمان را به مرد مشرک ندهید تا زمانی که ایمان 
آورند وبدانید که برده مسلمان تزای مسفن اتشت. ای مرد اراد فتتر کار 
هر چند به نظر شما جالب آیند. 


اه رل ان است که مسلمانان از اهل کتاب زن می گرفتند ونه آن 
ها.زن افی:دادنج تا ان کاه که این آبه تازل.شد.عمسلماتان .وا منم کود که.با 
زن مشرک ازدواج کنند ویا به مرد مشرک از زنان مسلمان زن بدهند, 
وسیس در سوره مائده خداوند متعال چیزی فرمود که ناسخ این ایه است. 
چه این که فرموده است: ب از زنان اهل کتاب برای شما حلال است که 
همسر برگزینید. 


پس خداوند ازدواج با آنان را در آیه مائده آزاد گذاشت. پس از 


اين که در سوره بقره اد هنم نموه بود, ولی بخش دوم آیه بقره را که 
حال خود باقی است وخداوند ان را نسخ نفرموده است. 


علامه مجلسی خود در این به اره می نویسد. : والمحصنات من الذین اوتوا 
الکتات من فبلکه فقو احل: الله نکاع اهل الکتات هد خحریمه فن قوله 
تعالی فی سوره البقره ولاتنکحو| المشر کات حنی بومن وانما بحل نکاح 
اهل الکتاب الدین:بودون الجتبه علی ما -یختب فاها ادا کانها فی:کار الشترک 
ولم یودوا الجزیه لم تحل مناکحتهم. 


آنچه .دز مدیته: .ورد بتلاي 1 و ار با س کناب بوده 
وازدواج با مشرکان کمتر می توانست مورد توجه باشد. 


یکی از عوامل گرایش مسلمانان به ازدواج با زنان اهل کتاب, بالا بودن 
مهریه ها ومخارج مربوط به مراسم ازدواج با زنان مسلمان بود, ولذا 
مسلمانان وبه خصوص مهاجران, تمایلات جنسی خویش را از این طریق 
ارای سر 


به هر حال روایات فوق گویای این مطلب است که ازدواج با زنان 
غیرمسلمان, به صورت کلی در اين ایات مورد تحریم قرار گرفته وقهرا جز 
با یا ای ای کی اه ار 
فردی را خارج ساخت. 


آنچه به طور قطع از دایره این عموم خارج است, زنان مسیحی ویهودی 
هستند (انهم با اختلاف نظری که در این زمینه در میان فقهای شیعه مطرح 
است), ولذا ازدواج با زنان مجوسی وصابتّی وهمه مشرکان, به حکم این 
ایه, تحریم شده است. 


البته روایات فوق از نظر سند تمام نیست. ولذا نمی تواند مورد 


استدلال قرار گیرد وشان نزول این آیات نیز به نقل مفسران در مورد زنان 
مشرک مکه بوده است. واز طرفی همان گونه که قبلا اشاره کردیم, زنان 
یهودی ومسیحی بر طبق شریعت خود, ازدواج با افراد مسلمان را حرام 
می دانستند وقهرا حاضر به ازدواج با مسلمانان نبودند, ولذا ازدواج جز با 
کنیزان آن ها مطرح نبوده است واز طرفی حکم تحریم ازدواج با مشرکان 
براساس آنچه قبلا گفته شد از سال ششم هجرت مطرح گردیده ودر این 
مدت. مسلمانان تقریبا مشکلات اقتصادی را تا حدود زیادی پشت سر 
گذاشته بودند ومهمتر اين که زنان مسیحی در مدینه حضور نداشتند 
وازدواج با زنان یهودی نیز به سبب درگیری بهود با مسلمانان مطرح نبود 
وفرض بر اين است که در آیات تحریم, کنیزان اه کتاب موضوع تحریم 
نیستند, یلکه. آن خه. مورد. توجه؛ آبه است, زنان آزاد است, چرا که در 
صورت اضطرار وعدم امکان ازدوا با زنان آزاد مسلمان. قرآن دستور 
قی دهد ای کتیر ان شمان سره ی ندیه از نان ازان فست کی 


9 بت رات 0 با 0 تاو کح اه 


الحرمه که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است تثبیت گردد. 


حاصل این که آنچه:از آیات قريفه فی, توان اشتتاع کردم .خرفت آزدواجبه 
هفتوق. عفد است آن هم ور .ممر مد نان مضر ی ولی در مورد زنان دیگر 
دلیلی بر حرمت وجود نداشته ۳ نیازمند به اثبات اهل کتاب بودن آن ها 


نکته دیگری که در این جا قابل توجه است, این است که براساس شواهد 
تاریخی, حکم تحریم ازدواج با کفار 


در سال ششم هجری تشریع شده واگر اهل کتاب نیز مشمول آیات تحریم 
بودند, ممکن نبود که در سال نهم يا دهم براساس ایات سوره مائده. 
وا ای امل ات کال مق ان سس سین او 1 
لکم الطیبات ((53)) با آیه اولتک یدعون الی التار ((54)) در سوره بقره از 
نظر بلاغت سازکار نبود, بنابراین انچه در سوره بقره مورد تحریم قرار 
گرفته. غیر از کسانی است که به عنوان طیبات يا در ردیف طیبات در 
سوره مائده ذکر شده است. 


از جمله شواهد تاریخی در مورد جواز ازدواج با زنان مجوسی, مطلبی 
است که ابوحنيفه دینوری آورده. که در دوران خلافت علی (ع) خلید بن 
کاس فرماندار خراسان گردید وهنگامی که نزدیکی خراسان رسید, به او 
خبر دادند که مردم نیشابور از اطاعت بر گشته اند ویکی از دختران خسر و 
را که از کابل آمده, مردم متوجه او شده اند وخلید با آنان جنگ کرد وبه 
دختر خسرو امان داد واو را نزد علی (ع) فرستاد. 


عون (ع)_به او گفت: آپا دوست داری نو را به همسری این پسرم. یعنی 
حسن در آورم؟ 


گفت: با کسی که زیر دست دیگری است ازدواج نمی کنم, ولی اگر 


دوست داشته باشی با خودت ازدواج می کنم. 
علی (ع) فرمود: من پیرم واین پسرم چنین خوبی هایی دارد. 
گ کفت: تمام خوبی هایش را به خودت بخشیدم. 


یات از بر کات دهقانان عراق به نام نرسی گفت: من از خاندان پادشاهی 
هستم واز خویشاوندان او هستم؛ او را به ازدواج من در اور. 


امام به آن دختر فرمود: هر جا خواهی برو وبا هر کس خواهی ازدواج کن 
که بر تو چیزی نیست ((5<)). 


این گونه مطالب نیز 


شاهدی بر جواز ازدواج با زنان مجوسی بوده ومسلمانان به خصوص از هم 
خوابگی با زنان مجوسی منعی نداشته اند, ولذا علی (ع) به دختر یاد شده, 
که بی شک مجوسی بوده وهنوز مسلمان نبوده است. پیشنهاد ازدواج با 
امام حسن (ع) را می دهد و مسلمانان نیز کم ترین احساس منعی نکرده 
اند. وموید دیگر, برخورد علی (ع) با اسیران زن ایرانی در دوران خلیفه 
دوم بو کف دربا رخ آنان مود اسان نایشتی موردسکریم فرار پبرتد‌ونا هر 
کسی که خود خواهند ازدواج کنند, وبدین ترتیب. شهربانو به ازدواج امام 
حسین (ع) درامد وتردیدی نیست که ایرانیان در زمان پيشنهاد علی (ع) 
هنوز مسلمان نبوده اند. 


ازدواج با بی دینان وپیروان ادیان غیر توحیدی 


همان گونه که قبلا گفته شد, معیار حرمت ازدواج با بیگانگان در اسلام, 
مسائل نژادی وافتخارات ملی وگروهی نیست., بلکه تنها علت این 
ممنوعیت, جلوگیری از نفوذ انحرافات عقیدتی در مسلمانان است که این 
تحریم نیز در مورد پیروان ادیانی که در اصل توحیدی بوده اند, هر چند که 
در حال حاضر موحد نیز نباشند استثنا شده وازدواج با اهل کتاب مجاز 
شمرده شده است. ولی در مورد افرادی که جزء پیروان ادیان توحیدی 
نیستند, آیات وروایات متعددی ازدواج با آنان را منع کرده است. 


دلیل فقها در حکم به حرمت ازدواج با بیگانگان. در درجه اول قرآن کریم 
است که در آیات متعددی ازدواج با گروهی از بیگانگان را منع فرموده 
است ودر مواردی ظاهر آیات, حاکی از منع ازدواج با هر فرد غیر مسلمان 
است, چه این که از ازدواج با کفار نهی شده وواژه کافر حتی اهل کتاب را 
نیز شامل می شود بر 


اختلاف نظر وجود دارد. ولذا یک بار دیگر مجموع آیات ناظر به این مساله 
را مورد توجه قرار می دهیم. 


محفوظ آیاتی: که در قران کریم در این زمینه وجود دارد 


اعجبتکم ولاتنکحوا المشرکین حتی یومنوا ولعبد مومن خیر من مشرک ولو 
اعجبکم اولتّک یدعون الی النار والله پدعوا الی الجنه والمغفره باذنه ویبین 
ایهاته للناس لعلهم یتذکرون, ((56)) زنان مشرک را تا ایمان نیاورده اند به 
زنی مگیرید وکنیز مومن بهتر از ازاد زن مشرک است. هرچند شما را از او 
خوش اید وبه مردان مشرک تا ایمان نیاورده اند. زن مومن مدهید و برده 
مومن بهتر از مشرک است., هر چند شما را از او خوش اید. 


اینان به سوی آتتشن دعوت می کنند وخدا , بت خانب بقنت و ام داش 


یات ۶ و 2 آشکار هنت نماد که درد 


2 ان تلو فقمناب ِِِِِ آلی ۳۹3 ۲ هن جل لَهْمْ و 

هم یَجلون هن و هم ما ائقَفُوا و لا جناح عَلیکمّ ان تنیِخوهنّ ذا 
مهن أجُورَهنَ و1 تمُسکوا بعضم الکوافر 5 ِِ ما اف ۱ 
ما اتتقوا لک کم ال تخکم نکم و ال علی ام عکیم ((57)), ای 
کسانی که ایمان آورده 9 : چون زنان مومنی که مهاجرت کرده اند به 
نزدتان ایند, بیازماییدشان. 


وا به ایخاخشان داناتر ازشت: 


پس آگر دانستید که ایمان آورده اند, نزد کافران بازشان مگردانید, زیرا 
اینان بر مردان کافر حلال نیستند ومردان کافر نیز بر ان ها حلال نیستند. 


وهر چه آن کافران برای 


این گونه زنان هزینه کرده اند بپردازید. 


واگر آن ها را نکاح کنید ومهرشان را بد هید مرتکب گناهی نشده اید وزنان 
کافر خود را نگه مدارید وهر چه هزینه کرده اید از مردان کافر بخواهید 
وانها نیز هر چه هزینه کرده اند از شما بخواهند. 


3. الرّانی لا یتکخ الا رانیة أو مُشرِکة و الرَانية لابتکخها الا زان َو مُشرک و 
دک علی اآمژینین ((56)) عرد زتاکارجز زن تاک با شیک را نگ 
گیرد, وزن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک نمی گیرد. و 
حرام شده است. 


الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات 
اولنک مبرون مما یقولون لهم مغفره ورزق کریم, ((59)) زنان ناپاک برای 
و 
ومردان پاک برای زنان پاک. 


آن ها از آنچه درباره شان می گویند منزهند. 
آمرزش ورزق نیکو برای آن هاست 


4 و العکضناث من الشاء لا ما کت آنمانکم کنات الله کم و 
ات وراء لك َن و توا بمواِکُمْ مُحصنین عَیرَ مُسافحین قَما ِ 
مهن اون َجُورَهنَ فقريضة و لاجْناح عَلِکم فیما تراصَیئمْ بو من ب 


‌ِ -_ ۶ كت 
مت 


الْقریضَه ان ال کان علیماً حکیما * و منم بَسْتَطغ منم طول آن با 


- 


المحْضَناتِ الْموّمناب قمن ما ملک ایْمانکم من قَتبانکَمْ المْوّناتِ و الله 


من 


۱: 


الم بیمانکم عْْکمٌ ِ بَعَض قَالْکِخُوَنّ بِذنِ مهن 5 وم مُوَهَنَ 
7 ۱ 1 تِ رو لا مُتَخذاتِ آخدان فاذا احصنّ فان 
یی بفاجشه فعلیهنَ تطف ما علی الهِحضناتِ من العذاب ذلک لِمَن خشی 
_ ۳ 7 ثِِ س -_ 
0 خر لکم و الله ور رحیهٌ * پرید اللة لیبین لکم و 


۱ 


من کم و بتثوب نکم و ال علی ام عکيم, ((60)) و نیز زنان شوهردار 
بشما تج ام شدی اند محر ان ها که ربه:تضوف ما در آفده باشنده 


از کتاب خدا پیروی کنید. جز این ها زنان دیگر هر گاه در طلب آنان از مال 
خویش مهری بیردازید و آن ها را,: ش کاخ در او رونت زار بر شما حلال 


شده اند. 


و پس از مهر معین, در قبول هر چه هر دو بدان رضا بدهید گناهی نیست. 


هر آینه خدا دانا وحکیم است * هر کس را که توانگری نباشد تا آزاد زنان 


مومن را به نکاج خود در آورد, از کنیزان مومنی که مالک آن ها هستید به 
رنف گترخ: وخدا , به ایمان شما آگاه تر است. 


همه از جنس یکدیگری. پس بندگان را به اذن صاحبانشان نکاح کنید 
ومهرشان را به نحو شایسته ای بدهید. 


فنید. که با کدافن باشتده نخناکار وتان ان.ها که بهشهان آدوست ی 
9 
وچون شوهر کردند, هرگاه مرتکب فحشا شوند, شکنخه. ابا لضف شکزته 


افتند. 


با این همه, اگر صبر کنید بریتان بهتر است وخدا آمرزنده و مهربان است * 
راه بنماید وتوبه شما را بیذیرد, که خدا دانا وحکیم است. 


دا أحلٍ لَکُمْ الطیات و ام الذین أویوا الکتات جل لك و َعامکُم 
ل له و5 الَمَحَضَنات, و ۷ من الفُوناتِ 5 المحضناث من الذین آوئوا اکتا من 
مْ |ذا 


امه ه" هت أخورفة محصنین عَیر مقسافحین لا متخذی آخدان و5 


( 


هِ 


۱ 


5 


یَکُفْرٌ بالایمان ققَ9 عبط عمَلَةْ و هُوَ فی الاخزه من الخاسرین, ((61)) امروز 
چیزهای پاکیزه بر شما حلال شده است. 


طعام اه کاببی شعا لا است معا تما کر سر آن‌ها حلال شنت 


ونیز زنان پارسای مومن وزنان پارسای اهل کتاب, هرگاه مهرشان را 


وهرکس که به اسلام کافر شود, عملاش ناچیز شود ودر آخرت از زیانکاران 
خواهد بود. 


شان نزول آیات 


علامه طباطبائی (ره) می نویسد: اولین سوره ای که بعد از هجرت در 
مدینه نازل شده, سوره بقره است وسوره ممتحنه قبل از فتح مکه (سال 
هفتم هجرت) در مدینه نازل شده وسوره مائده اخرین سوره ای است که 
بر پیامبر (ص) نازل شده, ولذا احکام این سوره در صورت تعارض, ناسخ 
اعام دیکر اشت واحکام این سفن متسوخ بیستت, اجه ای که آبه: ین 
نمی تواند ناسخ آیه یسین (از لحاظ زمان) باشد ((62)). 


مرحوم طبرسی می نویسد: ایه 220 از سوره بقره در مورد شخصی به 
نام مرئد بن آبی مرئد نازل شده که از جانب پیامبر (ص) ماموربت داشت 
گروهی از مسلمانان را که در مکه بودند برباید, وهنگامی که مرئد وارد 
مکه شد, زنی به نام عناق که سابقه دوستی با وی داشت او را به هم 
خوابگی با خود دعوت کرد واو امتناع کرد وگفت: بایستی از پیامبر (ص) 
اسا ره ببيره ونق. این طناسنت. اب 221 بقره ازجواجبا :مر کا نت را عراج 
اعلام فر موده است. از نویسندگان اهل سنت؛ سیوطی نیز در تفسیر در 
الصوز همین وجه وا اد ان غیافن نقل رده است: رد)1 


سیوطی می افزاید که واقدی از سدی, از انس بن مالک واو از ابن عباس 


نقل کرده که آیه 221 به مناسبت ازدواج عبدالله بن رواحه با کنیز سیاه 
پوست مسلمانی نازل شدهم؛ چه این که روزی عبدالله به جهت کاری 
کنیزش را آزاد کرد واو به پیامیر (ص) شکایت برد وپیأمبر به عبدالله 
اعتراض کرد واز این رو عبدالله برای جبران کار خود در صدد ازدواح با 
کش ون امه رو ال که ار ار موی این کات فیه یه تور می امه 
جفتی مرجم گزت ازدقاج با کین را هی بندیدیش ولد ایق گران نازل شد 

که ولامه مومنه خیر من مشر که, بنابراین, هدف اصلی اش 22 رفع موانع 
اتخواساگتران ات ۱02۸ 


بعضی نیز نزول تن به مناسبت ازدواج حذیفه دانسته اند که کنیزی 
داشت واو را آزاد کرد وبا وی ازدواج نمود. 


علامه طباطبایی می فرماید: مانعی ندارد که آیه پس از همه این امور 
وناظر به همگی نازل شده باشد. 


واما آیه سوره ممتحنه به مناسبت مهاجرت بعضی از زنان اهل مکه به 
مدینه, ر پس از صلح حد ببیه, نازل شده است., زیرا| پیامبر (ص) در صلح 
ی 
مسلمان شود وبه مسلمانان بييوندد, براساس پیمان صلح, بایستی به مردم 
مکه باز گردانده شود. ولی مردم مکه الزامی به باز گرداندن فردی که از 
جمع مسلمانان گریخته باشد ندارند ((65)). 


شوهر زن برای بازگردانیدن او مراجعه کرد, پیامبر (ص) فرمود: پیمان 
حدیبیه مخصوص مردان فراری از مکه است وشامل زنان نمی شود وبه 
کنند, بایستی از طرف مسلمانان ازموده 


شوند ودر صورتی که واقعا به اسلام ایمان داشته باشند, نبایستی به مکه 
عودت داده شوند, چر| که نه زنان مومن بر مشرکان حلالند ونه مردان 
مشرک بر زنان مومن حلالند, بنابراین تنها مسلمانان براساس پیمان صلح 
وی حکم ویژه موظفند مهریه ومخارجی را که شوهر ان زن در مراسم 
ازدواج با این زن مصرف نموده به او بپردازند وسپس ازدواج با ان زن 
مهاجر برای مسلمانان بلامانع خواهد بود, واز اين جهت در مواردی مشابه, 
ِِ ومردم مکه می بایست تنها مهریه زنان فراری از یکدیگر را 


چه این که مسلمانان نیز در صورتی که زنانشان به کفر می گرایيدند, 
پایفتی انس آیه ولا تشکوا بعصی الکو گرم ای اداضه راوس با, آنان 
اجتناب می کردند, چنان که آیه ِپِ از همین سوره نیز تاکیدی بر مطلب 


علامه طباطبائی می نویسد: آیه سوم از سوره نور براساس روایات رسیده 
از ائمه اهل بیت, ناظر به حرمت ازدواج با زنان متهم به زنا پس از اشتهار 
واقامه حد قبل از توبه می باشد وبعضی این ایه را که مفهوما می رساند 
مرد زناکار با زن زانی ومشرک می تواند ازدواج کند وزن زانی می تواند با 
مرد مشرک وزناکار ازدواج کند را منسوخ به آیه 1 بقره دانسته آند, چه 
این که به اعتقاد بعضی, ازدواج با بیگانگان تا سال ششم هجرت بلامانع 
بوده وآیه سوره بور. مبین همین مطلب است وبا نزول آیه 21 سوره 
بقره, ازدواج با مشرکان مطلقا ممنوع اعلام شده است. 


سیوطی در تفسیر درالمنثور از احمد حنبل ونسائی وحاکم نیشابوری وابن 
جریر وبیهقی وابوداوود از عبدالله بن عمر روا یت کرده اند که ژزنی به ِِ 
فهرول معروف به زنا بود ویکی 


از مسلمانان در صدد هم خوابگی با او فه ام وبه این مناسبت آیه سوم از 
سوره نور نازل شد. 


و بعضی نیز آورده اند که پس از هجرت مسلمانان به مدینه, به علت بالا 
نکن مر وکرانی فمتها*نه-زخمت افادتم ولدا دی در آفدن ات نان 
معروف برای اطفای غربزه حنلسی استفاده کنند ولذا آبة فوق نازل شده 
فرماید: براساس روایتی از امام باقر (ع) این ایه همانند ایه سوم منع از 
ازدواج مسلمانان با زناکاران می نماید وبه همین مناسبت نازل شده که 
گروهی از اصحاب در صدد ارتباط با زنان آلوده بوده اند وقرآن آنان را از 
این کار برحذر داشته است ((66)). 


و اما در مورد آیات سوره نساء؛ بدون شبهه آیه 24 ناظر به حکم ازدواج 
موفت اس وا ند طا ای می تراد اش درس ان سال ماد 
بعد از هجرت پیامبر (ص) به مدینه, نازل شده وبسیاری از اهل سنت 
معتقدند که این آنة: ناظر به ازدواج موقت است وبسیاری معتقدند که این 
آیه, ناظر به غزوه اوطاس است که پیامبر (ص) براساس آیه شربفه به 
مسلمانان اجازه داد که از زنان اسیر پس از سپری شدن یک طهر استمتاع 
جویند ونیز اجازه ازدواج موقت به انان داده شده است. 


ان سا ار احل یت او ها سا ی تا اه 
آند که پس از فتح مکه وبعد ای و اوه است وبر اساس این 
آیه, ازدواج با زنان اسیر, هر چند شوهر دار بوده اند پس از استبر | جایز 
شمرده شده است, چنان که سیوطی در درالمنثور, از 


احمد ومسلم وترمدذی ونسائی وبیهقی از ابوسعید خدری روایت نموده 
است.؛ وبه همین مناسبت؛ روایتی از پیامبر (ص) نقل شده که فرمود: 
لاتوطا حامل حتی تضع حمله ولاغیر حامل حتی تحیض. 

چنان که احمد در مسند وترمذی در صحیح وخاکم دز مفتدرک: آن. را 
روایت کرده اند ((67)) وبعضی نیز نزول ابه را مربوط به شهر مکه, پس 
از عمره قضای پیامبر (ص) دانسته اند ((68)). 

پی نوشتها 

1- چنان چه آیات منعددی از سوره مائده نیز موید همین معناست. 


2- م. کلانتری, پایان نامه, دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, سال 
133,شماره 1120. 


3- تفسیر کشاف, ج3. ص 548 (ذیل آیه 49 از سوره احزاب). 

4 بقره (2) آیه 230. 

تلد که چسن تعفی: خوا هر الکلهه:92 2ر ی یه ود 

6- نساء (4) آیه 6. 

7 الهنفت‌طم 4ص 192 

8- قال رسول اللّه (ص): ما بنی بناء فی الاسلام احب الی اللّه عزوجل من 
التزویج وقال: ما من شی ء احب الی الله عزوجل من بیت یعمر فی 
الاسلام بالنکاح. 

(وسائل الشیعه, ج14, ص 3, 5). 

تمه ییحی صالخ نان. 1 3 

0- متقی هندی, کنزالعمال, ج15, ص 855, ح43400. 
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2- ناگفته نماند که اين احتیاط ها در مورد انتخاب همسر به منظور بقای 
نسل وتشکیل خانواده مورد توجه بوده است, اما بسیاری از ملل با زنان 
روابطی صر فا کام جویانه واحیانا به صورت زار کی داشته اند, در اين گونه 
موارد هر چند که این روابط به صورت قانونی نیز بوده است: غالبا آداب 
ورسوم واحتیاط های یاد شده در آن ها مراعات نمی شده است. بنابراین 
در همه افوام ففل ی انتخات مسر وان هاور فرر ص با ای ان هه 
عنوان ارضای تمایل حیوانی ورفع 


نیاز جنسی از نظر اهمیت متفاوت بوده» ولذا در ور 3 دوم کمتر , به نکات 
باد شده می اندیشیده اند, ولی در غیر موارد هرز حن: در این ۳۹ موارد 
نیز حداقل صلاحیت را در مورد زوج خود مراعات می کرده اند. 


در آیین اسلام نیز چنین بوده, ولذا به مواردی برمی خوریم که هم خوایگی 
با زنان خاصی مجاز قلمداد شده, ولی توصیه شده است که از این گونه 
زنان صاحب فرزند نشوند. 

قرب انوم نم وه قاس ای آنی کت ها ها ما ردان ات اه 
خواهیم داشت. 


3- اعراف (7) آیه 157. 
14- البته جای تردید بیست که تحریفات فراوانی در باب تاریخ انبیا به 


تورات راه یافته وطبق تعالیم اسلامی, انبیا قمکین تحت عنایت الهی بوده 
وهرگز دامن خویش را , به گناه نیالوده اند. 


ترا سای ماش قالخا فاص من 


شاک اساتصن مار اما الاح غیت سیسات ید 


#ها فطاه یمتا تفاس انا 
ناگفته نماند که مقصود از وثنی در عبارات بهودیان. هر فردی است که 
اسرائیلی ویهودی نبوده باشد, چنان که واژه اضح نیز در اصطلاح انان به 
اتدشوات اه اه توفی ا ی ا وا سر وی ی هار 
نداشته است. 


9- دائرهالمعارف الاسلامیه الشیعی*127؛ رذچ ج9, ص 340. 
وک الحافط ضيری: الققا رناتخ والمفابلاتر ماو 395 


1 2- ظاهر | مقصود نویسنده این است که زن مسیحی حاضر نبود به ازدواج 
مرد مسلمان در آید. هرچند مرد مسلمان از نظر بسیاری از فقهای اسلام 
می توانست زن مسیحی با بهودی بگیرد. 


2- آدام متز, تاریخ تمدن اسلامی در قرن چهارم, ج1, ص 74. 


3- روایت پهلوی. ترجمه مهشید میر 


فخرایی, ض‌ 4. 
4 - همان ضص 5. 
5- انبیاء (21) آبه 107. 


وصیدون رفت. 


ناگاه زن کنعانیه ای از آن حدود بیرون آمده, فریادکنان وی را گفت: 
خداوندا ! پلسر داودا, بر من جر سم کن؛ زیرا دختر من سخت دیوانه است, 
لیکن هیج جوابش نداد ۳ شاگردان او تیش آمنده: خواهش نمودند که او را 
مرخص فرمی, زیرا در عقب ما شورش می کند. 


او در جواب گفت: فرستاده نشده ام مگر به جهت گوسفندان گم شده 
خاندان اسرائیل. 


پسر آن زر آمنده, او را پرستش کرده گفت: خداوندا, مرا پاری فرما! در 
جواب گفت: نان فرزندان گرفتن ونزد سگان انداختن جایز نیست. 


عرض کرد: لین خداوندا, زیر| سگان نیز از پاره های افتاده سفره آقایان 
خویش می خورند. 

آن گاه عیسی در جواب او گفت: ای ژن ! ایمان تو عظیم است:, تو را بر 
حسب خواهش تو بشود, که در همان ساعت دخترش شفا یافت. 

(باب پانزدهم, آیه 21 29). 


همچنین در باب دهم از انجیل متی آمده است که عیسی (ع) هنگامی که به 
یاران دوازده گانه خود قدرت داد, تا ارواح پلید را از بدن بیماران خارج 
سازند وهر بیماری ورنجی را شفا دهند, به ایشان وصیت کرد وگفت: از 
راه امت ها مروید ودر بلدی از سامریان داخل مشوید. بلکه نزد گوسفندان 


(آیه 6 و7). 


7- آل عمران (3) آیه 49. 


98- حجرات (49) آیه 10. 
9- همان, آیه 13. 


1- ر. ک: فراء, الاحکام السلطانیه. ص 20, حقوق اسلام. ترجمه زین 


ات دوه گر 


ص 93. 

4ج مخمد بافر فجلسی: بحار الاتواری 03 1ص 1 37. 

5- اعراف (7) آیه 157. 

6- مائده (5) آیه 5. 

7- ممتحنه (60) آیه 10. 

8- انعام (6) آیه 155 157. 

9- محمد بن حسن حر عاملی, وسائل الشیعه, ج11, ص 98. 

قال علی (ع): بلی یا اشعث قد انزل الله علیهم کتابا وبعث الیهم نبیا. 

0 که قرالکزنی تیدان: آلذمیین ها لمسامتین ص 2 

1- ر. ک: قاضی ابو یوسف., الخراج. ص 128 و 235. 

2- ج7, ص 383. 

3- شوری (42) آیه 13. 

4- مائده (5) آیه 48. 

5- اصول کافی, ج2, ص 29. 

6- ذهب ابوئور وداود وابن القصار من المالکیه وابن حزم من الظاهربه 
الی آن المجوسیه هم اهل کتاب فتحل نساوهم للمسلمین وهو مروی عن 
علی (ع). 

(بدران ابوالعینین بدران, العلاقات الاجتماعی؛ 127 ؛رذچ. ص 78). 


7 در اين که پیامبر (ص) از مجوسی نیز مانند بهودیان ونصارا جزیه 
گرفته اند, تردیدی نیست., چنان که بلاذری نیز در فتوح البلدان. ص 117 


ونیز قاضی ابویوسف در الخراج. ص 130 روایات زیادی در این به اره نقل 


کرده اند. 


8- شهری در منطقه بحرین بوده است. 


09- ابن قیم در کتاب احکام اهل الذمه, ص‌ 99 پس از شرحی درباره 
صابئین که ان ها را به دو دسته حنفا ومشر کان تقسیم می کند می نویسد: 
وهم قوم ابراهیم کما آن الیهود قوم موسی والحنفاء منهم اتباعه وبالجمله 
الا بر ای 

0- ممکن است گفته شود که آیه دهم سوره ممتحنه که می گوید: 
ولاتهنمکها بعصم الکوافر شامل همه غیر مشامانان اعم ار اهل کناب و 


اهل کتاب می شود, زیرا هر چند ایه در مورد زنان مشرک نازل شده. ولی 
ملاک حکم, عموم لفظ است.؛ 


نه خصوص مورد. جز این که گفته شود که قرائن حالی که موجب انصراف 
لفظ از عموم است, موجود بوده, مانند روش عملی مسلمین وب ویا اين 
که الف ولایم را به معنای عهد بگیریم, یعنی مراد, کفاری است که در صدر 
اف فده آند: 

1- بحارالانوار. 103 ص 379 (به نقل از تفسیر نعمانی). 

2- همان ص 381. 

3- مائده (5) آیه 5. 

4 بقره (2) آیه 221. 

5- اخبار الطوال. ص 191. 

6- بقره (2) آیه221. 

7- ممتحنه (60) آیه 10. 

8- نور (24) آیه 3. 

9- نور (24) آیه 26. 

0- نساء (4) آیه 24 26. 

1- مائده (5) آیه 5. 

2- تفسیر المیزان, ج2, ص 204. 

3- مجمع البیان, ج1, ص 560. 

4- درالمنثور, ج1, ص 256. 

35- ابن قیم می نویسد: پیامبر (ص) قبل از اين که به جهاد کردن فرمان 
یابد مردم را به وضعیتی که داشتند رها می کرد, ولذا گاهی اتفاق می افتاد 


که زنی مسلمان می شد وشوهرش کافر بود وبین ان دو جدایی نمی افتاد 
وأایه تحریم تنها بعد از صلح حدببیه نازل شند. 


احکام اهل الذمه, ح1, ص‌ 09 
فا حلاص فد 


سخنی در تنظیم خانواده 
نویسنده 


ها ما انا صر را 


خواند. در این به اره روایات زیادی از هر دو گروه <[شیعه و سنی ] وارد 
شده که به روشنی بر این مدعا دلالت دارند اینک برخی از این روایات را 


می اوریم: 


زر ی ناماما ۱ وس 
پیامبر خدا (ص) فرمود: 

((تزوجوا فانی مکاثر بکم الایمم غدا فی یوم القیامه.)) 

ازدواج کنید که من به سبب زیادی جمعیت شما بر دیگر امت ها مباهات 
رم 

2 جابر از امام باقر (ع) نقل می کند: پیامبر خدا (ص) فرمود: 


((ما شم آلمومن ان فد اعهلا تفن الله بززرفه تمه قل. الارض لا زد 
الا الله.)) 


حداآره کزه نوی ترای. آه رعري. کید که رما با زا اله ال نله آکنده 
زد. 

3 از امیرمومنان علی (ع) در حدیت ((اربع ماه)) نقل شد که می فرمود: 

اوه سور زسراستا مس اضای الله یه و انم بارها قرعیه 


((من کان یحب آن یتبع سنتی فلیتزوج فان من سنتی التزویج و اطلبوا لولد 
فانی اکاثر بکم الایمم غدا.)) 


هر کس دوست دارد که پیرو سنت من باشد باید ازدواج کند. زیرا ازدواج 
سنت من است. در جستجوی فرزند باشید. زیرا من در فردای قیامت با 
4 در ضخیخه خابر بن غبدالله آهده: که وی کفت: ها در تزد پيامتر (ض) 
بودیم. حضرت فرمود: 


((ان خیر نسائکم الولود الودود العزیزه فی اءهلها 


الذلیله مع بعلها . 


بهترین زنان شما زنی است که زایا و مهربان و عزیز در میان خویشاوندان 
خود و فرمان بردار شوهرش باشد. 


هه ال سا نار ایام ای نت کت 


مردی نزد پیامبر خدا (ص) آمد و گفت: ای پیامبر خدا! دختر عمویی دارم 
که زیبایی, خوش صورنی و دین او را می پسندم» ولی نازاست. 


پیامبر (ص) فرمود: با وی ازدواج نکن» زیرا یوسف بن یعقوب با برادرش 
دیدار کرد و از او پرسید: ای برادر! چگونه پس از من توانستی با زنان 
او گفت: پدرم به من فرمان داد و گفت: اگر می توانی نسلی 
با کی رورا سر ارشست ماه ان کی او گفت فردای آن 
روز مردی دیگر نزد پیامبر (ص) آمد و همانند آن سخن را به پیامبر (ص) 
رسانید. آن حضرت به او گفت: با زن سوءاء اما زایاء ازدواج کن, زیرا من 
در روز قیامت با فزونی تان بر امت ها مباهات می کنم راوی گفت: ۰ من به 
اما صادی(ع) کفتم زر نها جممت؟ 


نظریه: همانگونه که می نگرید پیامبر (ص) از ازدواج با زن نازا, ۸ لهی و به 
گفته یعقوب پیامبر (ع), استدلال می کند که فرمان داد ؛ باید نسلی به وجود 
آورد که بر روی زمین تسبیح گوی باشد. و نیز پیامبر (ص) به ازدواج با زن 
زشت روی و زایاء, امر کرد. روشن است که مقصود آن نیست که ازدواج با 
زن زشت. مستحب است., چه انکه سخنان دیگر پیامبر (ص) روشنگر ان 


است. مانند: 
(( آفضل نساء امتی آصبحهن وجها و آقلهن مهرا)) 


که زایایی همسر و باروری و زایمان های فراوان او بسیار پسندیده است. 
ان گونه که در تردید میان زن زیبای نازا و زن زشت روی زایا, دومی, 
ترجیح دارد. 


هم چنین سخنان یعقوب ع( چنان می رساند که زیادی فرزند و سنگینی 
زمین از فرزندان تسبیح گوی, در همه آیین های الهی. مستحب است. 


6 در صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل شده است: 


ایو فلس | خساش سای ا ها قاس انا سس ار 
یوم القیامه.)) 


پیامبر خدا (ص) فرمود: با دختر شوهر ناکرده و زایا, ازدواج کنید و با زن 
نازای زیبا, ازدواح نکنید. زیرا من به جمعیت انبوهتان در روز قیامت بر 


7 در روایت محمد بن مسلم از ابو عبدالله (ع) نقل شده که گفت: پیامبر 
خدا (ص) فرمود: فرزند زیاد بیاورید که من در فردای قیامت به جمعیت 
8 در سنن بیهقی به اسناد خود از ابو امامه, نقل می کند که پیامبر خدا 
(ص) فرمود: 

((تزوجوا فانی مکاثر بکم الایمم (یوم القیامه خ ل) و لاتکونوا کرهبانیه 
النصاری.)) 


ازدواج کنید که من به وسیله شما : به امت ها (در روز قیامت) مباهات می 
کنم و همچون راهبان نصارا, نباشید. 


9 در سنن بیهقی به اسناد خود از ((معقل بن یسار)), نقل می کند که 
فرمود: 


((مردی نزد پیامبر خدا (ص) آمد و گفت: من زنی جسته ام که از اصالت و 
موقعیت و مکنت برخوردار است, جز آن که فرزند نمی آورد. آپا با وی 
ازدواج کنم؟ پیامبر خدا (ص) او را نهی کرد. آنگاه نوبت دیگر به خدمت او 
امد و همان سخنان را عرضه داشت. پیامبر (ص) او را نهی 


کرد تست بان سوم ند آه آمد و فان شسختان را بان کفت.: نامیرن ررض ) 
9 اک 


اين روایت را حاکم در ((مستدرک)) با تقدیم ((ودود)) نقل کرده و گفته 
است: سند این حدیتث صحیح است. ذهبی, نیز در ((تلخیص)) ان را صحیح, 


دانسته است. 

نسائی این حدیت را در ((سنن)) خود در باب کراهت ازدواج با زن نازا, 
روایت می کند. و ابوداود اين حدیبت را در کتاب ((سنن)), در نهی ازدواج با 
زنی که بچه نمی اورد, نقل اورده است. 

10 همچنین, در ((سنن بیهقی)) به اسناد خود از انس نقل می کند که 
گفت: 

((پیامبر خدا (ص) ما را به تشکیل زندگی دستور داد و از ترک ازدواج به 


شدت نهی کرد و فرمود: با زن مهربان و زایا ازدواج کنید. زیرا من به 


1 در سنن بیهقی به اسناد خود از ابی اذینه صدفی نقل می کند که پیامبر 
خدا| (ص) گفت: بهترین زنان» زنی است که مهربان زایاء؛ سازگار و کمک 
کار ان النهر نم سرط آ که ععران الم را سم دا رن 

اش رس اه اه وا هه ان من ره 

پیامبر خدا (ص) فرمود: 

((آنکحوا فانی مکاثر یکم الایمم.)) 

ازدواج کنید که من به فزونی شما بر امت ها مباهات می کنم. 


در سند این روایت. ((طلحه بن عمرو مکی)) قرار دارد و در کتاب 
رات یواست کهض ان ایا ی هو اش 


حکم باروری 


تا تام تا ها تا وهای 


مکرر افزایش نسل, واجب نبودن ان مسلم و بی تردید است., بلکه برای 
انسان جایز است که به طور کلی از داشتن فرزند خودداری کند. هر چند 
چنان که از روایات نز هقف آنز شرایط دیگری هم دارد که بدان ها اشاره 
خواهیم کرد ان شاء الله. 


دلیل بر عدم وجوب ان, روایاتی است که درباره روا بودن ((عزل)) وارد 
شده است. در این برداشت.؛ تفاوت نمی کند که عزل؛ مشروط به رضایت 
تن ازان‌باشد. و با این که [شو‌هر در آغاز ازدماخ] ان راب زن, تبرظ کتد: 
خنای و هم من مس از اما اهامای قاس 
السلام نقل شده که از او درباره عزل پرسیدند. امام (ع( فر مود: ((عزل)) 
تسبیت به کنیز اشکال خدارد آما ست به رن اراد من این کار را ایند 
می دانم مگر آن که به هنگام ازدواج با وی شرط شود. 


در صحیحه دیگر از ابوجعفر (ع) نظیر این حدبت نقل شده که او در سخنان 
خود فرمود: 


((مگر اين که زن راضی شود و يا اين امر در هنگام ازدواج با وی شرط 


گردد.)) 


دلیل دیگر بر عدم وجوب فرزند دار شدن, روایاتی است که ((عزل)) را به 
گونه ای مطلق روا اه ۱۹ ۳۱۱ 6 و( 
ازدواج هم, مرد» با وی شرط نکند. 


در صحیح محمد بن مسلم چنین است: 

((از ابو عبدالله (ع) ذزبارن غزل پزستندم. امام (ع) فرمودة دای الين الرجل 
یصرفه حیت رشاء؛ ان <[منی ] به اختیار مرد است, هر جا که بخواهد می 
تواند ان را صرف کند.)) 


تمهت بو ا لوجما رون انی صتراااه ات کر 


از امام صادق (ع) درباره عزل 


پرسیدم؟ امام (ع) فر مود: ذاک الی الرجل؛ آن به اختیار مرد است. 
در موثقه محمد بن مسلم از ابوجعفر (ع) آمده که فرمود: 


((لا باعسس بالعزل عن المراء» ...))؛ عزل اشکال ندارد, اگر شوهر به اين 
کار گرایش بورزد و بی میلی زن: تاءثیری نخواهد داشت. 


روایات دیگری یر . و سود دارد که در روا بودن ((عزل)). ظهور و بلکه 
صراحت دارد, حتی اگر زن رضایت ندهد و در اغاز ازدواج نیز با وی شرط 
نشده باشد. 


این روایات دلیل قطعی است که ((کراهت)) در صحیحه نخست, با روا 
بودن ((فعل)) همساز است. همچنین به قرینه همین روایات؛ هر روایت 
دیگری که ظهور در حرمت داشته باشد, بر کراهت حمل خواهد شد. 


نتیجه آنکه هر دو گروه روایات, یک سخن را می رسانند: عزل در کنیز, 
هماره روا می باشد و در زن ازاده در صورتی که وی رضایت دهد و يا در 
اغاز ازدواح با وی شرط شده باشد رواست. مقتضای این دو گروه از 
روایات؛ آن است که ((عزل)) جایز است حتي اگر به محروم شدن زن و 
شوهر از داشتن فرزند بینجامد, زیرا ایح آوزدن برای آن دو واچب می 
بود, باید برای روا بودن ((عزل [((در روایات ] قیدی آورده می شد مطلق 
امدن جواز عزل, دلیل روشنی است بر این که بچه اوردن واجب نیست تا 
چه رسد به این که افزودن ان واجب باشد ! 


از گفتار هار به دست مف. اند که اختلاف فقهای امامیه در مساءله روا 
بودن ((عزل)) در زا آزاده, مستلزم اختلاف در مساءله مورد بجت نیست؛ 
چه چنان که گفته شد, هم اخبار و هم فقها در روا بودن عزل در کنیز به 
طور مطلق 


و در زن آزاده در صورتی که وی رضایت دهد و یا در آغاز ازدواج شرط 
شده باشد, وحدت نظر دارند و اطلاق روا بودن عزل؛ روا بودن عزل را 
می رساند حتی در صورتی که به بچه نیاوردن بینجامد. 


روایاتی هم که به افزودن فرزند تشویق می کند, تنها نشان دهنده ان 
ات ات ارت رش اس رامیت ماوات امد 
(ص) بر سایر امت ها اسان مت هو تر تم از کر کشنم آکنده 
فف. کرد و جهات 0 نیکویی داشتن اولاد را می رساند و نه 
واجب بودن آن را. 


در این صورت.؛ جلوگیری از بچه دار شدن جایز است. زرا چنان که بیان 
شد. دلیلی بر وجوب ان وجود ندارد, بلکه اقتضای اطلاق دلایل یاد شده, 
روا بودن جلوگیری از بچه دار شدن می باشد. 


تنظیم خانواده و روش آن 
پس از این مقدمه می گوییم: 


جلوگیری از بچه دار شدن و تنظیم خانواده, گاهی با انجام یک عمل جراحی 
صورت می گیرد و به کلی امکان بسته شدن نطفه را از بین می برد و 
گاهی با از بین بردن نطفه منعقد شده, انجام می گیرد. بدین گونه که به 
وسیله دستگاه, جلوی رشد و خرکت آن را می گیرند تا اتسان کامل, نشود. 


جلوگیری از تشکیل نطفه 


صورت نخست.: گاه از راه ((عزل)) انجام می شود و گاه با تخلیه در 
((کاپوت <[(( کاندوم ]. سوم: : از طریق ریختن ماده ای در داخل رحم که از 
تشکیل شدن نطفه جلوگیری می کند. چهارم: با استفاده از دارو که موجب 
می شود تخمک زن و يا اسیرم مرد. پذیرش تشکیل نطفه را از دست 
بدهد. پنجم: قرار دادن ابزاری در داخل رحم و يا انجام عمل جراحی که 
مانع از 


ملاقات اسپرم مرد با تخمک زن می شود. ششم: با انجام عمل جراحی. 
اسیرم مرد و يا تخمی زن را از تشکیل نطفه در مرد و يا زن خارج می کند 
و ... 


این صورت ها و انواع روش ها که همگی در جلوگیری از تشکیل نطفه 
مشتر کند, هیچ دلیلی بر ممنوع بودن استفاده از ان ها وجود ندارد, بلکه 
اقتضای ادله روا بودن ((عزل))؛ جایز بودن تمام این روش هاست. از این 
لحاظ که همگی از تشکیل نطفه جلو گیری می کنند. 


البته, در برخی از روش ها, گاه جهت دیگری به همراه دارد که موجب 
جرمهت: بهره گیری از خود آن روش, می شود: نظیر این که مرد, زن را 
مجبور کند یکی از روش های جلوگیری را اجرا کند, زیرا مجبور کردن زن, 
گونه ای تصرف در سلطه دیگری و ستم بر اوست. و در نتیجه بر شخص 
اجبار کننده, حرام است. 


جراحی به وسیله غیرشوهر, صورت گیرد. زیرا انجام چنین عملی مستلزم 
نگاه کردن به بدن زن است که برای غیرشوهر او و نامحرمان حرام می 
باشد و یا مستلزم لمس کردن بدن زن باشد که یقینا حرام است و یا به 
نگاه کردن به شرمگاه زن و یا لمس کرد آن بینجامد که علاوه بر بیگانگان, 
بر محارم او[نظیر پدر و برادر] نیز حرام است. زیرا نگاه کردن به بدن زن,؛ 
بلکة به هر عضو او که نگاه کردن به آن حرام ضی باشد. ختی در حالت 
درمان هم حرام است. زیرا هم اطلاق روایاتی که در مورد حرمت 
نگریستن به زن بیگانه وارد شده, این را می رساند و هم 


چنین روایاتی که در خصوص حرمت نگاه کردن به زن در حال درمان آمده 


است. از < 


صحیحه ابوحمزه ثمالی از ابوجعفر (ع): 


((از امام درباره زن مسلمانی پرسیدم که آسیبی به بدن او می رسد: پا 
رُ 1 ِ و با زخم در عضوی از بدن او که نگاه کردن بدان جایز نیست 
1 آپا مردی که به معالجه کردن آن بیش از زنان مهارت دارد, 
می تواند به او نگاه کند؟ 


امام فرمود: هر گاه زن نیاز ضروری به آن پزشک داشته باشد او می تواند 
زن را درمان کند. در صورتی که زن بیمار اجازه دهد.)) 


در این روایت؛ امام (ع), روا ِِ نگاه کردن به زن را به نیاز ضروری 
معالجه زن به پزشک مر د» مشر و ط کرده ات بتابراین» اگر ضرورت 
درمان را به خواسته زن مرتبط دانسته, اشاره بدین نکته است اگر برخی 
ز ۱ 0 زر اوازیف بر که رهم وه هکس کف زا مولع کید ار 
بر نگاه و یا لمس کردن مردان نامحرم ترجیح دهند, این کار روا خواهد بود. 


هم چنین لمس کردن بدن زن نیز روا نیست. روایات زیادی بر این مدعا 
دلالت دارد؛ 


((از امام (ع) درباره دست دادن مرد و زن پرسیدم. امام فرمود: حلال 
نیست که مرد با زن دست دهد, مگر با زنی که ازدواج وی با او حرام 
باشد: خواهر, پا دختر, یا عمه, یا خاله و دختر خواهر و یا همانند آن ها و اما 
زنی که ازدواج با وی رواست, نباید مرد با 


ان خست بدهده کر از تفق بان .مالنه. کف دسته اوه زا شض تیایة 
فشار دهد.)) 


برداشت عرفی از روایت می رساند که دست دادن با زن و لمس کردن 
دست او, هیچ خصوصیتی ندارد, زیرا کف دست نمونه ای از کوچک ترین 
مصداق لمس بدن زنست و در نتیجه لمس بدن زن حرام است حتی به 
هنگام درمان. 


ان شتکن بان دوه کم ضورت: شم به دشت؛ می. ایخر نذین کونة که آحر 
عمل جراحی را مرد نامحرم انجام دهد و يا به نگاه و یا لمس شرمگاه زن 
و يا مرد بینجامد, در صورتی که به وسیله غیرشوهر و يا همسر صورت 
گیرد, حرام است ولی اگر به وسیله محرم های زن و يا محرم های مرد 
انجام شود, عینا همان حکم صورت پنجم را دارد. 


عقیم سازی زن و يا مرد 

هر گاه عمل جراحی موجب عقیم شدن دائمی زن و یا مرد شود, تواخی: ان 
را حرام دانسته آند, زیرا این عمل از مصادیق ضرر زدن به نفس به شمار 
می رود که از محرمات شرعی است. 

شرعی, روشن نیست هم چنین؛ ((عمل عقیم سازی)) به عنوان نمونه ای 
این رو می گوییم: 

چند دلیل برای اثبات عموم حرمت اضرار به نفس, اقامه شده است: 

((لا ضرر و لا ضرار.)) 

نه ضرر زدن بر خود رواست و نه ضرر زدن به دیگران. 


از اين رو, پیامبر (ص) فرمود: 


سمره الا مضارا.)) 

تو را ای سمره نمی يابم جز این که ضرر وارد می کنی. 
و یا فرمود: 

((انک رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار علی مومن.)) 


تو مردی هستی که ضرر وارد می کنی و شخص با ایمان, نه بر خود ضرر 


بنابراین مراد از ضرار در روایت رفتار و عمل مکلف است و نفی ای که بر 
فعل مکلف وارد شده, و ظهور در حرمت ان دارد و در نتیجه مفاد قسمت 
دوم روایت, تحریم زیان رساندن می باشد و زیان رساندن, فراگیر است و 
موردی را که ضرر از جانب مکلف بر خودش وارد شود, نیز در بر می گیرد. 


لازم به ذکر است که جمله: ((لا ضرر)) تنها بر نفی ضرر در چهارچوب 
قوانین شرعی؛ دلالت دارد و برگشت این قاعده, به نفی احکامی است که 


مستلزم ضرر باشد؛ نظیر وضو و یا حج ضرری, لکن بر حرمت تحمل ضرر 
دلالیت ناو 


نقد: این سخن مردود است. زیرا اطلاق ادعا شده مورد پذیرش نیست و 
جمله ((لا ضرار)) تنها به موردی انصراف دارد که ضرر بر دیگری وارد 
شود [و نه بر خود شخص ], به ویژه, مورد حدیت آن جاپی است که 
((سمره)) یدصت انصاری ضرر وارد می کرد. بنابراین. مورد حدیت, وارد 
کردن ضرر به دیگران است. در نتیجه, وقتی عبارت (( لا ضرار)) در این 
مورد صادر می شود. تنها به جایی انصراف دارد که وارد کردن ضرر به 
دیگران باشد. 


موید این مدعا ۳1 است که در خبر زراره چنین آمده است : 
((لا ضرر و لا ضرار علی مومن.)) 


در پاسخ نوشته محمد بن حسین به آبومحمد (ع), که به سند صحیح روایت 
شده, امام چنین فرموده اند: 


از خدا بپیرهیزد و در این به اره به معروف عمل کند و به برادر مومنش 


تن خمای افت ا ای اد فص اهاز سور 
ال وا ام ی اس 


نقل کرده است: به ابوجعفر محمد بن علی باقر (ع) گفتم: 
((چرا خداوند مردار, خون. گوشت خوک و شراب را حرام کرده است؟ 


امام (ع) فرمود: خداوند بدین سبب این اشیا را بر بندگان خود حرام و ما 
سوای آن ها را برای آنان حلال کرد که به آنچه برای آنان حلال کرده رغبت 
و از آنچه بر آنان حرام کرده نفرت داشته باشند. لکن خدای عزوجل وقتی 
آفریده ها را آفرید, هر چیزی را که می دانست بدن های آن ها را استوار 
نگه می دارد و به نفع ایشان است. بر ایشان حلال و مباح کرد و هر چیزی 
را که می دانست برای آن ها ضرر دارد آنان را از آن نهی کرد. آنگاه همان 
چیز را برای شخصی که بدان نیاز ضروری پیدا می کند و بدنش جز به 
وسیله آن نمی تواند استوار بماند, حلال کرد. البته, آن هم به اندازه رفع 


نیاز و نه بیشتر. 


بیان استدلال: امام (ع) در پاسخ به این پرسش که رمز جزمت اشیای 
چها رکانه چستت ؟ یک. قاغده کلی:را ارانه .می: دهد ((خدا بقدکانتق را از 
هر چیزی که به آنان ضرر داشته باشد نهی کرده است)). امام (ع) هر چند 
در مقام بیان حکمت تحریم است و در 


هکت احکامم ترظ یت که حاهمه ماه بای لک اش کته اج 
اد لا برد ات من وت نات رل چن آس‌ها ارعین لاله 
علت نیمنت.بلکه این اشتدلال, تکیه کردن-نه یک کبرای کلی انبت که در 
سخنان امام (ع) بدان تصریح شده و آن این است: ((خدا هر چیزی را که 
مید ات به انان ضرر دارد, آن ها را اه ان تفت کرز)ا امام ع( آشکار 
بیان کرده که هر چیزی که بر بندگان و بدن هایشان ضرر دارد, خدا آن ها 
را از آن نهی کرده است؛: مگر این که به استفاده از آن مجبور شود و 
فرمود: ((آنگاه, همان چیز را برای شخصی که بدان نیاز ضروری پیدا می 
که تین کی تیلم ان تحت وایت انتضوای بخاند حلالن. کرک نویه 
اندازه رفع نیاز و نه بیشتر)). بنابراین, روایت تصریح می کند که هر چیزی 
کذبر خدکان خدا ضرر داسته اجرب انان کرام است. 


هایت ایرادی که بر اين استدلال وارد شده, آن است که گفته شود: کبری 
و آمنه: عبارت است از: ((حرمت هر چیزی که 
ار ار ای سای مها ریت ی 


زدن به نفس را از منطوق این روایت نمی توانیم استنباط کنیم, بلکه این 
الم ار اس ال سای رات ارس اس 


ولی این اشکال نادرست است, زیرا بدون تردید» تمام موضوع و ملاک 
حرمت در این جا, عنوان اضرار <[ضرر زدن ] است. به این دلیل که هر 
کس با ارتکاز عرفی خود از روایت می فهمد که خوردن شیء مضر و وارد 
کردن ضرر بر 


استفاده می شود ], به گونه ای که اگر استفاده حرمت ضرر به خود از این 
کبری, از قبیل استدلال به ملای حرمت محسوب شود. این امر یک دقت 
عقلی خواهد بود و نه عرفی. 


خلاصه: استفاده ((حرمت ضرر زدن به خود)) از روایت. نکته ای است که 
نمی توان در ان تردید کرد. و از این رو, دلالت روایت بر حرمت وارد کردن 
ضرر بر خود, بسیار روشن است. 


لکن سند این روایت ت ناتمام است زیرا روایت ت کننده آن از معصوم (ع), , در 
نقل صدوق در کتاب های سه گانه اش: عذافر ابومحمد بن عذافر است. ۰ و9 
او عذافر بن عیسی و يا ابن عیثم خزاعی صیرفی کوفی است که از 
اصحاب امام صادق (ع) شمرده شده است و درباره او نه ستایشی وارد 
شده است و نه نکوهشی و[مجهول الحال می باشد]. در برخی از اسناد 
کتاب ((علل)) صدوق, ((عذافر)) این حدیث را[از فرد معین نقل و 
بلکه ] از برخی رجال خود روایت کرده است که در این صورت. روایت 
مرسل نیز می باشد. و سند روایت در تفسیر عیاشی هم مرسل است. و 
سند روایت در کافی نیز بر اشخاص ناشناخته و یا ضعیف مشتمل است در 
ای ار کت 


خلاصه: حدیث., هر چند در کتاب های گوناگون آمده است. ولی سند آن یا 
به ((آبن عذافر)) بر می گردد که از پدرش و یا برخی از رجال خود نقل 
کرده است و يا به مفضل بن عمر باز می گردد و هر دو سند. به ویژه سند 
دوم مخدوش است. 


دلیل سوم : روایت تحف العقول: آنچه خوردنش برای انسان حلال است.؛ 


از چیزهایی که از زمین برامده اند, سه گونه مواد غذابی است: 


1 تمامی گونه های حبوبات ...دانه هایی که در آن غذای بدن انسان است 
و به او نیرو بخشد, خوردن ان حلال و هر انچه که به بدن انسان ضرر 
رساند و نیروی او را ضعیف کند. خوردنش حرام است. مر در شرایط 


اضظراری. 


2 تمامی گونه های میوه جایت که زمین آن ها را بیرون می دهد, میوه 
هایی که دز آن غذای انسان است و به او سود می رساند, و توان می 
کش و ردان حلال اس و اه به اسان تون وارد هی کنو حون 
را اندست, 


3 تمامی گونه های گیاهان خوراکی گیاهانی که برای انسان مفید و دارای 
جنبه غذایی باشد, خوردنش حلال است و گیاهانی که به انسان ضرر 
برساند نظیر گیاهان سمی و کشنده و نظیر خرزهره و دیگر انواع سم 
کشنده, خوردنش حرام می باشد. 


هر چند این روایت. درباره حبوبات, میوه جایت و گیاهان خوراکی است؛ 
لکن با عنوان ((مضر بودن)) از نوع حرام ان تعبیر شده است و عرف 
چنان می فهمد که ملاک تام در حرمت, همان ((مضر بودن)) است و حرام 
اصلی؛ ضرر زدن به بدن انسان است. و اما این که در گونه سوم به سم 
های کشنده مثال زده, موجب آن نمی شود که حکم حرمت., تنها به سم 
محدود شود, زیرا موضوع تام حرمت در گونه ی سوم, نیز همان ((مضر 
بودن)) است و یاد کرد سموم کشنده, به عنوان یاد مصادیق آن است. 


گفته مي شود ظاهر اين روایت چونان روایت پیشین, یعنی خبر عذافر و 
مفضل, آن است که اشیای حرام با همان عناوین خاص ان ها نظیر عنوان 
های: مردار, خون و گوشت خوی, و ... حرام 


گردیده اند, نه اين که موضوع و متعلق حرمت, عنوان ((مضر بودن)) باشد. 
ندارد. 


پاسخ آن است: بر فرض پذیرش این سخن, ظاهر تمام اين روایات آن 
است که هر چیزی که ضرر داشته باشد, از دیدگاه شرع حرام است و 
همین ظهور برای اثبات سخن؛ کافی است, زیرا| تفاوتی ندارد که موضوع 
حرمت, عنوان ((مضر بودن)) باشد و یا عناوین ویژه ی هر چیز. 


در نتیجه, چون هر چیزی که به بدن انسان ضرر می زند حرام است. 
حرمت کارهایی که مضرند, به هر عنوانی که باشند, ثابت می شود. نهایت 
انکه ((ضرر رسانیدن)) حیثیت تعلیلی است نه تقییدی و اشکالی هم ندارد 
که این دو حیثیت را در احکام شرعی و يا عرفی از یکدیگر جدا کنیم, هر 
چند در احکام عقلی, به اتحاد این دو و این که حیثیت های تعلیلی عناوین 
موضوعات احکام عقلی است., باور داشته باشیم. 


اا کر و ال لت ان رها هیا ان وله به این اما که 
ممکن است مقصود روایت. بیان فلسفه و حعکمت حرمت اشیاء یاد شده 
باشد و نه بیان حکم حرمت آنچه به انسان ها ضرر می زند, این سخن, با 
ظاهر روایت ناهمساز است و دلیل ان هم پیش تر بیان شد و نیازی به 
تکرار آن نیست. 


البته, گاهی به اطلاق روایات باد شده؛ اشکال می شود که عدم حرمت 
درباره ان به خواست خداوند, سخن خواهیم گفت. 


وا در وا وی ی کات ال از مادام ار 
محمد بن سنان, از امام رضا (ع) نقل 


شده است : 


((ما پی بردیم که آنچه را خدا حلال کرده, در آن صلاح بندگان و بقای آنان 
است و نیز آن ها بدان نیاز دارند و نیز پی بردیم که بندگان نیاز به اشیای 
حرام ندارند و این اشیا را تباه کننده[بشر] یافتیم. آنگاه دريافتیم که خدا 
آنچه را که حرام کرده (برخی آنچه را حرام کرده در علل) در وقت نیاز به 
آن, همو را حلال نموده است., زیرا در این وقت, , صلاح ان است نظیر 
ان که هر گاه شخص به مردار, خون و گوشت خوک نیاز ضروری پیدا کند, 
خدا| آن ها را حلال کرده است. زیرا| در این زمان بهره گیری از این 
محرمات. موجب صلاح, و جلوگیری از مرگ می شود.)) 


بیان استدلال: استدلال به حدیث فوق از آنچه در خبر عذافر و السحف, 
گذاشت: به دست هی آیدر با این تفاوت: که عون ((اضرار)) در این جا به 
عنوان افساد تبدیل شده است و افساد در صورتی که مطلق باشد با 


مگر این که گفته شود: واژه افساد. ظهور در مواردی دارد که به هلاکت و 
نابودی بدن منجر می شود. در نتیجه اصل پایین تر را در بر نمی گیرد. گواه 
بر این مدعا ان است که در نسخه العلل چنین امده است: ((و وجدناه 
مفسدا داعیا الفناء و الهلاک))؛ آن را تباه کننده و موجب نابودی و هلاکت 
یافتیم. بنابراین, روایت ضرری را که به ان مرحله نرسد, شامل نمی شود. 


دلیل تخم ووانتی که از را کشت به ند هعنید از طاحه ین زین که 
هر چند از عامه است., لکن کتاب و نیز خود او مورد اعتماد است و 


او از امام صادق (ع) نقل می کند: 

((ان الجار کالنفس غیر مضار و لا آئم.)) 
هفسانة ماد شود اسان است 

, تباید ضرر رسانید و نه به گناه انداخت. 


نقل کرده اند: 


در نوشته ای از علی (ع) خواندم که پیامبر خدا (ص) قراردادی را میان 
مهاجران و انصار و نیز کسانی که از ساکنان یثرب <[مدینه] به ان ها می 


پیوندند, نوشت. در این نوشته امده, است: 
همسایه همانند خود انسان است, نباید ضرر رسانید و نه به گناهش افکند. 


چنین پیداست که اصل حدیت» همین است ولی روایت نخست اختصار شده 
ان: استر نان کف در کاب انفان و کفر کات کافی.. بر اشتضار رید 


شده است. 


چگونگی استدلال: پیامبر (ص) همسایه را به منزله نفس انسان قرارداده و 
دلیل آن را هم بیان کرده است: چنان که نمی توان به نفس ضرر وارد کرد 
به همسایه هم نمی توان ضرر وارد کرد. بنابراین, روایت بر عدم روا بودن 
ضرر زدن به همسایه دلالت می کند هم چنین از حدیث. استفاده می شود 
که حرمت ضرر به نفس, سخنی مسلم است. و از اين رو حکم حرمت 
ضرر زدن به همسابه بدان تشبیه شده است. 


دیدگاه؛ دلالت روایت در همسان دیدن همسایه با خود, در این جهت که 


ندارد. 


دلیل آن است که ظاهر حدیت, به امر اخلاقی و فطری توجه می دهد و 


روا ندارد ولی دلالت نمی کند که ار بر خودش ضرر وارد کند, مرتکب 
معصیت شده است. نلکه غی: کید از انجا که انسان بر اساس سرشت 
خود ضرر وارد نمی کند, به ضرر زدن بر همسایه اش نیز نباید رضایت دهد. 


نتیجه . بر فرض این که, حدیث ضرر زدن به همسایه را حرام بدارد, هی 
گونه دلالتی بر تحریم ضرر زدن به نفس ندارد, بلکه بنای این حدیث بر آن 
است که از غریزه فطری انسانی بهره گیرد و نه از حکم شرعی ای که 
اسلام آن را در ضرر زدن به نفس وضع کرده است. 


آنچه را که درباره معنای حدیت بیان کردیم. همان چیزی است که ظاهر 
الفاظ حدیث ان را اقتضا می کند. ظاهر ساختار کلام جمله: ((غیر مضار)) 
ال ات کی دای اتسار ای اند رت رای موی از 
ان اراده می شود [و نه معنای فاعلی ]. البته, مقصود اصلی از جمله خبریه, 
نهی از ضرر به همسایه است و این که انسان نباید به همسایه اش ضرر 
وارد کند. 


شاید آنچه را که محدت محفقق, فیض کاشانی قدس سره در شرح بیان 
کرده است. به گفته ما برگردد: 


((شاید مراد از حدیث آن باشد که انسان همان گونه که به خودش ضرر 
نمی زند و خود را به گناه نمی اندازد و يا کاری را بر خود گناه محسوب 
نمی کند. همچنین شایسته است که به همسایه اش نیز ضرر نزد و او را به 
گناه نیندازد و یا کاری را بر او گناه نشمارد. گفته می شود: 


اتمه ( ام انبه کناه انداخت »۱ ((انفه الله قی کف ارس 


بر او گناه شمرد. ((آثم)) از باب ((نصر)) و ((منع)) است.)) 


لکن کگفته او با تفسیر لغوی و اشتقاقی که وی از واژه ((آثم)) کرده است, 
ناسازگار است. و اگر اين برداشت. بیان واقعی او بود. نیاز به جمله: 
((یقال ...)) ثِِ از اين رو, احتمال دارد که گفته او به آنچه محدث 
محاسن آن را در ملاذ الاخبار بیان کرده است., باز گردد. او در مقام شرح 
سخن کاشانی 1 است : واجب است که همسابه را همانند خود بدانید 
((غیر مضار)) به صیعه اسم فاعل: به همسایه, نه ضرر برسانید و نه در 
حق او گناهی مرتکب گردید. 


بی ۱۷ سخن مجلسی خلاف ظاهر است و دلیل آن با اندیشیدن در 
سخنان گذشنته: آشکار می شود زیرا بدون شی, واژه ((غیر مضار)) خبر 
مبتدا ((الجار)) است و ((غیر آئم)) عطت بر ان اشته با یزاین نان از آنن 
ذو واژه معنایی اراده-شنود که ضفت ((الجار)) باشد و فر ننيجه, جر آنکه ان 
ها را به معنای اسم مفعول بگیریم, چاره ای نیست چنان که از ((آثم)) نیز 
همان حور شناخته شده اش اراده می شود: : گناهکار. مقصود از نفی گناه 
از همساأیه, 1 است که انسان همسابه اش را گناهکار و مقصر محسوب 
نکند, چنان که خود را گناهکار محسوب نمی کند. 


دنل شمه فتا کا از موی ی( الففه ا اي عی. کند که آسام ره 
السلام فرمود: 

تک سا اعضر به الصنی فالاقطار له واختب ۱ 

هر کس که روزه برای او ضرر دارد 


و فاد رای اش حاعت ارست. 


بیان استدلال : وجوب افطار با حرمت روزه در جایی که روزه گرفتن برای 
مکلف ضررها دارد, نشان دهنده ان است که ضرر زدن به نفس حرام 
است و به همین دلیل, سبب وجوب افطار شده 


است. 


ولی این استدلال, مرد ود است, زیرا گرچه بررسی این روایت مرسله 
موجب می شود که انسان بینگارد که هر چیز زیان اور, حرام است ولی 
روایات دیگر و آیه مبارکه. این احساس و استدلال را سست می کند: زیرا| 
آیات و روایات نشان می دهند که رمز حرمت روزه بر بیماران, آن. اشخت 
که خدا افطار را به عنوان هدیه به بندگان بیمار و مسافرش بخشیده 


است. 


راهان ای 


ادا سا ها اسان اا است سس کی ۱ 


بر این اساس. هر گاه بیمار روزه نکیزد: هدیه خدا را رد کرده است و چون 
هد به خدا| رد کرده, روزه گرفتن اوء معصبت میدوب می شود و افطار 
برای اش واجب است. بنابراین. وقتی که روزه گرفتن برای بیمار ضرر 
داشته باشد, وجوب افطار, دلیلی بر حرمت ضرر به نفس نمی باشد, بلکه 


روایات بدین مفاد, فراوان است. از جمله: یحیی بن ابی العلاء از امام 
صادق (ع) روایت می کند: 


((روزه دار در سفر همانند افطار کننده آن است در کاشانه ی خویش. 
سپس امام (ع) فرمود: 


مردی به برد پیامبر (ص) آمنز و گفت: پیامبر خدا!( آپا در ماه رمضان, در 
سفر روزه بگیرم؟ پیامبر (ص) فرمود: خیر. آن مرد گفت: اين کار برای من 
آسان است. پیامبر (ص) فر مود: خداوند افطار در ماه رمضان را بر 
بیماران و مسافران امتم صدقه داده است. ایا یکی از شما دوست دارد که 
صدقه بدهد و صدقه اش به او باز پس گردد؟ أ( 


ظاهر ایه آن: است., که-تکایف نیمار و مسافن,» همان ((غدع من ایام اغر)) 
است. بنابراین, دست کم این احتمال وجود دارد که وجوب افطار در 
مرسله صدوق, از محتوای آیه گرفته شده باشد و ثه از حرمت وارد کردن 
ضرر به نفس,؛ وا وجود این احتمال. نمی توان به حدیت استدلال کرد. 


علاوه بر روایت ت آبن نت علا که دلالت روشن بر مدعا داشت, در این باب 
روایات دیگری نیز وجود دارند که همیایه و يا نزدیک است و خواننده. می 
تواند به آن ها رجوع کند. 


دلیل هفتم: دلایلی که می گویند: اگر ات برای بدن ضرر داشته باشد, به 
جای وضو باید تیمم کرد. 


در پاسخ به این استدلال نیز باید گفت: این دلایل, پا عموم حدیت ((لاضرر)) 
است که پیش تر درباره آن سخن گفته شد[و روشن شد که دلالت بر 
کب 
یی بت ایا مر هی سس ای ها 
(ع) و يا از داود بن سرحان. از امام صادق (ع) نقل کرده که درباره مردی 
می پرسد که جنب شده و در بدن او زخم و يا دمل است و يا می ترسد که 
ِ به او ضرر بزند. امام (ع) فرمود: لایغتسل و یتیمم ؛ غسل نکند و تیمم 

بد 


این دلایل, تنها دلالت دارند که تکلیف از وضو و يا غسل, به تیمم, تغییر می 
یابد. بی تردید خاستگاه اين تغییر, وجود بیماری, يا زخم. يا دمل و يا بیم از 
سرماست. اما اين که بهره گیری از آب در حالت های یاد شده, حرام 
تکلیفی است از دلایل مذکور, استفاده نمی شود. 


و 


اما معتبره محمد بن سکین ویک از امام صادق (ع): 


((به من گفته شد: فلاتین جثب شنده ذر خالی کم بیماری ابله داشت: پس او 
را غسل دادند و در نتیجه, وی مرد. امام (ع) فرمود: او را کشته اند. چرا 
درباره تکلیف او نیرسیدند؟ و چرا او را تیمم ندادند؟ مگر : نه آنکه شفای 


اند. 


روشن است که این روایت در موردی است که به کار بردن [ به مرگ 
انجامیده است, بنابراین, سرزذش در به کار گرفتن اب, بر ناروایی ان در 
موردی که ضرر کمتری دارد دلالت ندارد و شاید در موردی که به کار 
کرفتن ات هضور آندکه با طولاتی نکن جیمانی ابله منجر. شوه این غمل 
اصلا سرزنشی را هم نداشته باشد. 


دلیل هشتم : دلایلی که بر عدم وجوب حج و عدم حصول استطاعت دلالت 
دارند, و آن در موردی است که رفتن به حجء به بیماری و يا زیان بدنی 
بینجامد زیرا گفته اند که حرمت ضرر, موجب از بین رفتن وجوب و عدم 
حصول استطاعت است.؛ و اگر ضرر به تفس روا بود, بایستی ان را تحمل 
می کرد و در این صورت, توان حج را داشت و حج بر او واجب بود. 


یر وا ات ارات ی قوس اوه ان ات 
و از جمله صحیحه هشام بن حکم است. او از امام صادق (ع) درباره ایه: و 
له علن لاس لافطا الب میب سوال می کت مود ار 


((من کان صحیحا فی بدنه تخلی سربه 


له زاد و راحله.)) 
کسی که بدنش سالم, راهش آزاد و دارای توشه و مرکب سواری باشد. 


نظیر آن است. معتبره محمد بن یحیی خثعمی و ... این روایت به روشنی 


دور نیست که از روایت بهره گیری شود که اگر رفتن به حج به سلامتی 
انسان زیان زند, در این صورت نیز شرایط استطاعت موضوع ندارد, بدین 
معنا که همان گونه که نبودن سلامتی و وود بیماری از آغاز کار, با 
ات ایا ار اس ره ای را ار ی 
جسمانی نداشته باشد و يا سرانجام. سفر حح به بیماری او منتهی شود 
واجب نیست, زیرا| عنوان مستطیع (توانمند) بر او صدق نمی کند. اما دز 
هر حال, 17 


دلیل نهم: از جمله دلایل, بر حرمت ضرر به نفس, آیه شریفه است. 
۵ لاتلقه از بایدیکم الون الک و خمتتن سا .یه تست عمش یه هلاک 


میندازید. 
ز‌ 


یا بدان تقریب که هلاکت. همان تلف کردن و ضرر زدن به نفس است. چرا 
بین می برد و يا بدان برداشت که در عرف. هیچ تفاوتی میان هلاکت و 
نابودی وجود ندارد. 


در نقد این استدلال, بایستی گفت که ظاهر هلاکت. همان نابودی است. 
بنابراین آیه در حرمت نابود کردن خود دلالت دارد و گستره ضرر به خود را 
در بر نهی. کیرد دن ایض مورد. عرف هم از عنوان هلاکت و نابودی, الفای 
خصوصیت نمی کند[و هر گونه ضرر را 


از مصادیق آیه نمی شمارد ]. 


این بود عمده آنچه می توان برای اثبات ((حرمت ضرر زدن به نفس)) 
بدان استدلال کرد و به توفیق الهی , به آن: ها اکاهین پیدا کردم. 


پیش تر دانستید که آنچه دلالتش بر حرمت ضرر زدن به نفس دور به نظر 
نمی رسد روایات سه گانه اول است که عبارت و از من ۶ کر سیر 
زیرا روایت ت اخیر مرسله می باشد و در سند دو روایت نخست هم افرادی 
هستند که توثیق نشده اند. مگر آنکه از مجموع روایات و قوت متن آن ها 
بتوان به درستی محتوای آن ها دست یافت تا اندازه ای که به مرحله حجت 
بتوان بدان ها استدلال کرد اما این دعوی, بسیار دشوار است. 


سخنان فقها درباره ضرر زدن به نفس 


نقلی استفاده می شود که ضرر زدن به نفس حرام است)). 


چون دامنه سخن به این جاأ انجامید, شایسته می نماید که سخنان فقها را 
در این زمینه به گونه ای اجمالی بیاوریم: 


انا که الا تاره قضیان این فحت نا ادا ور مضاعله خرعته نم 
های کشنده بیان کرده اند و سپس سخنانی را نقل کرده اند که بر حرمت 
ضرر زدن به نفس دلالت دارند. البته. شیخ الطائفه,. قدس سره این 
مساءله را در عنوان ((وجوب دفع از نفس)) بیان کرده است. 


وی در ((مبسوط)) در استدلال برای وجوب خوردن خوراکی حرام بر 
درمانده. گوید: 


((اما وجموب خوردن حرام به سب بیم داشتن بر نفس خود, برخی گفته 
اند؛ واجب است, همین نظریه از دیدگاه ما درست است. زیرا وضع ضرر 
هم عقلا واجب است و هم به دلیل سخن خداوند که می گوید: و 


لانقتلوا انقسکم [خودتان را به کشتن تدهید])) 


می بینید که شیخ طوسی در وجوب خوردن حرام بر شخص درمانده, چنین 
استدلال می کند: ((دفع ضرر. واجب عقلی است)). از این سخن, کلام 
شیخ انصاری, که پیش تر یاد کردیم. روشن می شود و آن سخن, این بود 
که دلیل عقلی بر حرمت ضرر زدن به نفس دلالت دارد. ولی شیخ طوسی 
پس از دلیل عقلی, به ایه ای که قتل نفس را تحریم می کند, استدلال 
کرده است. این استدلال. موجب می شود که این احتمال پدید اید که دلیل 
یاد شده تنها در صورتی بر حرمت ضرر به نفس دلالت دارد که ضرر به 
اه 


ی توان. کفت: تغرایفی که: نیح از ((درمانده)] ازرانه‌فی کنر اطلاق اه 
راز رسای ا ماس میا اس خسن کمی (زیر 
گاه ثابت شود که مردار برای درمانده حلال است. هم برای درمانده حلال 
خواهد بود و هم برای کسی که در حکم او باشد, یعنی کسی که می ترسد 
که اگر از ان نخورد. بیمار می شود)). 


از ملحق کردن شخصی که از بیماری بیم دارد به کسی که درمانده است. 
می توان به دست اورد که وجوب خوردن مردار بر درمانده, دلیل بر وجوب 
خوردن آن بر شخصی است که در حکم اوست., بنابراین, باید ضرر اعم از 
ان ضرری باشد که به هلاکت منتهی بشود مانند درمانده و يا به بیماری 
بینجامد که مرحله ای پایین تر از مرگ است. 


ولی شاید بتوان گفت: حکم وجوب خوردن مردار, تنها ویژه درمانده ای 
شا ای شوم ولی این سنا اهر اظلای حفاه شین طوست: 
اس ار ات 


((دفع ضرر عقلا واجب می باشد)). 
شیخ طوسی, در کتاب ((اطعمه)) از ((خلاف)), مساءله 23 گفته اند: 


((هر گاه شخص به خوردن مردار ناچار شود, بر او واجب است که از آن 
بخورد. و برای او جایز نیست که خودداری کند. شافعیان در این به اره دو 
نظریه دارند. یکی از ان ها همانند نظریه ای است که اشارت شد. 
ابواسحاق گوید: خوردن مردار بر شخص درمانده واجب نیست. زیرا وی 
ممکن است در خودداری از آن هدفی داشته باشد از جمله اینکه نمی 
خواهد چیز نجس و آلوده ای را بخورد. دلیل ما بر وجوب خوردن مردار 
چیزی است که ما به گونه ای آن را بدیهی می دانیم, یعنی وجوب دفع ضرر 
از نفس. وان اه هر گاه خوردن مردار به هنگام ضرورت مباح باشد 
و شخص بتواند به وسیله ان تاه پر کدرا از خود دفع کند, , بر او واجب 
است که این کار را بکند.)) 


همان گونه که ملاحظه می کنید, شیخ کبرای قضیه, یعنی وجوب دفع ضرر 
از نفس را مسلم دانسته است و حبی برای اثبات وجوب خوردن مردار در 
هنگام ضرورت به این کبرای کلی استدلال می کند. مقصود او این است که 
استتاق.:((درفانده)) در آية تخریمر حلال. بنودن؛خورتن مر دان برای درمانده 
را ثابت می کند و کبرای ((وجوب دفع ضرر)) اقتضا می کند که انجام دادن 
عملی که موجب دفع ضرر شود واجب باشد. در نتیجه, خوردن مردار در 
هنگام اضطرار باید واجب باشد تا قاعده وجوب دفع ضرر به مورد اجرا 
گذاشته شود. 


آنچه را که شیخ طوسی در دو کتاب خود< [خلاف و مبسوط ] متذکر شده 
اند, دیکران نیز آن را در.اصول فقه, در مشاءله: ((ابا افل 


در اشیا مبع است و پا اباحه)) بیان کرده اند؛ ولی با عناوین متفاوت " گاهی 
بدین گونه که, هر چیزی که ضرر دارد هه فتفعلی تور ان تستیت جف رز 
حال حاضر و چه در آینده اقدام به آن؛ زشت و ممنوع است. چنان که در 
بخش اصول ((غنیه)) بدین مطلب اشاره شده است. بار دیگر چنین به 
مساءله مورد بحث اشاره کرده اند که دفع ضرر محتمل عقلا واجب است 
و نیز در هنگام استدلال قائلان به احتیاط در موارد شک در تکلیف. این 
متتباعله. را بادآور شنده آند. 


لازمه این نظریه ان خواهد بود که وارد کردن ضرر بر نفس حرام است, 
زیرا اگر جایز باشد, وجوب دفع ضرری که متوجه نفس است, دلیل و 


تاه نشکا سم ای ها رو مسا بل وراه اا اک اس 
در اشیا منع است و یا اباحه, به این نتیجه می رسیم که حرمت ضرر زدن 


به نفس در دیدگاه آنان از مسلمات است, به گونه ای که ادعای وحدت 
نظر آنان در این مساءله, دور نخواهد بود. 


ابن حمزه, در بخش اطعمه ((الوسیله)), به هنگام شمارش خوراکی های, 
حرام می گوید: ((اصل حرام پنج چیز است, سم های کشنده, چه کم و چه 
زیاد ان)). 


فقیه اقدم, ابوصلاح حلبی در کتاب ((عافی)) در بیان چیزهایی که خوردن 


آن ها حرام است می گوید: ((از چیزهایی که حرمت به عین آن تعلق 
گرفته, سم های کشنده است)). 


که بیان شده انچه حیوان نیلست ,؛ بر سه نوع است: حرام, مکروه و 


مباح. اما حرام عبارت است از: تمام زهرهای کشنده و همه اشیای نجس و 
آلوده)). 


وی شرائع. در قسم چهارم, در بررسی جامدات اطعمه و اشربه 
گوید: ((ینجم: سم هام کشندمر چه کم و جف ریاد آن: اما انخه که معدار 
کمی از آن کشنده نیست نظیر تریاک و سقمونیا .. که مزاج را ملایم می 
کند, اشکالی ندارد, را ی و نر از این مقدار 
تا مرحله ای که موجب خطر باشد. جایز نیست, زیرا روا نخواهد بود که 
شا کارت کر کمست سک شا رام کروو )) 


شهید نانی در ((مسالک)) در پیوست عبارت یاد شده. گوید: ((میزان 
حرمت این اشیاء, ضرر زدن به بدن و يا مزاج است. بنابراین, خوردن سم 
های زیاناور حرام است, خواه کم باشد و خواه زیاد, ضرر به مرحله تلف 
برسد و يا نرسد, بلکه در حرمت این نوع, سم ها کافی است که موجب بد 
مزاجی شود وی أ ون آشکار گردد. و اگر سم از نوعی باشد که زیادش 
تباب ورباشد و تم مقدان کم ازن: در این صورت حرمت آن به همان مقداری 
که زیان می رساند منحصر است نظیر تریاک. سقمونیا, حنظل و امثال ان. 
مرجع تشخیص اندازه ضرر, تجربه شخص و يا نظر کارشناس است. به 
طور کلی, مرجع تشخیص, چیزی است که انسان به وسیله آن گمان پیدا 
می کند و نه انچه مصنف بیان کرده, یعنی مقدار یک و يا دو قیراط.)) 


محقق حلی در ((مختصر النافع)), در قسم چهارم, گوید: ((پنجم. سم های 
کشنده. انشت. چه کم و اجه زیاد آن.ه اما آنچه مقدار زیاد آن کشنده باشد, 
همان مقدار حرام است)). 


نویسنده ریاض 


در شرح عبارت گوید: سم های کشنده و اشیای انا فر زر تحام اتواعسن 
حرام است., جامد باشد و يا مایع. و سپس می گوید: میزان حرمت. چیزی 
است که موجب ضرر بر بدن و تباهی مزاج شود. دلیل بر حرمت, علاوه بر 
اجماع, حدیث نفی ضرر و اضرار است و نیز روایتی که درباره منع خوردن 
گل وارد شده است که علت حرمت را چنین بیان می کند: در خوردن گل. 
نوعی کمک به کشتن و يا ضعیف کردن نفس است. 


علامه حلی در قواعد در ذیل مطلب چهارم درباره جامدات از اطعمه و 
اشربه, گوید: 


در آن می رود, روا نمی باشد. 


همچنین؛ , علامه حلی در شمارش اشیای جامد حرام در کتاب ارشاد گوید: 
((سم های کشنده حرام است, خواه کم باشد و خواه زیاد و آنچه هداد 
اندکش به قتل نمی انجامد, خوردن همان مقدار نی ضرر جایز اش 


صاحب جواهر در ادامه ی عبارت پیشین شرائع چنین گوید: ((به طور کلی 
هر آنچه در آن: یقین»؛ یا گمان و یا بيیم ضرر وجود داشته باشد 15 


است)). 


نتیجه: برخی از این عبارات از قبیل سخن ابن حمزه و حلبی و قاضی و 
محقق در دو کتاب خود <[شرابع و ریاض] و حتی عبارت علامه در دو 
کتابش <[قواعد و ارشاد] هر چند ظاهر آنها به سم کشنده انحصار دارد, 
لکن برخی دیگر, چنان که ملاحظه می کنید, آشکارا می گوید: هر چیزی که 
تباناورباشد کوزدن ان 


حرام است و حتی صاحب ریاض چنان که دانستید ادعای اجماع در این به 
اره کرده است. در نتیجه, از سخنان فقیهان چنین برداشت می شود که 
ضرر زدن به نفس روا نیست و دفع ضرر از ان واجب است. 


اه ال وتان وان انا مکی له رتش ووری ارنصون 
باشد و يا روایاتی که پیش تر, بشان تد هخا درک نس در آن 


ها را از دعائم و دیگر کتاب ها نقل کرده است. 


بنابراین. همگونی سخنان فقیهان یاد شده کاشف از دلیل دیگری نیست؛ 
چنان که کاشف از ری معصوم (ع) نیز نخواهد بود و پیش تر بیان شد که 
جز حکم عقل, این گونه دلایل ارزش چندانی ندارند. 


انصاف این است که عقل, به وجوب دفع هر گونه ضرر, حتی اگر اندک و با 
قرض اف تین آر مت باسن که مت ده البته, ۳ 
خردمندان قابل توجه باشد و یا غرض عاقلانه بر تحمل آن مترتب نباشد, از 
نظر عقل, تحمل آن زشت است و ممکن است از دیدگاه شرع هم حرام 


باشد. 


در نتيجه, دلیل بر ((حرمت مطلق ضرر زدن بر نفس)) تنها به دلایل نقلیه 
ای فتحن می .شود که درباوه ارزش. آن ها شخن گفته رشید. 


فقه اهل بیت - شماره 8 ص 61 


ایین همسر داری 


نویسنده 


ابراهیم امینی 


بسم الله الرحمن الرحیم 


هر پسر و دختری که به سن رشد و بلوغ می رسند بزرگ ترین , آرزویشان 
اینست که ازدواج کنند, با تاسیس 9 مشترک زناشویی, استقلال و 
آزادی بیشتری بد ست آهز تفه یار و مونس مهربان و مجرم رازی داشته 


باشند. آغاز زندگی سعادتمندانه خویش را از زمان ازدواج حساب می کنند 
و برای اش جشن می گيرند. زن برای مرد آفریده شده و مرد برای زن, و 
مانند مفناطیسی یکدیگر را جذب می کنند. زناشویی و تاسیس و 
مشترک خانوادگی یک خواسته طبیعی است که غرائزش در وجود انسان ها 
تا و ات اس ی ار مها ی ین 
هر اه کانون کنم حاتواد کس کسا را شراح اس رای توانانساهگاه 
مطمئنی باشد؟ علاقه به خانواده است که جوانان را از افکار پراکنده 
واضطرابهای درونی نجات می دهد. در آنجاست که می توانند یار و مونس 
با وفا و مهربانی پیدا کنند که در شدائد و گرفتاری ها یار و غمگسارشان 
باشد. پیمان مقدس زناشویی رشته ای است آسمانی که دل ها را بهم 

پیوند می زند, دل های پریشان را ارامش می دهد افکعار پراکنده را به یک 
هدف متوجه می سازد. خانه, جایگاه عشق و محبت؛ کانون انس و مودت 


خداه‌ند بر تفر فران.منند از این تعصیت بر ک‌باد کردممی, فر مایت 

یکی از آیات خدا اینست که از خود شما بریتان همسران آفرید تابا آن ها 
انس بگیرید و آراضتشن خاطر پیدا کنید, 9 در میانتان دوستبی ومهربانی 
افکند. و در این موضوع برای آندنشنمندان آیات و نشانه هایی است. (1) 


پیغمبر اسلام فرمود: مردی که زن نداشته باشد مسکین و بیچاره است., گر 


چه ثروتمند باشد. و زنی 


که شوهر نداشته باشد مسکین و بیچاره است گر چه ثروتمند باشد. (2) 


حضرت صادق علیه السلام از مردی پرسید: همسر داری؟ عرض کرد: نه. 
فرمود: 


دوست ندارم یی شب بی همسر بمانم گر چه مالک تمام دنیا باشم. (3) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بنائی در اسلام پایه گذاری نشده 
که نزد خدا محبوب تر و عزیزتر از ازدواج باشد. (4) 


آری خدای مهربان یک چنین نعمت گرانبهایی را به بشر عطا کرده است 
لیکن افسوس و صد افسوس که از اين نعمت بزرگ قدردانی نمی کند و 
چه بسا,؛ به واسطه نادانی و خودخواهی, همین کانون مهر و مودت را به 
صورت یک زندان تاریک بلکه جهنم سوزانی تبدیل می سازد. در اثر جهالت 
داد ای بر امیته کم‌منطظ فرانی دبا ضفای حانوا دیع صورت رندان 
دردنا کی‌تتذیل مشود که اعضاخانو اون تاخارنوا آخر عفر در ان عندان 
تاریک به سر برند یا پیمان مقدس زناشویی را متلاشی سازند. 


مانند بهشت برین با صفا و نورانی می گردد. و ار اختلاف وکشمکشهای 
خانوادگی به میان امد محیط خانه به صورت یک زندان حقیقی تبدیل خواهد 


شند. 


اختلافات خانوادگی علل و عوامل مختلفی دارد. از قبیل عوامل اقتصادی, 
تربیت خانوادگی زن یا شوهر, محیط زندگی, دخالت های بیجای پدر و مادر 
زن و شوهر یا سا بر بستکان آن ها خردم-ها عیز درکن 


لیکن: یف عفیتن کار تدم مهم رین غافل تاسار بارنی.و: الا فات :داخلی؛ 
آشنا نبودن زنر و شوهر به وظائف زناشویی و عدم آمادگی برای زد کون 
مشترک خانوادگی است, برای تصدی هر مقام و انجام هر کاری, 


اطلاعات کافی و آمادگی قبلی نداشته باشد نمی تواند کاری را به خوبی 
انجام دهد. به همین جهت. برای تصدی هر مقامی کلاس های کاراموزی 


برای ازدواج و تاسیس زندگی مشترک خانوادگی نیز تخصص وآمادگی و 
اطلاعات کافی لازم است. پسر باید از طرز تفکر همسرش وخواسته های 
درونی او و مشکلات زناشوئی و راه علاح آن ها و آداب معاشرت اطلاعات 
کافی داشته باشد. باید توجه داشته بااشد که ژن گرفتن به معنای جنس 
خریدن یا کلفت گرفتن نیست., بلکه به معنای پیمان وفا وصداقت و محبت 
و همکاری و شرکت در زندگی مشترک خانوادگی است. 


زن نیز باید به طرز تفکر شوهرش و خواسته های درونی او توجه داشته 
باشد و بداند که شوهر کردن به معنای نوکر گرفتن و تامین بدون قیدو 
شرط خواسته ها و ارزوهای درونی نیست. بلکه پیمان همکاری وتشریک 
مساعی است. و برای رسیدن به این هدف مقدس, گذشت وفداکاری و 
همکاری و تفاهم لازم است. 


پا اینکه سرنوشت پسر و دختر با ازدواج روشن می شود واطلاعات لازم و 
را اس ماه ها ای 
ما و ای رای 


نسبت_ به جهاز و مهر و زیبائی و شخصیت پدر و مادر کاملا عنایت دارند. 
لیکن آمادگی برای زنداری و شوهرداری و تاسیس زندگی مشترک 
۰ 


دختر را به خانه بخت می فرستند با اینکه شوهرداری و کدبانوگری را 
خانواده اطلاع ندارد. 


صدها مشکل به وجود می آید. 


اختلافات و ناسا ززگاری ها و قهر ودعواها شروع می شود. دخالت پدر و 
مادرها هم چون از روی عقل و تدبیر نیست. نه تنها مشکلی را حل نمی 
کند بلکه اختلافات را عمیق تر وریشه دارتر می سازد. دوران اول ازدواج 
یک دوران : پر آشوب و بحرانی است. بسیاری از زندگی ها در همین دوران 
تسوا اه ان لام مق کرو 


بعضی از آن ها هم با حفظ ازدواج,؛ با اخی هر به تا و زو وا زعایف 
ادامه می دهند و عذاب در این زندان اختیاری را بر طلاق مقدم می دارند. 


بعضی از خانواده ها هم پس از مدنی؛ کوتاه پا دراز, با اخلاق و رفتار 
۱ ۹ ی 5 


ای کاش برای پسران و دخترانی که در صدد ازدواج بودند کلاسهایی به 
عنوان «آموزتن ازدواج» تاسیس می شد و بعد از اینکه یک دوره راهنمایی 
ق داتفه شا ر دک ریخات اد نی آماده مین فتد نز وبرگ صلاحیت 
بریشان صادر می شد اقدام به ازدواج می کردند. (به امید آن روز انشاء 
الله). 


نگارنده جون بدین نیاز اجتماعی تنوجه داشته و صضرورت آن را احساس 
نموده کتاب حاضر را نگاشته است. در این کتاب مشکلات زناشویی مورد 
بررسی قرار گرفته و با استفاده از قرآن شریف و احادیث پیغمبر و ائمه 
علیهم السلام و کاشی با اسفاده از آمار عمومی, و تجرزنه:های شخصی: 
تذکراتی داده شده و راهنمایی های لا زم به عمل امده است. 


نگارنده مدعی نلیست که با خواندن این کتاب تمام مشکلات خانوادگی حل 
و فصل خواهد شد. زیرا عوامل دیگری نیز بدون شک دخالت دارند. لیکن 
امیدوار است که خواندن این کتاب و بکار بستن ان, در حل بسیاری از 
مشکلات به خانواده ها کمک کند. از دانشمندان وخیر خواهان 


ملت انتظار می رود که ضرورت این موضوع را دریابند و با اقدامات جدی 
و موثر خانواده ها را از پریشانی و بدبختی نجات دهند (بهمید آن روز). در 
این کتاب وظائف هر یک از زن و مرد به طور جداگانه مورد بررسی قرار 
گرفته و کتاب به دو بخش تقسیم شده است: بخش اول, وظیفه زن نسبت 
به شوهرش. بخش دوم, وظیفه مرد نسبت به همسرش. لیکن لازم است 
بینایی بهتری پیدا کنند. وقتی یکی از دو بخش کتاب را می خوانید ممکن 
است خیال کنید که از یکی طرف جانبداری شده و وظیفه دیگری مورد 
غفلت واقع شده است. لیکن چنین نیست. وقتی بخش دیگر را بخوانید 
تصدیق خواهید کرد که تعصبی در کار نبوده و بی طرفانه قضاوت شده 


قم, حوزه علمیه ابراهیم امینی 
تیر ماه 1354 
هدف ازدواج 


ازدواج برای انسان یک نیاز طبیعی است و فوائد مهمی را در بردارد که 
اهم آن ها عبارت است از: 


1-نجات از تنتر کرذانت و بی پناهی و تشکیل خانواده. دختر وپیسری که 
ازدواج نکرده اند به منزله کبوترانی بی اشیانه هستند, که به وسیله ازدواج 
خانه و آشیانه و پناهگاه می یابند. شریک در زندگی و مونس ومحرم راز و 
غمخوار و مدافع و کمک بدست می اورند. 


2-ارضای غریزه جنسی, غریزه جنسی در وجود انسان غریزه بسیار نیرومند 
و ارزنده ای است. و به همین جهت نیاز دارد به وجود همسری که در یک 
محیط امن و آرامش, در مواقع احتیاح. از وجودش بهره بگیرد و لذت ببرد. 
تامین صحیح خواسته های غریزه جنسی یک نیاز طبیعی است که باید 


ممکن است پی آمژن ای ند روانی و جسمانی واجتماعی داشته باشد. 
کسانیکه از ازدواح امتناع می ورزند غالبا , به بیماری های روانی و جسمانی 
مبتلا می گردند. 


3-تولید و تکثیر نسل, به وسیله ازدواج انسان فرزند پیدا می کند. 


وجود فرزند ثمره ازدواج و باعث تحکیم بنیاد خانواده ۵ ار این فد گرمی 
زن و شوهر می باشد. و به همین جهت در قران و احادیث نسبت به 
ازدواج تاکیدات فراوانی به عمل آمده است. از باب نمونه. : خدا در قرآن 
می فرماید: و از آیات خدا اینست که برای شما همسرانی را آفرید تا با آن 
ها انس بگیرید (5) رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در اسلام بنائی 
بر پا نشده که بهتر از تزویج باشد. (6) 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: تزویح کنید که سنت رسول خداست. 
پیامیز ضلی الله علیه و آله-می:فزمود: هر کشی فی خواهد. از استت: من 
پیروی کند باید ازدواج نماید. به وسیله ازدواج فرزند بیاورید (و تعداد 
مسلمان ها را زیاده گردانید) که من در قیامت با کثرت شما به امت های 
دیگر مباهات و افتخار می کنم. (7) 


امام رضاأ علیه السلام فرمود: هیچکس فائده ای ید ست نیاورد که بهنر از 
گرداند و در غیاب او نفس خودش و مال او را نگهداری می نماید. (8) 


مطالب مذکور آثار و منافع دنیوی و حیوانی ازدواج بود, که حیوانات نیز 
شمان ان ها راد نافیل ای ای رصیق اهت انوا 
انسایدنی اعیان آنکه اسان ام ماش اسان انن حمان 
نیامده تا مدتی بخورد و بیاشامد و بخوابد و شهوترانی و لذتجوتی کند انگاه 
بمیرد و نابود شود. مقام انسان 


غالی خر از این. هاستت: اتشان: آمده تا با غلم و غمل و اخلاق, نیک تفن 
خویش ۳ پرورش دهد و در راه کمال وصراط مستقیم انسانیت سیر و 
صعود کند ۳ به مقام خوب پروردگار جهان نائثل گردد. انسان موجودی است 
عالی که با تهذیب و تزکیه نفس و اجتناب از بدی ها و پرورش فضائل و 
مکارم اخلاق و انجام کارهای نیک, می تواند به مقام شامخی نائل گردد که 
فرشتگان بدان مقام راه ندارند. انسان موجودی است جاودانه و در این 
جهان آمده تا با راهنمائی های پیامبران وبه کار بستن قوانین و برنامه های 
دین, سعادت دنیا و اخرت خویش را تامین کند و در جهان اخرت, در جوار 
حق» در خوشی و اسایش تا ابد زندگی کند. 


تا ی سای اس را ای اما ی دس 
ازدواج یک انسان دیندار باید این باشد که با تعاون و همکاری همسرش 
بتواند نفس خویش را از گناهان و بدی ها و اخلاق زشت تهذیب نماید و با 
عمل صالح و اخلاق نیک پرورش دهد تا به مقام شامخ انسانیت و تقرب به 
خدا نائل گردد. و همسر شایسته و خوب و موافق برای رسیدن به چنین 
هدف مهمی ضرورت دارد. 


دو انسان مومن که با ازدواج تشکیل خانواده می دهند, از انس ومحبت و 
ارامش و کامیابی های مشروع جنسی برخوردار می شوند, و در نتیجه از 
انحراف و تمتعات غیر مشروع و راه یافتن به مراکز فساد واعتیادهای 
خطرناک و ولگردی ها و شب نشینی های خانمانسوز محفوظ و در امان 
خواهند بود. و به همین جهت پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام نسبت 
به ازدواج بسیار تاکید نموده اند. رسول 


خوا ای ال ی ال ره هن کی کاواس وی رم دی ی 
حفظ نموه استت. (9) 


امام صادق علیه السلام فرمود: دو رکعت نمازی را که افراد متاهل 
بخوانند, از هفتاد رکعت نمازی که افراد غير متاهل بخوانند افضل می 
باشد. (10) 


وجود همسر دیندار و موافق (چه زن چه مرد) در امکان انجام وظیفه و 
عفل تج فاحیات مت نات وب بر گ. مخرحات ع صکر ها نت ای به اخلاق 
نیک و اجتناب از اخلاق زشت., نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. اک زن و 
شوهر هر دو دیندار و در طریق پرورش و تزکیه نفس باشند, در پیمودن 
اين راه دشوار نه تنها مانع نخواهند بود بلکه تعاون وتشویق خواهند داشت. 

یک نفر مجاهد فی سبیل الله بدون تابید وتوافق همسرش می تواند 
در میدان جهاد خوب بجنگد و حماسه آفرینی کند؟ 


مگر انسان, بدون توافق همسرش می تواند در کسب و کار و تحصیل 
اموال همه جهات شرعی و اخلاقی را رعایت کند. حقوق واجب مالی را 
پرداره از اسراف و یر اختات افو سار اد ان ضروری خویس وا 
درا کر 


همسر دیندار و ممن همسرش را به خوبی و صلاح دعوت می کند وهمسر 
اابالی و بد اخلاق همسرش را به فساد و بد اخلاقی می کشد و از هدف 
مقدس انسانیت دور می گرداند. و به همین جهت به مرد و زن سفارش 
نوم که نم هام اواج عضو اسان نو اعلای ماش 
اساسی محسوب بدارند. 


رسول خدا صلی الله علیه ال فرمود: خداوند عز و جل فرموده است 
وقتی اراده کنم که تمام خوبی های دنیا و اخرت را برای 


شخص مسلمانی جمع کنم به او قلبی خاشع و زبانی ذاکر و بدنی که بر 
بلاها صابر باشد عطا می کنم. و همسر موّمنی به او می دهم که هر گاه به 
او نگاه کند خوشنودش سازد و در غیاب. حافظ نفس خویش و مال او 
باشد. (11) 


شخصی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد: 


همسری دارم که به هنگام ورود به خانه به استقبالم می آید و به هنگام 
خروج بدرقه ام می کند. هنعاهی که که مرا اندوهناک یافت در تسلیت من می 
گوید: اگر درباره رزق و روزی می اندیشی غصه نخور که خدا ضامن روزی 
است. واگر در امور آخرت می اندیشی خدا انديشه و اهتمام تو را زیاده 
گرداند. پس رسول خدا فرمود: خدای را در این جهان عمال و کارگزارانی 
است و این زن از عمال خدا می باشد. چنین همسری نصف اجر یک شهید 
را خواهد داشت. (12) 


ذرباره حضرت زهرا 9 اسلا فرمود: ۹ است در راه 
اطاعت خدا. در تاریخ چنین آمده که رسول خدا صلی الله علیه و آله روز 
بعد از عروسی حضرت علی و حضرت زهرا برای تبریک و احوالپرسی, به 
منزل ان ها تشریف فرما شد. از حضرت علی علیه السلام پرسید: 
همسرت را چگونه یافتی؟ گفت: زهرا را بهترین کمک برای اطاعت خدا 
یافتم. 


آنگاه از حضرت زهرا پرسید: شوهرت را چگونه یافتی؟ گفت: بهترین 
شوهز ات :1 


امیر الموّمنین علیه السلام در این جمله کوتاه هم بانوی شایسته ونمونه 
اسلام را معرفی نمود. هم هدف اساسی و اصلی ازدواج را بیان کرد. 


شوهرداری 


شوهرداری پبعنی مواظبت و نگهداری 


شوهر. شوهرداری کار سهل و اسانی نیست که از هر زن بی لیاقت و 
نادانی ساخته باشد, بلکه کاردانی وذوق و سلیقه و زیرکی مخصوص لازم 
دارد, زنیکه بخواهد شوهرداری کند باید دل او را بدست اورد, اسباب 
رضایت خاطرش را فراهم سازد. مواظب اخلاق و رفتارش باشد, به 
کارهای نیک تشویقش کند., از کارهای بد نگهداری اش کند. مواظب 
بهداشت و حفظ الصحه و تغذیه او باشد. سعی کند او را به صورت یک 
شوهر آبرومند و محبوب و مهربان در آورد تا برای خانواده اش بهترین 
سرپرست و برای فرزندانش بهترین پدر و مربی باشد. 


خداوند حکیم قدرت فوق العاده ای به زن عطا فرموده است. 


سعادت و خوشبختی خانواده در دست اوست. بدبختی خانواده نیز در دست 


اوست. 


زن می تواند خانه را به صورت بهشت برین در اورد. و می تواند به صورت 
جهنم سوزانی تبدیلش سازد, می تواند شوهرش را به اوج ترقی برساند و 
می تواند به خاک سیاهش بنشاند. دن آکدبه.فن شوهر ذاری. ارت باشد و 
وظائفی را که خدا برای اش مقرر فرموده انجام دهد می تواند از یک مرد 
بسازد. یکی از دانشمندان می نویسد: زن قدرت عجیبی دارد, مثل قضا 
وقدر است., هر چه بخواهد همانست. (14) 


و فقیری باشد آن خانه را محل اسایش و فضیلت و خوشبختی می سازد. 


ناپلئون می گوید: اگر می خواهید اندازه تمدن و پیشرفت ملتی رابدانید به 
زنان آن ملت بنگرید. 


بالزاک می گوید: خانه بی زن عفیف. قبرستان است. 


شوهرداری به قدری در نظر اسلام اهمیت داشته که ان را در ردیف جهاد 
در راه 


خدا قرار داده. حضرت علی (ع) می فرماید: جهاد زن به این است که 
ات اس وا ار هه را ما اد 


بزرگ ترین عبادت است ارزش شوهرداری معلوم می شود. 


رسول خدا (ص) فرمود: هر زنیکه بمیرد در حالی که شوهرش راضی باشد 
داخل بهشت می شود. (16) 


رال کعا ایا عم ونم صا دک عوان وا ادا کته کر اشکه کم 
شوهرش را ادا کند (17). 


پی نوشت ها: 

1-سوره روم آیه 21 

همم الزواندع 4ص 252 
3-بحار الانوار ج 103 ص 217. 
4بحار ج 103 ص 222. 
5-سوره روم آیه 21. 

6-وسائل الشیعه ج 14 ص 3. 
تنل الشعم ۱ص 3 
9وسانل الشیعه ج 14 ض 23 
وساتل الشیعه 2 14 سس 5 
0-وسائل الشیعه ج 14 ص 6 
لشوسانل الشیعه ج 14ص <2 
ال الشیعه ع 1۸ ی 17 
3-بحار الانوار ج 43 ص 117 


4-در آغوش خوشبختی ص 142. 
5-بحار الانوار جح 103 ص 252. 
6-محجه البیضاء ج 2 ص 70. 
7-مستدرک ج 2 ص 552. 


حبنت 


همه مردم تشنه دوستی و محبتند. دوست دارند محبوب دیگران باشند. دل 
انسان به محبت زنده است. کسی که بداند محبوب کسی نیست خودش را 
بیکس و تنها میشمارد. هميیشه پزمرده و افسرده است. خانم محترم, 
شوهر شما : نیز از این احساس غریزی خالی نیست. او هم تشنه عشق و 
محبت است. قبلا از محبت های بی شائبه پدر و مادر برخوردار بود اما از 
ان هنگام که پیمان زناشویی بستید خودش را در اختیار تو قرار داد. 


انتظار دازد فجبت. هاق. آن..ها را خبران کتی. و از ضمیم قلب دوستشن 
بداری. 


رشته دوستی را از همه بریده و به تو پیوند کرده انتظار دارد تو تنها, به 
اندازه همه دوستش بداری. شب و روز برای اسایش و رفاه تو زحمت می 
کشد وحاصل دسترنج خوبش را در طبق اخلاص نهاده تقدیم تو می کند. 
شریک زندگی و مونس دائمی و غمخوار واقعی تو است. حتی از پدر و 
مادرت بیشتر به سعادت و خوشی تو عنایت دارد. قدرش را بدان و از 
صمیم قلب دوستش بدار. اگر او را دوست بداری او هم به تو علاقه مند 
خواهد شد. زیرا محبت یی پیوند 


دو طرفی است و دل به دل راه دارد. مهربانی و اظهار محبت واقعا اعجاز 
می کند. یک پسر بیست ساله شهرستانی که برای درس خواندن به تهران 
امده بود عاشق صاحب خانه که بیوه 9 ساله ای بود شد. 


زیرا این زن با مهربانی های خود جای مادر را در قلب او گرفته بود و خلاء 
دوری از مادر را پر کرده بود. (1) 


اگر محبت دو طرفه شد بنیان زناشویی استوار می شود و خطر جدایی 


برطرف می گردد. 


مغرور مشو که شوهرم با یک نگاه دوستم داشت و عشق او هميشه پایدار 
خواهد ماند, زیرا عشقی که با یک نگاه بياید دوامی نخواهد داشت. 


اگر می خواهی عشق او پایداز بماند با رشته مجبت. های دائمی آن زا 
نگهداری کن. اگر شوهرت را دوست بداری هميشه دلش شاداب و خرم 
است. درکسب و کار دلگرم و به زندگی علاقه مند است. و در همه کارها 
موفقیت خواهد داشت. اگر بداند محبوب واقعی همسرش می باشد حاضر 
است برای تامین سعادت و رفاه خانواده اش تا سر حد فداکاری کوشش 
کند, مردی که کسری محبت نداشته باشد کمتر اتفاق می افتد به امراض 
روحی وضعف اعصاب مبتلا گردد. خانم گرامی اگر شوهرت بداند دوستش 
نداری از تو دلسرد می شود به زندگی و کسب و کار بی علاقه می گردد, 
به پریشانی وبیماری های روانی گرفتار می شود. از خانه و زندگی فرار 
می کند, و در میدان زندگی سرگردان می گردد. ممکن است از ناچاری به 
مراکز فساد پناه ببرد. 


پیش خود فکر می کند چرا زحمت بکشم و حاصل دسترنجم را به افرادی 
تقدیم کنم که دوستم ندارند. بهتر است دنبال عیاشی و رک ان بروم 
وبری خودم دوست های واقعی پیدا کنم. 


خانم محترم رشته 


محعبت را به گردن شوهرت بینداز و بدین وسیله به خانه و خانواده جلبش 
ات وی فا ال ان ین ان 
مقدار کافی نیست. باید ان دا تهرزیان بیاوری بلکه باید از رفتار و گفتار و 
حرکاتت اما عشق و علاقه نمایان باشد. جچه مانع دارد گاه گاه بگویی: 
عزیزم واقعا تو را دوست دارم ؟ اگر از سفر اد لباس نویا دسنه کت 
تقدیهتن کنی: وریجویین ‏ تسد آمدی دام بر ارات نی شده بود. وقتی 
در سفر است برای اش نامه بنویس و از فراق و جدایی اظهار دلتنگی کن. 
اگر در محل کار شوهرت تلفن هست و در منزل نیز تلفن دارید گاهی به 
له لین احرال رنه کی اما راد اک اروت ول بر 2 
خانه امد اظهار کن: در انتظار مقدمت بودم و از دير امدنت ناراحت شدم. 


در غیاب او نزد دوستان و خویشان از او تعریف کن. بگو: واقعا چه شوهر 
خوبی دارم. دوستش دارم. اگر کسی خواست بدگویی کند دفاع کن, هر چه 
پیمان زناشویی شما استوارتر و خانواده خوشبخت تری خواهید بود. 


اوست نه روی زیبایش. من زنی را بیشتر دوست دارم که مهربان تر باشد. 


خداوند بزرگ در قرآن شریف به محبت و علاقه ای که در بین زن وشوهر 
وجود دارد اشاره فرموده آن را یکی از ایات قدرت خویش شمرده می 
فرماید: 


ات مه ی 


دوستی و مهربانی نهاد. (2) 


حضرت رضاأ علیه السلام فرمود: بعض زا ها برای شوهرشان بهنرین 
عنیمت هستند: زنانی که به شوهرشان اظهار عشق و محبت کنند. (3) 


پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: بهترین زنان شما, زن هایی 
هستند که دارای عشق و محبت باشند. (4) 


امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی کسی را دوست داری به او خبر بده. 
(5) 


احترام شوهر 


هر کسی به شخصیت خویش علاقه مند است. خودش را دوست دارد. 
دلش می خواهد دیگران به شخصیت او احترام بگذارند. هر کس شخصیت 
او را محترم بشمارد محبوبش واقع می شود. از توهین کنندگان متنفر 
است. خانم محترم حب ذات و علاقه به احترام یک امر غریزی است لیکن 
همه کس حاضر نیست احساس درونی شوهر شما را اشباع کند و به وی 
احترام بگذارد. در خارج منزل با صدها افراد گوناگون و بی ادب برخورد 
می کند و بسا اوقات مورد توهین قرار می گیرد. و به شخصیتش لطمه 
2 از شما که یار و غم خوارش هستید انتظار دارد اقلا در خانه 
ار ی ای بزرگداشت او 

شما را کوچک نمی کند لیکن به او نیرو و توانایی می بخشد و برای 
کوشش و فعالیت آماده اش می کرداند. خانم کزامیف به شوهرت سلام 
کن. همیشه با لفظ شما او را مخاطب قرار بده. موقع سخن گفتن کلامش 
را قطع نکن. 


جلو پایش برخیز و به او احترام کن. با ادب حرف بزن. بر سرش داد نزن. 


اگر با هم به مجلسی می روید او را مقدم بدار. او را با اسم صدا نزن بلکه 
با نام فامیل و لقب مخاطب قرار بده. در حضور دیگران از او تجلیل و 


تعریف کن. به فرزندانت سفارش کن از پدرشان احترام کنند. و اگر بی 
ادبی کردند توبیخشان کن. در حضور مهمان ها نیز احترامش بگذار و به 
اندازه آن ها بلکه زیادتر از او پذیرایی کن. مبادا در مجلس مهمانی وجود 
شوهرت را نادیده بگیری و تمام توجهت به مهمان ها معطوف باشد. وقتی 
درب منزل را میزند سعی کن خودت درب را باز نموده با لب خندان و 
چهره باز به استقبالش بروی. ایا میدانی همین عمل کوچک چه اثر نیکویی 
در روح شوهرت خواهد گذاشت؟ شاید در خارج منزل با ده ها مشکل 
مواجه بوده و با روح پژمرده وارد منزل شود. استقبال کردن شما با لب 
خندان روح تازه ای در کالبد خسته او دمیده دلش را آرامش می دهد. 
سکن بت ار ها از این ین تج هو ی چه پيشنهاد عجیبی ! 
زن به استقبال شوهر برود وخوش آمد بگوید! شخص بیگانه و غریبی 
نیست تا اختیاجی به استقبال وخوشن آمد‌داشته باشتد: 


تسقظ لا دآتیسشت الاصبات: الیته این رز کی ار نیت علظ وا تیدا شد 
کی گفته که دوستان و خویشان لا زم بیست ادب و احترام را 0 
مهمانی به منزل شما وارد می شود از او استقبال می کنید , خوش امد 
میگوئيد, احترام می کنید, پذیرائی مینمائید. 


و اين عمل را یک رفتار عقلائی و یکی از اداب و رسوم زندگی می 
شمارید. البته چنین است. از مهمان باید احترام کرد لیکن از شما انصاف 
می خواهم مردی که از صبح تا شب برای تامین زندگی و رفامو وتان 
شما تلاش می کنده و در این راه با ضدها مفشکل. رویرو شده. آنگاه خاصل 
دسترنج خویش را در طبق اخلاص نهاده درب خانه را 


می کوبد که نه رایگان در اختیار شما بگذارد, آیا ارزش آن را ندارد که 
برای خوشنودی واحترام او تا درب خانه قدم رنجه فرمایید و با لب خندان 
یک خوش آمد گفته دلش را شاد گردانید؟ 


نگو: چون با هم مانوس و خصوصی هستیم انتظار احترام ندارد, بلکه از 
شا شیر ای گران اناد احتوام دار اند احر اش کردید مسکوت کرو 
دلیل آن نیست که توقع ندارد, بلکه برای رعایت شما از خواسته درونی 
خویش صرف نظر نموده است. 


خانم محترم, اگر به شوهرت احترام نمودی او هم در مقابل به شما احترام 
خواهد گذاشت. . رشته محبت در میانتان استوارتر و پیمان ی با دوام 
تر خواهد شد. به خانه و زندگی و کسب و کار دلگرم می شود. ونتیجه اش 
عائد شما می کر 


شتول: تخد ضلن الم علیمو ال فزیوده وظیفه زن این ات که فا رت 
خانه به پیشواز شوهرش برود و به وی خوش آمد بگوید. (6) 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر زنی که از شوهرش احترام کند 
وازارش نرساند خوشبخت و سعادتمند خواهد بود. (7) 


پیغمبر اسلام فرمود: زن موظف است برای شوهرش طشت و حوله حاضر 
کند و دست هایش را بشوید. (8) 


مواظب باش به شوهرت توهین و بی ادبی نکنی, ناسزا نگوئی, دشنام 
ندهی؛ بی اعتنائی نکنی. بر سرش داد نزنی» نزد دیگران آ توت را 
نریزی, با لقب های زشت صدایش نزنی. اگر به او توهین کردی او نیز به 
تو توهین خواهد نمود. قلبا از هم مکدر می شوید, عقده روحی و کینه پیدا 
می کنید. صفا و محبت از میانتان برطرف می شود دائما در حال نزاع و 
کشمکش خواهید بود. اگر به زندگی ادامه بدهید به طور یقین 


زندگی خوشی نخواهید داشت. کینه های روحی و عقده های روانی ممکن 
است تولید خطر کند و باعث جنایت شود. از داستان های زیر عبرت بگیرید: 


مرد 22 ساله ای بنام ... همسر 19 ساله خود را به علت اینکه وی را خر 
کور خطاب کرده بود با 15 ضربه چاقو به قتل رسانید. وی در دادگاه گفت: 
یکسال. پیش با ..ب. ازدهاج کردم در اغاز زندکی: مرا شدیدا دوست: می 
داشت. ی بر سر هر 
ی سر ان ی در روز حادثه شوهر 
خود را خر کور خطاب می کند. او چنان خشمگین می شود که به جان 
همسرش افتاده او را با 15 ضربه چاقو از پای در می آورد. (9) 


ی بی اعتنا شد. یک بار هم مرا پیرمرد غیر قابل 


تحمل صدا کرد. با این حرف نشان داد که دوستم ندارد. دچار سوءظن 
ی کر تس (10) 


شکایت و درد دل 
هیچکس نیست که ناراحتی و گرفتاری و درد دل نداشته باشد. 


هر کسی دوست دارد غمخوار و محرم رازی پیدا کند, گرفتاری های خویش 
را برای اش شرح بدهد. حس ترحمش را تحریک نموده دلش را کباب کند. 


و بدینوسیله غمی از دل خودش برداشته آر امن خاطری بدست آورد. لیکن 
هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. برای درد دل نیز موقعیت مناسب 
لازم است. در هر جا و هر زمان و با هر شرایطی نباید شکایت را شروع 


کرد. 


خانم هایی که نادان و خودخواهند و از رموز معاشرت و آداب شوهرداری 
بی اطلاعند ان قدر ظرفیت و حوصله ندارند که مشکلات را تحمل نمایند 
ودرد دل ها را تا موقع مناسب به تاخیر بیاندازند. هنگامی که شوهر بیچاره 
با تن خسته و اعصاب ناراحت وارد منزل می شود تا دمی بیاساید از همان 
ساعت اول با شکایت ها و درد دل های همسر نادانش مواجه می شود و 
از خانه و کاشانه یز ار‌من رده 


مرا با این بچه های جوانمرگ شده رها کردی و رفتی. احمد جوانمرگ شده 
شیشه درب اتاق را شکست. منیژه با پروین دعوا کردند. از سر و صدای 
بچه ها و مردم, ضعف اعصاب گرفتم, دیوانه شدم. تکلیف مرا با اين بچه 
های شیطان معلوم کن. آخ از دست بهرام. جوان مرگ شده اصلا درس 
نمی خواند. امروز کارنامه اش را از مدرسه فرستادند چند نمره تک 
داشت. حیف از من که برای این ها زحمت می کشم. از صبح تا حال به 
قدری کار کردم که از حال و کار افتادم. کسی به فریادم نمی رسد. 


این بچه ها هم که دست به سیاه و سفید نمی گذارند. کاش اصلا بچه 
نداشتم. راستی امروز خواهرت امد اینجا. نمی دانم چرا با من سر دعوا 
داشت. خیال می کرد ارث پدرش را خورده ام. ی ۲ 
این طرف و آنطرف پشت سرم بدگویی کرده. من از دست اینها به 

آمده ام. حیف از من که در یک چنین خانه ای زندگی می کنم. ی و و 
ببین رفتم غذا بپزم کارد آشپزخانه دستم را برید. راستی دیروز رفتم 
مجلس عروسی سهراب. کاش اصلا نرفته بودم. ابرویم پاک رفت. خانم 
حسن آقا امده بود با چه سر و وضع و لباس هایی ! 


! خدا بخت و شانس بدهد. مردم چقدر زن هایشان را دوست دارند. چه 
لباس هایی برای اش خریده بود. 


این ها را میگویند شوهر. وقتی وارد مجلس شد همه به او احترام کردند. 
| بخلبانم نکاه من کنید. آخر خی خی هن آن او کمترم که باب 
اینقدر افاده کند. بله بخت و اقبال داره شوهرش دوستش می داره, مثل تو 
نیست.. من که دیگر نمی توانم در خانه خراب شده برای تو و بچه هایت 


جان بکنم هر فکری داری بکن. 


خانم محترم. این رسم شوهرداری نیست. تو خیال می کنی شوهرت برای 
تفریح و خوشگذرانی از خانه بیرون رفته است. برای کسب و کار وتهیه 
روزی خارج شده است. از صبح تا حال با صدها گرفتاری مواجه بوده که تو 
تاب تحمل یکی از ان ها را نداری. از گرفتاری های اداری يا کسبی او 
اطلاع نداری. نمی دانی با چه اشخاص بدجنس و حیله باز و موذی برخورد 
نموده و چه عقده هایی در روحش گذاشته اند. از روح پژمرده و | 

خسته او خبر نداری. اکنون که از گرفتاری های خارج 7 
پناه آورده شاید دمی استراحت کند, به جای آنکه غمی از دلش بر داری 
هنوز نرسیده در شکایت و نق نق را باز می کنی. آخر این بدبخت چکند که 
و ی ۱ 


است. 


قدری هم به فکر او باش. در این حال جز این چاره ای ندارد که يا داد و 
فریاد راه بیندازد تا از شکایت های بیجا و زخم زبان های تو نجات پیدا کند 
یا از خانه 


فرار کند و به یک قهوه خانه يا مهمانخانه یا سینما يا جای دیگر پناهنده 
شود. پا واله و سر گردان در خیابان ها پر سه بزند. خانم رامین برای 
رضای خدا و برای حفظ شوهر و خانواده ات از این شکایت ها و نق و نق 
های بیجا دست بردار, ۱ باش وقت شناس باش. اگر هم واقعا 
درد دل داری قدری صبر کن تا شوهرت استراحت کند. اعصابش راحت 
شود. آنگاه که سر حال آمد. و موقعیت مناسبی پیدا شد می توانی مطالب 
لازم و ضروری را به عنوان مشورت نه اعتراض, با او در میان بگذاری و در 

صدد چاره جوبی تر. آنند: اما اگر به شوهر و خانواده ات علاقه داری از ذکر 
1 و حوادث جزئی و غیرضروری بهر حال خودداری کن. و با نق نق های 
داثمی اعصاب شوهرت را خسته نکن. , بگذار به کار خود برسد. او هم به 
قدر کافی گرفتاری دارد. به داستان زیر توجه فرمایید: 


خانمی به نام ... می گوید: من از اول زن نق نقوی ای بودم. هر روز نق 
ی تا آنجا که پس از هشت سال زندگی 
وبدل می شد. ان هم از وقتی که شوهرم وارد خانه می شد تا وقتی شام 
بخورد و توی رختخواب برود: وای خسته شدم. پدرم در امد. چرا؟ از بس 
کارکردم. کارهای اين خانه بی صاحب مانده هم که تمام نمی شود. هر 
طرفش را بگیری باز یک طرفش روی زمین است. 


-آه جه میدانم همین کارهای لعنتی است. ات جارو, 


خشک کردن بچه ها. 


-عزیزم این کارها که تو میگویی همه جا هست توی همه خانه ها همه زن 
ها اين کارها را می کنند. تو چرا سر من منت می گذاری؟ 


-وای منت چه منتی؟ جانم به لب رسیده پبدرم در آمده تو چه می فهمی؟ 


همین می روی و پشت میز اداره می نشینی و پول می گیری و می آیی 
خانه. دیگر چه میدانی خانه چطور مرتب شده چطور نظافت شده؟ 


-ای وای خانم جان بسن کن. 

-خوتب‌بله. آفا. خوضله نید تشن را هم تداری: من بدرم:دز آمده مر نض شیوخ 
ام دارم می میرم. 

-عزیزم مریض شده ای برو دکتر. 


-با کدام پول؟ 
-ای ناشکر این همه پول از من می گیری باز هم . 


زندگی همه اش پر از بدهکاری. قسط های عقب افتاده. امروز مجبور 


ند شوه بیجاره آم نوفتی از این قمه نق نق انش به لب افی. امد 
لحاف را روی سرش می کشید و می خوابید. مادرم غالبا در جریان زندگی 
ما بود و بارها مرا نصیحت می کرد که دست از این نق نق ها بردارم. . و من 
گوش نمی دادم تا یک روز وقتی شوهرم سر کار رفته بود به من گفت: هر 
چه نصیحت کردم گوش ندادی حالا بکش که سزایت همین است. شوهرت 


من مثل دیوانه از جا پریدم. نه باور نمی کنم. 


یشان خوتد سالا کهبا ور نمی کش فیی کوا تدانی ا شت عت وه عد از 


ظهر که شوهرم ... از سر کار بیاید خونم خونم را می خورد. وقتی امد اول 
با عصبانیت بعدا با گریه موضوع را 


در میان گذاشتم. گفت: میدانی تو زندگی را برای من کوفت می کردی. 
هیچوقت فکر نمی کردی که من روزی دو سرویس کار می کنم تا چرخ 
زندگی مان بگردد. شب خسته و کوفته به خانه می آیم. حوصله نق نق 
ندارم, آن قدر خسته هستم که تو دیگر حق نداری با حرف زدن از کارهای 
خانه مرا از زندگی بیزار کنی. ولی تو اين کار را می کردی و هنوز هم می 
کنی. واقعا مرا از زندگی بیزار کرده ای. گاهی فکر کرده ام که اگر صاحب 
بچه نبودیم بهتر بود از هم جدا شویم. از این جهت تصمیم گرفته ام در 
جایی آرامش پیدا کنم و پیدا کردم. 


- من درست شش ماه زحمت کشیدم تا مجددا شوهرم را به زندگی علاقه 
مند کنم ولی این برم تجربه ای شد که دیگر شوهرم را که در خارج به 
اندازه کافی خسته می شود در خانه با شرح ملال خودم خسته تر نکنم. 


حالا فهمیده ام که خانه جای استراحت مرد است نه جای عذاب (11) 


پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: هر زنیکه به وسیله زبان 
شوهرش را اذیت کند نمازها و سایر اعمالش قبول نمی شود و لو هر روز 
روزه باشد و شب ها را برای تهجد و عبادت برخیزد, و بنده هایی ازاد کند 
وثروتش را در راه خدا انفاق نماید. زنیکه بد زبان باشد و بدینوسیله 
شوهرش را بیازارد نخستین کسی است که داخل دوزخ می شود. (12) 


لیاقت او را ندارید بزودی از شما مفارقت نموده به سوی ما 


می آید. (13) 


شوهر ر جلب نموده ۰ ۲ محبوب ۳ ِ 
دهند, مطمتّن باشند که نتیجه معکوس خواهند گرفت. نه تنها محبوبیتی پیدا| 
نمی کنند بلکه مبفوض شوهر واقع خواهند شد. و اگر منظورشان اینست 
که اعصاب شوهرشان را ناراحت کنند تا از کار و زندگی سیر شود و به 
بیماری های اعصاب مبتلا گردد و از خانه فرا ر کند و برای تخدیر اعصاب به 
ای را کار را ی عم کار 
کش شود البته بدانند که موفقیت و پیروزی ان ها حتمی است. 


خانم محترم, اگر به شوهر و زندگی علاقه داری از این رفتار زشت و غیر 
عقلائی دست بردار. ایا احتمال نمی دهی که شکایت های بی جای تو باعث 
قتل و جنایتی شود يا کانون خانوادگی شما را متلاشی سازد؟ به داستان 
زیر توجه کن: 


«وقتی ... به خانه آمد همسرش در حالی که دختر سه ساله اش را در بغل 

داشت به شوهرش گفت: دو نفر از همکاران او به منزل آمده ناسزا گفتند. 

مرد سخت ناراحت شد و در اثر جنون آنی چاقویش را در شکم فرزند 

۰ فرو کرد و به قتل رسید. مرد به چهار سال زندان محکوم شد. 
۳ 


یک پزشک در دادگاه می گوید: «در تمام مدت زندگی ما. همسرم حتی 
بکباررکتاری. که-شایتنه ین حوف. م کدبانو است ند اشست. حانه ها 
هميشه نامرتب و درهم است. فریادها و بهانه جوئیها و دشنام های زننده او 
مرا به سنوه آورده است. آنگاه حاضر می شود با پرداخت پنجاه هزار 
تومان پول از شر او خلاص شود. و با خوشحالی 


می خواست می دادم ۳ زودتر خلاص شوم .»> (15) 


پی نوشت ها 

1-اطلاعات 20 اسفند 1348 شماره 13140. 
2-سوره روم: 21. 

3-مستدرک ج 2 ص 532. 

4بحار جح 103 ص 235. 

بحار ج 74 ص 181. 

6-مستدرک ج 3 ص 551. 

-بحار جح 103 ص 253. 

8-مستدرک ج 2 ص 551. 

و-اطلاعات 14 اردیبهشت 1351. شماره 13787. 
0-اطلاعات اول آذر ماه 1350 شماره 13652. 
1-مجله اطلاعات هفتگی شماره مخصوص نوروز سال 1352. 
2۸ بحار ج 76 ص 363. 

3-محجه البیضاء ج 2 ص 72. 

4-اطلاعات 27 آبان 1350 شماره 13651. 
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خوش اخلاق باش 


کسی که خوش اخلاق باشد, با مردم خوشرفتاری کند, با لب خندان سخن 
بگوید, در مقابل حوادث و مشکلات بردبار باشد., محبوب همه است؛ 
دوستانش زيادند, همه دوست دارند با او معاشرت و رفت و امد کنند, 
عزیز و محترم است. به ضعف اعصاب و بیماری های روانی مبتلا نمی 
شود, بر مشکلات و دشواری های زندگی پیروز می گردد, از زندگی لذت 
می برد, و بر معاشرانش خوش می گذرد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: «هیچ زندگانی گواراتر از خوش اخلاقی 


نیست.» (1) 


اما کسی که ند اخلاق باشد, با صورت درهم کشیده با مردم ملاقات کند, 
در مقابل حوادث و ناملایمات داد و فریادش بلند شود بیخود داد وقال راه 
بیندازد. تند خو و بد زبان باشد زندگی تلخ و ناگواری خواهد داشت. خودش 
هميشه ناراحت و معاشرینش در عذابند. مردم از او متنفر واز معاشرتش 
گریزانند. آب خوش از گلوی خودش و معاشرانش پائین نمی رود, خواب و 
خوراک درستی ندارد. برای انواع بیماری ها مخصوصا ضعف اعصاب کاملا 
آمادگی دارد. هميشه اوقاتش تلخ و اه و ناله اش بلند است., دوستانش 
کمند, محبوب کسی لیست . 


پیغعمبر اسلام صلی الله علیه و اله فر مود: «آدم بد اخلاق 4 خودش را 
در رنج و عذاب دائم 


قرار می دهد.» (2) 


خوش اخلاقی برای همه لازم است مخصوصا برای زن و شوهر ضرورت 
دارد, زیرا هميشه با هم هستند و ناچارند با هم زندگی کنند. 


خانم محترم, اگر می خواهی به خودت و شوهر و بچه هایت خوش بگذرد 
اخلاقت را اصلاح کن؛ هميشه شاد و خندان باش؛ اوقات تلخی ودعوا نکن؛ 
خوش برخورد و شیرین زبان باش, با اخلاق خوش می توانی خانه ات را به 
صورت بهشت برین دراو ره حیف نیست با بداخلاقی آن را به صورت 
جهنم سوزانی تبدیل کنی و خودت و شوهر و فرزندانت در آن معذب 
باشید؟ نو میٍ توانی فر شته رحمت باشی, محیط خانه را با صفا ونورانی 
کارا ان اه وت ان ای کی در هه ار لت ان 
وشیرین زبانی تو دل شوهر و فرزندانت را غرق سرور و شادمانی می 
گرداند. غم و اندوه را از دلشان بر طرف می سازد. آیا میدانی: بامداد که 
فرزندانت به مدرسه يا سر کار می روند اگر با تبسم و گرمی از آن ها 
قرف یحو فاشر فیکیتمر دیع زا عصاتهان کواهی کراست: 


اگر به زندگی و شوهرت علاقه داری بد اخلاقی نکن. زیرا اخلاق خوب 
بهترین پشتوانه پیمان زناشویی است. 


اکثر طلاق ها در اثر بد رفتاری زن و شوهر و عدم توافق اخلاقی پیدا می 
شفی آمان اظای. ها این فطلب راید نی کند عجم‌امی احلافی 
تخسین علت بروز اختلاعات حانوادکن: است: 


به عنوان نمونه به آمار سال های 47 و 48 و 49 اشاره می کنیم: «در 
سال 37( از 1-2۰-۰۱39 پرونده شکایت که به دادگاه خانواده رسیده است, 
0 پبرونده بر اساس عدم توافق اخلاقی بوده است. در سال 1348 


عدم توافق میان زن و شوهر اختصاص داده شده است. بعنی با یک آمار 
خیلی ساده می بینیم که بیش از هفتاد درصد اختلافات زناشویی به واسطه 
عدم توافق اخلاقی بروز می کند. (3)» 


خانم محترم, با خوش اخلاقی عشق و محبت شوهرت را جلب کن تا به 
زندگی و خانواده علاقه مند شود, با شوق و ذوق کار کند و اسباب رفاه 
شما را فراهم سازد, اکر خوش اخلاقی کردی دنبال شب نشینی و عیاشی 
نمی رود و زودتر به خانه می اید. 


ژزنی به شورای داوری شکایت کرد که: «شوهرم همیشه ناهار و شام را 
بیرون خانه می خورد. 


شوهر جواب داد: علت اینست که زنم اصلا سازگاری ندارد وبد اخلاق ترین 
زن دنیاست. 


ژزن ناگهان خیز برداشت و در حضور اعضای داوری شوهرش را کتک زد. 
(4)» 


این خانم ناد ان تال نمی کرج‌با شکایت و قخش و کیک می‌نوان تلور را 
به خانه جلب کرد, در صورتی که یک راه ون و ساده داشت وان 
خوشرفتاری و خوش اخلاقی بود. 


زنی در شورای داوری گفت: شوهرم 15 ماه است که با من حرف نمی 
زند و مخارج ما رابه وسیله مادرش می فرستد. 


مرد در جواب ب» کفت* جهن از ذست: بر اخلافن های- رتم به.فنی: آمده: تودم 


عصطنی کرفم یت نکن زر ممت :2 1 فاه انگ به ای کار اخاهه سین ده 
(5)» 


اکثر مشکلات زناشویی را با هوشیاری و اخلاق خوش می توان حل کرد. 
اگر شوهرت کم محبت است, اگر به خانه و زندگی علاقه ندارد. اگر دنبال 
عیاشی می رود, اگر دیر به خانه می آید. اگر شام و ناهار را بیرون صرف 
ضع. کند: اگر بد رفتاری می کند, اگر تندخویی و دعوا می کند, اگر ثروتش 
را به 


باد می دهد, اگر دم از طلاق و جدایی میزند همه این ها و صدها مانند این 
ها را به وسیله خوشرفتاری و اخلاقق خوش می توان حل کرد. تو اخلاق و 
رفتارت را عوض کن و نتیجه اعجاز امیز اخلاق خوب را تماشا کن. 


املم صادق علیه السلام فرمود: «خدا| به آدم خوش اخلاق ثواب ب جهاد می 
, صبح و شب برای اش ثواب نارل .هی شود. (6)» 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر زنیکه شوهرش را اذیت کندو 
اندوهگینش سازد و از رجمت خدا| دور است. و هر زنیکه به شوهرش 
احترام 1 نرساند و فرمانبردارش باشد خوشبخت ورستگار 
است» . (7) 


به رضول خدا اضلی. آللم. علیه. و آله غرم نید «فلان شخص زن خوبی 
است. روزها روزه دارد و شب ها عبادت می کند. لیکن بد اخلاق است 
همسایگانش را آزاز قی رساند» ۰ 


فرمود: «هیج خیر و خوبی ندارد. و از اهل دوزخ می باشد (8)» . 


امکانات مالی و درآمد همه افراد یکسان نیست. همه نمی توانند دریک 
سطح زندگی کنند. هر خانواده ای باید حساب دخل و خرج خودشانر را 
بکنند و. تن طیق حر آمدشان خرع کنند. انسان: همه طور می. تواند. وتد کی 
کند. عاقلانه نیست که برای تهیه امور غیر ضروری دست به قرض و نسیه 
#ِ 


خانم محترم, تو کدبانوی خانه هستی, عاقل و فهمیده باش, حساب خرج و 
دخلتان را بکن. ببین چطور می توانید خرج کنید که ابرویتان محفوظ بماند 
و هميشه پولدار باشید, عاقبت اندیش باش. چشم و هم چشمی های بی جا 
را کنار بگذار, اگر فلان مد لباس را در تن خانمی دیدی و وضع اقتصادی 
شما اقتضای خرید آن را ندارد. شوهرت را نه کهبه. آن وادار نکن 


اگر چیز لوکس و قشنگی را در منزل همسایه مشاهده نمودی به شوهرت 
اصرار نکن که باید آن را تهیه کنی, اگر فلان دوست يا خویش و قوم شما 
خانه اش را با فرش های زیبا و گران قیمت و اسباب لوکس زینت کرده 
ارم تست شودیان» را سکن ی اربه با ان وید یه و کد‌خدانن 
وضع اقتصادی و در آمد شما ایجاب نمی کند چرا شوهرت را به وام گرفتن 
و نسیه گرفتن و قسطی خریدن و کارهای غیر مشروع وادار می کنی؟ 


آیا عقلائی است که برای رقابت با دیگران از بانک وام بگیرید وفلان جنس 
غیر ضروری و لوکس را بخرید و در خانه بگذارید, آیا صلاح است که زندگی 
خودتان را بر وام گرفتن و نسیه کردن و قسطی خریدن پایه گذاری کنید و 
یک ری اشیاء غیز ضر ور یر ده«خانه جمع آوزی تما نید: 


آپا بهتر نیست قدری صبر کنید تا اوضاع مالی شما بهتر شود؟ هر ماه 
مقداری از درامدتان را پس انداز کنید. وقتی وضع اقتصادی شما خوب شد 
و توانستید جنس مورد نظرتان را تهیه نمائید با پول نقد ان را خریداری 
کنید. 


بیشتر این رقابت ها و ولخرجی ها از خانم های نادان و خودخواه سرچشمه 
می گیرد. با دیدن یک چیز لوکس فورا به هوس افتاده و سر به جان شوهر 
بیچاره گرفته که باید آن را تهیه کنی. به قدری نق نق و پافشاری نموده که 
ناچار می شود وام بگیرد یا قسطی بخرد و خودش را بیچاره کند و هميشه 
قرض دار باشد. 


گاهی ناچار می شود زندگی زناشویی را بر هم بزند و زن خودخواهش را 
طلاق بدهد تا از شر تقاضاهای بیجا و سرزنش ها 


وزخم زبان های او خلاص شود یا خودکشی کند تا از اين زندگی ,ٍ پر از ایراد 
وبهانه نجات پیدا کند. به داستان های زیر توجه فرمائید: 


«مردی در دادگاه می گفت: مدتی است زنم به واسطه القاآت زن 
همسایه پایش را توی یک کفش کرده که باید یا برای اش تلویزیون بخرم یا 
طلاقش بدهم. در ماه فقط 300 تومان حقوق می گیرم, صد تومانش 
اجاره خانه است با دویست تومان دبکرن باید یکماه تمام مخارج خانواده سه 
نفریمان را تامین کنم, کجا می توانم تلویزیون بخرم؟ (9)» . 


مردی در دادگاه می گوید: «خانم داش لباس های آخرین مدل می خواهد. 
خانم می خواهد خودش را عین یک زن مرد پولدار در بیاورد. اخر به خدا به 
دین به مذدهب تمام حقوق من 900 تومان است, 300 تومان ان را کرایه 
خانه می دهم. شما بگوئید من با 600 تومان شام و ناهار تهیه کنم یا برای 
خانم پوستیژ و کفش و کلاه بخرم؟ » در آخر به مادر زنش می گوید: دختر 
مال شما. چشم, طلاقش می دهم ودور هر چه زن است خط می کشم 
(10)» . 


هردی. که خودکشی کردم بود وقتی به هوش آهد گفت:.«من.شاگرد راننده 
ام, سه سال است ازدواج کرده ام. زنم توقعات خارج از حد دارد. چون 
نمی توانم توقعانش را برآورده کنم مرتبا مرا سرزنش می کند, ,. سرزذش 
های او بالاخره مرا به ستوه آوزد و تصمیم بته خود کی کر فتم (11)» . 


زنی به شوهرش می گوید: «یا سیگار خارجی بکش يا طلاقم بده (12)» . 
این گونه زن ها اصلا معنا و هدف ازدواج را درک نکرده اند. 


زناشویی را یک نوع برده گیری تصور نموده اند. بدین منظور شوهر کرده 
اند که به خواسته ها و هوس های کودکانه خویش جامه عمل بپوشند. 


شوهری 


را می خواهند که مانند یک نوکر بی اجر و مزد بلکه یک اسیر بریشان 
زحمت بکشد و حاصل دسترنج خویش را دو دستی تقدیم خانم کند تا در 
راه بلند پروازی ها و هوس های خام خویش به مصرف برساند. 


کاش به این مقدار قناعت می کردند و توقعات بیش از حد نداشتند. 


گاهی توقعاتشان به قدری زیاد انفتت که محفوع ور امن شوهر کفایت نمی 
کند, اصولا کاری با درآمد شوهر ندارند, چیزی را که هوس کردند حتما باید 
تهیه شود, هر چه بشود بشود, گر چه شوهر ورشکست شود یا دست به 
کارهای غیر مشروع بزند, خانم خواسته و باید تهیه شود. 


یکی از عوامل بزرگ ورشکست مردها همین توقعات بیجای خانم ها و 
چشم و هم چشمی هاست, سرزنش ها و نق نق های زن است که مرد را 
به کارهای غیر مشروع وادار می کند, این گونه زن های از خود راضی 
وخودخواه ری بانوان بشمار می روند. گیرم با این توقعات و ایرادها طلاق 
گرفتی آنوقت کارت اصلاح می شود نه, مطمئن باش هرگز به آرزوهایت 
تخو‌آهیتر مینر می روی در خانة شر باز بدر و مادرت خواهی ند و تا اخر 
عمر باید از نعمت انس و محبت و بچه داری محروم شوی, خیال می کنی 
مردها برای خواستگاری تو صف کشیده اند, نه, چنین نیست. زنهائی که 
طلاق می گیرند کمتر شانس ازدواج دارند, بر فرض اینکه شوهر دیگری 
پیدا کردی از کجا که بهتر از شوهر اولت باشد؟ 


آیا بهتر نپیست عاقبت اندیش باشی؟ حساپ دخل و خرجتان را بکنید و به 
مقدار درآمدتان خرج کنید؟ مگر خوشی و آسایش فقط با کفش و لباس و 


تلوبزیون و یخچال فراهم می شود؟ به جای این بلند پروازی ها 
خام به دید کون 


و خانه داری ی بکوش. با اظهار مهر ومحبت محیط خانه را با 
صفا و نورانی کن. با زندگی دیگران کاری نداشته باش. بر طبق درآمدتان 
خرح کنید. و از نعمت انس و محبت لذت ببر, با شوهر و فرزندانت بگویید 
و بخندید. در مخارج روزانه صرفه جویی کن, تا اوضاع مالی شما بهتر شود 
و ند آبرومندی پیدا کنید, شاید در آینده بتوانی به خواسته های خودت 
برسی, حتی اگر شوهرت ولخرج است وبش از توانایی خویش خرج 
کند جلوش را بگیر, نگذار برای خرید اشیاء غیر ضروری وام بگیرد یا 
قسطی بخرد. زندگی شما مشترک است. هر چه او داشته باشد در واقع 
مال شما است, نترس نه ثروتش را به دیگری می دهد نه در خانه دیگری 
صرف می کند, به جای خرید اشیاء تجملی و غیر لازم وسائل ضروری منزل 
را تهیه کنید, برای حوادثت و پیش امدها که خواه ناخواه برای همه کس 
اتفاق می افتد پس انداز داشته باشید. 


سر ای ات ی اه رم ار 
نباشد و او را بر چیزهائی که فوق توانایی اوست وادار کند اعمالش مورد 
قبول خدا واقع نمی شود و در قیامت مورد غضب پروردگار جهان قرار می 


گیرد (13)» . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر زنیکه با شوهرش ناسا زگاری 
کند و به آنچه از جانب خدا رسیده قناعت ننماید و بر شوهرش سختگیری 
کند و بیش از حد توانایی خواهش کند اعمالش قبول نمی شود وخدا| بر او 
خشمناک خواهد بود (14)» . 


پیغمبر اسلام فرمود: «بعد از ایمان به خدا نعمتی بالاتر از همسر موافق و 
سازگار نیست (15)» . 


شوهرت را دلداری بده 


اشاره 


دشواری زندگی بر دوش 


مرد است. مخارج خانواده را به هر طور شده باید تامین کند, در خارج 
منزل با صدها مشکل مواجه می شود. ممکن است مورد توهین یا توبیخ 
رئیس قرار بگیرد. ممکن است با اذیت وکارشکنی همکارانش برخورد کند. 
ممکن است مطالبانش را نتواند وصول کند. ممکن است محل چک و سفته 
هایش را نتواند تامین کند. ممکن است به کسادی بازار و عدم درامد 
برخورد نموده باشد. ممکن است شغل مناسبی پیدا نکند. گرفتاری های 
مرد یکی دو تأ نیست, در زندگی روزمره با صدها از اين قبیل حوادث 
برخورد می کند, انهم نه یک مرتبه و دو مرتبه بلکه دائما و پیوسته, کمتر 
اتفاق می افتد روزیکه ناراحتی تازه ای نداشته باشد, بیخود نیست که عمر 
مردها غالبا کوتاه تر از زن هاست. اخر اعصاب یک نفر چقدر می تواند 
حوادث و ناراحتی ها را تحمل کند! 


انسان در این گونه مواقع احتیاج شدیدی دارد به شخص دلسوز مهربانی که 
دلدارش بدهد و روج و اعصابش را تقویت کند. 


مشکلات فرار نموده به محیط خانه و شما پناه می اورد. به دلجویی های تو 
شارت اشت: ار با ره رم کی سا وتا وا ول شوم ناد 
ناراحتی را در چهره اش مشاهده نمودی سلام و تعارف تو از همه روزه 
گرم نر باشد, اسباب استراحت و غذا و چای او را زود فراهم کن؛ درباره 
موه ات یر اضا یت کی ار کرحصاضا سر ار کار ها 
خودت شکایت و درد دل نکن؛ بگذار جوب استراحت کند, اگر گرسنه است 
سیر شود, اگر سرما خورده گرم شود اگر گرما خورده خنک شود انگاه که 
از 

ِ‌ 


خنسشکی در اهدو اعصایشن راخت شد.با زبان خوش سیب ار اختی: انتن را 
بپرس اگر دیدی باز هم میل ندارد صحبت کند اصرار نکن, اما اگر شروع به 
درد دل کرد خوب گوش بده, تمام حواست پیش او باشد, از خنده بیجا جدا 
اجتناب کن, بلکه از شنیدن عوامل ناراحتی او اظهار تاسف کن. طوری 
وانمود کن که بیش از خودش از عوامل گرفتاری او اندوهگین هستی, با 
اظهار محبت و دلسوزی زخم های دلش را مرهم بگذار, با نرمی و ملایمت 
دلدارش بده, موضوع را در نظرش کوچک وبی اهمیت جلوه بده, او را در 
قبال حل مشکل تشجیع کن. بگو: این گونه حوادث از لوازم لا ینفک زندگی 
است و برای همه کس اتفاق می افتد, چندان مهم تیلست انسان می تواند 
با بیروی صبر و استقامت بر مشکلات پیروز کرد اما به شرط اينکه 
خودش را نبازد, اصولا مردانیی وشخصیت انسان در این گونه موارد ظاهر 
می شود, غصه نخور, صبر و کوشش کن تا مشکل حل شود, اگر احتیاجی 
به راهنمایی دارد و راهی به نظرت می رسد پیش پایش بگذار و ار راه 
صحیحی به نظرت نرسید پيشنهاد کن با یکی از دوستان يا خویشان عاقل و 
خیر خواه مشورت کند. 


خانم محترم. شوهرت در مواقع گرفتاری به مهربانی ها و دلجویی های تو 
نیازمند است. باید بداد او برسی و مانند یک پرستار مهربان بلکه یک 
روانیزشک دلسوز از او دلجویی توا کنی, از این بالاتر بگویم, باید شخصیت 
خویش 1 ات رسانی و شوهرداری کنی, ارگ پرستار و روانپزشک کجا 
دلداری های تو چه اثر معجز نمایی در 


روج شوهرت می گذارد! دل واعصابش را آرام هی کنر یه وت کی دلگرم 

می شود. برای مبارزه با مشکلات آماده می گردد. می فهمد که در این 

جهان تنها و بیکس نیست, به وفا وصمیمیت تو اطمینان پید| می کند., 

دوستدار و عاشق تو و اخلاقت می شود پیمان زناشویی شما استوار و 
می گردد. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: «در دنیا چیزی بهتر از همسر شایسته 
وجود ندارد. زنیکه شوهرش از دیدار او مسرور و شاد گردد (16)» . 


حضرت رضا علیه السلام فرمود: «یک دسته زن ها آن هایی هستند که زیاد 
بچه دار می شوند, مهربان و با عاطفه هستند, در سختی ها و پیش آمده 
ای 3 کا زد در آمور دنیا و آخرت پشتیبان شوهرشان هستند, به زیان او کار 
نمی کنند و گرفتاری هایش را زیاده نمی گردانند (17)» . 


سپاسگزار باش 


پول پیدا کردن کار آسانی نیست, هزاران زحمت و دردسر دارد. انسان 
مال را برای رفاه و اسایش خویش می خواهد و ذاتا بدان علاقه مند است. 
اگر به کسی احسان کرد و مالی را که به ريشه جانش بسته است دراختیار 
او قرار داد انتظار دارد قدردانی کند. اگر مورد سیاسگزاری قرارگرفت 
تشویق می شود, به احسان و نیکوکاری راغب می گردد, نه تنها نسبت به 
این شخص احسان بیشتری خواهد کرد بلکه به مطلق نیکی علاقه مند می 
گردد, به حدی که ممکن است کم کم به صورت یک عادت ثانوی و یک خوی 
طبیعی تبدیل شود و مشتاق احسان و کار خیر گردد. اما اگر قدرش را 
نشناختند و احسانش را نادیده گرفتند به کار خیر بی رغبت می شود پیش 
خود می گوید: حیف نیست که به این مردم نمک نشناس احسان کنم و 
اموالم را در اختیارشان بگذارم؟ حق شناسی و شکرگزاری یکی 


از اخلاق پسندیده است.؛ و بزز ک ترین رمز جلب احسان می باشد., حتی 
خداوند بزرگ هم که نیازی به دیگران ندارد سپاسگزاری از نعمت هایش را 
شرط ادامه نعمت شمرده می فرماید: «اگر سپاسگزاری کنید نعمت هایم 
را افزون می کنم (1)» . 


خانم محترم, شوهر شما نیز یک بشر عادی است. از قدردانی خوشش می 
آنذء هزینه زندگی را تامین می کند, حاصل دستر 2 خویش را در طبق 
اخلاص نهاده رایگان تقدیم شما می کند, این عمل را یک وظیفه اخلاقی و 
شرعی محسوب می دارد, و از انجام دادن ان لذت می برد, لیکن از شما 
انتظار دارد که وجودش را مغتنم شمرده از ز کارهایش قدردانی کنید, هر گاه 
اسباب و لوازم زندگی رز خریداری نموده به منزل آورد اظهار سرور و 
خوشحالی نمایید. و سپاسگزاری کنید, هر گاه برای تو پا فرزندانت کفش و 
لباس یا چیز دیگری آورد فورا از دق و 
مانع دارد بگویی: متشکرم؟ اگر میوه و شیرینی یا چیز دیگری به خانه آورد 
زود از دستش بگیر و در جای خود بگذارر اگر بیمار شدی وبری معالجه ات 
کوشش کرد تا شفا یافتی تشکر کن, اگر تو را به تفریح ومسافرت برد 
سپاسگزاری کن. اگر پول تو جیبی گرفتی قدردانی کن, مواظب باش 
کارهایش را کوچکی مشماری, بی اعتنائی و مذمت نکنی, نادیده نگیری, اگر 
کارهایش را مورد توجه قرار داده تشکر کردی احساس غرور و شخصیت 
می کند, به زندگی و خرح کردن تشویق می شود, باز هم سعی می کند 
توجه شما را به سوی خویش جلب کند و به وسیله احسان دلتان را بدست 
تاه اک کار‌هایش را کوک روهظ تن اعبا ی کاخ کرو 
دلسرد 


می شود, پیش خود می گوید: حیف نیست زحمت بکشم وحاصل دسترنجم 
کوچک میشمارند, رفته: رفته به خانه و زتدکی بی, علاقه هی کردذ: تا بتواند 
از زیر بار خرج کردن شانه خالی می کند, به کسب و کار بی رغبت می 
تقبودر مفکرن استه به فکز خمشکن آنی تور امفالنش را خر فیکران کند 
فد ارم سک تصرف حالی»ه کش کر ففت: مضحانی: داکوش است ۱ این 
هم دریغ دارید؟ ! 

اگر یکی از خویشان يا دوستان یک جفت جوراب بی ارزش يا دسته گل بی 


اخشایهای ام موه ای را هرمن ارگ شامرده ایک اطیار فشک 
بی ماأیه هم دریغ می کنید؟ ! 


راه و رسم شوهرداری چنین نیست. اصلا منافع شخصی خودتان را 
تشخیص نمی دهید., , تکبر و خودخواهی بلاای تارج است, حصانضیت. کنید 
اگر تشکر کنید کوچک می شوید در صورتی که بر محبوبیت شما افزوده 
می شود حق شناس و با ادب شناخته می شود. 


امام صادق علیه السلام فرمود: «بهترین زن های شما زنی است که وقتی 
فده هرن جبزی. آورخ تفاس کر اری کند و اک یاهرد راخن باشد (12». 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: «هر زنی که به شوهرش بگوید: 


از تو خیری ندیدم تمام اعمالش باطل و از درجه اعتبار ساقط می گردد. 
(3)» 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «کسی که از احسان مردم 
قدردانی نکند شکر خدای را نیز به جای نمی اورد (4)» . 


هیچکس بی عیب نیست., یا کوتاه است يا دراز, یا سیاه رنگ است يا رنگ 
و شتا او دام اوه تفر ست 


یا چشم هایش کوچک, يا بینی اش بزرگ است يا سرش طاس, یا 
تندخواست يا ترسو, يا کم حرف است يا پر مدعا, يا دهانش بدبو است یا 
پاهایش, يا بیمار است يا پر خور, يا ندار است يا بخیل, يا آداب زندگی را 
بلد نیست يا بد زبان است, يا کثیف است يا بی ادب. 


از این قبیل عیوب در هر مرد و زنی وجود دارد. 


ارزو هر رد تن آاشستت که مسر آیده الی بیدا کید که ان ماه عبوت 
و نواقص خالی بوده نقطه ضعفی نداشته باشد. لیکن کمتر اتفاق می افتد 
که به مطلوب خیالی خویش دست يابد. 


گمان نمی کنم در دنیا زنی پیدا شود که شوهرش را صد در صد کامل و بی 
عیب بداند. 


زن هایی که در صدد عیب جویی باشند خواه ناخواه عیب يا عیب هایی رادر 
شوهرانشان پیدا می کنند, یک عیب کوچک و بی اهمیت را که نباید ان را 
عیب شمرد در نظر خودشان مجسم می سازند و آن قدر درباره اش فکر 
می کنند که کم کم به صورت یک عیب بزرگی که قابل تحمل نیست جلوه 
گر می شود, خوبی های شوهر را یکسره نادیده گرفته هميشه به آن عیب 
کوچک توجه دارند, چشمشان به هر مردی بیفتد دقت می کنند که دارای آن 
عیب هست يا نه, آن ها مرد به اصطلاح ایده آلی را در مغز خویش مجسم 
می نمایند که حتی کوچک ترین عیبی هم نداشته باشد و چون شوهرشان با 
ان صورت خیالی تطابق کامل ندارد. هميشه اه و ناله دارند, از ازدواجشان 
اظهار پشیمانی می کنند. خودشان را شکست خورده و بدبخت میشمارند. 
کم کم مطلب را علنی کرده گاه و بیگاه از شوهرشان عیب جویی می 


اف مت یی ادای. معا سرت یا لح یی معا لته زیم با دوس 
مجالس شرکت کنم, برو با اين بینی گنده ات. دهانت بوی لاشه گندیده می 
دهد, چقدر سیاه و زشتی ! 


ممکن است مرد عاقل و بردبار باشد و در مقابل بی ادبی های زن سکوت 
کند لیکن قلبا مکدر می شود, کینه اش را در دل می گیرد. بالاخره کاسه 
صبرش لبریز می شود و در صدد انتقام بر می اید, يا به زد و خورد می 
کشد يا مقابل به مثل می کند, او هم در صدد بر می اید از همسرش که به 
طور حتم بی عیب نیست عیب جویی کند. او بگو و اين بگو, اين بگو و او 
بگو, اگر محبت و صفائی در میانشان بود به کلی زائل می گردد. کینه 
یکدیگر را در دل می گيرند, دائما در صدد عیب جویی هستند, پیوسته جنگ 
و جدال دارند. در نتیجه, اگر با همین وضع به زندگی ادامه بدهند بدترین 
زتدکی زا خواهند داشت. در شکنجه و عذاب خواهند نود تا یکی از.آن :ها 
بمیرد و این زندگی ننگین از هم بپاشد, و اگر یکی از آن ها یا هر دو لجاجت 
به خرج بدهند و به دادگاه حمایت خانواده و طلاق متوسل شوند گر چه 
عقده های درونی خود را حل کرده و انتقام گرفته اند لیکن هر دو متضرر 
می شوند, پیمان زناشویی را برهم می زنند ولی معلوم نیست بعدا بتوانند 
با دیگری ازدواج کنند و بر فرض وقوع معلوم نیست زن يا شوهر بهتری 
تا ور 


امان از نادانی و لجاجت بعضی خانم ها ! در بعضی از امور بسیار جزئی به 
قدری پافشاری می کنند که حاضر می شوند زندگی خودشان را متلاشی 
سازند. برای اینکه , به سبک مغزی 


و کوتاه فکری آن ها پی ببرید به داستان های زیر توجه فرمایید: 


«زنی بنام ... از شوهرش بنام ... شکایت کرد که شوهرم در موقع خواب 
انگشتش را می مکد. چون حاضر نیست دست از این کارش بردارد 
تقاضای طلاق می کنم (5)» . 


«زنی به بهانه اینکه دهان شوهرش بوی بد می دهد به خانه پدرش 
مراجعت نمود و اظهار داشت تا بوی دهانش را برطرف نکند به خانه 
نخواهد رفت 0 شوهر دادگاه زن و شوهر را سازش داد ولی 
وقتی به خانه رفت دید هنوز دهانش بو می دهد لذا به اتاق دیگر رفت. 
شوهر که ناراحت شده بود زنش را به قتل رسانید (6)» . 


«خانم دندان پزشک از شوهرش طلاق می گیرد. 3۳ گوید همشان من 
نیست. زیرا سه سال بعد از من درجه دکتو را گرفته است» (7). 


«یک زن 27 ساله ای که از خانه شوهرش قهر کرده در پاسخ به عرض 
حال او نوشت: شوهرم زیاد می خورد من قادر نیستم غذای مورد نیاز او را 
تهیه کنم (8)» . 


کند درخواست طلاق کرد (9)» . 


لیکن. همه خانمر ها چنین تیستتد. در ین آن.ها افراد فهفیده: .و باهو‌شنتی 
هست که واقعیات زندگی را حساب می کنند و هرگز در صدد عیب جویی 


خانم محترم. شوهر شما یک بشر عادی است ممکن است بی عیب نباشد 
اما در مقابل. خوبی های فراوانی نیز دارد. اگر به زندگی و خانواده ات 
علاقه مندی در صدد عیب جوئی بر نیا. عیب های کوچک او را نادیده بگیر, 
بلکه اصلا 


عیبشان مشمار. شوهرت را با یک مرد خیالی که در خارج وجود ندارد 
مقایسه نکن بلکه او را من حیت المجموع با سایر مردها مقایسه کن؛ 
ممکن است مردی عیب مخصوص شوهرت را نداشته باشد لیکن دارای 
عیوب دیگری است که شاید به مراتب بدتر از ای بشید اصولا عینک بدبینی 
را از چشم خویش بردار و خوبی های شوهرت را ببین, آن وقت خواهی دید 
که خوبی های او به مراتب بیشتر از بدی 0 می باشد, اگر یک عیب 
دارد و درعوض صدها خوبی دارد. 


خودخواهی و خودیسندی اجازه نمی دهد عیب های خودت را ببینی, اگر 


رسولخدا فرمود: «عیبی بالاتر از این نیست که انسان عیوب دیگران را 
ببیند اما از عیب های خودش غافل باشد (10)» . 


چرا| یک عیب کوچک را به قدری بزری مین کنفم. وبا رن اش غصه می 
خوری که بنیاد زندگی و کانون انس و مودت را بر هم می زنی؟ 


عاقل و با هوش باش, دست از هوسبازی و سبک مغزی بردار, عیب های 
کوچک را ندیده بگیر, با اظهار محبت کانون خانوادگی را گرم کن تا از 
تحت رت ار رو مواظب باش عیب شوهرت رانه در 
حضور و نه در غیابش به زبان نیاوری زیر| رنجیده خاطر و مکدر می گردد, 
در صدد عیب جویی یر محبت و علاقه اش کم می شود. پیوسته در 
حال جدال و ستیزه خواهید بود, اگر با همین وضع به زندگی ادامه دهید 
ژاند کی ناگواری خواهید داشت. و اگر کار به طلاق و 


ال آگز غیب: فان اصلاحش تشه باه من تدانن در سده اصخش یر 
ایی, لیکن در صورتی امکان موفقیت داری که با نرمی و مدارا و صبر و 
حوصله و به صورت خیرخواهی و خواهش و تمنا رفتار کنی, نه به عنوان 
عیب جویی و اعتراض, سرزنش و ایراد, قهر و دعوا. 


از غیر شوهرت چشم بپوش 


خانم محترم. ممکن است قبل از ازدواج برای خواستگاری شما آمده 
باشند. ممکن است افرادی را در نظر داشته در انتظار خواستگاری ان ها 
نود آنته شناید ار زه.ذاشته ایة شوهرتان روتمند باشد, دارای فلان شغل 


باشد. تحصیل کرده باشد. زیبا و خوشگل باشد و .. 


این فننل ارسها قل ار اما صاعی داشت: لنکن اکن که رو را 
برای همسری برگزیده ای و پیمان مقدس زناشویی را امضا کرده اید که تا 
آخر عفر تا هم تایه پار و مونس و غمخوار هم باشید باید گذشته را 
یکسره فراموش کنی, بر ۵ و آرزوهای گذشته خط بطلان بکشی و از 
غیر شوهرت به طور کلی چشم بپوشی, دلت را از اضطراب وپریشانی 
نجات بده, غیر شوهرت را از دل بیرون کن و ششدانگ ان را دراختیار او 
قرار بده, خواستگار سابقت را فراموش کن,؛ به او نگاه نکن» به فکرش 
شاشرجکار دانی‌تار ات دما نم اصلا جرا اد االس جوا هی وی ؟ 
این عالت ودلیع پر شایی روج که تشه اف ارد ‏ هم سا احتات اسان 
بدبختی تو را فراهم می سازد. 


بعد از اینکه با مردی پیمان زناشویی بستید و قول و قرا ر گذاشتید تا آخر 


عفر نا هم باشی خر | حشم جراآنی بعی. کته این مرو و آن .هد نام میت 
کنی 


و شوهرت را با آن ها مقایسه می نمایی؟ این چشم چرانی های غلط جز 
پریشانی و اضطراب روح و اه و حسرت دائم چه سودی دارد؟ 


همیشه اعصابش ناراحت خواهد بود و به اه و حسرت دائم گرفتار خواهد 
شد (11)» . 


وقتی با نظر خریداری به مردها نگاه کردی و شوهرت را با آن ها مقایسه 
نمودی ناچار به مردهایی برخورد می کنی که عیب شوهرت را ندارند خیال 
می کنی افراد برگزیده و بی عیبی هستند که از آسمان نازل شده اند با 
اینکه‌معکن است از ها دارای مها غیت باشند کهماگر ار آن :ها اظلاع 
داشتی شوهر خودت را بر آن ها ترجیح می دادی. اما چون از عیوب مخفی 
آنها اطع دار هط کم اسان زا مشاه سیسات وت ۲ 
شکست خورده و مغبون در ازدواج می پنداری و اسباب بدبختی خویشتن 
را فراهم می سازی. 


«زن 8 ساله ای به نام .. . که از خانه فرار کرده بود دیشب به وسیله 
ماموران پاسگاه ژاندارمری تعمت آباد دستگیر شد. در پاسگاه گفت: سه 
سال یه و بر دز افش ملیه رنه ماش کردم که اهر توت 
ندارم. چهره شوهرم را با قیافه بعضی از مردها مقایسه می کردم و 


خانم گرامی, اگر می خواهی بدبخت و سیه روز نشوی, به ضعف اعصاب و 
تتتتا نی روخ فطل تخر یربا -خوسشی. و آسایتن:. دی کتی: خست.: از 
هوسبازی و چشم چرانی و آرزوهای خام بردار, غير از شوهرت همه را 
ندید بکیرء از مزدهای دیگر تعریف نکن به فکر آن ها تباش.. در دلت: نکوه 


کاش فلان شخص به خواستگاريم آمده بود, کاش با فلان شخص ازدواج 
کرده بودم. کاش شوهرم دارای فلان شغل بود, کاش فلان قيافه را داشت. 
کاش و کاش و کاش. نمی دانم این افکار غلط و ارزوهای خام چه نتیجه ای 
به حال تو دارد؟ چرا زندگی را به خودت و شوهرت تلخ می کنی؟ 


چرا مهر و صفا را از بین می بری و بنیاد ازدواج را متزلزل می سازی؟ از 
کجا میدانی اگر با فلان مرد ازدواج کرده بودی صد در صد راضی بودی؟ تو 
از ظاهر او بیش از این خبر نداری شاید دارای عیوبی باشد که اکر مطلع 
بودی شوهر خودت را بر او ترجیح می دادی. از کجا میدانی که خانم ان 
مردها کاملا راضی هستند؟ 


خانم محترم, اگر شوهرت احساس کند که به مردهای دیگر نظر داری 
بدبین می شود مهر و علاقه اش کم می شود به زندگی و خانواده بی 
علاقه می گردد. مواظب باش از مردهای دیگر تعریف نکنی با ان ها گرم 
نگیری. خنده و شوخی نکنی, مرد اینقدر حساس است که نمی تواند تحمل 
کند که همسرش حتی به تصویر مرد بیگانه ای اظهار علاقه کند. 


پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: «هر زن شوهرداری که چشمش 


را از نگاه کردن به غیر شوهرش پر کند مورد غضب شدید پروردگار جهان 
واقع خواهد شد (13)» . 


حجاب اسلامی 


زن و مرد گر چه در بسیاری از امور اشتراک دارند لیکن امتیازات ویژه ای 
نیز دارند» یکی. از امتیازات. ههم آنان آیئست که زن موجودی. است ظریف 
و لطیف و زیبا و محبوب. زن دلبر است و مرد دلداده زن جاذب است و 
مرد مجذوب, مرد دوستدار است و زن دوست 


زیبائی های این موجود ظریف را در انحصار خویش ببیند. زنی را دوست 
دارد که زیبائی ها؛ دلبری ها و طنازی ها,؛ شوخی ها و خوشمزه گی ها, و 
همه چیزش را در انحصار شوهرش قرار دهد و نسبت به مردان بیکانه جدا 
اجتناب نماید. مرد بسیار غیور است و نمی تواند تحمل کند که مرد بیگانه 
ای به همسرش نگاه کند یا با او در ارتباط و آمیزش باشد. بگوید و شوخی 
کند و بخندد و چنین عملی را تجاوز به حق مشروع خویش می داند. و از 
همسرش انتظار دارد که با رعایت پوشش و حجاب اسلامی و با تقید به 
شوهرش را در این خواسته مشروع کمک و پاری نماید. هر مرد مومن و 
غیوری چنین خواسته ای را دارد. اگر همسرش به این وظیفه اسلامی و 
اجتماعی عمل کرد او نیز با آرامش خاطر زندگی می کند و برای تأمین 
نیازمندی های خانواده اش تلاش می نماید و بر محبتش اضافه می گردد. و 

ین صفا ومحبت سبب می شود که او نیز به زنان بیگانه بی توجه باشد. 
اما اگر مرد مشاهده کرد که همسرش تقیدی به حجاب و پوشش اسلامی 
تراد هزات هانشن را جر عرص دید مردان سکانه هر ارم دهد و تا ان 
ها نیز در ارتباط و تماس است شدیدا ناراحت می شود زیرا حق انحصاری 
خویش را تضییع شده و در معرض دید دیگران می بیند. و مسوولیت این 
امر را برعهده همسرش می داند. چنین مردی همواره پریشان خاطر و 


تاش این لاح ها مهد 


و بانوان در این است که پوشیده و محجوب باشند و منین و بدون آرایش 
از منزل خارج شوند و زیبائی های خودشان رادر معرض دید همگان قرار 
ند هند. 


به زنان مومن بگو: از مردان بیگانه چشم بپوشند. و فروج و اندام خویشتن 
را از نگاه دیگران محفوظ بدارند. و محل زیبائی ها و زینت های خویش را 
برای:اخانته اشکار,تسا رن مک اه را کش ها اشکان اسنتت. (ماند 
صورت و دست ها) و روسری های خودشان را بر سینه ها بیندازند (تا خوب 
پوشیده شود) و زینت و جمالشان را جز برای شوهر و پدر و پدر شوهر 
وپسران خود و پسران شوهر, و برادران و فرزندان برادر و فرزندان 
خواهر ... آشکار نسازند (14) 


1-بهثر می توانند مقام و منزلت و ارزش وجودی خودشان را در اجتناغ 
محفوظ بدارند. و خویشتن را از معرض دید چشم های بیگانگان نگه دارند. 


2-بانوان با رعایت پوشش اسلامی بهتر می توانند مراتب وفاداری و علاقه 
خودشان را نسبت به همسرشان با ثبات رسانند و ذر ارافخش: و.ضفا و 
۱۳3 خانوادم کفی:. تفانند. ۰۵ از به. وکوی آهدن: بدیستی. واخنلافات:.و 
مشاجرات ت جلوگیری به عمل آورند. و در یک کلام, بهتر می توانند دل شوهر 
زا تدست آورند و-جایگاه خویش ر ابیت تفایند. 


3-با رعایت حجاب اسلامی جلو چشم چرانی ها و لذتجوئی های غیر 
مشروع بصری مردان بیگانه را می گيرند و بدین وسیله از اختلافات و 
بدبینی های خانواده ها می کاهند و به استحکام و ثبات و ارامش ان ها 


4با رعایت پوشش اسلامی بهترین کمک را 


به نسل جوان ومردان مجردی که امکان ازدواج ندارند انجام می دهند و از 
فسادها و انحراف ها و ضعف اعصاب های جوانان که نتائج سوئثش در 
نتیجه عائد خود بانوان خواهد شد جلوگیری می کنند. 


5-اگر همه بانوان حجاب اسلامی را کاملا رعایت نمایند. هر زنی که 
همسرش از منزل خارج می شود اطمینان دارد که در برابر بد حجابی ها و 
طنازی ها و خودنمائی های زنان کوچه و بازار قرار نمی گیرد - تا دلش را 
ببرند و از محبت و علاقه اش نسبت به خانواده بکاهند. 


آری اسلام چون از آفرینش ویژه زن آگاه است و او را یک رکن مهم 
اجتماع می داند که نسبت به صلاح و فساد جامعه نیز مسولیت دارد, ازاو 
می خواهد که در انجام این مسولیت بزرگ فداکاری نماید و با رعایت 
حجاب اسلامی از مفاسد و انحراف های اجتماعی جلوگیری کند و در ثبات 

و ارامش و عظمت ملت خویش بکوشد. و یقین بداند که در انجام این 
0 بزرگ الهی بهترین پاداش را از خداوند بزرگ دریافت خواهد 
نمود. خانم کرافی۱ اگر ؛ نف اتافنشن و بات خانواده و اعتماد و اطمینان 
شوهرت علاقه داری, 1 به مصالح واقعی جامعه بانوان می اندیشی, اگر 
به سلامت روانی جوانان و جلوگیری از انحراف و لغزش آنان فکر می 
کنی, اگر می خواهی بانوان را از معرض چشم چرانی بیگانگان و فریب 
دادن و به انحراف کشیدن آنان نجات دهی, و اگر می خواهی رضایت خدا 
را جلب کنی و یک مسلمان موّمن و فداکار باشی. پوشش و حجاب 
اسلامی را همواره رعایت کن. و زیبائی ها و ارایش خودت را در معرض 
دید بیگانگان قرار نده. گر چه در داخل منزل و با خویشان نزدیک باشد. 


داخل منزل وخارج ان, در مجالس مهمانی و در خارج فرقی ندارد. برادر 
موی یبن ۳ بب شوهر خواهر شوهر, شوهر خواهر خودت شوهر 
او و را اس ات اسر ی و 
خودتان پا در مجلس مهمانی_ باشید. اگر نسبت به اين ها حجاب را زعا یات 
ههکن است از نیاورد ولی یقین داشته باش که ناراحت می 
شود و به صفا و صمیمیت خانوادگی شما لطمه وارد می گردد. 


اما نسبت به محارم مانند. پدر شوهر و پدر خودت برادر خودت. فرزندان 
برادره فوزند ان خواهره زعایت خعاب ارم پسنت. لیکن خدکر این تکته لازم 
است که بهتر است نسبت به این ها هم تا حدی حریم قائل شوی. و ارایش 
کرده و با لباسهائی که برای شوهرت می پوشی, نزد این ها نیز ظاهر 
نشوی. گر چه شرعا جایز باشد. زیرا| اکثر مردها حتی در این موارد ناراحت 
می شوند؛, و حفظ اعتماد و آرامش قلبی آن ها لا زم و مفید است و برای 
بقاء و ثبات و آرامش خانواده سودمند می باشد. 
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خطاهای شوهرت را ببخش 


به غیر از معصوم همه کس خطا و لغزش دارد. دو نفر که با هم زندگی می 
کنند و از جهتی تشریک مساعی و همکاری دارند باید لغزش های یکدیگر را 
ببخشند تا نا زتذ کی أ ها ادامه پید | کند. اگر بخواهند در این به اره 
شیر کنند ادامه همکارمعر ممکه من نود دو نفر شریک. , دو نفر 
همسایه, دو نفر رفیق, , دو نفر همکار, دو نفر زن و شوهر باید در زندگی 
اجتماعی دارای گذشت باشند. هیچ زندگی اجتماعی به مقدار زندگی 
خانوادگی احتیاج به گذشت ندارد. اگر یه یک ۳ بخواهند 


اک شخ خی با شتا خدیرن ند کی زا خواهنه‌داشت. 


خانم محترم. ممکن است از شوهر شما خطا يا خطاهایی صادر شود. 
ممکن است از روی خشم و غضب به شما اهانت کند. ممکن است 
و 
ممکن است , یک مرتبه به شما دروغ بگوید, ممکن است کاری را انجام دهد 
که مورد پسند شما نباشد, از این قبیل خطاها برای هر مردی امکان دارد. 
اگر بعدا احساس کردی که از کردار خویش پشیمان شده او را ببخش و 
موضوع را تعقیب نکن. اگر عذرخواهی کرد فورا قبول کن. اگر پشیمان 
شده لیکن زیر 


بار عذرخواهی نمی رود در صدد نباش مجرمت وی را به اثبات رسانی, 
را به ‏ صتی آم امه روحم و ی ترا 
خطاهای شما را تعقیب کند. ممکن است کارتان به نزاع و جدال و حتی 
جدائی بکشد اما اگر سکوت کردی و خطایش را نادیده گرفتی در شکنجه 
وجدان قرار می گیرد و به طور مسلم از کردار خویش پشیمان خواهد شد. 
آنگاه شما را یک زن با گذشت فهمیده فداکار عاقل خواهد شناخت. می 
فهمد که به زندگی و خانواده و شوهر علاقه مند هستی, قدر تو را می 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «زن بد, عذر شوهرش را نمی 
پذیرد و خطاهایش را نمی بخشد (1)» . 


حیف نباشد زان آن قدر کم گذشت باشد که یک خطای جزتئی شوهرش را 
نتواند تحمل کند و بدان علت پیمان مقدس زناشویی را بر هم بزند؟ ! 


#زنی به رئیس دادگاه حمایت خانواده گفت. , شوهرم قبل از ازدواج به من 
نگفت:. که. و مت سربازی را انجام نداده و این موضوع را از من مخفی 
کرده بود. چند روز پیش متوجه شدم که به همین زودی باید به خدمت 
برود. و من نمی توانم با مردی که به من دروغ گفته زندگی کنم (2)» . 


با خویشان شوهرت بساز 
یکی از مشکلات زندگی, اختلاف زن و بستگان شوهر است. 
اکثر زن ها با مادر و برادر و خواهر شوهرشان میانه خوبی ندارند, 


وبالعکس, پیوسته نزاع و قهر و دعوا دارند. از یک طرف زن کوشش می 
کند شش دانگ شوهرش را تصاحب کند به طوریکه به دیگری حتی مادر 


غلاقه آن:ها زا قطع کنده ندمی کویده درهغ می‌ سازده قهر و دعوا .فی: کند: 
از طرف دیگر مادر شوهر, خودش را مالک پسر و عروس می داند. سعی 
می کند به هر طور شده پسرش را نگهدارد, نگذارد یک زن تازه وارد, 
شش دانگ او را تصاحب کند. 


بدین منظور به کارهای عروس ایراد می گیرد. 3 می کند, دروغ جعل 
می کند. هر روز جنگ و دعوا دارند مخصوصا اگر در : تک هرن فد ی نت 
ایک از آن هاسا هه تادانه لخبان ناد فصن ات کار سس خاهاد 
باریک حتی ضرب و خودکشی منتهی شود. ماهی نیست که چندین عروس 
از دست مادر شوهر خویش خودکشی نکنند. شما می توانید اخبار ان ها را 
در جرائد بخوانید. 


از باب نمونه: «تازه عروسی .. . که از بدرفتاری های مادر شوهرش به تنگ 
آمده بود خود را آتش زد (3)» . 


«زنی به علت بدرفتاری و بهانه گیری مادر شوهرش خودسوزی کرد (4)» . 


آن ها شب و روز در مبارزه و زورازمایی هستند لیکن غم و غصه و ناراحتی 
ان مال مرد است. 


عمده اشکالش اینست که دو طرف نزاع افرادی هستند که مرد نمی تواند 

نم ابا از آن ها دست بردارد. از یک طرف همسرش را می بیند که از 
قزر فا تن جنتیم پوشیده و با صدها امید و آرزو به خانه شوهر آمده است.؛ 
آمده ۳ مستقل و صاحب خانه و ند کول باشد. وجدانش می گوید باید 
اسباب خوشی و رضایت خاطر او را فراهم سازم و از وی حمایت کنم. به 
علاوه همسر دائمی و شریک زندگی اوست نمی تواند از حمایت او دست 
بردارد. از طرف دیحز. فک .هفف»" کند: پدر و مادرم سال ها برم زحمت 
کشیده اند. 


با صدها امید و آرزو بزرگم کرده اند, با سوادم نموده اند, شغل برم تهیه 
کرده اند, زد برم گرفته اند, آفید و اه داشتته اند به هنگا م ناتوانی 


دستشان را بگیرم. خلاف وجدان است قطع رابطه کنم ات ناراحتی 
ان ها را فراهم سازم. به علاوه, دنیا هزار نشیب و فراز دارد, سختی و 
سستی دارد, بیماری و ناتوانی دارد. گرفتاری و درماندگی دارد. دشمنی و 
دوستی دارد. تصادف و مرگ دارد. در اين مواقع حساس احتیاج به مددکار 
دارم و تنها کسانیکه ممکن است به هنگام گرفتاری دستم را بگیرند و از 
خودم و خانواده ام حمایت کنند پدر و مادر و خویشانم می باشند. در این 
دنیای تاریک نمی توانم بی پناه باشم و خویشانم بهترین پناهند. پس نمی 
توانم از آن ها دست بردارم. 


در اینجاست که یک مرد عاقل خودش را در بین دو محذور بزرگ مشاهده 
می کند. يا باید گوش به حرف همسرش بدهد و دست از پدر و مادر 
بردارد. یا مطابق میل پدر و مادر رفتار کند و همسرش را برنجاند. وهیج 
یک از این دو امر برای اش امکان پذیر نیست. 


بدین جهت ناچار است با هر دو بسازد. و تا حد امکان هر دو را راضی نگه 
بدارد. آن: هم. کار. بستیار .دشواری. انست: لیکن اگر زن حرف شنو و عاقل 
باشند و نسزسختی و لجاحتبه خرح تذهدحل فشکن اسان مین کردد. 


از اين رهگذر است که مرد از همسرش که از همه کس به او نزدیک تر و 
مهربان تر است انتظار دارد که در حل این مشکل به وی کمک کند. عروس 
اگر در مقابل مادر شوهر قدری تواضع کند, حالت تسلیم به خود بکیزد: به 
او اخترام کند, 


اظهار محبت نماید, در کارها با او مشورت کند, گرم تخیر 3 مانوس شود 
استمداد کند همان مادر شوهر زگ ترین پشتیبانش خواهد شد. 


انسان که می تواند با اخلاق خوش و اظهار محبت یک طائفه را دوست و 
غمخوار خویش گرداند آپا حیف نیست که به واسطه لجاجت وتکبر و 
خودخواهی این همه یار و یاور را از د ست بدهد؟ 


آیا فکر نمی کند که در نشیب و فرازها و سختی ها و گرفتاری های روزگار 
به پاری دیگران نیازمند است, و در آن مواقع حساس کمتر کسی به فکر 
اتمان,است: نها خویشان و اقارنند که‌بداد اومی رد آبا بهنز نزشت 
کاخ قوس مسا تا ماش ها سوت اه ره آهد کد ار 
لذائذ انس و محبت برخوردار گردد و یک طائفه دوست و پشتیبان واقعی 
داشته باشد؟ 


آیا سزاوار است با بیگانگان طرح دوستی بریزد و دوست و رفیق پیدا کند 
لیکن با خویشان و اقاربش قطع رابطه کند؟ در صورتیکه به تجربه ثابت 
شده که در مواقع گرفتاری اکثر دوستان انسان را رها می کنند ولی همان 
خویشان متروک به یارش می شتابند. زیرا پیوند خویشی یک پیوند طبیعی 
است که به اسانی بریده نمی شود. 


کی رل شا اسان کم یه یش و اقا اک کففت. ات 
بخورند استخوانش را دور نمی ریز ند. 

حضرت تفه علیه السلام فر مود: «انسان هیچگاه از خویشانش بی نیاز 
نمی شود. و لو مال و اولاد هم داشته باشد. به ملاطفت و احترام آن ها 
احتیاج دارد. آن ها هستند که با دست و زبان از او ح- می کنند. 
خویشان واقارب بهتر از او دفاع می نمایند. در مواقع گرفتاری زودتر از 
فگران بارش هی شا هر کس 


از خویشانش دست بکشد یک دست از آن ها برداشته لیکن دست های 
زیادی را از دست خواهد داد (5)» . 


خانم محترم, برای خوشنودی شوهرت, برای راحتی و اسایش خودت., برای 
اینکه یک طائفه دوست و حامی واقعی پیدا کنی, برای اینکه محبوب 
شوهرت واقع شوی بیا و با خویشان شوهرت بساز. از لجاجت و 
کور خواهی و کر وال دنت سر ما قافل و وان باس انار شذهرت 
را پریشان نساز. فداکاری و شوهرداری کن تا نزد خدا و خلق محبوب 
باشی. 


با شغل شوهرت بساز 


هر کس شغلی و هر شغل لوازمی دارد: یکی راننده است که اکثر عمرش 
را در راه ها به سر می برد و نمی تواند مانند افراد دیگر هر شب به منزل 
بیاید, یکی پاسبان است که بعضی شب ها يا همه شب باید پاسداری کند., 
یکی طبیب است کمتر وقت فراغت دارد با خانواده اش بنشیند يا به تفریح 
برود. یکی استاد يا دانشمند اهل مطالعه است که ناچار است شب ها 
مطالعه کند. یک شغلش ایجاب می کند زیاد در سفر باشد. یکی نفت 
بوی روغن می دهد, یکی ذغال فروش و هميشه سیاه است, یکی کارگر 
شبانه است شب ها باید به کارخانه برود. و ... 


بالاخره کمتر شغلی پیدا می شود که کاملا بی دردسر باشد. چاره ای 
نیست باید امور دنیا بچرخد, نان پیدا کردن آسان نیست., مرد چاره ای 
ندارد جز اینکه با مشکلات بسازد. لیکن در اینجا مشکل دیگری تولید می 
شود وآن مشکل ناسا زگاری و نق نلق خانواده است. 


زن ها معمولا شوهری را دوست دارند که هميشه در وطن باشد, اول شب 
به منزل بیاید. اوقات فراغتی داشته باشد که به شب نشینی 


و گردش و تفریح برونده شغل نظیف ۵ ند هنک وش ور آهدهه داشته باشد, 
لیکن متاسفانه شغل بسیاری از مردها با خواسته همسرانشان وفق نمی 


د هد. 


یک سری اشکالات خانوادگی از همین جا شروع می شود راننده ای که 
چند شبانه روز در بیابان ها زحمت کشیده, با صدها ناراحتی مواجه شده نه 
خواب حسابی داشته نه خورای منظم بعد از چند شبانه روز با اعصاب 
کته وا رد.فنزل من شود تا جند شافت: انشراخت کند و.ان احوال خانه آده 
اش با اطلاع شود, هنوز از در نرسیده غر و لند خانم شروع می شود: این 
چه زندگی است که ما داریم, من بدبخت را با چند تا بچه می گذاری و 
معلوم نیست کجا می روی؟ همه کارها را خودم باید انجام دهم. ازدست 
این بچه های شیطان خسته شدم. اصلا رانندگی کار خوبی نیست. يا شغلت 
را تغییر بده یا تکلیف مرا روشن کن, من نمی توانم تا آخر عمر به این طور 
زندگی کنم. 


بیچاره مردی که بعد از اين ایراد و بهانه ها و غر و نق ها با فکر پریشان و 
و وه دنبال رانندگی برود. سرنوشت چنین راننده ای و 


طبیبی که از صبح تا نیمه های شب با ده ها بیمار مختلف سر و کار داشته 
و اعصاب و مغزش پیوسته در کار بوده اگر در خانه هم با ایراد و نق و نق 
های همسرش مواجه شود چه حالی پیدا می کند؟ و با چنین اعصاب 
ومغزی چگونه می تواند طبابت کند؟ 


کارگری که تمام شب زحمت کشیده و خواب به چشمش نرفته صبح که 
برای استراحت به منزل می اید اگر با ایراد و بهانه جویی های همسرش 
برخورد کند چگونه می تواند باز دنبال کار برود؟ 


دانشمندی 


که کارش مطالعه و تحقیق است اگر همسر غیر موافقی داشته باشد که 
به کارش ایراد بگیرد چگونه می تواند موفق گردد؟ 


در این گونه موارد است که زن فهمیده و دانا از زن نفهم و خودخواه تمیز 
داده می شود. خانم محترم, ما نمی توانیم اوضاع جهان را بر طبق میل 
خودمان بچرخانیم لیکن می توانیم خودمان را با وضع موجود وفق دهیم. 
شوهرتان برای تهیه روزی ناچار است شغلی داشته باشد و شغل او هم 
لوازمی دارد. شما می توانید زندگی خودتان را بر طبق شغل او مرتب 
سازید به طوری که هم ازادانه به شغل خویش ادامه دهد هم شما اسوده 
زندگی کنید, تنها به فکر خودت و آسایش خودت نباش قدریر هم به فکر 
راحتی شوهرت رش دانا و فداکار باش: شوهرداری کن: اگر شوهرت 
راننده است و بعد از چند شب با اعصاب خسته به منزل آمد با آغوش باز و 
لب خندان از وی استقبال کن, اظهار مهر و علاقه کن تا خستگی هایش 
برطرف گردد. نق نق نکن, از شغلش ایراد مگیر. مگر رانندگی چه عیبی 


دارد؟ 


او برای رفاه و آسایش شما شب و روزش را در بیابان ها می گذارند, به 
جای قدردانی به شغلش ایراد می گیری؟ و از خانه و زندگی گریزانش می 
کنی؟ شغل او هیچ عیبی ندارد. برای اجتماع خدمت می کند. برای تهیه 
روزی زحمت می کشد, اگر تنبلی می کرد يا دنبال کارهای غیر مشروع می 
رفت بهتر بود؟ کار او عیب ندارد, عیب از تو است که توقع داری هرشب 
در خانه باشد و نمی توانی خودت را با وضع موجود سازش دهی. 


آیا بهتر نیست که خودت را با اين نوع زندگی عادت دهی 


و با کمال آسودگی زندگی کنی و هنگامیکه شوهرت به خانه آمد از او 
استقبال کنی وبا سخنان شیرین به کسب و کار تشویقش کنی و با لب 
خندان تا درب خانه بدرقه اش نمایی و با یک خداحافظی گرم تا ملاقات بعد 
دلشادش سازی؟ 


اگر چنین کردی به کسب و کار و خانه و زندگی علاقه مند می گردد. 


دنبال خوشگذرانی نمی رود. اعصابش سالم می ماند, تصادف نمی کند, 
زودتر به خانه می آید, برای رفاه و اسایش شما بیشتر زحمت می کشد. 


اگر شوهرث یک کارگر شبانة است برای امین مخارج شما از استراخت 
شب چشم پوشی نموده است. خودت را با این گونه ند کین عادت بده, 


اظهار تارضایتی نکن 


اگر از تنهایی حوصله ات سر می رود می توانی مقداری از ز کارهای خانه را 
در شب انجام دهی. مقداری از شب را به خیاطی و گلدوزی وخواندن 
کتاب بکذراتین: وقتی شوهرت از شاه سمل [ ۳ فورا صبحانه را 
حاضر کن؛ اتاقی برای اش خلوت کن تا بخوابد و رفع خستگی کند, بچه ها 
را عادت بده سر .و صدا نکنند, .و تزدیک. استراستگاه: شوهرت: نروند.. به. آن 
ها بفهمان که پدرتان شب نخوابیده و باید روز استراحت کند. 


قدری استراحت نمایید. مزاحم او نشو بگذار خوب بخوابد. بدین نکته توجه 
داشته باش که شوهرت تمام شب را بیدار بوده و روز به رایش به منزله 


یک چنین خانمی باید دو برنامه داشته باشد یکی برای خودش دیگری برای 
شوهرش. مبادا با نق نق و اوقات تلخی روح خسته اش را خسته تر کنی. 
بگذار اعصابش سالم باشد تا برای 


تامین مخارج شما زحمت بکشد. به کارش اراد نگیر, کار او چه عیبی 
دارد؟ اگر بیکاری وتنبلی می کرد يا دنبال ولگردی می رفت بهتر بود؟ 
افتخار کن که چنین شوهر زحمت کشی داری که برای تهیه روزی خواب 
شب را بر خودش حرام نموده, از جدیت و استقامت او قدردانی کن. بات 
تدای با در مر درف اکن 


اگر شوهرت یک طبیب یا یک دانشمند اهل مطالعه است, و شب وروز 
شوهر ارزنده ای افتخار کن. 


ی ال فا اشوس که مهار اهوم واه ای ی ی 
توانی پرنامة زند کی حودت: زا با شغل ای تطیق.دهی. انتظار دنه باه 
دست از شغلش بردارد تا مطابق میل تو در آید. بگذار با فکر آزاد به کار و 
مطالعات خودش مشغول باشد. وقتی مشغول کار است می توانی کارهای 
خانه را انجام دهی, و بقیه را به خواندن کتاب بیردازی پا با اجازه او, به 
منزل خویشان و دوستانت بروی. اما سعی کن هنگامیکه موقع استراحت 
شوهرت فرا می رسد در منزل حاضر باشی. قبلا برای اش وسیله پذیرایی 
آماده کن. وقتی وارد شد با لب خندان و خلق خوش استقبالش کن. با 
ار ۵ ۱ 3۵ ۱3۳۲ مبادا| 
اه کار ایران رها صا کشت اس را خسته رد 


اگر خوب شوهرداری کنی نه تنها اسباب عظمت و ترقی او رافراهم ساخته 


شر نی آبا گنت ی چنین مردان پر کاری را ندارد با فداکاریهاو رفتار 
پسندیده ات لیاقت خویش 1 به اثبات رسان. 


اگر شوهرت شغلی دارد که لباس هایش کثیف 


و چرکین می شود لابد آن:| فتا شنت وضع خودش تشخیص داده که انتخاب 
نموده است, خرده گیری و ایراد و نق نق نکن. نگو: این چه شغل کثیفی 
اشت انتخاب کر ده ا باید آن. را تر که کنین. 


خانم محترم, کار کردن عیب نیست هر چه و هر که باشد, بیکاری و تنبلی و 
دنبال کارهای غیر مشروع رفتن عیب است. باید از یک چنین مردی 
قدردانی کنی که برای تهیه روزی زحمت می کشد و عرق می ریزد, با 
ایراد و بدگویی, اسباب دلسردی او را فراهم نساز, اصرار نکن حتما 
شغفلاش را تغییر دهد, لابد ان را مناسب شناخته که دنبالش می رود. 


است, ا ولا چه 1 "۳ که اصرار ۳ تغییرش ند هد مگر نفت 
فروشی ۵ دغالن فروشی و تعمیر موتور آلات مثلا چه بدی دارند؟ تنها عیبی 
که می توانی بتراشی کثیف شدن لباس است. حل ان هم چندان دشوار 
نیست. اگر شوهرت لباس مخصوص کار ندارد با زبان خوش از او تقاضا 
کن لباس کار تهیه کند, و زود به زود لباس هایش را شست و شو و تمیز 
کن. به هر حال موضوع آن قدر مهم نیست که به طلاق و جدایی منجر 


زنی در شورای داوری گفت: «شوهرم تغییر شغل داده بوی نفت می دهد 
از این وضع خسته شده ام (6)» . 


پی نوشت ها 


-بحار جلد 103 ص 235. 
2اطلاعات 10 آبان 1354. 
3-اطلاعات 13 اردیبهشت 1349. 
4-اطلاعات 16 اردیبهشت 1349. 
-بحار جلد 74 ص 101. 
6-اطلاعات 13 مرداد 1349 


خطاهای شوهرت را ببخش 


به غیر از معصوم همه کس خطا و لغزش دارد. دو نفر که با هم زندگی می 
کنند و از جهتی تشریک مساعی و همکاری دارند باید لغفزش های یکدیگر را 
ببخشند تا زندگی. ان, ها انامه بیدا کند. اکر بخواهند در این به اره 
تک یر کته آدا یه هم ای یر مکی مه نی دو نفر شریک: , دو نفر 
همسایه, دو نفر رفیق, , دو نفر همکار دو نفر زن و شوهر باید در زندگی 
اجتماعی دارای گذشت باشند. هیچ زندگی اجتماعی به مقدار زندگی 
خانوادگی احتیاج به گذشت ندارد. اگر اعضاء یک خانواده بخواهند 


از هم می پاشد يا بدترین زندگی را خواهند داشت. 


خانم محترم. ممکن است از شوهر شما خطا يا خطاهایی صادر شود. 
ممکن است از روی خشم و غضب به شما اهانت کند. ممکن است 
را ی ی 
ممکن است , یک مرتبه به شما دروغ بگوید, ممکن است کاری را انجام دهد 
که مورد پسند شما نباشد, از این قبیل خطاها برای هر مردی امکان دارد. 
اگر بعدا احساس کردی که از کردار خویش پشیمان شده او را ببخش و 
موضوع را تعقیب نکن. اگر عذرخواهی کرد فورا قبول کن. اگر یمان 
شده لیکن زیر بار عذرخواهی نمی رود در صدد نباش مجرمت وی را به 
اثبات رسانی, زیرا به شخصیت او لطمه وارد می شود. ممکن است در 
صدد تلافی براید, خطاهای شما را 


تعقیب کند, ممکن است کارتان به نزاع و جدال و حتی جدائی بکشد اما 
اگر سکوت کردی و خطایش را نادیده گرفتی در شکنجه وجدان قرار می 

کر یر ای از ای وا ره و 
زن با گذشت فهمیده فداکا ر عاقل خواهد شناخت. می فهمد که به زندگی 
و خانواده و شوهر علاقه مند هستی, قدر تو را می شناسد و محبتش چند 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «زن بد, عذر شوهرش را نمی 
پذیرد و خطاهایش را نمی بخشد (1)» . 


خی نبا شد زن. ان قدر کم طاشت باشد که یک خطای جزئی شوهرش را 
نتواند تحمل کند و بدان علت پیمان مقدس زناشویی را بر هم بزند؟ ! 


ی به رئیس دادگاه حمایت خانواده گفت, , شوهرم قبل از ازدواج به من 
که خدمت سربازی را انجام نداده و این موضوع را از من مختی 

کرده بود. چند روز پیش متوجه شدم که به همین زودی باید به خدمت 

برود. و من نمی توانم با مردی که به من دروغ گفته زندگی کنم (2)» . 


با خویشان شوهرت بساز 
یکی از مشکلات تقد ی اختلاف زن و , بنستکان شوهر است. 


اکثر زن ها با مادر و برادر و خواهر شوهرشان میانه خوبی ندارند, 
وبالعکس, پیوسته نزاع و قهر و دعوا دارند. از یک طرف زن کوشش می 
کند شش دانگ شوهرش را تصاحب کند به طوریکه به دیگری حتی مادر و 
برادر و خواهرش تنوجچه نداشته باشد. سعی فهن. کف علاقه ها را قطع 
کند: بدمی کوید: دروخ هقف سازد: قهر .و ذعوا می. کند. از طری. دیکر مادر 
شوهر, خودش را مالک پسر و عروس می داند. سعی می کند 


به هر طور شده پسرش را نگهدارد, نگذارد یک زر تازه وارد, شش دانگ 
او را تصاحب کند. 


بدین منظور به کارهای عروس ایراد می گیرد. ۰ می کند, دروغ جعل 
می کند. هر روز جنگ و دعوا دارند مخصوصا اگر در : تکتمتز لترندکین کننده 
اگر یکی از آن ها يا هر دو نادان و لجباز باه نک است کار عم حاهاخ 
باریک حتی ضرب و خودکشی منتهی شود. ماهی نیست که چندین عروس 
از دست مادر شوهر خویش خودکشی نکنند. شما می توانید اخبار ان ها را 
در جرائد بخوانید. 


از باب نمونه: «تازه عروسی .. . که از بدرفتاری های مادر شوهرش به تنگ 
آمده بود خود را آنش زد (3)» . 


«زنی به علت بدرفتاری و بهانه گیری مادر شوهرش خود سوزی کرد (4)» 


آن ها شب و روز در مبارزه و زورازمایی هستند لیکن غم و غصه و ناراحتی 
ان مال مرد است. 


عمده اشکالش اینست که دو طرف نزاع افرادی هستند که مرد نمی تواند 
به اسانی از آن ها دست بردارد. از یک طرف همسرش را می بیند که از 
پدر و مادر چشم پوشیده و با صدها امید و ارزو به خانه شوهر امده است, 
امده تا مستقل و صاحب خانه و زندگی باشد. وجدانش می وید باید 
اسباب خوشی و رضایت خاطر او را فراهم سازم و از وی حمایت کنم. به 
علاوه همسر دائمی و شریک زندگی اوست نمی تواند از حمایت او دست 
بردارد. از طرف دیگر فکرٍ می کند: پدر و مادرم سال ها برم زحمت 
کشیده اند. با صدها امید و آرزو بزرگم کرده اند, با سوادم نموده اند, شغل 


برم نهیه کرده اند, زن برم گرفته اند, امید ره داشته اند به هنگام 
ناتوانی دستشان ر 


بگیرم. خلاف وجدان است قطع رابطه کنم و اسباب ناراحتی آن ها را 
فراهم سازم. به علاوه, دنیا هزار نشیب و فراز دارد, سختی و سستی دارد, 
بیماری و ناتوانی دارد. گرفتاری و درماندگی دارد, دشمنی و دوستی دارد, 
تصادف و مرگ دارد. در این موافع حساس احتیاج به مددکار دارم و تنها 
کسانیکه ممکن است به هنگام گرفتاری دستم را بگیرند و از خودم و 
خانواده ام حمایت کنند پدر و مادر و خویشانم می باشند. در این دنیای 
تاریک نمی توانم بی پناه باشم و خویشانم بهترین پناهند. پس نمی توانم از 
ان ها دست بردارم. 


در اینجاست که یک مرد عاقل خودش را در بین دو محذور بزرگ مشاهده 
می کند. يا باید گوش به حرف همسرش بدهد و دست از پدر و مادر 
بردارد, یا مطابق میل پدر و مادر رفتار کند و همسرش را برنجاند, وهیچیک 


بدین جهت ناچار است با هر دو بسازد. و تا حد امکان هر دو را راضی نگه 
بدارد. آن هم کار بسیار دشواری است. لیکن اگر زن حرف شنو و عاقل 
ناشتد و ترسدختی: و لحاحت به رم ندهوخل تشک اسان :مین رود 


از اين رهگذر است که مرد از همسرش که از همه کس به او نزدیک تر و 
مهربان تر است انتظار دارد که در حل این مشکل به وی کمک کند. عروس 
اگر در مقابل مادر شوهر قدری تواضع کند, حالت تسلیم به خود بگیرد, به 
او احترام کند, اظهار محبت نماید, در کارها با او مشورت کند, گرم بگیرد, 
مانوس شود استمداد کند همان مادر شوهر زر ترین پشتیبآنش خواهد 


شد. 


انسان که می تواند با اخلاق خوش 


و اظهار محبت یک طائفه را دوست و غمخوار خویش گرداند آبا حیف 
دست بدهد؟ 


آیا فکر نمی کند که در نشیب و فرازها و سختی ها و گرفتاری های روزگار 
به پاری دیگران نیازمند است؛ و در آن مواقع حساس کمتر کسی به فکر 
اتسان است: نها خویشان .و اقاریند میداد آومی,رشتند. آبا بهتر تنست 
که اخلان مس مممصای با خمشا نش معاشرت ره اد کته اناد 
لذائذ انس و محبت برخوردار گردد و یک طائفه دوست و پشتیبان واقعی 
داشته باشد؟ 


آبا تبتزاوار است با نیکانکان طرج ذوسنتی پریزد و:دوست: و رفیق. بیدا کند 
لیکن با خویشان و اقاربش قطع رابطه کند؟ در صورتیکه به تجربه ثابت 
شده که در مواقع گرفتاری اکثر دوستان انسان را رها می کنند ولی همان 
خویشان متروک به یارش می شتابند. زیرا پیوند خویشی یک پیوند طبیعی 
است که به اسانی بریده نمی شود. 


در مثل های عامیانه گفته شده: خویش و اقوام اگر گوشت انسان را 
بخورند استخوانش را دور نمی ریز ند. 

حضرت علی علیه السلام فرمود: «انسان هیچگاه از خویشانش بی نیاز 
نمی شود. و لو مال و اولاد هم داشته باشد. به ملاطفت و احترام ان ها 
احتیاج دارد. آن ها هستند که با دست و زبان از او حمایت می کنند. 
خویشان واقارب بهتر از او دفاع می نمایند. در مواقع گرفتاری زودتر از 
از ان ها برداشته لیکن دست های زیادی را از دست خواهد داد (5)» . 


خانم محترم», برای خوشنودی شوهرت, برای را حتی و آسایش 


خودت. برای ايینکه یک طائفه دوست و حامی واقعی پیدا کنی, برای اینکه 
محبوب شوهرت واقع شوی بیا و با خویشان شوهرت بساز. از لجاجت 
فحه وهی و رف حفالت ومنت بردان غافل مدا اش انار هرت 
را پریشان نساز. فداکاری و شوهرداری کن تا نزد خدا و خلق محبوب 
بااشی. 


اگر ناچارید در غربت زندگی کنید .. 
ی اسان ات ی و ارس نات 


در ارتش يا شهربانی یا ژاندارمری انجام وظیفه می کند. فرهنگی است. 
تاجر یا پیشه ور يا کارگری است که باید در غربت زندگی کند. این قبیل 
افراد ناچارند برای هميشه يا به طور موقت در غربت زندگی کنند. مرد 
ناچار است دوری از وطن را تحمل کند لیکن این موضوع با مذاق بعض 
خانم ها جور نمی اید, زیرا دوست دارند نزد پدر و مادر و خویشان 
ودوستانشان باشند. با در و دیوار و کوچه های محل تولدشان مانوس شده 
اند. بدین جهت تاب و تحمل دوری را ندارند, به شوهرشان ایراد و بهانه 
هی کیز تدم نق قق. هی کنند" تا کی در غربت زندگی کنم؟ تا کی به فراق 
پدر و مادر مبتلا باشم ؟ دوست و آشنا ندارم, این چه جایی است مرا آورده 
ای؟ دیگرنمی توانم اینجا بمانم هر فکری داری بکن. 


این عزیزان بی جهت با این قبیل حرف ها اعصاب شوهرشان را ناراحت 
می نمایند, آن قدر کوتاه فکرند که شهر يا قریه محل تولدشان را بهترین 
فده اف بندازنه مر آنعی ان رای کوم کمانفت. کشد ما 
در همانجا می توان خوش بود و بس. 


بشر به سطح وسیع زمین اکتفا نکرده به کرات ت آسمانی قدم می گذارد, اما 
این خانم تنگ نظر حاضر نیست چند فرسخ دورتر از محل تولدش زندگی 
کند. می گوید: 


چرا دوستانم را رها کنم و بروم در غربت تنها زندگی کنم؟ گویا این خانم 
ان قدر برای خودش شخصیت قائل نیست که بتواند در غربت نیز دوستان 
و اشنایان با وفا و صمیمی نهیه کند. 


خانم محترم؛ دانا و بلند همت و فداکار باش؛ تنها به فکر خودت نباش,: 
شغل مخصوص شوهرت ایجاب کرده که در غیر وطن زندگی کند. ,. مستخدم 
دولت است مگر می تواند به محل ماموریتش نرود؟ ! تاجر يا کاسب با 
کارگری است که در غربت بهتر می تواند کسب و کار کند, چرا مزاحمش 
می شوی و نمی گذاری پیشرفت کند؟ تو که میدانی شوهرت ناچار است 
در خارج وطن زندگی کند چرا با ایراد و بهانه های بی فاثده اسباب ناراحتی 
و کدورتش را فراهم می سازی؟ وقتی دیدی شغلش ایجاب می کند که به 
شهر یا ده یا کشور دیگری منتقل شود فورا اظهار موافقت کن, اثاث منزل 
را جمع و جور کرده ببندید و در ماشین بگذارید و با صفا و رفاقت به محل 
جدید بروید, خودت را اهل همانجا حساب کن و با دلگرمی وبشاشت طرح 
زندگی نوین را بریز, وضع خودت را با اوضاع و شرائط محیط موافق ساز, 
با زن های پاکدامن و خوش اخلاق طرح دوستی و الفت بریز لیکن چون 
اف »دایم هستن ره نه اخاق ,درفحی. ات اهالی انجا کاضلا آاستا تسش در 
انتخاب دوستان تازه احتیاط کن و در این به اره حتما با شوهرت مشورت 
کن, خودت را یک فرد غریب حساب نکن, بلکه سعی کن با محیط تازه و 
ساکنان انجا مانوس شوی. 


هر مکانی امتیازات ویژه ای دارد. می توانی با تماشای مناظر طبیعی یا 
بناهای دیدنی آنجا 


رفع خستگی کنی, با اظهار مهر و محبت کانون خانوادگی را گرم و با صفا 
کن؛ , شوهرت را دلداری بدهم. به کسب و کارت شویقش کن,؛ وقتی با محیط 
اشنا شدی خواهی دید که برای 07 هیچ عیبی ندارد بلکه شاید از محل 
تولدت بهتر باشد. در بین دوستان تازه, افرادی را پیدا می کنی که از 
دوستان سابق بلکه پدر و مادر و خویشانت مهربان تر و دلسوزتر خواهند 
بود. 


اگر در قریه یا دهی اقامت نموده اید که اسباب و تجملات زندگی شهری را 
ندارد خودت را از قید آن ها آزاد کن, با زندگی بی آلایش و طبیعی آنجا 
انس بگیر, خوبی ها و مزایای آن گونه زیستن را در نظر بگیر, گر چه برق و 
کولر و پنکه و یخچال ندارد لیکن اب و هوای سالم و غذاهای بی تقلب دارد 
کم رها کر سنا مهو ایا ارات وتا کی ار لآ 
سر و صدا و دود ماشین ها و کارخانجات نیز در امان هستی. قدری در 
زنگی وان وه کشانت تایل کر ببین چگونه درخانه های محقر و 
خشت و گلی, با کمال مهر و صفا و خوشی زندگی می کنند, و به اسباب و 
لوازم شهری و کاخ های زیبا اصلا اعتنا ندارند, در حوائج ضروری و 
محرومیت های آن ها بينديش و اگر می توانی خدمتي ام دهی دريغ 


اک ۱ 
تطایی: دو ان ضوزت یک با نی شر یف بو هر دار و یی‌خاره 


فداکار معرفی می شوی, نزد مردم و شوهرت عزیز و محترم خواهی بود و 


اکز ور خاقه کار فی. کند 2 


اگر شغل مرد در خارج منزل باشد همسرش در غیاب او آزادی دارد, لیکن 
اگر در منزل کار کند همسرش مقید خواهد شد. ممکن است شاعر یا 
نویسنده يا نقاش يا دانشمند اهل مطالعه باشد, این قبیل افراد معمولا 
محل کارشان منزل است. ناچارند هميشه يا اکثر اوقات در منزل اشتغال 
داشته باشند. و از همین جهت زندگی آن ها با سایرین تفاوت خواهدکرد, 
اتفاقا کارشان یک کار فکری و ذوقی است که احتیاج شدیدی به محیط 
آرام و بی سر و صدا دارد, یک ساعت کار با حواس جمع بر چندین ساعت 
کار در محیط شلوغ و پر سر و صدا برتری دارد. 


در اینجا مشکل بزرگی پیدا می شود از یک طرف مرد به محیط آرام و بی 
سر و صدا احتیاج دارد از طرف دیگر خانم می خواهد در خانه آزادانه 
ژندکی تن 


اگر زن بتواند امور خانه داری را طوری انجام دهد که با اشتغالات فکری 
شوهرش مزاحم نباشد کار ارزنده ای انجام داده حقا خانم شوهر دارو 
شایسته ای خواهد بود, زیرا تهیه یک محیط آرام کار آستاتف بیست 
مخصوصا برای افراد بچه دار,. فداکاری و تدبیر لازم دارد, گر چه دشوار 
است لیکن برای ترقی و موفقیت مرد ضرورت دارد. 


ابرومند و مفیدی در اورد که هم به اجتماع خدمت کند و هم اسباب افتخار 


این خانم باید توجه داشته باشد که گر چه شوهرش دائما يا اکثر اوقات در 
خانه است لیکن بیکار نیست., نباید انتظار 


داشته باشد زنگ درب خانه را جواب دهد, بچه داری کند, گاهی سری به 
اشپزخانه بزند, در کارهای خانه کمک کند, با بچه های شیطون دعوا کند, 
موقعی که مرد مشغول کار است باید او را ندیده گرفت و فرض کرد اصلا 


در خانه نیست. 


خانم محترم», وقتی شوهرت می خواهد به اتاق کار برود اسباب ولوازم 
مورد احتیاجش را از قبیل کتاب: قلم, کاغذ, دفتر, مداد, مدادتراش, سیگار, 
کبریت؛ زیر سیگاری همه را نزدش حاضر کن که برای پید | کردن آن ها 
معطل نشود, اگر به بخاری یا پنکه احتیاج دارد آماده کن, آنگاه که اسباب و 
لوازم کارش کاملا اماده شد از اتاق بیرون برو و او را به حال خود بگذار, 
پدر در اتاق مشغفول کار است و از سر و صدای شما ناراحت می شود 
بازی را بگذارید برای ساعت های بیکاری اوء در موقع کار راجع به امور 
زندگی صحبت نکن زیرا رشته افکارش قطع می شود و تا بخواهد دوباره 
حواسش را جمع کند بیکار می ماند, در راه رفتن از کفش های بی صدا 
استفاده کن, صدای زنگ درب را کوتاه کن که مزاحم او نشود. جواب تلفن 
تا ای کی باه کار اش تفیل ای نس اکر فمن ات 
در فلان ساعت تلفن بفرمایید, برنامه رفت و امد و مهمانداری را به 
ساعت های استراحت او بینداز, از دوستان و خویشانت که قصد "۲ 
دارند عذرخواهی نموده بگو؛ چون سر و صدای ما ممکن است با اشتغالات 
آقا 


مزاحمت داشته باشد خواهشمندم فلان وقت تشریف بیاورید. آن ها هم 
اگر دوستان شما باشند از این پيشنهاد رنجیده خاطر نخواهند شد بلکه به 
کاردانی و شوهرداری شما تحسین خواهند کرد در عین حال که به امور 
خانه داری مشغول هستی مراقب شوهرت نیز باش, اگر چیزی طلب کرد 
فورا حاضر کن و از اتاق خارج شو. 


شاید خانم ها اين گونه زندگی را غیر ممکن شمرده در دل خویش بگویند: 
قح سای ی زر امکان دارد که کارهای دشوار خانه داری را انجام دهد در 
عین حال به شوهرش رسیدگی کند و خانه را به صورتی در آورد که کوچک 
ترین مزاحمتی برای او پیدا نشود؟ ! البته تصدیق دارم که این گونه زندگی 
چون یک برنامه غیر عادی است تا حدودی دشوار به نظر می رسد لیکن 
اگر به ارزش و اهمیت کارشان واقف باشند و تصمیم بگیرند کوشش و 
فداکاری کنند با کاردانی 8 ندیسر .می‌توانتد مشکل | حل کنید. 


مراتب لیاقت و شایستگی زن در اين گونه موارد ظاهر می شود و الا 
اداره یک زندگی عادی از همه کس ساخته است. 


خانم محترم, نوشتن یک کتاب ارزنده علمی يا تهیه یک مقاله جالب و 
سودمند یا سرودن ار و نقاشی گرانقدر, 1 
حل مشکلات علمی کار آسانی نیست, لیکن با همکاری و از خود گذشتگی 
تو امکان پذیر می گردد. 


ایا حاضر نیستی در این به اره فداکاری کنی و با مختصر تغییری در طرز 
زندگی معمولی مردم. شوهرت را که از هر جهت لیاقت دارد به صورت یک 
مرد دانشمند ارزنده ای در اوری که عموم ملت از خدماتش استفاده کنند, 
تو نیز از منافع مادی و 


ابروی اجتماعی او بهره مند گردی؟ 
به ترقی شوهرت کمک کن 


بشر بالذات قابلیت ترقی دارد. عشق به کمال در نهادش نهفته وبری 
تکامل افریده شده است. هر کس. در هر مقام و با هر شرائط و در هر 
سنی باشد. می تواند به ترقیات خویش ادامه داده کامل تر گردد, انسان 
که برای هر گونه کمالی آماده است نباید هیچگاه به موجودیت خوبش 

قناعت نموده هدف آفرینش را از دست بدهد, تا زنده است باید بکوشد تا 


کامل وکاملتر گردد. 
هر انسانی خواهان ترقی است لیکن همه کس موفق نمی گردد. 


همت بلند و کوشش فراوان لازم دارد, باید زمینه کار را فراهم ساخت 
ومواتع را بر طرف نمود انگاه کوشید تا به مقضد رشید. شخصیت مرد تا 
حدود زیادی به خواسته های همسرش بستگی دارد. زن می تواند به 
پیشرفت و ترقی شوهرش کمک نموده او را در مسیر ترقی قرار دهد 
چنانکه می تواند مانع ترقیاتش واقع کرد هر چه بخواهد بدون شک همان 


است. 


خانم محترم, در حدود شرائط و امکاناتی که بریتان موجود است. شخصیت 
بزرگ تر و عالی تری را برای شوهرت در نظر بگیر و برای رسیدن به آن 
تشویقش کن؛ اگر میل دارد به تحصیلات خویش ادامه دهد پا به وسیله 
مطالعه و خواندن کتاب به معلوماتش بیفزاید نه تنها مخالفت نکن بلکه 
تشویق و تحسینش کن, برنامه زندگی را طوری مرتب کن که با کارهای او 
منافات نداشته باشد. سعی کن اسباب آسایش و راحتی او را فراهم سازی 
با با فک اراد به قر فان هون انامه ود 


اگر سواد ندارد با خواهش و تمنا وادارش کن در کلاس های شبانه يا در 
خارج مدرسه به تحصیلات خویش ادامه دهد, اگر تحصیل کرده است 


تشویقش کن رشته علمی خودش را تعقیب کند. به وسیله مطالعه و 
خواندن کتاب های مربوط به آن فن به معلومات خویش بیفزاید, اگر طبیب 
است وادارش کن در هر روز مقداری از اوقاتش را به خواندن مجلات 
وکتابهای پزشکی اختصاص بدهد, اگر دبیر يا اموزگار يا قاضی یا استاد یا 
مهندس است از وی بخواه اوقات فراغت خویش را به خواندن کتاب های 
مربوط به فن خودش یا کتاب های علمی و اخلاقی و تاریخی بگذراند, و به 
طور خلاصه شوهر شما هر کس و در هر مقامی باشد, حتی کارگر و 
کاسب., برای ترقی و تکامل امادگی دارد. 


تحذارید ارت که شام فرسشتشن ترا اش یی کنوم تصرف 
شود و از مطالعه و تعامل دست بردارد. به تحقیقات علمی وخواندن کتاب 
عادتش بدهید, نگذارید شخصیت او در یک حد معین متوقف بماند. اگر 
فرصت تهیه کتاب را ندارد شما می توانید با مشورت او و سایر دوستان 
این کار را بر عهده بگیرید, کتاب های سود مند علمی و اخلاقی وتاریخی و 
دینی و بهداشتی و اقتصادی و ادبی را که بر طبق صلاح وسلیقه اش باشد 
تهیه نموده در اختیارش بگذارید. و به خواندن تشویقش کنید, خودتان نیز 
کتاب و مجله های سود مند را بخوانید. و در ضمن خواندن اگر به مطالبی 
برخورد کردید که برای شوهرتان نیز مفید است عین ان را یادداشت نموده 
در اختیارش قرار دهید. 


این کار فوائد بیشماری در بر دارد: 


اولا اگر مدتی بدین برنامه ادامه بدهد شخص دانشمند و فاضلی خواهد شد 
که خودش سر بلند و تو به وجودش مفتخر خواهی شد. به علاوه, در رشته 
خودش یک نفر متخصص خواهد شد که هم خودش 


استفاده می کند و هم منافع بیشماری به اجتماع می رساند. 


ثانیا چون به ندای آفرینش لبیک گفته سرگرم مطالعه و تحقیق است کمت 
اتفاق می افتد که به ضعف اعصاب و بیماری های روانی مبتلا گردد. 


ثالثا چون در طریق ترقی قرار گرفته و به خواندن کتاب علاقه مند شود به 
خانه و ز تاکن کی پید | ضف ناه دنبال ولگردی نمی رود به مراکز 
فساد و شب نشینی های زیان بخش قدم نف طذارت: به دام تبهکاران 
فاعتیاد ات.خطرنای گرفتار می شود 


مواظب باش منحرف نشود 


مرد باید در کسب و کار و معاشرت ها و رفت و آمدهایش آزادی عمل 
داشته باشد تا بتواند بر طبق ذوق و سلیقه خویش کوشش و جدیت کند. 
اگر کسی بخواهد او را محدود و کنترل کند ناراحت شده به شخصیتش 
لطمه وارد می شود, زن دانا و با هوش در کارهای عادی شوهرش دخالت 
نمی کندو در صدد نیست تمام اعمالش را تحت نظر بگیرد. زیرا می داند 
۰ آزادی از مرد و کنترل وتات ندارد, بلکه ممکن 


مردان عاقل و با تجربه احتیاجی به مراقبت ندارند. زیرا عواقب امور را 
می سنجند., فکر نکرده در کاری اقدام نمی کنند. فریب نمی خورند. می 
توانند مصالح خویش را تشخیص دهند, دوست و دشمن را می شناسند, 
لیکن همه مردها چنین نیستند, در بین آن ها افراد ساده لوح و زودباوری 
پیدا می شوند که ممکن است تحت تاثیر دیگران قرار بگیرند. فریب 
ان دوشست سا را حور ند 


در بین مردم شیادانی پیدا می شوند که در کمین این گونه افراد هستند. به 
صورت خیرخواهی در دامشان می افکنند, بلکه طبع سرکش انسان و 
محیط فاسد و الوده اجتماع برای انحراف افراد کفایت می کنند, بیچاره 
غافل وقتی به خود 


هن که در دام فساد گرفتار شده؛ آنگاه کار از کار گذشته و فرار از دام 
کار دشواری است. 


شما اگر نظری به اطراف خویشتن بیفکنید ده ها از این افراد بیچاره و 
ساده را پیدا مي کنید که بدون قصد در دام فساد و بدبختی گرفتا نار شده 
اند, هیچیک از آن ها نمی خواسته بدین بلاها آلوده گردد, لیکن بدون اینکه 
توجه داشته باشد و عاقبت امر را بسنجد طعمه محیط فساد گشته است. 
از اين رهگذر است که این گونه مردها احتیاج به مراقبت دارند, اگر یک 
فرد خیرخواه و دانا اعمالشان را تحت نظر بگیرد به صلاح واقعی آن ها 


است. 


بهترین کسی که می تواند اين وظیفه سنگین را بر دوش بگیرد همسر 
اوست, یک بانوی دانا و با تدبیر می تواند با رفتار خیرخواهانه وعاقلانه 9 
اد ۳ ۱۳02 این گونه خانم ها باید 
توجه داشته باشند که صلاح نیست به طور رسمی در کارهای شوهرشان 
دخالت و امر و نهی کنند زیرا کمتر مردی پیدا می شود که حاضر باشد 
90/9 دیگری حتی همسرش واقع شود بدین جهت جهت کنترل شدید او 
ممکن است عکس العمل نامطلوبی داشته باشد, لیکن اگر دانا وعاقل 
بااشد می تواند به طور غیر رسمی و از دورا دور معاشرت ها و رفت 
وآمدهای شوهرش را تحت نظر بگیرد. 


اگر دید شوهرش دیرتر از معمول به خانه می آید یک مرتبه يا دو مرتبه با 
سه مر نبه را عادی بکیزد زیرا| معا برای مردها کارهایی پیش اد یه 
کند که ناچارند در مواقع فراغت دنبال آن ها بروند. لیکن اگر تکرار شد واز 
حد متعارف گذشت باید در صدد تحقیق برآید, لیکن تحقیق موضوع هم کار 
آساتی تیست: خوصله و 


کاردانی لازم دارد, باید از تندی و اعتراض اجتناب کند, در ضمن صحبت با 
نرمی و مهربانی سئوال کند شما که دیرتر از معمول به منزل تشریف می 
آوزند کها می ووند: با دار ویر کت در مواقع مختلف آن قدر مطلب 
را تعقیب کند تا حقیقت برای اش روشن گردد. اگر فهمید اضافه کار دارد 
يا برای رفع گرفتاری های مربوط به کسب وکارش کوشش می کند یا در 
جلسات علمی و دینی و اخلاقی بر کت هی مها ند مزاحمش نشود بگذارد 
آزادانه تلاش کند, اگر احساس کرد با افراد تازه ای طرح دوستی ریخته 
کوشش کند از احوال آن ها با اطلاع شود اگر دید با افراد صالح و خوش 
تشکر کند که با چنین افرادی طرح دوستی ریخته است. 


قدر این توفیق را بداند و وسائل پذیرائی را بریشان فراهم سازد, زیرا 
انسان د وی و رفیق احتیاج دارد و رفیق خوب نعمت پر بشمار 
می رود لیکن اگر متوجه شد که به مراکز فساد راه یافته يا با افراد فاسد 
معاشرت می نماید که ممکن است او را منحرف سازند, باید فورا درصدد 
جلوگیری بر آید. زر مسئولیت فرح پیدا می کند که انجام دادن آن؛ یک 
امر ضروری و حیاتی محسوب می شود, اگر اندکی سهل انگاری یا بی 
احتیاطی به عمل آورد ممکن است زندگی آن ها از هم بپاشد. در یک چنین 
مواقعی ات که مراتب ب کاردانی و هوش و تدبیر بانوان ظاهر می گردد, 
باید بردبار و عاقبت اندیش باشد, داد و فریاد و ناسازگاری و قهر و دعوا 
غالبا نتيجه معکوس دارد. 


در اینجا زن دو وظیفه دارد: 


اولا باید در 


زندگی داخلی و رفتار و اخلاق خودش و اوضاع عمومی منزلش بررسی 
کامل و دقیقی به عم اورد, ببیند چه علتی باعث شده که شوهرش از 
خانه که محل اسایش و امن و امان و کانون گرم محبت است بیزار شده و 
به مراکز فساد روی اورده است. مانند یک قاضی باانصاف علت قضیه را 
کشف کند آنگاه در صدد اصلاح با نت شاید بد اخلاقی و ستیزه جویی یا 
ایراد و غر غر خانم علت قضیه باشد, شاید اوضاع خانه اش درهم و برهم 
است, شاید خانم در منزل , به. ار ایتفن و سر ولباس خودش توجه ندارد, شاید 

به شوهرش اظهار محبت نمی کند., , شاید غذای لذیذ و دلخواه برای اش 
تهیه نمی کند. شاید قدردانی و سیپاسگزاری نمی کند. 


این قبیل عیب هاست که مرد را نسبت به خانه و زندگی بی علاقه می کند 
به طوری که برای فراموش کردن عقده های روحی خویش دنبال ولگردی 
و سرگرمی های ناروا می رود. در صورت لزوم می تواند از خود مرد 
تحقیق کند و عقده های روحی او را دریابد. 


اگر زن عیوپ خویش را برطرف ساخت و خانه را به صورت دلخواه 
شوهرش در اورد می تواند به موفقیت خودش امیدوار باشد, در آن صورت 

د کم کم به خانه و زندگی علاقه پیدا می کند و خواه ناخواه مجذوب 
خوش اخلاقی و مهربانی های همسرش قرار می گیرد و از مراکز فساد 


دور می گردد. 


دومین وظیفه اش ایننست که تا می تواند نسبت به شوهرش اظهار محبت 
کند, با نرمی و ملایمت پند و اندرزش دهد, با مهربانی و دلسوزی نتیجه 
معاشرت هایش را تشریح کند. حتی التماس و گریه و زاری کند, بگوید: از 
صمیم قلب تو را دوست دارم, به وجود شوهری مثل تو 


تاره کت شوه ی زا بر هه مان تیم هی شم ها یانب 
فداکاری وهمکاری حاضرم, فقط یک غصه در دل دارم که چرا مرد به این 
خوبی در فلان مجلس فساد شرکت می کند يا با فلان کس رفت و امد 
دارد یا به فلان عمل بد عادت کرده است. این قبیل اعمال برای شخصی 
مثل شما زیبنده نیست., خواهشمندم دست از این عمل برداری, ان قدر 
التماس و اصرار کند تا دل مرد را مسخر گرداند. 


ممکن است مرد به اخلاق و عادات زشت خو گرفته باشد و به زودی تحت 
تاثیر قرار نگیرد لیکن در هر حال زن نباید مایوس شود باید بردباری و 
استقامت بیشتری به خرج دهد و با تصمیم قاطع در تعقیب هدف کوشش 
نماید. 


زن قدرت و نفوذ عجیبی دارد, در هر موضوعی تصمیم بگیرد پیروز می 
شود به هر طرف بخواهد شوهرش را می برد اگر تصمیم بگیرد شوهرش 
را از وادی انحراف نجات دهد حداقل صدی هشتاد شانس موفقیت دارد, 
اناشرط اه عافل مات و کاان باه 


به هر حال, تا می تواند نباید به تندی و خشونت و قهر و دعوا متوسل شود 
مگر اینکه نرمی و ملایمت را بی نتیجه بداند, در صورتی که چاره ای نباشد 
می تواند به هر طریقی که امید موفقیت دارد. حتی قهر ودعوا متوسل 
شود, لیکن باز هم مهربانی و دلسوزی را از دست ندهد, حتی تندی و 
خشونتش از روی دلسوزی باشد نه به عنوان انتقام و کینه جویی. 


آری نگهداری و مراقبت از مرد یک نوع شوهرداری است وشوهرداری 
وظیفه زن است, چون کار مهم و دشواری بوده رسول خداصلی الله علیه 
و9 


آله آن را در ردیف جهاد قرار داده فرمود: 
جهاد زن اینست که خوب شوهرداری کند (1). 
پی نوشت ها 

-بحار ج 71 ص 389. 

2-بحار جلد 73 ص 298. 

-اطلاعات 15 آذر 1350. 

-اطلاعات 3 بهمن 1350. 

5-اطلاعات سوم شهریور 1349. 

6بحار ج 71 ص 377. 

-بحار ج 103 ص 253. 

۵-بحار ج 103 ص 253. 

و-اطلاعات 6 بهمن 1350. 

0-اطلاعات اول آذر 1350. 
1-اطلاعات 26 مرداد 1349. 
2-اطلاعات 26 اسفند 1350. 

3-بحار ج 103 ص 244. 

۵4بحار ج 76 ص 367. 

5-مستدرک ج 2 ص 532. 

6-بحار ج 103 ص 217. 


7-مستدرک ج 2 ص 534. 
1-بحار جلد 103 ص 247 
زن های وسواسی 


بد نیست زن نسبت به شوهرش مختصر مراقبتی داشته باشد لیکن نه به 
حدی که به بدگمانی و وسواسی گری منتهی شود. بدبینی یک بیماری 
خانمان سوز و صعب العلاجی است. متاسفانه بعضی خانم ها بلکه بسیاری 


یک زن وسواسی خیال می کند شوهرش به طور مشروع یا غیر مشروع به 
او خیانت می کند, فلان زن بیوه را گرفته يا می خواهد بگیرد, با منشی خود 
سر و سری دارد, به فلان دختر دل بسته است, چون دیر به منزل می آید 
لابد دنبال عیاشی می رود, چون با فلان زن صحبت کرد به او نظر دارد. 
چون فلان خانم به او احترام کرد لابد با هم رابطه دارند,. چون نسبت به 
فلان زن بیوه و کودکانش احسان می کند می خواهد او را بگیرد, جون در 
اتومبیلش یک سنجاق سر پیدا شند معلوم می شود مجبوبه اش را به 
کردنتن برده است, چون فلان زن برای اش نامه نوشت ی 
زن اوست, چون فلان دختر از او تعریف کرد که مرد خوش تیپ و خوش 
اخلاقی است معلوم می شود عاشق و معشوقند, چون فلان وقت به حمام 
رفت معلوم می شود خیانت کرده است., چون اجازه نمی دهد نامه هایش 
را بخوانم معلوم می شود نامه های 


عاشقانه است. چون به من کم محبت شده معلوم می شود معشوقه 
دیگری دارد. چون به من دروغ گفت معلوم می شود خیانتکار است. چون 
در فال شوهرم نوشته بود: با متولد خرداد ماه اوقات خوشی را خواهید 
گذراند معلوم می شود زن دیگری دارد, چون دوستم به من گفت: شوهرت 
به فلان خانه رفت حتما در آنجا زنی دارد, چون فالگیر گفت: یک زن مو بور 


چشم سیاه قد بلند با تو دشمنی می کند معلوم می شود هووی من است. 


خاتی‌های انس یه یل واه پم کاب شوشرهای زا 
اثبات می رسانند, حس بدبینی تدریجا در آن ها تقویت شده به یقین تبدیل 
می گردد, از بس در اين به اره فکر می کنند از در و دیوار قرینه می 
تراشند, شبانه روز فکر و ذکرشان همین مطلب است. با هر که می نشینند 
دم از خیانت و بی وفایی می زنند, با هر دوست و دشمنی مطلب را در 
هبان.می. کذزراند, آن ها هم فکر نکرده به عنوان دلسوزی گفتارش را تایید 
نموده صدها داستان و حکایت از خیانت مردها نقل می کنند. 


ایراد و ناسا زگاری شروع می شود, اوقات تلخی و بد اخمی قف: کنظ/ به 
کارهای خانه و فرزندانش نمی رسد. هر روز قهر و دعوا می کند, به خانه 
پدر و مادرش می رود به شوهرش بی اعتنایی فف کند: مثل سابه اورا 
تعقیب می کند, جیب و بغلش را می گردد, نامه هایش را با حرص و ولع 
هت حواتوعام اعمال عخر ان را کر ل کی که فرحادنه‌بی رای را 


تِ 


با این گونه رفتار زندگی را به خودش و شوهر بیچاره و فرزندان بی 
هش تنگ می کند, خانه را که باید محیط صفا و مودت و اسایش باشد به 
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زندان سخت بلکه جهنم سوزانی تبدیل می کند, نی که روش رن 
خودش معذب است و شوهر و فرزندان بیگناهش را نیز می سوزاند. هر 
چه مرد دلیل بیاورد. سوگند یاد کند. التماس و گریه کند و بخواهد 


خیاتت خویش را اثبات کند. مفکن نشت. ان زن وسواسی حسود دنده گح 
قانع گردد. 


خوانندگان محترم به طور حتم از این گونه افراد سراغ دارند لیکن در عین 
حال بد نیست به داستان های زیر توجه فرمائید: 


«خانمی در دادگاه حمایت خانواده می گوید: تعجب نکنید که چرا بعد از 12 
سال زندگی مشترک و وجود سه بچه قد و نیم قد تصمیم به جدایی گرفته 
ام, حالا دیگر مطمثنم که شوهرم به من خیانت می کند, چند روز پیش در 
خیابان تخت جمشیيد او را با یکی خانم شیک سلمانی رفته دیدم, حتما 
معشوقه او و متولد خرداد ماه بود. من هر هفته مجله ای را که فال 
مفصلی دارد می خوانم, بیشتر هفته ها در فال شوهرم نوشته است: با 
متولد خرداد ماه اوقات خوشی را خواهید گذراند؛ من متولد بهمن هستم 
پس منظورش زن دیگری است. 


به علاوه اصلا حس می کنم که شوهرم دیگر محبت های گذشته راندارد, و 


شوهرش می گوید: خانم شما بگویید چه کنم؟ کاش این مجله ها فکر 
اینطور خوانندگانشان را می کردند, و کمتر از اين دروغ ها سر هم می 
کردند, باور کنید تور اه مت و بچه هایم از دست این فکرها سیاه شده 
است, اگر در فال من نوشته باشد: در اين هفته پولی می رسد بلائی به 
روزگارم می آورد که پول ها را چه کردی؟ يا اگر نوشته باشد: نامه ای به 
دستت می رسد که وای به حالم, 


مردی در دادگاه گفت: «یکماه پیش از یک مهمانی به خانه بازمی گشتم, 
ای از همکارانم را که به همراه همسرش به آن مهمانی امده بود با 
اتومبیل به منزلشان رساندم. صبح روز بعد همسرم از من خواست که او 
را به خانه مادرش ببرم, قبول کردم و به اتفاق سوار اتومبیل شدیم, در راه 
مفس من رل غفت: نام کر درحالی که ی ای و ان 
یادم رفته بود چه کسی سوار اتومبیلم شده نتوانستم توضیحی بدهم, او را 
اه ی ی و 
دیگر حاضر نیست به خانه باز گردد. علب علت را پرسیدم از پشت در گفت: 
ات و ی ی 


زن جوان ضمن طرح شکایت اظهار داشت: «شوهرم اغلب شبها به عنوان 
اينکه در اداره اش کار دارد دير به خانه می اید. همین امر موجب ناراحتی 
من شده است, مخصوصا موقعی که چند تن از زن های همسایه گفتند 
شوهرت دروغ می گوید: شبها به جای کار اضافی در اداره در جای دیگر 
سر گرم خوشگذرانی است سوءظن مرا سبت به او بیشتر نموده, حاضر 
نیستم با مردی که به من دروغ می گوید زندگی کنم. 


در این هنگام شوهر زن چندین نامه ات کش شود یو من اور رن نو ما 
رئیس دادگاه قرار داد و خواهش کرد نامه ها را با صدای بلند بخواند تا 


همسرش متوجه شود که دروغ نگفته ام و بی جهت همه شب با دادو فریاد 
و اعتراضات بی جای خود اعصاب مرا ناراحت می کند. 


در این هنگام رئیس دادگاه شروع به خواندن نامه ها نمود, بح از نامه ها 
حکم اضافه کار بود که به موجب آن به جوان مزبور ابلاغ شده بود که از 
ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در برابر دریافت دستمزد چهار ساعت کار 
اضافی باید انجام دهید, نامه های اداری دیگر نیز ثابت می نمود که باید 
برای شرکت در کمیسیون های مختلف در ساعات مقرر حضور يابد. 


وان خلو. مر رتینین جاد کاه: افو سفن ار دیدن نامه ها کفت من هر 
شب که شوهرم می خوابید جیب هایش را جستجو می کردم ولی هیچیک 
از این نامه ها را ندیدم. 


نیاورده باشد. 


مرد جوان گفت: سوءظن همسرم به قدری مرا رنج می دهد که دچار 
همسرم حاضر نیست با من زندگی کند. 


در این موقع زن جوان خودش را به شوهرش رسانید و در حالی که از 
شدت شوق گربه می کرد پوزش خواست و از دادگاه خارج شدند» . (3) 


دکتر دندان پزشک به دادگاه شکایت نموده گفت: «همسرم بی نهایت 
حسود است. من پزشک دندان هستم, خانم ها نیز به من مراجعه می 
نمایند. همین مطلب باعث حسادت همسرم می شود و هر روز بر سر این 
موضوع با هم نزاع داریم, او معتقد است من نباید زن ها را معالجه کنم, 
من هم نمی توانم به خاطر حسادت های بی جای او مریض های همیشگی 
خودم را از دست بدهم, من همسرم را دوست دارم او هم مرا 


دوست دار ولی این فکر بی جا زندگی را به ما تنگ کرده است ۰ چند 
روز پیش ناگهان وارد مطب شد, دستم را گرفت و به زور خارج نمود, به 
خانه رفتم و بین ما دعوا شد. گفت: 


برای دیدن تو به مطب آمدم, در اطاق انتظا ر کنار دختر خانمی نشستم, 
صحبت از طرز کار من شده, آن دختر بدون اینکه همسرم را بشناسد به او 
گفته بود؛ مرد خوب و خوش تیبی است. گفته یک دختر سبب شده که مرا 
با خفت و خواری به منزل ببرد» . (4) 


ژنی به شورای داوری شکایت نموده گفت: «یعی از دوستانم ؟ فیس " 


تتیو‌هرت. مه انه زنی ‏ ر فا و مد دا رد او را تعقیب کردم متوجه شدم 
قبقر- دارد, به قدری ناراحت شدم که به خانه پدرم رفتم, اکنون از شما 


شوهر در ضمن تایید سخنان زن گفت: برای خرید دارو به داروخانه رفتم, 
در ضمن خرید متوجه شدم: زنی که برای خرید شیرخشک به داروخانه 
امده پولش کم است, به او کمک کردم, بعدا که فهمیدم زن بیوه و بیچاره 
ای است به کمک هایم ادامه می دادم. 


داوران پس از تحقیق متوجه حسن نیت شوهر شدند و ان ها را آشتی 
دادند» . (5) 


مطلب مذکور مشکل بزرگی است که برای بسیاری از خانواده ها اتفاق 
می افتد, بدبخت خانواده ای که به چنین بلائی گرفتار شوند, روز خوش 
ندارند, ات خوش از گلویشان پایین نمی رود بیچاره کودکان بی گناهی که 
در یک چنین محیط بدبینی و نزاع و کینه توزی زندگی می کنند, آنچه مسلم 
است اینکه آثار سوئی در روج آن ها خواهد گذاشت., در این محیط عقده 
هایی پید | 


می کنند که معلوم نیست در آینده سر از کجا دز آ ری 


رز ود هرد آحر با همین ان ضین کنند و به زند ی اداخه دهند:ا آخر عمر 
معذب خواهند بود. و اج در مقابل یکدیگر سر سختی و لجاجت نشان 
بدهند کارشان به طلاق و جدایی منتهی خواهد شد., در ان صورت نیز زن 
ومرد هر دو بدبخت می شوند. زیرا مرد از یک طرف خسارت های زیادی 
را باید متحمل شود, از طرف دیگر معلوم نیست به این آسانی ها بتواند 
همسر مناسبی پیدا کند. بر فرض اینکه همسری انتخاب کرد معلوم نیست 
بهتر ازاین باشد, زیرا ممکن است عیب بدبینی را نداشته باشد لیکن امکان 
دارد عیب يا عیب های دیگری را داشته باشد که به مراتب بدتر از عیب 
بدگمانی باشد, به علاوه. فرزندانش بدبخت و دربدر خواهند شد. و انجین 
با مشکل بزرگ تری که عبارتست از ناسازگاری نامادری با فرزندان مواجه 
خواهدشد. 


مرد اگر فکر کند این زن وسواسی را طلاق می دهم و از شرش نجات پیدا 
می کنم, آنگاه با زن بی عیب و نقصی وصلت می نمایم و با خاطر آسوده 
زندگی را اغاز می کنم باید بداند که این فکر خامی بیش نیست وچنین 
موفقیتی خیلی بعید است, بر فرض اینکه اين را طلاق بدهی و با زن 
دیگری ازدواج کنی باز هم با مشکلات تازه ای روبرو خواهی شد. 


طلاق گرفتن سبب آسایش و خوشبختی زن نیز نخواهد شد. زیرا گرچه از 
شوهرش به خیال خودر انتقام گرفته لیکن خودش را بد رح بخت نموده است, 
معلوم نیست به این اسانی ها شوهری پید | کند, شاید تا اخر عمر بیوه 
بماند و از نعمت انس و مودت و تربیت فرزند محروم 


شوهر سابقش بهتر باشد, شاید ناچار شود با مردی که همسرش مرده یا 
طلاق گرفته وصلت کند, آنوقت مجبور است در فراق فرزندان خودش 
بسوزد و بچه های دیگران را بزرگ کند, و ده ها مشکل دیگر که برای اش 
تولید خواهد شد, بنابراین نه قهر و دعوا می تواند زن و مرد را از این بن 
بست خطرناک نجات دهد نه طلاق و جدایی. لیکن راه سومی نیز وجود 
دارد که بهترین راه است. 


راه سوم ایننست که زن و مرد دست از لجاجت و سرسختی برداشته با 
عقل و تدبیر رفتار کنند. مخصوصا مرد مسئولیت بیشتری دارد, تقریبا می 
توان گفت که کلید حل این مشکل در دست او قرار دارد. اوست که اگر 
قدری بردباری و از خود گذشتگی به خرج دهد هم خودش را به درد سر 
نمی اندازد. هم همسر بیمارش را از این مهلکه نجات خواهد داد. 


اکنون روی سخن با مرد است. 


آقای مخترم ! اولا بدین نکته توجه داشته باش که همسر تو در عین 
وسواسی گری تو را دوست دارد, به زندگی و فرزندانش علاقه مند است. 
از جدایی وحشت دارد, از اوضاع اسفناک و شما قالبا در عذاب 
وشکنجه است. اگر شما را دوست نمی داشت حسادت نمی کرد. نمی 
خواهد اوضاع چنین باشد لیکن چه کند بیمار است؟ بیماری فقط دل درد و 
اپاندیس و زخم معده و رماتیسم و سرطان نیست., بلکه امراض عصبی نیز 
بخش مهمی از بیماری ها بشمار می روند, خانم شما گر چه در بیمارستان 
روانی بستری نیست لیکن به طور تحقیق یک بیمار روانی است, اگر قبول 
نداری به یک روانپزشک مراجعه 


کن, با یک چنین خانمی با دیده دلسوزی و ترحم باید نگاه کرد نه با دیده 
انتقام و کینه جویی, به حال زار و افکار پریشانش ترحم کن, کسی با بیمار 
دعوا و داد و قال وکشمکش نمی کند., در مقابل بی ادبی ها و ناسازگاری 
هایش عکس العمل شدید نشان نده, دعوا و داد و فریاد راه نینداز. به کتک 
و دشنام متوسل مشو, یه دادگاه حمایت خانواده مراجعه نکن قهر و باد 
نکن دم از طلاق و جدایی نزن. هیچیک از این کارها نمی تواند بیماری این 
خانم را معالجه کند بلکه شدیدترش می گرداند, رفتار تند و نامهربانی های 
تو را دلیل بر صدق عقیده اش می گیرد. 


ماس کر ها و تاسا ارت سای ام هی میم فا مد نوم ای 
لیکن چاره ای نیست باید به طوری اظهار محبت کنی که یقین پیدا کند که 


تاش اه اه کر ی یه 
هایت را حتی قبل از خودت بخواند, کلید کمد اختصاصی با صندوق اسناد و 
فاک رارااس فرای اکر ‏ تا ان فاس اه ی 
خت فلت را رس کی ری سا اعیال و حرکات راسعت نار 
بگیرد از اي فبیل کارها ته‌تها لطهان تاراعتی تکن,بلکه ان رمک اهر 
غادی و از لوازم صفا و صدافت خانوادگی محسوب بدار: بعد از مشاغل 
روزانه اگر کاری نداری زودتر به منزل بیا. و اگر کاری پیش آمد کرد قبلا 
به همسرت بگو: من به 


فلان جا می روم و در فلان ساعت بر می گردم, سعی کن از موعد مقرر 
تخلف نشود, چنانچه اتفاقا نتوانستی سر موعد حاضر شوی هنگام مراجعت 
علت تاخیر را بالض ار بیان کن؛ مواظب باش در تمام این مراحل کوچک 
ترین دروغی از تو صادر نشود. و الابد گمانی او تشدید خواهد شد, در کارها 
با وی مشورت کن؛ هیچ عملی را ازاو مخفی نکن بلکه کارهای روزانه ات 
را برای اش شرح بده, صداقت وراستی را هیچگاه از دست نده, خواهش 
کن در هر جا نقطه ابهامی دارد که اسباب بدگمانی او می شود بدون پروا 
توضیح بخواهد, و عقده ای را در دل نگیرد. 


تالا هک اه ار عا اه شض باس ی ان اف از و وش 
باشی لیکن بدگمانی های زن ها نیز غالبا بی منشا نیست, لابد در اثر غفلت 
و صداقت؛ عملی از تو صادر شده که در روح او اثر گذاشته و رفته رفته 
تولید سوءظن نموده است., لا زم است در اعمال و رفتار کنونی و گذشته 
ات دقت نمایی و عامل اصلی و منشا بدگمانی همسرت را یافته و در رفع 
ان کش کی ارو انم سای سا ختلمم یی سیون رات ی 
کنی این عمل را ترک کن. چه ضرورتی دارد خانم ها تو را جوانی خوش 
اخلاق و خوش تیپ بشمارند لیکن همسرت بدبین شده زندگی داخلی شما 
به بدترین وجوه بگذرد؟ چه لزومی دارد با خانم منشی خودت شوخی و 
خنده بکنی تا همسرت خیال کند با او سر و سری داری؟ اصلا درصورتیکه 
همسرت بدبین است چه ضرورتی دارد که منشی زن استخدام کنی؟ در 


مجالس با خانم های فرکانه گرم نگیر, زیاد بانها توجه نکن. پیش 


همسرت از آن ها تعریف نکن اگر به زن بیوه بیچاره ای می خواهی 
عمل خیر را به وسیله او انجام دهی. تشترز هی که 
اینقدر مقید زندگی کنم؟ نه خیر اسیر و برده نیستی لیکن مرد عاقل و با 
تدبیری هستی که با همسرت ه پیمان وفا و همکاری بسته ای, بدین جهت 
باید زن دار کی ونوا کال و سار او را بر طرف سازی, باید با 
فداکاری و رفتار عاقلانه, خطر بزرگی را که متوجه کانون مقدس خانوادگی 
شما شده مرتفع کنی, در اینصورت هم به همسر بیمارت بزرگ ترین 
خدمت را نموده ای هم فرزندان بی گناهت را از سرگردانی و غم و اندوه 
نجات داده ای, هم خودت را از ضررهای روحی و مادی رها کرده ای, البته 
مردی که در یک چنین موقع حساسی فداکاری کند در نزد خدا هم پاداش 
بزرگی خواهد داشت. 


حضرت علی علیه السلام فرمود: در هر حال با زن ها مدارا کنید. با خوبی 
با ان ها سخن بگویید تا افعالشان نیکو گردد. (6) 


امام سجاد علیه السلام فرمود: یکی از حقوقی که زن بر شوهر دارد این 
اس وا ی سا اه ات 


سول خدا صلی الله.علیه:و اله فرمود: هر مردی که.با همسن ند اخلاقش 
بسازد خداوند متعال. در مقابل هر دفعه که صبر کند, به مقدار ثواب صبر 
حضرت آیوب علیه السلام. به او ثواب عطا خواهد کرد. (8) 

اکنون باید چند مطلب را به خانم ها یادآوری کنم. 


مطلب اول-خانم محترم. موضوع خیانت شوهرت, مثل همه موضوعات 
دیگر, احتیاج به دلیل و 


برهان دارد, مادامی که خیانت او با ادله قطعیه به اثبات نرسیده شرعا و 
وجدانا حق نداری وی را متهم سازی, آپا سزاوار است به صرف یک 
احتمال, شخص بیگناهی را مورد تهمت قراردهی؟ اک کته بدون دلیل و 
برهان تو را متهم کند آیا ناراحت نمی شوی؟ 


مگر با یک یا چند شاهد سفیهانه و غیر عقلایی می توان موضوع مهمی مثل 
خیانت را به اثبات رسانید؟ 


خداوند بزرگ در قرآن مجید می فرماید: ای کسانیکه ایمان آورده اید از 
بسیاری از گمان ها اجتناب کنید. زیرا بعض گمان ها گناه است. (9) 


امام صادق علیه السلام فرمود: بهتان زدن به شخص بی گناه از کوه های 
یی رای ۱10 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس به مرد موّمن یا زن موّمنه 
تماق رن ان که و۲ 6۱ ۳ 


خانم محترم, دست از نادانی و احساسات خام و عجله بردار متین و عاقل 
باش؛ ما و اب ی ای خلوت کن, قرائن 
و شواهد خیانت شوهرت را در نظر بگیر, که ی ای ار کر 


عم 


سیس وجوه و احتمالات قضیه را در ك ان بنویس؛ آنگاه مانند یک 
قاضی درنشکار و با اتضافر دی مقدان دلالت: آن. ها تام .کن: اکز تویدی 

بقین آور نیستند باز هم مانع ندارد, تحقیق کنی لیکن موضوع را مسلم 
7 سوءظن و توهم بی دلیل زندگی را به خودت 
وشوهرت تلخ نکن. 


مثلا وجود یک سنجاق سر در اتومبیل چندین علت می تواند داشته باشد: 


1-متعلق باشد به یکی از خویشان شوهرت مانند: خواهر, خواهرزاده, 
برادرزاده, عمه و عمه زاده, خاله 


و خاله ژاده. فمکن است. یکی از آن ها زا سوار ماشین کرده و سنجاق مال 


2-شاید مال خودت باشد, و قبلا که به ماشین سوار شده ای از سرت 
افتاده باشد. 


3-شاید یکی از دوستان یا خویشانش را با خانمش سوار ماشین کرده و 
سنجاق متعلق به آن خانم باشد. 


4-شاید خانم درمانده ای را سوار کرده به منز لش برساند. 


5-شاید یکی از دشمنانش عمدا سنجاق را در ماشین انداخته تا تو را بدبین 
نموده, اسباب بدبختی شما را فراهم سازد. 


7-احتمال هفتم اینست که معشوقه اش را سوار نموده عیاشی رفته باشد: 
این احتمال به طور حتم از سایر احتمالات بعیدتر است و نباید زیاد بدان 
ترتیب اثر داد. ذر .هر ضفرت. اختمالی. :بیش ننست, تباید آن را یک دلیل 
قطعی و مسلم فرض کرد. و سایر احتمالات را ,: به کلی نادیده گرفت. وداد 


فرناد وتف انرونی ر اه انذاخت: 


اگر شوهرت دیر به منزل می آید دلیل خیانتش نیست,؛ شاید اضافه کار 
داشته باشد. شاید کار فوق العاده ای پیدا کرده. شاید به منزل یکی از 
| 
دینی شرکت نموده باشد. شاید برای تفریح سالم و قدم زدن دیر به منزل 
امده باشد. 


اگر خانمی از شوهرت تعریف کرد و او را جوان خوش تیپی شمرد تقصیر 
او چیست؟ خوش اخلاقی دلیل نیست, چه کند اگر ند اخلاق باشد 
کسی به او مراجعه نمی کند, انتظار داری بد اخلاقی کند تا همه او را بد 
اقا فش و که خی ار آی فراز کنند؟ 


اگر به زن بیوه و 


شمان آخشان. مین کند دلیل افیا تن نمی شود شایه ارم خیرخوام :و 


دلسوزی باشد و از باب نوع پروری و دستگیری از بٍ بیچارگان و برای رضای 
خدا به آن ها احسان کند. 


اگر شوهرت جعبه يا کمد مخصوصی دارد يا اجازه نمی دهد نامه هایش را 
بخوانی دلیل خیانتش نیست, زیرا| بسیاری از مردها ذاتا محافظه کار و راز 
نگهدارند, و دوست ندارند کسی از امورشان مطلع شود, شاید شفغلاش 
ایجاب می کند کارهایش را مخفی بدارد, شاید تو را راژ نکهذار نفن. داند, 


به هر حال, یک دلیل احتمالی بیش از یک احتمال نتیجه نمی دهد, نباید آن 
را یک دلیل قطعی بدون تردید محسوب داشت. 


مطلب دوم -در هر جا سوءظن پیدا کردی فورا موضوع را با شوهرت در 
میان بگذار, به قصد کشف حقیقت, نه به عنوان اعتراض, رسما و بدون 
پروا بگو: من نسبت به فلان کار بد گمان هستم, خواهش می کنم واقع 
مطلب را بیان بفرمایید تا خاطرم اسوده گردد, انگاه خوب به حرف هایش 
گوش بده, و در اطراف آن ها تامل کن, اگر بدگمانی تو بر طرف شد که 
چه بهنر» لیکن اگر قانع نشدی می توانی بعدا در اطراف قضیه تحقیق کنی 
تا حقیقت برای ات روشن گردد, اگر در ضمن تحقیق به موضوعی برخورد 
کردی که شوهرت دروغ گفته و مطلب را بر خلاف واقع توضیح داده صرف 
این دروغ را دلیل خیانت اف نکن زیرا ممکن است شخص بیگناهی باشد 
انکم ور ارت مان و اطلاع داش مها لت وا بر حلای وافه "ند 
مبادا سوءظن تو زیاده گردد, بهتر است در این مورد هم باز به خودش 
که 


مرتکب دروغ شده و بهتر بود حقیقت را می گفت زیرا چیزی از صداقت 
بهتر نیست. ی و ی بو ی 
تصمیم قاطع از او بخواه که دیگر دروغ نگوید, اگر توضیح خواستی و 
شوهرت نتوانست توضیح قانع کننده ای بدهد, عجز از جواب را یک 1 
مسلم و قطعی خیانت مشمار, زیرا ممکن است مطلب را واقعا فراموش 
نموده باشد, يا اینکه چون از بدگمانی تو اطلاع داشته دست و پای خوبیش 
را گم کرده نتوانسته جواب قانع کننده ای بدهد. دراینجا سخن را کوتاه کن 
و در یک موقع مناسب مطلب را در میان بگذار وعلت قضیه را بپرس. و 
اگر اظهار داشت: واقع را فراموش نموده ام از اوبیذیر زیرا انسان محل 
سهو و نسیان است,: ار باز هم نردید داشته باشی می توانی از راه های 
دیحر د و تاد تحتنی ند آبی: 


مطلب سوم-موضوع بد گمانی خودت را با هر کس در میان نگذار, زیرا 
ممکن است واقعا دشمن شما یا حسود باشد, بدین جهت گفتارت را تایید و 
چندین قرینه دروغ نیز بدان بیفزاید تا زندگی شما را از هم بیاشد, ممکن 
است شخص نادان و زود باور و بی تجربه ای باشد و به قصد دلسوزی 
گفته تو رل تایید نماید بلکه شواهد پوچ دیگری بدان اضافه نموده ذهن تو را 
خراب تر گرداند, بنابراین ن صلاح نیست با افراد نادان و بی تجربه مشورت 
نمایی, حتی مادر ِِِ و خویشانت. البته مشورت خوب است, اگر در 
جایی ضرورت پیدا ِ__ یکی از دوستان عاقل و کاردان و باهوش وخیرخواه 
را در نظر بگیر و مطلب را با او در میان 


تکار ای افکاشن اتها ویک 


مطلب چهارم-اگر شواهد و دلائل خیانت شوهرت قطعی نبود. ودوستان و 
خویشانت نیز تصدیق کردند که دلائل مزبور قانع کننده نیست وشوهرت بی 
گناه است, و شوهرت نیز با دلیل و برهان و قسم و التماس عدم خیانت 
خودش را اثبات می کند لیکن با همه این ها بدگمانی ووسواسی گری های 
تو برطرف نمی شود یقین بدان که بیمار هستی, وبدبینی ات در اثر بیماری 
نمایی و از دستوراتش پیروی کنی. 


مطلب پنجم-راه کار تو همان بود که گفته شد, داد و فریاد و بهانه 
وناسارگاری نه نها مفعلت را حل-نمی کنورنلکه مات ۱ 
اضافه خواهد کرد. به دادگاه حمایت خانواده نیز مراجعه نکن, دم از طلاق و 
جدایی نزن, ابروی شوهرت را نریز. از این قبیل کارها نتیجه خوبی نخواهی 
گرفت؛ ممکن است کار به لجبازی و عناد بکشد و شوهرت ناچار شود تو را 
طلاق شد ۵ و زندگی را از هم بپاشد. در آنصورت نیز و ننيجه خوبی 
ای ی و ی ی را 
زشت خودت را نابود می سازی در آخرت نیز به عذاب دوزخ معذب خواهی 
شد, حیف نیست انسان برای یک فکر بیجا به زندگی خودش خاتمه بدهد؟ 
ایا ی یا ای سرا تفه اراسام کس؟ 


داری که شوهرت به زن های دیگر نظر دارد باز هم تقصیر تو است, زیرا 


هوش و کاردانی و عرضه نداشته ای که شش دانگ قلب شوهرت را 
مسخر گردانی تا جایی برای زن های دیگر نماند, و دست 
از نادانی گری و لجبازی بردار و با اخلاق خوش و رفتار نیک واظهار محبت 
چنان در قلب شوهرت جای باز گن که جز تو کسی را نبیند وجز تو کسی را 
نخواهد. 


پی نوشت ها 

1-اطلاعات 4 دیماه 1350. 

2-اطلاعات 7 دیماه 1350. 

3-اطلاعات 29 دیماه 1348. 

4اطلاعات 17 تير ماه 1349. 

5-اطلاعات 25 تیير ماه 1349. 

۵6-بحار ج 103 ص 223. 

بحار ج 76 ص 367. 

8-بحار ج 74 ص د. 

9-سوره حجرات: 12. 

0بحار ج 75 ص 194. 

1-بحار ج 75 ص 194. 

به حرف بدگویان گوش نده 

یکی از صفات زشتی که در بین مردم شیوع دارد صفت عیب جویی 
وبدگویی از دیگران است. این صفت کثیف علاوه بر زشتی ذاتی که دارد 
مفاسد بیشماری را نیز ایجاد می کند, سبب بدبینی و سوءعظن می شود 


نفاق ودشمنی به وجود می اورد, مردم را به جان هم می اندازد, رشته 
های انس و مودت را قطع می کند. صفا و صمیمیت را از بین می برد, 


کانون کیم‌خانوادکی را سردهی کنده در بی رنه مره ‌جدایی. .من افکتد: 


از دست داده است., نقل هر مجلس و زینت بخش هر محفل و یک 
سر گرمی رسمی بشمار می رود, کمتر مجلسی اتفاق می افتد که از 

کسی بدگویی نشود. مخصوصا اگر مجلسی زنانه باشد, وقتی دو زن با هم 
برخورد نمودند بدگویی و9 ولنگاری شروع می شود از اين بد بگو از آن بد 
بگو, پشت سر این بد بگو پشت سر آن بد بگو, گویا در عیب جویی مسابقه 
گذاشته اند, بدتر از همه اینکه گاهی دیکزان را رها کرده به شوهران 
یکدیگر مشغول می شوند, بالاخره عیب و نقصی برای شوهر دیگری پیدا 
کرده می گوید. یا از قیافه و شکلش مذمت می کند, يا از شغل و کارش 
بدگویی می نماید, يا به مراتب تحصیلاتش ایراد می گیرد يا از اخلاق 
وادانشن انتقاد می کند پا به اوضاع مالی اش خرده گیری می کند, 


اگر نفت فروش باشد می گوید شوهرت بوی نفت می دهد چگونه با او به 
سر می بری؟ اگر کفاش باشد می گوید چرا به کفاش شوهر کردی؟ اگر 
راننده باشد می گوید: شوهرت همیشه در سفر است. خیری نمی بینی, 
اگر قصاب باشد می گوید: بوی دنبه می دهد. اگر اداری باشد می گوید: در 
زندگی 8 مخ مغ اراد نداردر اک نداد و کم در امد ناد می گوید: 
چگونه با این شوهر ندار می سازی؟ حیف از تو خانم به این خوشگلی که 
شوهرت زشت وبد ترکیب است.؛ شوهرت کوتاه قد یا سیاه رنگ یا لاغر 
اندام است, چرا به یک چنین مردی شوهر کردی؟ مگر پدر و مادرت از تو 
سیر شده بودرد کت ی بر | به یک چنین مردی شوهر دادند؟ تو که صدها 
خواستگار داشتی, 9 مرد بی سواد کوتاه فکر شوهر کنی و 
از تمام خوشی ها محروم گردی؟ نه سینما نه تفریح, پس چی؟ 


راستی چه شوهر بد اخلاقی داری هر وقت او را می بینم صورتش درهم 


سخنان مذکور و صدها مانند این ها است که در بین خانم ها رد و بدل می 
شود: اضولا با این قبیل ولتخاری. .ها عادت کرده اند در آثار و نتاقج 
سخنانشان اصلا فکر نمی کنند. فکر نمی کنند که ممکن است با یی جمله 
کوتاه زنی از شوهرش دلسرد شده کار به طلاق و جدایی بلکه به قتل 
وجنایت منتهی شود. 


این گوثه زن ها واقعا شیطانی هستند به صورت انسان؛ دشمن آسایش و 
خوشی خانواده ها هستند. همانند شیطان ایجاد نفاق و دشمنی و اختلاف 


زناشویی را به زندان های تاریک و دردناک تبدیل می سازند. چه باید کرد؟ 
اه نکن ار صعات سم نم ای ها اختهاع ما استم با انکه 
اسلام شدیدا از اين عمل نهی کرده ما حاضر نیستیم این خوی پلید را از 
خود دور سازیم. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای کسانیکه به زبان مدعی اسلام 
هستید لیکن ایمان در دلتان راه نيافته. از مسلمان ها بدگویی نکنید ودر 
صدد عیب جویی نباشید. زیرا هر کس از مردم عیب جویی کند خدا نیز در 
عیوب او دقت خواهد نمود, و در آن صورت رسوا خواهد شد و لو در خانه 
اش باشد. (1) 


این زن های دیو صفت یکی از چند منظور را می توانند داشته باشند: 


پا به قصد دشمنی و کینه توزی بدگویی می کنند تا خانواده ای را از هم 
بپاشند, يا رشک و حسد به عیب جویی وادارشان می کند, يا منظورشان 
تفاخرو خودستایی است و به وسیله بدگویی از دیگران می خواهند خوبی 
خودشان را جلوه دهند, يا به علت اینکه در خودشان عیب و نقصی سراغ 
دارند به منظور عقده کثتتایی انتقاد می کنند, پا قصدشان اغفال و فریب 
دادن خانم ساده لوحی است, يا منظورشان تظاهر به خیرخواهی و 
دلسوزی است, گاهی هم جز سرگرمی و ارضای یک عادت کثیف نفسانی 
هدفی ندارند, به هر حال انچه مسلم است اینکه قصد خیرخواهی و 
دلسوزی ندارند, این خوی زشتی که در بین زن و مرد ما کاملا رواج دارد 
آثار بسیار خطرناک وبدی در بردارد, چه دوستی هایی را بر هم زده ! چه 
جنگ و ستیزه هایی به وجود آورده اجه زتدکیهای گرم رآ ان‌هم لاش 
فل مات ها اب 


وجود آورذه است؟ ۱ 


خوانندگان محترم, مسلما نمونه های فراوانی از اين قبیل حوادث سراغ 
دارند لیکن باز هم به داستان زیر توجه فرمائید: 


«زنی بنام ... در دادگاه گفت: مردی بنام . . برای بر هم زدن صمیمیت من 
تمرم تا عی وا ست: انراه ند فی کت می کت ۰ بدرد لو نمی 
خورد. حیف از توست که با او زندگی می کنی, تو را درک نمی کند. عاطفه 
ندار, از شوهرت طلاق بگیر تا با تو ازدواج کنم ...در اثر القاآت او گمراه 
شده با کمک هم شوهرم را کشتیم.» (2) 


خانم محترم, اکنون که به مقاصد پلید این افراد پی بردی چاره کار بدست 
تو است, اگر به سعادت و خوشبختی خودت و شوهر و فرزندانت علاقه 
داری مواظب باش تحت تاثیر القاآت اين شیطان های انسان نما قرار 
نگیری, گول دلسوزی های ظاهری آن ها را نخور, یقین بدان که دوست تو 
نیستند؛ بلکه دشمن سعادت و خوشبختی تو هستند. قصدشان اینست که تو 
را به بدبختی و سیه روزی بیندازند. ساده لوح و زودباور و خوشبین نباش, 
با زیرکی و هوش مقاصد پلیدشان را دریاب. و به مجرد اینکه خواستند از 
شوهرت عیب جویی کنند جلوشان را دکیزا: بدون ملاحظه و خجالت بگو: 
اگر می خواهید دوستی و رفت و آمدمان برقرار 0 
ندارید یک کلمه درباره شوهر من بدگویی کنید, , شوهرم را دوست دارم و 
هیچ عیبی هم ندارد, کاری به زندگی و شوهر و فرزندان من نداشته باشید. 


اگر این صراحت لهجه را از تو دیدند و فهمیدند به شوهر وفرزندانت علاقه 
داری از گمراه کردنت مایوس می گردند و برای هميشه ازشر ولنگاری ها 
و9 


بدگویی های آن ها راحت می شوی. فکر نکن رنجیده خاطر می شوند و 
رفاقتتان برهم می خورد, زیرا اگر دوست واقعی باشند نه تنها رنجش پیدا 
نمی کنند بلکه از تذکرات خردمندانه تو متنبه شده تشکر می نمایند. و اگر 
دشمنانی هستند به صورت دوست.؛ همان به که رفت و امد را ترک کنند, و 
۳1 دیدی حاضر نیستند دست از این خوی پلید بردارند صلاحت در ایننست 
که به طور کلی با ان ها قطع رابطه کنی. زیرا دوستی ومعاشرت با ان ها 
ممکن است بدبختی و سیه روزی تو را فراهم سازد. 


رضایت شوهر نه مادر 


دختر مادامی که در خانه پدر و مادر زندگی می کند باید رضایت آن ها را 
فراهم سازد, لیکن وقتی که پیمان زناشویی را امضاء نمود و به خانه شوهر 
قدم نهاد وظیفه اش تغییر می کند. 


در آنجا باید شوهرداری کند و رضایت و خشنودی او را بر همه چیز مقدم 
بدارد, حتی در جایی که بین خواسته های پدر و مادر و بین خواسته های 
شوهرش تزاحم پیدا شد صلاحش در اینست که از شوهر اطاعت نموده 
اسباب رضایت او را فراهم سازد, گر چه پدر و مادرش رنجیده شوند, زیرا 
با جلب رضایت شوهر, رشته انس و محبت که بهترین ضامن بقای عقد 
زناشویی است محکم می گردد, لیکن اگر مطابق میل مادرش رفتار کرد 
ممکن است ان پیمان مقدس متزلزل يا از هم گسیخته شود, زیرا بسیاری 
از مادرها از تربیت صحیح و رشد فکری بهره کافی ندارند. 


آن ها هنوز این مطلب را درک نکرده اند که باید دختر و داماد را به حال 
خود آزاد گذاشت تا با هم مانوس شده تفاهم نمایند. برنامه زندگی را بر 
طبق اوضاء و شر اتط خودشان تهیه نموده به 


اجرا گذارند, و اگر در این بین به مشکلی برخورد نمودند با مشورت و 
تفاهم حل کنند. 


چون این مطلب را که عین صلاح است درک نکرده اند در صدد هستند به 
خیال خودشان, داماد را بر طبق دلخواه بار بیاورند. بدین جهت مستقیم و 
غیر مستقیم در امور ان ها دخالت می کنند. در این راه از دخترشان که 
جوان است و سرد و گرم روزگار را نچشیده و به همه مصالح حقیقی 
خودش اگاه نیست استفاده می نمایند. او را الت و ابزار نفوذ در داماد 
قرار می دهند, مرتبا دستور می دهند با شوهرت چگونه رفتار کن, چه بگو, 
چه نگو. دختر ساده لوح هم چون مادرش را خیرخواه و اشنای به مصالح 
می داند از او اطاعت نموده نقشه هایش را پیاده می کند. اگر داماد تسلیم 
خواسته های آن ها شد حرفی نبیست لیکن اگر خواست اندکی مقاومتی 
نشان بدهد کار به نزاع و کشمکش و لجبازی خواهد کشید, ون صورت 
آن زر های نادان ممکن است آن قدر پافشاری کنند که دختر و دامادشان 
را فدای لجبازی و خیره سری خویشتن زتدفی ان..ها را از رهم 
بپاشند, بجای اینکه دختر را به زندگی و سا زگاری تشویق نموده 790۳ 
بدهند مرتبا از وه ور بدگویی می کنند: دخترم را بدبخت 3 چه 
شوهر بدی نصیبش شد! چه خواستگارهای خوبی برای اش آمدند! پسر 
عمویت چه زندگی خوبی دارد ! 


خریده ! دختر خانم من از کی کمتر است؟ چرا باید اینطور زندگی کند؟ اخ 
بمیرم برای دختر بدبختم ! 


ایکا وم ال وی و یو ای نا موی وک 
ساده لوح را از شوهر و 


زندگی دلسرد نموده اسباب نارضایتی و بهانه گیری او ر فراهم می 
سازند. به وسیله این تلقینات سو۶ وادارش می کنند ناسا زگاری و بهانه 


جویی کند, و کار را به شوهرش سخت بگیرد, در موارد لازم خودشان نیز به 
حمایت برخاسته قولا و عملا او را تایید می نمایند, و برای پیروزی. به همه 


چیز حتی طلاق گرفتن و بدبخت کردن دخترشان حاضرند. 
به داستان های زیر توجه فرمایید: 


«زن 30 ساله ای بنام ... مادر 50 ساله اش را که باعث جدا شدن او از 
شوهرش شده بود کتک زد. زن گفت: از بس مادرم نزد من از شوهرم بد 
گفت و او را متهم به بی اعتنایی نسبت به خانواده کرد با شوهرم اختلاف 
پیدا کردم. و حاضر شدم از او طلاق بگیرم, ولی فورا پشیمان شدم. لیکن 
این پشیمانی سودی نداشت. زیرا| شوهرم شش ساعت پس از جدا شدن 
اد مت شاه اس دا تاد که مه مرا فرطها ان مادم وا کی 
زدم.» (3) 


«مرد 39 ساله ای بنام . .. از دست زن و مادر زنش فرار کرد و در نامه ای 
که جای گداشه وش است» اضی آینکه رای شوم ان 
بیاید و با رفتا تاتبایسیت خود مرا آزار فی داد از دشت او فرار کو دص 


مسئول مرگ من زن و مادر زنم می باشند.» (4) 
«مردی که از دخالت های مادر زنش ناراحت بود خودکشی کرد» . (5) 


مرزدی: که از دخالت هام.بین ام مان رش به ی اهدم نود اوترا از 
تاکسی بیرون انداخت» 6( 


ناگفته پیداست دختری که از این قبیل مادران نادان و خودخواه اطاعت کند 
و از افکار غلطشان سرمشق بگیرد بدون تردید به سعادت وخوشبختی 
خودش 


لطمه غير قابل جبرانی وارد خواهد ساخت. 


بنابراین, هر زنی که به سعادت خویشتن و ادامه پیمان زناشویی علاقه دارد 


نباید بی فکر و تامل تحت خاثیر افکار .مادرش قرار گرفته آن.ها را ضد در 
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یک زن دانا و باهوش احتیاط و عاقبت اندیشی را از دست نمی دهد. در 
گفتار و پیشنهادهای 2 خوب دقت می کند و عواقب و نتائج آن 
ها را مورد بررسی قرار می دهد., و بدینوسیله مادرش را می شناسد. اگر 
دید به زندگی و ساز گاری و انتخاب یک روش عقلائی تشویقش می کند می 
فهمد که آدم فهمیده و کاردان و خیرخواهی است, در این صورت می تواند 
رضایتش را فراهم کند و از راهنمایی های عاقلانه اش بهره مند گردد. لیکن 
اگر دید با گفتار جاهلانه و پيشنهادات غیر عقلائی خودش اسباب دلسردی و 
ناسا زگاری 1۹ فراهم می سازد یقین پیدا می کند که شخص نادان و کج 
سلیقه و بد اخلاقی است. 


در اینجا یکی از دو طریق را می تواند انتخاب کند: یا بر طبق دستورات و 
راهنماییر های مادرش ناسا زگاری و بهانه جویی را شروع کند وبا شوهرش 
اعلان جنگ و سنیز بدهد, پا گوش به حرف مادرش ند هد واسباب رضایت 
شوهرش را فراهم سازد. لیکن یک زن دانا و با هوش هرگز روش اول را 
انتخاب نخواهد کرد. زیرا فکر می کند که من اگر به حرف مادرم گوش 
کردم یکی از این نتیجه ها عائدم خواهد شد: یا باید تا اخر عمر با شوهرم 
در حال نزاع و کشمکش و قهر و دعوا باشم و آب خوش از گلوی خودم و 
شوهرم و فرزندانم پایین نرود, يا طلاق بگیرم و به خانه پدر 


ومادرم مراجعت کنم, در آن صورت يا ناچار می شوم تا اخر عمر در خانه 
پدر ومادر و تحت تعفل ان ها باشم. با اینکه میدانم حاضر نیستند مرا به 
عنوان یک عضو اصلی خانواده بیذیرند, بلکه مرا به عنوان یک عضو زأئد و 
سربار خودشان محسوب می دارند, لذا سعی دارند مرا از زندگی خودشان 
بیرون کنند. پس ناچارم با خواری و خفت زندگی کنم و از خواهران 
وبرادرانم زخم زبان و سرزنش بشنوم؛ و اگر بخواهم از خانه پدر و مادر 
بیرون بروم و جدا زندگی کنم کجا بروم اک تنها زندگی کنم؟ ۳ 
شوهری برم پیدا شد معلوم نیست از شوهر اولم بهتر باشد, زیرا ۳ 
مردهایی به خواستگاری زر هایی مثل من می آیند که همسرشان مرده 
باشد يا طلاق گرفته باشد, و غالبا بی بچه هم نخواهند بود, در آن صورت 
ناچار می شوم از بچه هایش پرستاری کنم. و صدها اشکال و دردسر از 
این راه ایجاد خواهد شد, و اصلا معلوم نیست ان شوهر احتمالی از این 
شوهرم بهتر باشد, شاید او هم عیب های بیشتر و بدتری داشته باشد و 
ناچار گردم با او بسازم. ممکن است در اثر ایرادها و ناسازگاری های من 
جان شوهرم به ستوه آمد با یک تصمیم خطرناک؛ خشم از ژندکی بیوشد و 
از شهر و دیار فرار کند يا احیانا دست به خودکشی بزند. ممکن است در 
اثر لجبازی ها وکشمکشها خودم به ستوه ایم به طوریکه جز خودکشی چاره 
ای نجویم و با ان عمل غیر مشروع دنیا و اخرتم را بر باد دهم. 


آنگاه که در اطراف و جوانب قضیه خوب تامل کرد و نتائج وآثارش را 
بررسی نمود و 


و ی و یب ی تم 
ولنگاری ها و بدگویی ها و پیشنهادهای غیر منطقی مادر یا سایر بستگانش 
خانمه داده شوهرش را نگهداری کند. 


در این هنگام به مادرش " مادر جان اکنون که مقدرم بوده بااین 
مرد پیمان زناشویی را امضا کنم صلاحم در اینست که با کوشش وجدت 
تمام این زندگی مشترک را که می تواند مرا خوشبخت کند حفظ کنم, و با 
اخلاق و رفتار خوب اسباب رضایت شوهرم را فراهم سازم, اوست که می 
تواند مرا خوشبخت گرداند, شریک زندگی و پار غمخوار من است, کسی 
را بهتر از او سراغ ندارم. برنامه زندگی مان را خودمان باید طرح کنیم, ۰ و 
اگر مشکلی داشته باشیم حل خواهد شد, و دخالت های تو ممکن است به 
کلی مرا بدیخت کند, ی 
بماند در زندگی داخلی ما اصلا دخالت نکن و از شوهرم بدگویی منما و الا 
ناچار می شوم با شما قطع رابطه کنم. 


اگر با پند و اندرز دست از گفتار و رفتارشان پزداشتند می هنن با ان.ها 
رفت و آمد کند لیکن اگر حاضر نشدند خودشان را اصلاح نمایند صلاح زن 
در اینست که به طور کلی با آن ها قطع رابطه کند و بدین وسبله خودش 
را از یک خطر بزرگ یعنی از هم پاشیدن کانون خانوادگی برهاند. 

وبا فک اراد به ند کی راد اه دهد 


در این صورت ممکن است در بین خویشانش از عزت و احترام او کاسته 
شود لیکن در عوض, محبت و رضایت شوهرش چند برابر شده نزد او عزیز 
و محترم خواهد گشت. 


زتتبول خدا ضلی الله علیه.و آله قرهود؛ 


«بهترین زنان شما زنی است که زیاد بچه دار شود. شوهر دوست و عفیف 
۱ 
باشد, برای شوهرش زینت کند. خودش را از بیگانگان محفوظ بدارد. حرف 
شوهرش را بشنود و از وی اطاعت کند. وقتی با هم خلوت نمودند بر طبق 
اراده او رفتار کند اما در هر حال, شرم و حیا را از دست ندهد. 


سپس فرمود: بدترین زنان شما زنی است که در مقابل خویشانش مطیع 
باشد لیکن زیر بار شوهرش نرود, عقیم و کینه توز باشد, از کارهای زشت 
پروا نداشته باشد, در غیاب شوهرش زیت و آرایش کند, در خلوتگاه از 


خواسته های شوهرش امتناع ورزد. عذرش را نپذیرد و گناهش را نبخشد» 
۹1 


در خانه هم تمیز و زیبا باشید 


مرسوم اکثر خانم ها چنین است: وقتی می خواهند به گردش بروند یا در 
مجلس جشنی شرکت نمایند یا به مجلس شب نشینی و مهمانی بروند 
ارایش می کنند. بهترین لباس ها را می پوشند و به بهترین وجهی که 
بریشان مقدور است از منزل خارج می شوند. لیکن هنگامیکه به منزل 
برگشتند فورا لباس های خوب و زیبا را از تن خارج ساخته لباس های 
معمولی و مندرس را می پوشند, در داخل خانه مقید به پاکی زگی و نظافت 
نیستند. ارایش و زینت نمی کنند, با موهای ژولیده و لباسهای به اصطلاح, 
خانه داری در منزل می گردند, لباس های لکه دار و جوراب های پاره را در 
خانه می پوشند, در صورتی که باید کار بر عکس باشد. زن باید در خانه و 
برای شوهرش آرایش و دلبری کند, باید برای شوهرش که شریک زندگی و 
یار و مونس دائمی و پدر فرزندانش می باشد زینت و دلربایی کند, باید 
دلش را به دست 


آوزد اد لیران کوچه, و شبابان توانید چن دلسن ها بان کنیم دیگران چه 
ارزشی دارند که بریشان آر ایتتن و ژزینت کند؟ ! حیف بیست زر رات 
وزیبایی خویش را در مقابل چشم چرانی بیگانگان قرار دهد و برای جوانان 
و بانوان اشکالاتی به وجود اورد؟ 


پیغمبر اسلام (ص) فرمود: «هر زنیکه خودش را خوشبو کند و از منزل 
خارج شود تا به خانه بر نگردد از رحمت خدا دور خواهد بود (8)- ۰ 


رسول خدا فرمود: «بهترین زنان شما زنی است که مطیع شوهرش باشد. 
زنان شما زنی است که در غیاب شوهرش زینت کند (9)» . 


خائم حراهی: بدشت اوردن ال یک هرد آن هم بزای, هميشته کار بساده. اه 
نیست. پیش خود نگو: او که مرا دوست دارد پس چه احتیاجی دارم به سر 
و وضع خودم برسم و برای اش دلربایی کنم؟ باید عشق او را برای هميشه 
نگهداری کنی. 


یقین بدان که شوهرت دوست دارد هميشه تمیز و مرتب و زیبا باشی و لو 
به زبان نیاورد, اگر بر طبق خواسته های باطنی او رفتار نکنی و تا منزل 
به خودت نرسی ممکن است در خارج منزل چشمش به زنان تمیز آرایش 
کرده بیفتد و از تو دلسرد شده و از راه منحرف گردد. وقتی خانم های تمیز 
و مرتب را دید و آن ها را با سر و وضع کثیف و نامرتب تو مقایسه کرد 
خیال می کند فرشتگانی هستند که از اسمان نازل شده اند ! تو هم در خانه 
برای اش آرایش کن و لباس خوب بپوش و دلبری و طنازی کن تا بفهمد که 
نو از ال 


کمتر نیستی بلکه بهتر و زیباتر هستی, در آن صورت می توانی به دوام 
عشق او امیدوار باشی و برای هميشه دلش را مسخر گردانی. 


به نامه یک شوهر توجه فرمایید: 


0 بنده در خانه با خدمتکارمان قابل تشخیص نیست. به خدا گاهی 
کب ی ۳ ۳ این 
بلوزهای کهنه و دامن های گشاد برمیداشت. چند بار به او گفتم: عزیزم 
لااقل روزهای جمعه و تعطیل یک دست از آن لباس های قشنگ را بپوش. 


با ترشرویی گفت: من در مقابل تو یا بچه ام مقید نیستم. اما اگر یک روز 


ممکن است بگویید: در منزل زیبا گشتن با شغل خانه داری وآشیزی 
سازگار نیست, لیکن اگر ارزش این عمل را بدانید به طور حتم می توانید 
این مشکل را حل کنید. چه مانع دارد برای انجام کارهای خانه لباس 
مخصوصی داشته باشید که در موقع کار از ان استفاده کنید لیکن وقتی از 
کار فارغ شدید و وقت ان رسیده که شوهرتان به منزل بیاید بدنتان را 
تمیز کنید, موها را شانه بزنید. لباس هایتان را تغییر دهید, و مرتب و منظم 
در انتظار او باشید. 


حضرت باقر علیه السلام فرمود: «بر زن لا زم است خودش را خوشبو کند, 
بهترین لباس هایش را بپوشد, به بهترین وجه زینت کند و با چنین وضعی 
صبح و شب با شوهرش ملاقات کند (11)» . 


افامضادن .له السااض رون رن شاید ارات هت را گر کید کر 
چه به یک گلوبند باشد, نباید دستش 


نباید زینت و ارایش را ترک نمایند (12)» . 


پی نوشت ها 

1-بحار ج 57 ص 218 

2اطلاعات 27 آبان 1350 

3-اطلاعات هفتگی شماره 1628. 

4-اطلاعات 9 آذر ماه 1348 

5-اطلاعات 12 اردیبهشت 1349 

6-اطلاعات 13 اردیبهشت 1349 

7-بحار جلد 103 ص 235 

8-بحار ج 103 ص 247. 

وبحار جح 103 ص 235 

0-اطلاعات 3 اسفند ماه 1351. 

1-بحار ج 103 ص 228. 

2-شافی ج 2 ص 138. 

برای اش مادری کن 

انسان در مواقع گرفتاری و بیماری احتیاج به پرستار و غمخوار دارد, دلش 
۳ ۳ 
آرامش بخشد, مردها همان کودکان سابق هستند که بزرگ شده اند, هنوز 
هم احتیاج به نوازش ها و محبت های مادر دارند. مرد وقتی با زنی پیمان 


زناشویی بست انتظار دارد که در مواقع گرفتاری و بیماری درست مانند 
یک مادر مهربان از وی پرستاری و دلجویی کند. 


خانم محترم, اگر شوهرت مریض شد بیش از سابق مهربانی کن, اظهار 
همدردی و تاسف کن؛ چنان وانمود کن که از بیماری او شدید | ناراحت 
هستی, دلدارش بده, اسباب استراحت را برای اش فراهم ساز, بچه ها را 
ساکت کن تا اعصابش آرام گردد. اگر احتیاج به دکتر و دارو دارد وسیله 
اش را فراهم ساز. هر غذایی را که میل دارد و برای اش خوبست فورا 
تهیه کن, دم به دم از او احوالپرسی و دلجویی کن. سعی کن هر چه بیشتر 
درکنار بسترش بنشینی, اگر از شدت درد خوابش نمی برد سعی کن تا می 
توانی بیدار بمان, وقتی بخواب رفتی گاهی که بیدار می شوی سری به او 
بزن و اکر خواب نیست احوالیرسی کن, اگر شب را به بیخوابی گذرانده 
تاار اظمار رای که ری رخا کسام وا سره 


نوازش ها و دلسوزی های تو دردهایش را تسکین می دهد و در بهبودی اش 
کمک می کند, به علاوه, اين قبیل کارها را از علائم وفا و صمیمیت و محبت 
حقیقی می شمار, در نتيجه, به زندگی دلگرم می شود, نسبت به تو علاقه 
بیشتری پیدا می کند, اگر مریض شدی همین عمل را نسبت به تو انجام 
می دهد. اری این عمل یک نوع شوهرداری است و رسول خدا فرمود: 


«جهاد زن اینست که خوب شوهرداری کند (1)» . 
راز نگهدار باش 


معمولا خانم ها میل دارند از اسرار و رموز شوهرشان با اطلاع شوند, می 
خواهند از وضع کسب. مقدار درامد. موجودی, اسرار کسبی, تصمیمات 
آینده اش با خبر شوند. و به طور خلاصه از شوهرشان انتظار دارند که 
تما اش ار رای اار آن‌ها درد و جبتی زا هان ککن, بر فکتن 
اکثر مردها هم حاضر نیستند تمام اسرارشان را 5 قرار 
دهند, و همین موضوع گاهی سبب دلخوری و حتی بدبینی می شود. 


خانم شکایت می کید که منوهرم جه مج اعتماه قداوی آسرارش وا از مه 
مخفی می کند, با من یک رنگ و صریح نیست. گویا سر و سری دارد. 


نمی گذارد نامه هایش را بخوانم. درآمد و مقدار موجودی خودش را به من 
نمی گوید, با من درد دل نمی کند, در جواب سوال های من طفره می رود 
و حتی گاهی دروغ می گوید, اتفاقا مردها هم بی میل نیستند که اسرار و 
رضوز :زندکی. شان: زا در اختیار همسرشان قرار دهند. لیکن عذرشان 
ی 
ندارند مطلبی ر به طور کلی کتمان کنند, هر چه را شنیدند فورا برای 
ِ ی با اندک بهانه ای ممکن است اسرار انسان را فاش 


و اسباب دردسر او را فراهم سازند. اگر کسی بخواهد اسرار انسان را 
کشف کند به اسانی می تواند همسرش را فریب داده به وسیله او به 
مقصد خویش نائل گردد, ممکن است بعض خانم ها از دانستن مطالب 
سری سوء استفاده نمایند و حتی ان ها را اسباب نفوذ در شوهر قرار داده 
در صورت عدم تمکین اسباب گرفتاری او را فراهم سازند. 


البته عذر مردها تا حدودی موجه است, زن ها زودتر از مردها تحت تاثیر 
عواطف و احساسات قرار می گيرند, معمولا احساساتشان بر تعقلشان 
غلبه دارد. وقتی عصبانی شوند خویشتن داری بریشان دشوار است. در ان 
مواقع ممکن است از دانستن اسرار سوء استفاده نموده اسباب گرفتاری 
مرد را فراهم سازند. شاید خوانندگان از این قبیل حوادت زیاد سراغ داشته 
باشند لیکن از باب نمونه به داستان زير توجه فرمایید: 


«زنی بنام ... راز شوهرش را فاش کرد و او محکوم به یک سال زندان 
شد, خانم می گوید: من شوهرم را از جان و دل دوست دارم ولی اخیرا به 
من کم محبت شده بودر را 
بدارد, این خانم گردنبند گران قیمت خواسته بود ولی . ۰ زیر بار نرفت. او 
فلت وان اقا را ان هد 


بنابراین اگر زن میل داشته باشد که شوهرش کاملا یک رنگ بوده چیزی را 
از او مخفی نکند باید به قدری راز نگهدار و با احتیاط بااشد که بدون اجازه 
شوهرش برای هیچکس و در هیچ حال چیزی را نقل نکند. حتی برای 
خویشان و دوستان صمیمی خودش اسرار شوهرش را فاش نکند. در 


راز نگهداری اين مقدار کافی نیست که اسرارش را به دیگری بگوید و 
سفارش کند به کسی نگو, زیرا او هم به طور حتم دوستانی دارد. ممکن 
اشعت اشزار شضا زاهر اخار آرها فرار فده شتاس دب کی 
نگویید. یک وقت انسان متوجه می شود که اسرارش فاش شده است. 


. »)3( 


علی علیه السلام فرمود: «خوبی های دنیا و آخرت در دو چیز جمع است: 
راز نگهداری و دوستی با خوبان, و تمام بدی ها در دو چیز جمع شده: 


فاش کردن اسرار و دوستی با اشرار» (4). 
مدیریت او را بپذیر 


هر موسسه يا اداره يا کارخانه يا کارگاه و بالاخره هر تشکیلات اجتماعی 
اختیاج بة.یک مدیر مسئول دارد. کر چه باید بین. افراد آن. موسسه تعاون: و 
همکاری وجود داشته باشد لیکن به هر حال بدون مدیر به خوبی اداره 
نخواهد شد. اداره یک منزل بقینا از اداره هر موسسه ای دشوارتر وبا 
ارزش تر است و احتیاج بیشتری به مدیر دارد. 


در این جهت تردید نیست که باید در بین اعضای یک خانواده تفاهم کامل و 
تعاون و همکاری وجود داشته باشد لیکن وجود یک سرپرست عاقل و با 
تدبیر هم بریشان ضرورت دارد, هر خانه ای که یک مدیبر با تدبیر و نافذ 
اه و اه او مت اسام تروسات ی اه 
باه رورا رک نا سا انا 
مردها بهتر ساخته است چون تعقلاتشان بر احساساتشان 


غلبه دارد خداوند حکیم این مسقولیت ری را بر دوش او نهاده در قرآن 
شریف می فرماید: 


«مردان سرپرست زنانند. زیرا خدا بعض افراد را بر بعض دیگر برتری داده 
است و برای اینکه از مال های خویش خرح کرده اند. پس زنان شایسته 
فرمانبردارند (5)» . 


بنابراین صلاح خانواده در اینست که مرد را به عنوان بزرگ وسرپرست 
خانواده بشناسند و با نظر و صلاحدید او کار کنند. این موضوع بدان معنا 
تسیک هام رن کوک ماه بای حفط سم و اساط رل جر 
اقتضائی را دارد, اگر خانم ها احساسات خام و تعصب های بی جا را کنار 
بگذارند وجدان خودشان نیژ بدین موضوع قضاوت می کند. 


خلل بافته است. سنت این بود که هميشه مرد در خانواده ایرانی رئیس 
خانواده و ولی امروز وضع منزل متزلزل شده و خانواده در مورد انتخاب 
رئیس سر گردان مانده است. ولی بهتر است زن امروزی که در بسیاری از 
موارد اجتماعی حقی برابر با مرد یافته است در خانه مرد را به عنوان 
رئیس قبول داشته باشد ... باید به همه کسانی که می خواهند ازدواج کنند 
عروسی وارد خانه شوهر شوند و با کفن خارج شوند (6)» . 

البته این مطلب هست که گرفتاری های زندگی و مشاغل روزانه مرد غالبا 
اجازه نمی دهد که در تمام امور خانواده دخالت کند و در واقع می توان 
گفت که قسمت عمده کارها عملا در اختیار کدبانوی خانه است و اکثریت 
ای اما ی سل ها اساه 


می گیرد لیکن به هر حال حق حاکمیت و سرپرستی مرد باید محترم 
شمرده شود. اگر در جایی اظهار عقیده و دخالت کرد و لو در امور جزئی 
خانه داری باشد نباید در مقابل پيشنهادش استقامت به خرح داد و 
بدینوسیله حق حاعمیت او را مورد انکار قرار داد, و الا به شخصیتش لطمه 
وارد شده خودش را مسلوب الاراده و همسرش را یک زن بی ادب و حق 
نشناس و لجباز حساب می کند, از زندگی دلسرد و به همسرش کم علاقه 
می شود. چون شخصیتش جریحه دار شده ممکن است در صدد تلافی و 
انتقام بر اید و حتی در مقابل خواسته های به جا و معقول همسرش سر 
سختی نشان دهد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «زن خوب به حرف شوهرش 
گوش می دهد و مطابق دستوراتش عمل می کند» . (7) 


زنی از رسول خدا| پرسید: «زن نسبت به شوهرش چه وظیفه ای دارد؟ 
فرمود: باید از وی اطاعت کند و از فرمانش تخلف ننماید (8)» . 


پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: «بدترین زن ها زن لجباز ویک 


دنده است (9)» . 


رسول خدا فرمود: «بدترین زن ها کسانی هستند که هم نازا و هم کثیف و 
لجباز و نافرمان باشند (10)» . 


خانم گرامی, شوهرت را به عنوان بزرگ و سرپرست خانواده بپذیر, با نظر 
و مشورت وی کارها را انجام بده, از دستوراتش تخلف نین, اگر در کاری 
دخالت کرد در مقابلش سرسختی نشان نده, و لو اینکه از امور خانه داری 
باشد که تو , بهتر از آن اطلاع داری,؛ شوهرت را عملا یک فرد مسلوب 
الاختیار قرار نده, بگذار گاه گاه در کارها دخالت کند و بدین ریاست صوری 
دلخوش باشد, موضوع 


ریاست او را عملا به فرزندانت نشان بده, به آن ها تذکر بده در کارها از 
پدرشان اجازه بگیرند واز فرمانش تخلف ننمایند. از کودکی آن ها را بدین 
رفتار عادت بده تا حرف شنو و فرمانبردار و با ادب بار ايند, و احترام تو و 
شوهرت محفوظ بماند. 


در سختی ها ساز کار باش 


دنیا برای هیچکس یکسره نمی رود و چرخ روزگار هميشه بر طبق دلخواه 
نمی چرخد. زندگی هزاران نشیب و فراز دارد. ممکن است انسان به 
بیماری سختی مبتلا شود. ممکن است بیکار و خانه نشین گردد. ممکن 
است مال و ثروتش را از دست داده تهیدست شود. و صدها از این قبیل 
حوادث که برای همه کس امکان وقوع دارد. 


زن و شوهری که دست بیعت را به هم داده پیمان زناشویی را امضا می 
کنند بدان منظور است که در همه حال با هم و يار و غمخوار همدیگر 
باشند, باید پیمان زناشویی چنان استوار و رشته الفت و محبت به قدری 
نیرومند باشد که در همه حال بر سر عهد و پیمان خویش باقی بمانند, در 
خوشی و ناخوشی با هم باشند, در بیماری و سلامتی, در حال وسعت 
وتنگدستی با هم باشند. 


خانم محترم, اگر روزگار با شوهرت نساخت و تهیدست شد مبادا غمی بر 
غم هایش بیفزایی و بنای ایراد و ناسا ززگاری را بگذاری . اگر به بیماری 

صحتی عتاا شد.هفدنی. در خانه با یمارسان یی کشت رم ماداره: 
و انسانیت چنان است که مانند سابق بلکه بیشتر اظهار محبت نموده با 
کمال صفا از وی پرستاری کنی, از پرستاری و خرج کردن دربغ نکن, اگر 
شوهرت ندارد لیکن تو داری باز هم از اموال خودت برای بهبود او خرح 


کن, اگر 


تو مریض می شدی او ۳ قدرت داشت از مال خودش برای معالجه تو 
صرف می کرد تا بهبود حاصل کنی, اکنون که او ندارد لیکن تو داری ایین 
وفاداری و عاطفه اقتضا دارد که اموالت را در راه او صرف کنی, ار در 
این موقعیت حساس به دادش نرسیدی تو را یک زن بی وفا و خودخواهی 
می شمارد که مال دنیا را بر وجود شوهر ترجیح می دهد, در اینصورت مهر 
و علاقه اش نسبت به تو کم می شود, و حتی ممکن است به قدری دلسرد 
شود که تو را لاثق مقام همسری ندانسته طلاق را ترجیح دهد. 


«مردی ... به دادگستری آمده بود تا همسرش را طلاق گوید. اظهار 
داشت: بیمار بودم دکتر گفته بود باید تحت عمل جراحی قرار گیرم. از زنم 
خواستم پس انداز خود را به عنوان وام در اختیارم بگذارد حاضر نشد و از 
خانه من قهر کرد. ناچار در یک بیمارستان دولتی تحت عمل جراحی قرار 
گرفتم و اینک که بهبود یافته ام محال است با او زندگی کنم. چون پول را 
بر من ترجیح داد و چنین زنی را نمی توان یک همسر نامید (11)» . 


هر فرد با وجدانی تصدیق می کند که حق با مرد مذکور بوده است. 


معرض خطر بوده حاضر نشده پس انداز خویش را برای نجات شوهرش 
خرج کند, او را رها کرده و به خانه پدرش رفته لایق مقام محترم همسری 


تیلست 


تخهت اک مدرک ه تاره یی ماش که اهر سر خاه کر 


اوست يا به زندان محکوم شد مبادا با زور قانون طلاق بگیری و او و 
فرزندانت را تنها و بی سرپرست رها کرده کنار بکشی, ایا وجدانت راضی 
می شود که شوهر بیچاره ات را که در ایام خوشی با هم بوده اید اکنون که 
درمانده گشته تنها رها کرده بروی؟ از کجا که خودت چند روز دیگر به 
همین بلیه گرفتار نشوی؟ بر فرض اینکه طلاق گرفتی و شوهری هم پیدا 
کردی از کجا که برای ات بهتر بشود؟ دست از خودخواهی و هوسبازی 
بردار. از خود گذشتگی و فداکاری به خرج بده, عاطفه و وجدان داشته 
باش, برای رضای خدا و برای حفظ حیثیت و شرافت خودت با شوهر 
وفرزندانت به هر حال بساز, بردباری و صبر داشته باش, فرزندانت راخوب 
تربیت کن و عملا به آن ها درس فداکاری و سازگاری بیاموز. ومطمئن 
باش که در دنیا راکوت ینماان وا خواهی داشت» سا این عصل ند 
بهترین مصداق ۱ است که در ردیف جهاد قرار داده شده است. 


سیر اسام ای الم و ام کرو از ون در این ات عضو 
شوهرداری کند (12)» ۲ 


معمول بعض زن ها اینست که وقتی از دست شوهرشان ناراحت شدند 
قهر می کنند. صورتشان را در هم کشیده حرف نمی زنند. در گوشه ای 
نشسته دست به هیچ کاری نمی زنند. غذا نمی خورند, بچه ها را می زنند, 
یواش یواش غرولند می کنند. به عقیده آن ها قهر و دعوا بهترین وسیله ای 
است که می توان بدان متوسل شد و از شوهر انتقام گرفت. لیکن برنامه 
مذکور نه تنها شوهر را تنبیه نمی کند بلکه ممکن است عواقب بسیار بدی 
رادر برداشته باشد. زیرا ممکن است شوهرت نیز مقابله به 


مثل نموده قهر کند, در اینصورت تا چند روز باید با حالت ناراحتی زندگی 
کنید, تو غر بزنی او غر بزند, تو اوقات تلخی کنی او اوقات تلخی کند., تو 
حرف نزنی او حرف نزند, تا بالاخره خسته شوید و به وساطت یکی از 
خوشان با خوستان با بای بهاه گرا هم آشتی کید اما این آخرین ففر 
و دعوای شما نیست بلکه طولی نمی کشد که باز از دست شوهرت 
ناراحت می شوی وقهر و دعوا شروع می شود یعنی یک عمر را باید با 
حالت قهر و دعوا و کینه و کدورت زندگی نمایید, بدینوسیله هم خودتان را 
بدبپخت خواهید هم فرزندان بی گناهتان را به بدبختی و سیه روزی 
خواهید انداخت. 


اکثر جوانانی که از خانه و زندگی فرار می کنند و در دام های رنگارنگ 
فساد واقع می شوند از فرزندان همین خانواده ها هستند. 


از باب نمونه به داستان های زیر توجه فرمایید: 


«جوانی بنام ۱ و پدر و مادرم هر روز با یکدیگر دعوا می کنند, و هر 
کدام از آنها به خانه یکی از , بستگانشان می روند, من نیز ناچار در کوچه و 
خیابان سرگردان می شوم. کم کم گول دیگران را خوردم و بدزدی دست 
زدم> . 


دختر ده ساله ای بنام ... به مددکاران اجتماعی گفت: درست به یادم 
نیست ولی همین قدر میدانم که یک شب پدر و مادرم دعوایشان شد. روز 
بعد مادرم رفت و چند روز بعد پدرم مرا به عمه ام سپرد. مدتی نزد عمه 
ام بودم تا این پیره زن مرا از عمه ام گرفت و به تهران آورد. چند سالی 
است نزد او نگهداری می شوم. آن قدر رنج می برم که دیگر نمی خواهم 
به خانه اش بروم. 


خانم آموزگار 


گفت: امسال_ هم مثل همیشه سال تحصیلی آغاز شد و دبستان .. . از عده 


ای از دانش آموزان نام نویسی کرد ۰ .. این دختر هم تگوج از آن ها بود. 
ال تخضیلی نه. ار امی:می خذدشت وضا کردان مشغول خحصیل بوزند: 


فلق: بصن کلانن: اراه تفه نمی واه درزفی. تخواندی دانم مانگد 
اشخاص مریض سرش را میان دست ها می گذاشت و به فکر فرو می 
رفت. حتی چند روز بعد از ظهر که مدرسه تعطیل شد در گوشه ای از 
حیاط نشست هر چه اصرار کردیم به خانه برود قبول نکرد. ۰ پریروز هم این 
هو اس آزامی.عت: ‏ به خانه نرفتن او را پرسیدم. گفت: نزد 
پیر زنی به نام .. 


نگهداری می شوم. مرا اذیت می کند. دیگر نمی خواهم به خانه باز گردم. 


پرسیدم پدر و مادرت کجا هستند؟ چند دقیقه گریست سپس گفت آن ها از 
هم جدا شدند. و من به دست این پیره زن افتادم» (13) 


ممکن است شوهرت در مقابل قهرهای تو عکس العمل شدیدتری نشان 
داده به ناسزاگوئتی و کتک کاری بر سد. آنگاه تو ناچار شوی به عنوان قهر 
به خانه پدرت بروی و شکایت او را نزد آن ها ببری. و با دخالت آن ها 
اختلافات شما شدیدتر و عمیق تر گردد, ممکن است شوهرت از اين قهر و 
دعواهای فتوالی به ستوه آید و جدایی. زا بر این زند کی کثیف. ترجیح بندهد. 


در اینصورت هم شوهرت را بدبخت کرده ای هم خودت را لیکن به طور 
حتم تو بیشتر از او متضرر خواهی شد, شاید ناچار شوی تا آخر عمر تنها 
بمانی یا سر بار پدر و مادرت گردی. حتما بعدا پشیمان خواهی شد لیکن 
پشیمانی سودی ندارد. 


«زنی می گفت: با 


جوانی ازدواج کردم اما زندگی ما دیری نپایید. نه من از رموز شوهرداری 
اطلاع داشتم, نه او راه و رسم زن داری را می دانست., دائما با هم 
کشمکش داشتیم, یک هفته من قهر می کردم و هفته بعد او, فقط جمعه ها 
با پا در میانی بستگان با هم آشتی می کردیم, اين قهر وآشتی ها سبب 
دلسرد شدن شوهرم شد., و به تدریج به فکر پیدا کردن همسر دیگری 
افتاد, من هم به علت کمی سن اهمیتی به طلاق نمی دادم و حاضر به 
تجدید نظر در رفتارم 6 از هم جدا ی اطاقی برای خودم اجاره 
کردم و به تنهایی زندگی می کردم., خیلی زود متوجه خطرات شدم, اغلب 
کسانی که با هم آشنا می شدیم در صدد اغفالم بودند, تصمیم گرفتم با 
شوهرم آشتی کنم, به خانه اش رفتم. در آنجا با خانمی روبرو شدم که خود 
را همسر او معرفی نمود, با چشم گریان به اطاقم باز گشتم» (14) 


«زن جوان 22 ساله ای که با وجود یک فرزند طلاق گرفته و به منزل 
پدرش رفته بود شب عروسی خواهرش دست به خودکشی زد» (15). 


بنابراین قهر و دعوا : نه تنها دردی را دوا نمی کند بلکه ممکن است صدها 
گرفتاری 9 ردان 992 ود آورد. 


خانم محترم. 2 جدا اجتناب کن. اگر از شوهرت عقده ای 
داشتی قدری صبر کن تا حواست جمع شودر آنگاه با نرمی وملایمت 
موه ار ای وی ی و ی 
به عنوان اعتراض بگو: تو در فلان مجلس به من توهین کردی, يا فلان 
خرف را به من زدیر با به فلان پيشتهاد .مر عفمل نکردی, آبا سزاوار: است 


نسبت به 


من اینقدر کم لطف باشی؟ با اين قبیل حرف ها هم عقده ات حل می 
شود. هم شوهرت تنبیه می گردد. و به طور حتم در صدد تلافی بر خواهد 
آمد. تو را یک خانم با وفا و خوش اخلاق و اهل زندگی می شناسد وهمین 
تشون که خی ی عنم و ال روص موه ی انا هم کر 
کنند و تا سه روز صلح نکنند از اسلام خارح خواهند شد و در بیا بینشان ولایتی 
باقی نخواهد ماند. پس هر کدام از ان ها که در صلح پیش قدم شود در 
قيیامت زودتر به بهشت خواهد رفت» . (16) 

پی نوشت ها 

1-بحار ج 103 ص 247 

2-اطلاعات 19 دیماه 1350 

3-بحار ح 75 ص‌ 71 

4بحار ج 74 ص 178 


مسا ات 1 الرحال فواون‌فلی الشسا یه ما فصل ال خیم 
علی سرت مادا شقطا من نالیم فالصالحات فاسات. 


6-اطلاعات 17 مرداد ماه 1351. 
-بحار ج 103 ص 235 

8-بحار ج 103 ص 248 
ومستدرک ج 2 ص 532. 
0-شافی ج 2 ص 129. 
1-اطلاعات 25 آذر ماه 1350. 
۶۸-بحار ج 103 ص 247 


3-اطلاعات 28 مهر ماه 1348. 
4-اطلاعات 8 آذر ماه 1350. 
5-اطلاعات 17 اسفند ماه 1348. 
6-بحار ج 75 ص 186. 

اگر عصبانی شد سکوت کن 


مرد در خارج منزل با صدها مشکل و گرفتاری مواجه می شود, با افراد 

سر و کار پیدا می کند, آنگاه با افکار پریشان و اعصاب خسته وارد 
منزل می گردد, چنین شخصی اگر با کوچک ترین حادثه ناگواری برخورد 
کند غضبانی می شود, در آن"حال ضهکن است از خود بیخود شدم به زن و 
فرزندانش توهین کند. خانمی که فهمیده و با هوش باشد گرفتاری ها 
ومشکلات شوهرش را در نظر مجسم نموده به حال زار او ترحم می کند, 
دندان بر سر جر گذاشته در مقابل عصبانیت ها و داد و فریادهای او 
سکوت می کند. وقتی مرد عکس العملی ندید به زودی از عصبانیت می 
افتد. و از کردار خویش پشیمان می شود. بلکه در صدد عذرخواهی و 
تلافی برمیاید 


ساعتی بعد کدورت ها رفع شده زن و شوهر به حالت اول باز می گردند. 
با همان مهر و صفای سابق بلکه زیادتر به زندگی ادامه می دهند. 


اما اگر خانم موقعیت حساس و خطرناک شوهرش را درک نکرد ودر مقابل 
عصبانیت او عکس العمل نشان داد, جوابش را داد, داد زد جیغ کشید, 
دشتام داد نفرین کر دز اتضورت انش خشم مرد شعله ور می رود 


از 


خود بیخود شده درجه فحش و ناسزاگویی را بالا می برد. کم کم زن و 
مردمانند دو گرگ درنده به جان هم می افتند. ممکن است در آثر یک حادثه 
جزتی طلاق و جدایی به میان ۰ و کانون گرم خانوادگی از هم بیاشد. 
بسیاری از طلاق ها در اثر همین حوادث کوچک به وجود آمده است, حتی 
ممکن است مرد در اثر شدت عصبانیت که خودش یک نوع جنون است 
مانند کوه آتش فشان یک دفعه منفجر گردد و جنایت و قتل فجیعی به بار 
اورد. به داستان زیر توجه فرمایید: 


«مردی .. , خود و همسر و نادختریش را با گلوله کشت, زندگی این زن و 
شوهر از همان آغاز زناشویی با اختلاف و تلخ کامی توام بود. هر بامداد و 
شامگاه به علت عدم توافق و همآهنگی , به مشاجره می پرداختند. 


شوهر که خسته از سر کار به خانة آحده بود, اعصابش ناراحت بود. 


مشاجره بینشان شروع شد. مرد همسرش را کتک زد. زن می خواست به 
کلانتری برود که مرد با گلوله, خود و او و نادختریش را کشت » . (1) 


آیا بهتر نیست خانم در اين موقع. موقعیت خطرناک و حساس شوهرش را 
در نظر بگیرد و چند دقیقه دندان بر سر جگر بگذارد وعکس العملی از 
خویش نشان ندهد؟ و بدینوسیله از انحلال پیمان مقدس ازدواج و خطرات 
احتمالی و قتل و جنایت جلوگیری کند؟ 


آیا سکوت چند دقیقه مشکل تر است يا تن دادن به اين همه نتائج وآثار 
تلخ؟ ! مبادا ۳ 4 توسییا ِ 


دارو, تباید 


دق و دل دیگران را به سر خانواده بی گناهش خالی کند- در بخش آینده در 
این به اره بحث خواهد شد-بلکه منظور این است: اکنون که مرد نتوانسته 
اعصابش را کنترل کند و با جهت يا بی جهت عصبانی شده همسرش باید با 
عقل و فراست موقعیت خطرناک او را درک کند و برای حفظ کانون 
مقدس زناشویی و جلوگیری از خطرات احتمالی, فداکاری نموده دندان بر 
سر جگر بگذارد و سکوت اختیار کند. 


معمولا خانم ها چنین فکر می کنند: اگر در مقابل خشم شوهرم سکوت کنم 
احترام و موقعیت خودم را از دست می دهم و خوار و خفیف می شوم. در 
صورتیکه قضیه کاملا بر عکس است. اگر مرد در حال عصبانیت همسرش 
را مورد توهین و دشنام قرار داد و از او عکس العملی ندید بعدا , به طور 
حتم پشیمان خواهد شد. سکوت او را یک نوع فداکاری و ادب کر 
اه ار 
با اينکه به همسرم توهین کردم و می توانست پاسخ دهد لیکن بردباری 
نمود و سکوت اختیار کرد معلوم می شود زن فهمیده و دانایی است., به 
رن ز تداکی علاقه مند است. در اینصورت یقینا از کردار خویش پشیمان 
خواهد شد. اگر همسرش را مقصر بداند عفوش می کند و اگر بیخود 
عصبانی شده در محکمه وجدان محکوم می گردد اه می نماید. 
پس چنین زن فداکاری نه تنها کوچک نمی شود بلکه شخصیت و بزرگی او 
برای شوهرش و دیگران به اثبات خواهد رسید. 
پیغمبر اسلام فرمود: «هر زنیکه در مقابل ید اخلاقی های شوهرش 
بردباری کند خدا واب اسیه دختر «مزاحم» را به وی عطا خواهد کرد» 
(2). 


رسول خدا صلی 


الله علیه و آله فرمود: «بهترین زنان شما زنی است که هر گاه شوهرش 
را خشمناک دید بگوید: در مقابل خواسته های تو تسلیم هستم. تا از من 


رسول خدا فرمود: «عفو و بخشش عزت و بزرگی صاحبش را زیادتر می 
کند. عفو داشته باشید تا خدا شما را عزیز گرداند» (4). 


سرگرمی های مرد 


بعضی از مردها دوست دارند در خانه اشتغالات و سرگرمی های 
مخصوصی داشته باشند, یا انواع تمبرها را جمع اوری می کنند. پا عکس 
های مختلف را جمع اوری می کنند, يا نمونه خط ها و امضاها را تهیه می 
نمایند, يا کتاب های خطی و چاپی را جمع می کنند, پا به پرورش حیوانات 
از قبیل مرغ و بلبل و قناری ابراز علاقه می کنند, پا به نقاشی و کارهای 
هنری می پردازند, پا به گلکاری علاقه نشان می دهند, یا به خواندن کتاب 
و مجلات مشغول می شوند. 


این قبیل سرگرمی ها را می توان از بهترین تفریحات سالم شمرد. نه تنها 
ضرری ندارند بلکه منافعی هم در بر دارند. مرد را به خانه مانوس وعلاقه 
ی تیب ی ما و 
سازند. بیکاری و فراغت غم و غصه تولید می کند, و اشتغال به کار یکی از 
طرق معالجه بیماران روانی بشمار می رود. 0۰ 
داشته باشند کمتر به ضعف اعصاب و بیماری های روانی مبتلا می شوند, 
چون به خانه علاقه مند هستند و اشتغالات دائمی دارند از ولگردی در 
خیابان ها والوده شدن به عادت های خطرناک و پا نهادن به مراکز فساد تا 
حدی مصونیت دارند. 


تحقیر و سرزنذش قرار ندهند و کارهایش را احمقانه و بی فائده : نشمارند, 


در موارد لا زم با او همکاری نمایند. 
خانه داری 


مرد از کارهای روزانه و سر و صداهای خارج خسته شد به خانه پناه می 
برد. وقتی از ز کشمکش ها و تزاحمات و ناملایمات زندگی , هت ین برای 
استراحت به خانه می رود, حنی وقتی از گردش و تفریج هم خسته شد 
بدانجا پناه می برد آری خانه بهترین آسایشگاهی است که انسان می تواند 
بدون هیچ قید و بندی در آنجا استراحت نماید, جای انس و مودت, صفا و 
صمیمیت؛ آز اضعشن و استراحت است, پرورشگاه مردان وزنان با فضیلت 
است. کارخانه شخصیت سازی و کلاس تعلیم و تربیت کودکان است, 
اجتماع کوچکی است که اجتماع بزرگ انسان ها را به وجود می آورد, ترقی 
و تنزل و صلاح و فساد اجتماع بزرگ مربوط به همین اجتماع کوچک است, 
اجتماع کوچک خانوادگی با اینکه جزء اجتماع بزرگ محسوب می شود. در 
عین حال؛ از یک نوع استقلال داخلی برخوردار است. بدین جهت اصلاح 
اجتماع را باید از اصلاح خانواده ها شروع کرد. 


اداره این پایگاه حساس زندگی و کلاس تعلیم و تربیت اجتماعی به عهده 
بانوان است. یعنی ترقی و تنزل و صلاح و فساد اجتماع در اختیار بانوان و 


است. 


کسانی که محیظخانه وا کوچک می سارت وان شعل شریف خانه. نوی 


عار دارند به حقیقت معنای خانه داری و ارزش ان پی نبرده آند. 


۴ ۳۳6 05 ۱۳ ۱ 60 


خانم های تحصیل کرده نیز در این میان مسوولیت بیشتری دارند, باید برای 
دیگران سرمشق زندگی باشند و عملا 


به آن ها ترش خانه داری وشوهرداری بیاموزند, باید عملا اثبات کنند که با 
سواد بودن نه تنها به خانه داری و شوهرداری لطمه نمی زند بلکه راه و 
رسم زندگی را ب2 ان هاتنان فی نهد 


یک خانم تحصیل کرده باید زندگی را با بهترین وجه اداره کند و به شغل 
شریف خانه داری افتخار نماید و بدین وسیله لیاقت و برتری خانم های 
تحصیل کرده را اثبات کند, ن که به عذر با سواد بودن دست به سیاه و 
سفید نگذارد و بدینوسیله بانوان با سواد را بدنام گرداند. درس خواندن 
برای در و زیر بار مسقولیت نرفتن نیست بلکه برای کدبانو شدن 
و درس زندگی آموختن است. به داستان زیر توجه فرمایید: 


«مردی که با دختر دیپلمه ای ازدواج نموده بود در دادگاه گفت: 


همسرم در خانه دست به سیاه و سفید نمی گذارد و هر بار که به او 
اعتراض می کنم می گوید: ظرفشویی و رختشوئی و بچه داری کار یک زن 
دیپلمه نیست. اگر از رفتار من ناراحت هستی طلاقم بده و با یک کلفت 
ازدواج کن. گفت: پریشب عده ای از آشنایان و اقوام همسر دییلمه ام را 
به شام دعوت نمودم. موقع شام سفره را پهن کردم و دیپلم قاب گرفته 
همسرم را در سفره نهادم و گفتم: ببخشید شام ناقابلی است که خانم 

حقیر هر شب بخورد بنده می دهد. صلاح دیدم از شما هم بدینوسیله 


رن 
به هر حال, خانه داری و کدبانوگری شغل شریف ی است که 
مراتب لیاقت و هنرنمایی بانوان را بد نیست در این 


باره قضاوت خود تاوان خحضل کریی را بشنو 


خانم ... عقیده داشت: کدبانوی واقعی زنی است که سازگار 


باشد واز نظر مادی اهل افراط و تفریط نباشد. یک زن کدبانو موقعی می 
تواند بگوید که دارای صفت خاص یک کدبانو است که از وضع درآمد شوهر 
ووضع خانوادگی خود اطلاع کامل داشته باشد. به نظر من یک زن اداری 


هم می تواند کدبانوی خوبی باشد» . 


به امور خانه وارد باشد همراه خوبی برای همسرش؛ مادر خوبی برای 
فرزندانش و مهماندار خوبی برای خانه اش باشد. 


خانم دکتر محترم فصیحی پزشک اطفال می گفت: به نظر من کدبانوی 
واقعی کسی است که کار اداری نداشته باشد. زیرا در کشور ما سرویس 
های اداری از نظر وضع غذا| و کمبود مهد کودک و غیره نمی تواند نیاز 
کارمندان را براورده سازد. یک مادر کارمند نگران اینست که غذای 
شوهرش دیر شده يا کودکش تنها مانده است. 


خانم صغری یکتا ناظمه فنی دانشکده پزشکی می گفت: زن کدبانو با 
بودجه کم می تواند خانه ای تمیز و اراسته داشته باشد. با شوهرش در غم 
وشادی شریک باشد. از حال روحی و اجتماعی شوهرش غافل نباشد. 


خانم ایران نعیمی قف کفت کدبانو زنی است که از تفریحات غیر ضروری 
بکاهد و هدفش بهتر کردن وضع خانه باشد و از تنظیم بودجه خانوادگی 
اطلاع داشته باشد. (6) 


نظافت 


یکی از وظائف مهم خانه داری تمیز کردن منزل و اسباب و لوازم زندگی 
است. نظافت به بهداشت و حفظ سلامتی اهل خانه کمی می کند وجلو 
بسیاری از بیماری ها را می گیرد. زندگی کردن در خانه تمیز مسرت بخش 
ار و من 
وسربلندی خانواده است, بدین جهت رسول خدا| فرمود: «دین بر نظافت 
پایه گذاری شده است.» (7) 


باز 


هم رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «اسلام نظیف است. شما هم 
در پاکیزگی کوشش کنید, زیرا فقط پاکی زگان داخل بهشت می شوند. (8)» 


خانه را هميشه تمیز نگهدارید, روزی یک مرتبه جارو و گردگیری کنید, در 
طول شبانه روز اگر جایی کثیف شد فورا تمیزش کنید و نظافت آن را 
برای موقع معین جارو کردن نگذارید, در و دیوار و سقف اتاق ها را 
گردگیری کنید, تار عنکبوت ها را بگیرید. میز و مبل و صندلی و سایر اثاث 
خانه را گردگیری کنید. شيشه های در و پنجره را تمیز کنید, زباله وخاکروبه 
ها را در ظرف سرپوشیده ای بریزید و از حدود اتاق ها و اشیزخانه دور 
گردانید مبادا غذاهای شما را آلوده گرداند. زود به زود آن را خالی کنید 
مبادا متعفن گردد و تولید میکرب کند, کثافت و خاکروبه ها را در کوچه 
ودرب خانه نریزید زیرا| به بهداشت عمومی لطمه میزند به علاوه تولید 
میکرب می کند و چه بسا به وسیله باد و مگس به شما منتقل شود و 
سلامت خودتان را در معرض خطر قرار دهد, تا می توانید نگذارید بچه ها 
در باغچه یا کنار حیاط بول کنند و اگر از جهت ناچاری آن ها را در گوشه 
ای از حیاط می نشانید فورا انجا را تمیز و با اب بشویید تا بد بو و محل 
نشو و نمای میکرب ها نگردد, به طور کلی سعی کنید هیچ نقطه ای از 
منزل شما محل کثافت و تولید میکرب واقع نشود. 


ظرف های کثیف و چرب را روی هم نریزید بلکه هر چه زودتر آن ها را 
وسلامت شما را به خطر بیندازند. ظرف ها را 


با آب تمیز دست نخورده بشویید و اگر با آب راکد یا حوض می شویید بعدا 
۳ پاکیزه روی ادها مرو یه زیرا ممکن است آب حوض در اثر ماندن 
آلوده شده باشد و به سلامت شما لطمه بزند, بعد از شستن در جای 
محفوظی بگذارید يا پارچه تمیزی روی آن ها بیندازید. لباس های کثیف 
مخصوصا کهنه بچه ها را از حدود اتاق ها وآشپزخانه دور کنید و در جای 
محفوظی نگهدارید تا مگس ها که حامل انواع میکرب هستند در انجا 
اجتماع نکنند, و زود به زود ان ها را بشویید. 


لباس های خودتان و فرزندانتان هميشه نظیف و پاکیزه باشد مخصوصا 
لباس های زیرپوش که همیشه با بدن تماس دارند. 


گوشت و حبوبات و سایر پختنی ها را قبل از طبخ خوب بشویید. مخصوصا 
سبزیجات را چندین مرتبه با دقت بشویید, زیرا ممکن است به میکرب و 
تخم انگل آلوده باشد و به سلامت شما لطمه بزند. 


میوه ها را قبل از خوردن تمیز بشوپید چون اکثر آن ها سمپاشی می شوند 
و امکان دارد سموم آنها به شما سرایت کند, ممکن است اثر فوری 
نداشته بانتنند لیکن ندون شیرنی تاد تهم نخواهند بود. 


قبل از غذا خوردن دست های خودتان و اطفالتان را تمیز بشویید. اگر با 
قاشق و چنگال هم غذا می خورید, باز هم بهتر است دستتان را بشویید, 
مبادا آلوده باشد و به سلامت شما لطمه بزند, بعد از صرف غذا دست و 
دهانتان را بشویید. دندان ها را خلال کنید زیرا ممکن است اجزاء غذا 
گوشه و کنار دهان و لابلای دندان ها بماند و تولید میکرب نماید. 


اگر بتوانید بعد از صرف هر غذا دندان ها را مسواک کنید بسیار خوب است 


از خواب مسواک را از دست ند هید. بدینوسیله هم دندان هایتان را از خطر 
پوسیدگی و فساد نجات می دهید هم به سلامتی خودتان کمک شایانی می 
نمایید. 


ایا اه اد ای اقا رازه سار 


قرار می دهد اگر بتوانید یک روز در میان برای شستشو به حمام بروید 
بسیار مهم است لیکن اگر نمی توانید اقلا هفته ای یکبار را ترک نکنید. 


موهای زیر بغل و ساير مواضع را به وسیله دارو و يا تراشیدن برطرف 
سازید زیرا ممکن است انواع میکرب ها در انجا تولید و تکثیر نمایند و به 
سلامتی شما لطمه بزنند. 


خوردنی ها را در دسترس مگس ها قرار ندهید زیرا ممکن است آن ها را 
الوده سازند. 


شارع مقدس اسلام درباره نظافت سفارش های زیادی نموده که به پاره 
ای از ان ها از باب نمونه اشاره می شود: 


امام صادق علیه السلام فرمود: «خدا زیبا بودن و زینت کردن را دوست 
دارد. و تظاهر به نداری و فقر را مکروه دارد. دوست دارد اثار نعمت 
هایش را بر بنده اش ببیند. لباسش نظیف و پاکیزه باشد, بوی خوش 
استعمال کند. خانه اش را زینت نماید. خانه و اطرافش را جاروب کند. قبل 
از غروب چراغ را روشن کند. زیرا| این عمل فقر را از خانه دور می کند 
وروزی را زیاد می گرداند (9)» . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «آدم کثیف بد بنده ای است» 
(10). 

تعریت علی دالاس فر یت ار هی یو اه اه گررر 
زیرا ترک کردن ان ها باعث نداری می شود» (11). 


تون دا سل الم هه و ها ره ها بر ی و اد 
نگذارید بماند زیرا جایگاه 


شیطان می شود» (12). 


پیغمبر اسلام فرمود: «خاکروبه ها را پشت درب منزل نریزید زیرا جایگاه 
شیطان می شود» (13). 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «لباس انسان باید هميشه پاکیزه و 
نمیز باشد» (14). 


می شود» (15). 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: «شستن ظرف ها و تمیز کردن اطراف 
خانه روزی را زیاد می کند» 16). 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: «ظرف ها را بدون روپوش نگذارید زیرا 
شیطان اب دهن در ان ها انداخته از ان ها استفاده می کند» (17). 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: «میوه ها دارای سمومی هستند. 
آن ها را خوب بشویید آنگاه میل کنید» (18). 


حضرت کاظم علیه السلام فرمود: «یک روز در میان, به حمام رفتن انسان 
را فربه می کند» (19). 


سول خدا صلی الله غلیه و اله. فرمود: «اگر بر امتم. ذشوار نی شد 
واجب می کردم در موقع هر وضویی مسواک کنند» (20). 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: «ناخن گرفتن در روز جمعه از بیماری 
جذام و جنون و پیسی و کوری جلوگیری می کند» (21). 


روایت شده که: «زیر ناخن ها خوابگاه شیطان است» . 

حضرت علی علیه السلام فرمود: «شستن دست ها قبل از غذا و بعد ازآن 
عمر را زیاد می گرداند و از چرکین شدن لباس ها مانع می شود و چشم را 
نورانی می گرداند» (22). 


1-اطلاعات 17 تیر ماه 1349. 
2بحار ج 103 ص 247. 
3-بحار ج 103 ص 239. 
4بحار ج 71 ص 419 
5-اطلاعات 3 آذر ماه 1350. 
6-اطلاعات 28 فروردین ماه 1351 
7-محجه البیضاء ج 1 ص 166 
8مجمع الزوائد جح 5 ص 132 
وبحار ج 79 ص 300 
0-بحار ج 76 ص 175 
1-شافی ج 1 ص 208 
۶۸2بحار ج 76 ص 175 
3-بحار ج 76 ص 177 
4-شافی ج 1 ص 208 
5-شافی ج 1 ص 215 
6-بحار 


ج 76 ص 176 

7بحار جح 76 ص 176 
8-شافی ج 2 ص 124 
9-شافی ج 1 ص 209 
0-شافی ج 1 ص 210 
1-شافی ج 1 ص 211 
2-شافی ج 2 ص 123 
منزل مرتب 


یک منزل مرتب که هر یک از اسباب و لوازم زندگی در جای مخصوص و 
ی و گرفته باشد از جهاتی بر یک منزل شوریده ودرهم و برهم 
مزیت دارد. 


اولا نظم و ترتیب مخصوص به منزل صفا و رونق و زیبایی می بخشد, 
تماشای تکراری خانه نه تنها موجب ملال نمی شود بلکه مسرت بخش و 
دلیذیر خواهد بود. 


ثانیا انجام کارهای خانه داری را آسان می کند, اوقات کدبانوی خانه بیهوده 
تلف نمی شود زیرا به هر چیز احتیاج پیدا کرد می داند کجاست., برای پیدا 
کردن آن معطل نمی شود, در نتیجه کارها به آنتاتی. اتجام .مین بذیرد و 
خانم را وامانده و خسته نمی گرداند. 


ثالثا رونق و صفای محیط مرتب منزل که از ذوق و سلیقه کدبانوی خانه 
حکایت می کند مرد را به خانه و زندگی علاقه مند ساخته از خطرات 
ولگردی و وقوع در دام های فساد محفوظش می دارد. 


رابعا چنین خانه مرتبی اسباب آبرو و سرافرازی خانواده بوده هر کس آن 
را ببیند از زیبایی آن لذت می برد و به ذوق و سلیقه کدبانوی خانه آفرین 
خواهد گفت. 


با خرید و تهیه اسباپ لوکس زندگی زیبا نمی شود بلکه نظم و ترتیب خاص 
زیبایی به وجود می اآورد. خود شما حتما خانواده های مرفه و ثروتمندی را 
دیده اید با اينکه از انواع و اقسام گوناگون لوازم لوکس رید کت برخوردارند 
اما زندگی آن ها حون درهم و برهم ابست صفا.و رونفی: تدارد ودیدن ان 
ملال آور است: به عکس خانواده های فقیری را دیده اید که در عین فقر و 
نداری. زندگی زیبا و مسرت بخشی 


دارند, جون همان اسباب و لوازم مختصر» مرتب و منظم و نمیز است. 


نس 


اصولا مگر زیبایی جز نظم و ترتیب خاص چیز دیگری است؟ 


بنابراین, یکی از وظائف مهم خانه داری رعایت نظم و ترتیب است, خانم 
های خوش سلیقه و کدبانو خودشان بهتر میدانند اسباب و لوازم خانه را 
ص۱۱ ۱۱۱ اه ۳ ۳۳۳ 


اسباب و لوازم منزل را درجه بندی نموده برای هر نوعی از ان ها جای 
مخصوصی انتخاب نمایید, همه ظرف ها را یک جا روی هم نریزید. ظرف 
هایی را که مورد احتیاح همیشگی است در دسترس قرار دهید, اسباب 
شیرینی خوری و اجیل خوری را در یک جا قرار دهید. ظرف های شربت 
خوری جای مخصوص داشته باشند, یک جا را اختصاص بدهید به اسباب 
چایخوری, و ظروف غذاخوری را در یک جا قرار بدهید, قاشق و 
کارد و چنگال جای مخصوصی داشته باشند, اسباب و لوازم میوه خوری را 
در یک جا تناس ظرف های ماست خوری و مرباخوری جای مخصوصی 
داشته باشند, و به طور خلاصه اسباب و لوازم زندگی به قدری مرنب باشد 
که خود شما و شوهرتان و فرزندانتان جای مخصوص آن ها را بدانند به 
ظوریکه اکر در شب تا هم خوامتتید. آنها دا بیدا کنید بنوانید مستفیما: یه 


سراغشان بروید. 


شاید بعض خانم ها بگویند: برنامه مذکور برای اعیان و اشراف خوب است 
که زندگی مفصلی دارند, اما برای زندگانی فقیرانه ما این همه تشریفات 
ضرورت ندارد, لیکن خاطر نشان می شود که اسباب و لوازم زندگی به هر 
حال باید مرتب باشد, چه فقیر چه غنی. شخص فقیر هم باید همان اسباب 
و لوازم مختصر خوبش را مرتب سازد, مثلا 


همه ظروف خانه اش را می تواند در یک جا ظرفی قرار بدهد لیکن هر 
گوشه ای از آن را برای یک نوع ظرف اختصاص بدهد, لباس های تابستانی 
را در یک جا ولباسهای زمستانی را در جای دیگر قرار بدهید, لباس های 
خودتان را دریی جا و لباس های شوهرتان را در یک جا و لباس های 
فررتاسان وا رای قتضوص تکار ۱ 
در دسترس بگذارید و لباس های دیگر را در جایی محفوظ تر. لباس های 
نشسته را در جای مخصوص بریزید, رختخواب های مورد لزوم در دسترس 
باشد لیکن رختخواب های مهمانداری را کنا بگذارید. بعد از صرف غذا 
ظرف های چرب و نشسته را فورا جمع کنید و برای شستن در جای معین 
بگذارید, هریک از اسباب و لوازم زینت اتاق را در جای مناسب قرار دهید 
که هميشه در آنجا باشد, لباس های خودتان و فرزندانتان در گوشه و کنار 
اتاق پراکنده نباشد بلکه آن ها را.در کمد مخضوض با زوی چوب لباسی 
بیندازید. به کودکانتان توصیه کنید که اسباب و لوازم خودشان را از قبیل 
لباس و کتاب هميشه در جای مخصوص بگذارند. مطمئن باشید که اگر شما 
نظم و ترتیب را کاملا رعایت کنید کودکانتان نیز با همین وضع عادت 
خواهند کرد. 


ای ‏ ااظ رای ار ها سا چیه اش رتکد ری کب 
منزل را به گردن بچه ها می گذارند. در صورتیکه اين موضوع اشتباه است 
زیرا بچه ها از پدر و مادر تقلید می نمایند, اگر پدر و مادر منظم باشند آن 
ها هم منظم تربیت می شوند, بچه ها در اغاز امر با رعایت نظم وترتیب 
مخالف نیستند بلکه بدان اظهار علاقه می نمایند. لیکن وقتی اوضاع 


عم 


تافتظم داخلی زا مشا هد طودند او ان ها درس دی .مق آخوزند. 
پول 


و اوراق بهادار از قبیل چی و سفته و اسناد و مدارک را در جای محفوظی 
بگذارید که در دسترس بچه های کوچک نباشد, زیرا ممکن است در اثر 
غفلت از بین بروند و ضررهایی به شما وارد گردد. زدن و تنبیه کردن بعد 
از عمل سودی ندارد, علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد بچه نادان 
گناهی ندارد. تقصیر از جانب مادر بی انضباط است که اشیاء ارزشدار را 
در دسترس او قرار داده است. 


به داستان زیر توجه فرمایید: «مردی سه هزار تومان به همسر خود سپرد 
و تاکید کرد پول ها را در محل امنی نگهداری کند . .. پول ها را لب تاقچه 
گذاشت و برای انجام کار کوچکی بیرون رفت وقتی به اطاق برگشت پول 
ها را ندید. هراسان به اطراف نگاه کرد دید طفل پنجساله چیزی را در 
باغچه حیاط می سوزاند و شادی می کند. مادر به قدری عصبانی شد که 
طفل پنج ساله را بلند کرد و به زمین کوبید. طفل جابجا مرد. مادر وحشت 
زده به جسد بیجان طفل تگاه می کرد شوهرش از در وارد شده توضیح 
خواست, زن جریان را تعریف کرد. مرد عصبانی شد و کتک مفصلی به 
همسرش زد. سوار موتور سیکلت شد تا ماجرا را به کلانتری گزارش دهد, 
اما هیجان وناراحتی: اوسنب شند که با بی؛ تاکشی تصادف. کته و فخروح 
شود اکنون حال مرد وخیم است. (1)» 


به عقیده شما مقصر واقعی در این جریان کیست؟ قضاوت آن را به عهده 
دارید حتی در زندگی خود شما نیز به وقوع پیو سته است. 


داروها و مواد خطرنای و سمی را 


حتی نفت و بنزین را در جایی بگذارید که دست بچه های کوچک و غیر ممیز 
بدان ها نرسد, زیرا ممکن است در آثر نادانی آن ها را بخورند و تلف 
شونده آنگاه:-باید.عفری. زا داغدار باشید: اختیاط کردن, ضرر ندارد لیکن: دز 
اثر غفلت و بی احتیاطی صدها خطر در کمین شما است., اطفال بیگناهی 
که در اثر غفلت و نامرتبی پدر ومادر تلف شده و می شوند فراوانند که 
برخی از آن ها در صفحات روزنامه ها ومجلات منعکس می شود. از باب 
یاداوری به نمونه های زیر توجه فرمایید: 


خواهر و برادر خردسالی بنام اصغر 6 ساله و عالم چهار ساله محتویات یک 
ظرف پر از محلول «د. د. ت» را به جای دوغ نوشیدند, و عالم در گذشت. 
این دو بچه در خانه تنها بودند» هسام که احساس و کردند چون نت 
در دسترس نداشتند محلول گرد «د. د. ت» را به تصور دوغ نوشیدند. 


مادر بچه ها در بیمارستان اظهار داشت: «دیشب مقداری «د. د. ت» را 
حل کردم تا در زیر زمین خانه نزدیک لانه موش ها بپاشم که این حادثه رخ 
داد.» (2) 


«دو کودک به جای آب ظرف نفت را سرکشیدند و یک کودک پنجساله ده 
قرص پا درد مادرش را خورد., در بیمارستان بستری شدند. (3)» 

در خاتمه یادآور می شوم که البته نظم و انضباط خوب است لیکن نه به 
حدی که از شما و شوهرتان سلب آسایش کند, اگر از حد متعارف و عادی 
گذنننت: نه وستو‌اسی, کری و شلب از ادق»متجر می شود که خود.آن یکین از 
مشکلات بعضی خانواده ها بشمار می رود و ممکن است سیب جدایی 
وافتراق واقع شود. به نمونه زیر توجه فرمایید: 


«مردی می گوید: از دست پاکیزگی های عجیب و غریب همسرم دیوانه 
شدم. از اداره خسته و کوفته ساعت 4 ععد از ظهر که برمی گردم باید 
حتما هفت مرتبه دست و پایم را در اب حوض که يخ بسته کر بدهم, کفشم 
را جای مخصوص بگذارم و سرپایی مخصوص منزل را بپوشم. توی 
دستشویی سریپایی مخصوص داتشه در آشپزخانه و هال و همه جای خانه, 
لباس را باید به جالباسی مخصوص بیاویزم و از جالباسی مخصوص بردارم, 
اگر اجازه بدهد سیگار بکشم باید حتما در اتاق_ مخصوص بکشم که همه جا 
بو تکیژد خلاصه من که یک عمر به راحتی وآزادی گذرانده ام در عرض 
چهار سال زندگی زناشویی از هر زندانی بدبخت تر شده ام, چه لزومی 
دارد که ادم آن قدر زیاد اهل نظافت بی جهت باشد. این وسواس است و 
من از وسواس بیزارم (4)» . 


در هیچ کاری افراط و تفریط خوب نیست بلکه میانهو روی در هرحال اصلح 
است, نه به قدری بی انضباط باش که اوضاع ژند کی تان شوریده و بی 
حساب باشد نه آن قدر در حفظ انضباط زیاده روی کن که به ی 
گری منجر شود و راحتی را از شما بگیرد. 

تهیه غذا 

تفن از امور مهم خانه داری پخت و پز و نهیه غذاست. مراتب کاردانی و 
فا ایا اه انا ی سا انم وا عاونا وی 
بودجه کم بهترین و خوشمزه ترین غذاها را تهیه می کند. اما یک خانم بی 
سلیقه هم زیاد بودجه صرف می کند و هم غذایش دلچسب نخواهدبود. 
خانمی که بتواند غذاهای لذیذ و مطبوع تهیه کند. بدین وسیله شوهرش را 
به خانه و زندگی علاقه مند می سازد, و کمتر اتفاق می افتد که به هوس 


خوردن غذاهای لذیذ به مهمانخانه و هتل برود. 


تال فا ی الا اه مس وش ی ات 2۳ 
خودش را خوشبو کند و در طبخ غذا مهارت داشته باشد و اقتصاد را 
ازدست ندهد. چنین زنی یکی از عمال و کارکنان خدا خواهد بود. و عامل 
خدا هرگز با شکست و پشیمانی مواجه نخواهد شد (5)» . 


در اینجا نمی توان در فن طباخی وارد شد و انواع غذاها و طرز تهیه آن ها 
را تشریح کرد و اصولا از عهده نگارنده ساخته نیست., لیکن خوشبختانه 
کتاب های خوبی در اين به اره به وسیله آشنایان به فن طباخی وتغذیه 
نوشته شده در دسترس است. می توانید آن ها را بخوانید و از تجربیات و 
سلیقه شخصی خودتان نیز استفاده نمایید و غذاهای خوشمزه و مفید تهیه 
کنید, لیکن تذکر چند مطلب ضرورت دارد: 


منظور بزرگ تری در کار است. انسان بدان جهت غذا می خورد که موادی 
را که برای حفظ سلامت و ادامه حیات سلول های بدن ضرورت دارد به ان 
ها برساند, مواد لا زم در انواع غذاها و میوه ها و سبزیجات و حبوبات 
و گوشتها پراکنده اند, و به طور کلی به شش دسته تقسیم می شوند: 


ان 

دوم موادت مفدکی منت کلسیمر فسفرر آ هنز جوز مزر 

سوم-مواد نشاسته ای. 

چهارم-چربی ها. 

پنجم-پروتئّین. 

۰ ویتامین آ ویتامین 8 ویتامین ششم-انواع ویتامین ها مانند: ویتامین 
بیشتر وزن بدن انسان را آب تشکیل می دهد. آب غذاهای جامد راحل می 
کند تا به وسیله روده جذب شوند, درجه حرارت بدن را تنظیم می کند, 


مواد معدنی برای رشد و نمو استخوان ها و دندان ها و تنظیم کار عضلات 
ضرورت دارند, مواد نشاسته ای و قندی تولید 


انرژی می کنند. چربی ها نیز انرژی و حرارت تولید می کنند. پروتئین برای 
رشد بدن و تجدید سلول های کهنه ضرورت دارد. ویتامین ها برای رشد 
بدن و استحکام استخوان ها وتقویت اعصاب و تنظیم دستگاه های بدن و 
سوختن غذاها در سلول ها ضرورت دارند. 


مواد مذکور برای حفظ سلامت انسان و ادامه حیات او کمال ضرورت را 
دارد, هر یک از ان ها اف خاصی دارد و گوشه ای از حوائج بدن را تامین 
می کند, فقدان پا کمبود 1 یا زیادی هر یک از اینها , به حیات و سلامت انسان 
لطمه میزند, و ممکن است بیماری های صعب العلاح و خطرناکی را به 
وجود آورد. سلامت و بیماری, طول عمر و کوتاهی آن؛ سلامت 
وبیماریهای روانی, شادی و افسردگی, , زشتی و زیبایی و به طور کلی کلیه 
حوادثی که در بدن رخ می دهد مربوط به کیفیت تغذیه انسان است. 


ما از آنچه می خوریم ساخته شده اي ام, اگر انسان بداند چه چیز و چه 
مقدار بخورد کمتر بیمار خواهد شد, بدبختی اینجاست که بدون توجه به 
احتیاجات غذایی بدن و خواص و اثار خوردنی ها شعکمش را از غذاهای 
خوشمزه پر می کند و سلامت خویشتن را در معرض خطر قرار می دهد, 
وقتی به خود می اید که کا ر از کا ر گذشته و کارخانه ظریف بدن فرسوده و 
مختل شده است, در آن هنگام به این طبیب و آن طبیب, ان خاره و ان 
دارو پناه می برد لیکن افسوس که رنگ و روغن نمی تواند کارخانه 
فرسوده را ترمیم کند, بدین جهت پیغمبر اسلام فرمود: «شکم مرکز همه 
بیماری ها است» (6). 


اتفاقا انتخاب غذا| معمولا بر عهده بانوان است, پس صحت وسلامت 
خانواده در دست آن هاست., بنابراین یک بانوی خانه دار مسقولیت بسیار 
تون بر دوش دارد که 


اش اند کت در این به اره سهل انگاری کند ممکن است خودش و شوهرش 
و فرزندانش را در معرض بیماری های سخت قرار ند هد علاوه بر اینکه 
یک طباخ مر است باید یک غذاشناس کامل بلکه یک طبیب حاذق باشد. 

نباید منظورش فقط پر کردن شکم اهل خانه باشد بلکه در وهله اول باید 
موادی را که برای حفظ سلامت وتامین حوائج غذائی بدن ضرورت دارد در 
نظر بگیرد, و تشخیص بدهد که مواد لازم در کدام یک از خوردنی ها و به 
چه مقدار وجود دارد. آنگاه بر طبق نیازمندی های گوناگون بدن از خوردنی 
ها انتخاب کند و جزء برنامه خوراک قرار دهد, در عین حال سعی کند 
غذاهای لازم و مفید را به صورتی خوشمزه و دلپذیر در اورده در اختیار 
خانواده قرار دهد. 


پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: «وظیفه زن نسبت به شوهرش 
وا که چراغ خانه را روشن کند و غذای نیکو و شایسته تهیه ببیند (7)» 


زنی به رسول خدا| عرض کرد: «خدمت کردن زن در خانه شوهر چه 
فضیلتی دارد؟ فرمود: در مقابل هر کاری که برای اداره امور منزل انجام 
دهد خدا نظر لطفی به او می فرماید. و کسی که مورد نظر خدا واقع گردد 


معذب نخواهد شد (8)» ۱ 


مطلب دوم-احتیاجات غذائی افراد هميشه یکسان نیست بلکه نسبت به 
سنین و احوال مختلف اختلاف پیدا می کند. مثلا اطفال و جوانان چون در 
حال رشد و نمو هستند به مواد معدنی مخصوصا کلسیم نیاز بیشتری دارند, 
باید در برنامه غذائی آن ها چیزهایی را داخل کرد که از حیث مواد معدنی 
غنی باشند. همچنین افراد مذکور چون دارای حرکت و فعالیت زیاد هستند 
و 


شود. 


و همچنین احتیاجات غذائی افراد نسبت به نوع شغلشان مختلف است: مثنلا 
یک مرد کارگر احتیاج بیشتری به چربی ها و مواد قندی ونشاسته ای دارد, 
زیرا لازمه شغلاش کوشش و فعالیت زیاد است. اما کسی که شغل راحت 
و.آنانی داشته باشد به قدر یک کار کز احتیاج.به:مواد مد کور ندازد. برنامه 
غذای تابستان با زمستان نیز یکسان نیست. برنامه غذای یک بیمار نیز نمی 
تواند با برنامه غذای افراد سالم یکسان باشد, معمولا باید برای بیمار غذای 
سبک و مقوی تهیه کرد در مورد غذای او باید از پزشک دستور گرفت. به 
هر حال یک خانم خانه دار باید همه این نکات را رعایت کند و بر طبق 
احتیاجات افراد غذا به رایشان تهیه کند. 


ال و اه 
گیرد. شاید بعضی ها چاقی را علامت سلامت 2 بشمارند لیکن این 
موضوع کاملا اشتباه است. چاقی یکی از بیماری های خطرناک شمرده می 
شود و عوارض ناگواری را به دنبال دارد, اشخاص چاق در معرض ابتلای به 
بیماری های قلبی, فشار خون. سخت شدن شریان ها, بیماری های کلیه و 
کبد و کیسه صفرا و مرض قند می باشند. به تصدیق پزشکان و تایید 
آمارهای: شرکت. های بیمه افراد لاغر بیشتر از افراد فربه عمر می کنند, 
وقتی سن انسان از چهل تجاوز کرد فعالیت بدن کمتر می شود در نتیجه. 
میزان سوخت و ساز ان نیز تقلیل می یابد. بنابراین به چربی ها و مواد 
قندی ونشاسته ای کمتر احتیاج 


پیدا می کند. در اين سنین دستگاه تولید نیروی بدن که کالری ها را به 
انرژی تبدیل می سازد کمتر کار می کند. در نتیجه., کالری ها تبدیل نشده 
در اطراف کمر و اطراف شرایین و اعضاء بدن جمع شده تولید چاقی می 
کنند, بهترین علاج چاقی کم خوری است مخصوصا چربی ها و مواد نشاسته 
ای و قندی. 


خانمی که به شوهرش علاقه مند است به مجردی که آثار و علائم چاقی را 
در او مشاهده نمود باید فورا در برنامه غذائی او تجدید نظر کند. مواظب 
باشد پر خوری نکند, از مصرف چربی ها و شیرینی ها و خامه ممنوعش 
سازد. مواد قندی و نشاسته ای مانند نان و برنج از عوامل مهم چاقی 
هستند؛ کاری کند که مرد از اين ها کمتر مصرف نماید, به جای این ها از 
مواد پروتئین دار مانند: تخم مرغ و جگر و گوشت گوسفند و گوساله 
وپرندگان و ماهی و پنیر بیشتر در برنامه غذایی او بگنجاند, زیرا اين ها هم 
رفع گرسنگی می کنند و هم کالری کمتری دارند, لبنیات نیز در این سنین 
مناسب است. اگر از جانب طبیب ممنوع نباشد میوه جایت و سبزیجات نیز 
مناسب است. در این به اره با پزشک نیز مشورت کنید و دستور بگیرید, 
رعایت همه این نکات برای خانمی که به شوهرش علاقه مند است کاملا 
ضرورت داردر در واقع حیات و سلامت شوهر به دست اوست؛ چون هر 
غذایی نزدش گذاشت ناچار : تناول خواهد کرد. 


لیکن اگر از شوهرت سیر شده ای و هوس بیوه شدن نموده ای ومیخواهی 
به طوری او را به قتل برسانی که مورد تعقیب پلیس قرار نگیری و کسی 
از جنایت دا ام نشود خیلی آسان است., غذاهای بسیار چرب وشیرین و 


و نزد شوهرت بگذار و با اصرار زیاد به پرخوری تشویقش کن, تا می توانی 
نان و برنج در برنامه غذایش بگنجان, یک سفره ربکا رتی و زیبا برای اش 
پهن کن؛ در اینصورت او تا بتواند شکمش را از این غذاهای لذیذ پر می 
کند. 


اک بدین برنامه عمل کردی مطمئن باش فاصله چندانی با بیوه شدن 
نداری, بزودی او را از دست خواهی داد. در عین حال از خدمات 
وپذیرأئیهای تو اظهار رضایت خواهد نمود. 

ثروتمندان خوب است که به انواع غذاهای لذیذ و گران قیمت دسترسی 
دارند اما برای طبقه سه که اکثریت ِ ملت را تشکیل می دهند و باتلاش 
شبانه روزی لقمه غذای ساده ای ب بدست می آورند قابل عمل : نیست, ۳ 
داشته باشند؟ ۱ 

لیکن خواننده ک زاف باید بدین مطلب توجه داشته باشد که خوشبختانه 
مواد ضروری تغذیه بدن در همین غذاهای ساده و طبیعی به قدر کافی 
وجود دارد. اگر کدبانوی خانه از فن تغذیه و طبخ اطلاع کامل داشته باشد 
می تواند از همین حبوبات و میوه جایت ساده مانند نخود و لوبیا وعدس و 
گندم و سیب و پیاز و گوجه و هویج و انواع مختلف سبزیجات غذائی درست 
کند که هم مطبوع باشد و هم مطابق بهداشت و حفظ الصحه لیکن کاردانی 
و سلیقه لا زم دارد. 


پی نوشت ها 

1-اطلاعات 23 بهمن ماه 1348 
2-اطلاعات دوشنبه 26 تير ماه 1351 
3اطلاعات 11 اسفند ماه 1348 
4-اطلاعات 3 بهمن ماه 1350 
5-وسائل ج 14 ص 15 

6-بحار ج 62 ص 290 


ندرک 2 2ص 551 
8-بحار ج 103 ص 251 
مهمانداری 


بکیه از آمووی کب رای هی هام اه کم با یش انناق من افند 
ما ار اتمه ار ی ار ار دا 
با او ی ی و ها و 
باعث مودت ومحبت می شود کینه ها و کدورت ها را برطرف می سازد, 
همنشینی و رفت و امد با دوستان و خویشان یکی از بهترین تفریحات سالم 
بشمار می ر ود. 


تغمیز اسلام ضلن. الم غلیه و اله. فرمود خرزی مهمان. از اسان تال 
می شود. وقتی آن را خورد, گناهان فیزبان: اهر زیده هی یود (1)» . 


امام رضاأ علیه السلام فرمود: «سخاوتمند از غذای مردم می خورد تا از 
غذایش بخورند. اما بخیل از غذای مردم نمی خورد مبادا از غذایش بخورند 
(2)» . 


رسول خدا فرمود: «همنشینی با دوستان ایجاد محبت می کند (3)» . 


امام محمد تقی علیه السلام فرمود: «نشستن با دوستان دل را زنده وعقل 
را بارور می کند و لو اندک باشد (4)» . 


روان اتسان در این دریای متلاطم زندگی به آراهش احتياج دارد: چه 
رک و ۱ 
انجمنی گرد اینده-مشکلات زندکین را هوقتا به دست فراموشی, بسیار نذد با 
سخنان شیرین و دلیذیر محفل انسشان را با صفا سازند. هم تفریح ونجدید 
نیرو کنند هم پیوند دوستی را مستحکم سازند. 


ار قفا تذاری رم شاه خویی است و کمتر کسی پیدا می شود که 
حسنش را انکار کند لیکن دو محذور بزرگ به وجود امده که اکثر 


خانواده ها تا بتوانند از زیر بارش شانه خالی می کنند و تا ضرورت اقتضا 
نکند تن بدان نمی دهند. 


مشکل اول- تجملات زندگی و چشم و هم چشمی های بیجا زندگی را 
دشوار ساخته است, اسباب و لوازم منزل که برای رفع احتیاجح وتحصیل 
راحتی بوده از صورت حقیقی خارج شده و به صورت تجمل وخودنمائی در 
امده است, و همین موضوع مهمانی ها و رفت و امده ای دوستانه را تقلیل 
داده است., شاید اکثر مردم بی میل نباشند که با دوستان وخویشانشان 
رفت و آقد کنند لیکن چون نتوانسته اند بر طبق دلخواه اسباب و تجملات 
زندگی را فراهم سازند و زندگی خویشتن را ناقص می پندارند از رفت و 
آمد با دوستان امتناع دارند, یک فکر غلط دست و پای مردم را بسته دنیا و 
اخرتشان را تباه خواهد ساخت. 


خانم مجترم؛ مگر دوستان برای تماشای اسباب لوکس به منزل شما می 
آرتگه اگر چنین منظوری دارند بهتر است به فروشگاه ها و موزه ها بروند, 
مگر نمایشگاه اشیاء لوکس باز کرده اید و برای خودنمائی آن ها را به 
رب ۳0 ۳ ۳17 
برای فخرو مباهات و خودنمائی, مهمان ها برای پر کردن شکم و تماشا به 
ها ۱ ۱ ۱ آنان هم از 
اين رقابت ها وتجمل پرستی ها به تنگ آمده اند و سادگی را دوست دارند 
لیکن اینقدر جرئت ندارند که اين رسم غلط را پایمال سازند و خودشان را 
از این قید و بند اختیاری آزاد تسایند ا کر شتسا باشادی از آنان جذیرانی 
کنید نه تنها بدشان نمی آید بلکه خشنود هم خواهند شد, بعدا از همین 
روش ساده شما پیروی نموده بدون تکلف و 


سختی از شما پذیرایی خواهند کرد در اینصورت می توانید با کمال 
سادگی رفت و آمد کنید و از نعمت انس و مودت بهره مند گردید, بنا براین؛ 
این مشکل را , به اسانی. فی وان حل کرد لیکن قدرق. خرت و.شجاعت 


لازم دارد. 


مشکل دوم-کارهای سنگین و دشوار مهمانداری است. خانم ناچار است در 
ظرف چند ساعت وسائل پذیرایی چندین نفر را فراهم سازد, و به همین 
علت غالبا بعض غذاها مطابق دلخواه از کار در نمی اید, در ان صورت مرد 
از یک طرف ناراحت می شود که پول خرج کردم در عین حال ابرویم 
ریخت. زن از طرف دیکر ناراحت است که زحمت کشیدم درعین حال 
پیش مهمان ها ابرویم ریخت و زن بی سلیقه ای معرفی شدم, بدتر از 
همه جواب نق نق های شوهرم را چه بگویم؟ بدین جهت کمتر مجلسی پیدا 
می شود که بدون اضطراب و دلهره خاتمه پذبرد» همین امر باعث شده که 
خانواده ها غالبا از مهمانی کردن گریزانند و از تصور ان به خود می لرزند, 
البته ما هم تصدیق داریم که مهمانداری کار اسانی نیست., لیکن عمده 
اشکال از اینجا پیدا شده که خانم مهماندار راه و رسم مهمانداری را خوب 
نمی داند و می خواهد در ظرف دوم سه ساعت کارهای بسیار زیاد و 
دشواری را انجام دهد, در صوربی که ار و با ند بیر بااشد می تواند 
به خوبی وآسانی بهترین مجلس را برگزار کند, اکنون دو نمونه مهمانداری 
را بریتان مجسم می سازیم هر کدام را بهتر پسندیدید می توانید انتخاب 
نمایید: 


نمونه اول-مرد وارد منزل شده به همسرش می گوید: شب جمعه مهمان 
داریم, ده نفر از دوستان را برای صرف شام دعوت نموده ام , خانم که از 
مهمانداری های گذشته خاطرات تلخی دارد از شنیدن نام مهمان قلبش به 
تیش افتاده بدین عمل 


اعتراض می کند, بالاخره مرد با دلیل و برهان والتماس و درخواست او را 
قانع می سازد که ترتیب این مهمانی ضرورت دارد و بهر جور شده باید 
وسیله آن را فراهم سازی, اه اون تسیا نگرانی و اضطراب 
به سر می برند, بالاخره روز پنجشنبه فرا رسیددر این روز باید وسائل 
پذیرائی فراهم شود, خانم يا اقا برای خرید جنس از منزل خارج می شود, 
در بین راه فکر می کند چه چیزهایی را باید خریداری نماید. بالاخره چند 
رقم جنس مورد لزوم را خریده نزدیک ظهر به منزل برمیگردد, عملیات 
خانم بعد از ظهر شروع می شود, ناهار را خورده ونخورده از جا برخاسته 
مشغول کار می شود. لیکن کار که یکی دو تا نیست. خودش را در مقابل 
انبوهی از کارهای دشوار مشاهده می کند مثلا باید سبزی ها را پاک نموده 
بشوید و خرد کند, سیب زمینی و پیاز را خرد کند, لپه ها را پاک کند, برنج 
را پاک نموده خیس کند. گوشت ها را خرد کند, می خواهد دو سه رقم 
خورش بپزد و احیانا مرغ سرخ کند. کباب بپزد. چلو بپزد. قند خرد کند, 
خواهد دست تنها یا با یک کمک انجام دهد, با عجله واضطراب مشغول می 
شود. می خواهد سبزی خرد کند ولی نمی داند کارد کجاست, قدری این 
طرف و آنطرف می گردد تا پیدایش کند, می خواهد خورش بپزد, می بیند 
فراموش کرده پیاز بخرد. برنج را بار گذاشته می بیند نمک نیست. یکی را 
می فرستد دنبال خرید پیاز و نمک. بهر یک از وسائل طباخی احتیاج پیدا 
کند باید مدتی بگردد تا پیدایش کند. به سر خدمتکار داد ميزند, به دخترش 
نفرین 


می کند. با پسرش دعوا می کند. در وسط کار نفت چراغ طبخ يا گاز تمام 
می شود ای خدا دیگر چه کنم؟ در همین حال زنگ درب منزل به صدا در 
آمده مهمان ها یکی پس از دیگری وارد می شوند, مرد بیچاره که از 
اضطراب و ناراحتی های همسرش خبر دارد از انان استقبال می کند, پس 
از سلام و تعارف به سراغ چای می رود لیکن مشاهده می کند که هنوز 
سماور را روشن نکرده اند, به پسر یا دخترش داد میزند چرا سماور را 
روشن نکرده اید, بالاخره بعد از ساعتی چای درست می شود اما می بیند 
قند خرد کرده ندارند, تازه مشغول خرد کردن قند می شوند, بالاخره بعد از 
خن بون.. مزر تبف: #افت. وه آهنة چند استکان چای نزد مهمان ها می گذارد. 
چشمش به فهمان ها ست ول داش ین اس خایم-انست: زشراافی وان ور 
اشیزخانه غوغاست., در مقابل سخنان شیرین دوستان لبخند سردی تحویل 
از همه اینکه مهمان زن هم داشته باشند يا مدعوین از خویشان باشند, در 
اینصورت مرتبا از مرد می پرسند پس خانم کجا تشریف دارد؟ 


مرد جواب می دهد مشغول کار است ان خدمت می رسد, گاهی خانم 
ناچار می شود در بحبوحه کار سری به مهمان ها بزند با لب های خشکیده 
وقلب لرزان سلام و تعارفی می کند اما قزر ای تواند چند دقیقه نزد آن 
ها بماند؟ 


فورا عذرخواهی کرده برمیگردد, بالاخره غذا تهیه می شود لیکن غذایی که 
در چنین شرائط و اوضاعی تهیه شود تکلیفش معلوم است. بعد از اینکه از 
اشیزخانه نجات پیدا کرده تازه می خواهد سبزی پاک کند. ماست و ترشی 
ومربا در ظرف ها بریزد. شربت و دوع سالاد درست کند, ظرف های 
غذاخوری و تمیز و اماده کند. 


بدبختی اینجاست که وسائل و ظرف ها هم جای مخصوصی ندارند, هر یک 
از ان ها را در جایی باید پیدا کند, بالاخره شام حاضر می شود مهمان ها 
نموده اند سر سفره بگذارند. اما خانم در حدود ساعت دوازده از کار 
خلاص خواهد شد. اما با تن خسته و اعصاب ناراحت, از ظهر تا حال 
نتوانسته دقیقه ای استراحت کند. فرصت نداشته ساعتی با خویشان با 
خانم مهمان ها بنشیند صحبت کند, حتی نتوانسته به طور کامل سلام و 
احوالیرسی کند. 


زن و شوهر نه تنها از اين مهمانی سودی نبرده اند بلکه ممکن است 
اسباب اختلاف و کشمکش واقع شود اگر سالم در رفتند تصمیم می گیرند 
بعد از این هوس مهمانداری ننمایند. 


اما مهمان ها چون به حالت اضطراب و پریشانی میزبان ها تنوجچه دارند به 
آنان خوش نخواهد گذشت. از خوردنی ها و آشامیدنی ها لذت برد 
اسباب مزاحمت فراهم سازیم. 


یقین دارم هیچیک از خوانندگان یک چنین مهمانی پر دردسری را نمی 
پسندد و ترکش را بر فعلش حتما ترجیح خواهد داد. 


آیا میدانید علت این همه ناراحتی و دردسر چیست؟ تنها علتش همان 
نامنظم بودن ند کت و عدم آرتشانتن خانم به فن مهمانداری است. و الا 
مهمانداری اینقدر ها هم مشکل نیست.. اکنون به نمونه دوم توجه فرمایید: 


نمونه دوم-مرد وارد منزل شده به 


دعوت نموده ام, خانم پاسخ می دهد: 


بسیار خوب, برای شام چی تهیه کنیم؟ در اين مورد با هم مشورت نموده 
تصمیم می گيرند, آنگاه با صبر و حوصله تمام احتیاجات و لوازم پذیرایی را 
با قید مقدار یک بیک روی کاغذ یاداشت می نمایند. باز هم یک مرتبه دیگر 
با دقت آن را می خوانند مبادا چیزی فراموش شده باشد. با یک بررسی 
انوی آنچه را در خانه موجود دارند رویش خط می کشند, و چیزهایی را که 
باید خرید در صورت جداگانه ای پادداشت می نمایند, در سر فرصت آن ها 
را خریداری نموده در منزل می گذارند. روز پنجشنبه که هنوز یک روز به 
فرارسیدن موعد مقرر باقی مانده بعض کارهای روز جمعه را جلو می 
اندازند, مثلا خانم و اقا و فرزندانشان در موقع فراغت همکاری نموده 
سبزی ها را تمیز کرده خرد می کنند. سیب زمینی و پیاز را شسته اماده 
می سازند, برنج را تمیز کرده خیس می کنند. لپه ها را پاک می کنند. قندها 
را خرد می کنند. نمکدان ها را نمک کرده در جای خودش می گذارند, 
ظرف های مورد احتیاجح را تمیز و آماده می کنند. خلاصه: کارهایی را که 
می توان جلو انداخت به طور تفریح انجام می دهند. 


صبح روز جمعه بعد از صرف صبحانه خانم بعضی کارها را انجام می دهد 
مثلا گوشت ها را خرد کرده کنار می گذارد مرغ ها را تمیز کرده سرخ می 
کند, سبزی و سیب زمینی را سرخ کرده کنار.فن. کذارن: خلاصه بعضی 
کارا شش ار ور انامه لیم ام مه این یهار 
و حوصله انجام می گیرد و بر خانم چندان دشوار نخواهد بود. هم اين کارها 
را انجام می دهد هم به 


سایر امور خانه داری می رسد بعد از صرف ناهار و استراحت مشغول 
بقیه کار‌ها مت شود آما کار زیاوی ندارد-زیرا اکن کارها فبلا اتجام کرفته 
واسباب و حاٍ زندگی هم مرتب است, در ظرف یکی دو ساعت. بدون 
دادو قال و عجله و شتاب بقیه کارها را انجام می دهد, به طوریکه اوائل 
لت گر کار تدای آنگاه خودش را تمیز و لباس هایش را عوض می کند. 
سماور را روشن نموده در انتظار آمدن مهمان هاست, اگر از خویشان و 
محارم باشند به استقبالشان می رود بدون اضطراب تحواآنو آزان ها 
پذیرایی می کند. در ضمن گاهی هم سری به آشپزخانه ميزند, موقع شام با 
کمال راحتی سفره را آضازه مین کند: اگر لازم باشد از شوهر و فرزندانش 
نیز دراین موقع استمداد می نماید, به زودی انشا نت شام آقاده می شود. 


نتیجه-اما مهمان ها علاوه بر خوردن غذاهای لذیذ و مطبوع از نعمت انس و 
مودت نیز برخوردار شده با کمال ابنتایش کفتم وشتیدم اند ها 


خوش آن شب و چهره بشاش میزبان را فراموش نخواهند کرد, پذیرایی 
کم آخوصلففي کاردانی کی نوی شاه اسان ها ویو 


اخا‌فند تتاغانی از شنت وان کمال آسودکین. در کار قهمان. ها تشسته 
بهترین تفریحات سالم را داشته است, از اینکه توانسته به نحو دلخواه از 
دوستانش پذیرایی کند شاد و خوشحال است, و از وجود چنین بانوی 
کاردانی که با ذوق و سلیقه خویش مجلس را به خوبی برگزار نموده بر 
خود می بالد. بیش از پیش به خانه و چنین بانوی شایسته ای علاقه مند 
خواهد شد. اما خانم چون لوازم پذیرائی را با صبر و حوصله 


و به طور عادی تهیه نموده خسته و وامانده نمی شود, عصبانی و ناراحت 
نیست. پیش شوهرش و مهمان ها هميشه سر بلند است, و خوشنود است 
که توانسته بدون اضطراب و نگرانی به بهترین وجه از مهمان ها پذیرایی 
کند, بدینوسیله لیاقت و کاردانی خویش را به اثبات رسانده دل شوهرش را 
بدست آورده است. بعد از اینکه این دو روش را ملاحظه فرمودید هر کدام 
را که پسندیدید می توانید انتخاب ک 


کشد و درامدش را در طبق اخلاص نهاده تقدیم خانواده می کند. این 
بیگاری دائمی را یک وظیفه شرعی و وجدانی دانسته از روی عشق وعلاقه 
انجام می دهد, برای رفاه و آسایش خانواده هر گونه رنج و ناراحتی را 
تحمل می کند و از خوشی ان ها لذت می برد, اما از بانوی خانه دار انتظار 
دارد که قدر پول را دانسته بیهوده خرج نکند, از وی انتظار دارد که در خرج 
خانه نهایت دلسوزی و عاقبت اندیشی را به عمل آورد. یعنی اشیاء و لوازم 
زندگی را درجه بندی نموده ضروریات اولیه را از قبیل خوراک و پوشاک 
ضروری و کرایه منزل و پول اب و برق و دکتر و دارو, بر سایر امور مقدم 
بدارد. در مرتبه دوم اشیاء نیمه ضروری را از قبیل فرش و اسباب و لوازم 
زندگی بر امور غیر ضروری مقدم بدارد, ولخرجی و اسراف و تبذیر 
وبخششهای بیجا را یک نوع ناسپاسی و قدر نشناسی میشمارد. 


مرد اگر به خانه و کدبانوی خانه اعتماد پیدا کرد و فهمید که نتیجه زحماتش 
بیهوده صرف نمی شود به کسب و کار و ازدیاد ثروت علاقه مند شده به 
فکر تن پروری و ولخرجی نخواهد افتاد, اما اگر دید نتیجه زحمانش به 


باد می رود و خانم خانه دار لباس غیر ضروری و اسباب تجمل وزینت 
خودش را بر همه چیز مقدم می دارد و مشاهده نمود که با اينکه شبانه روز 
زحمت می کشد و در خانه می آورد اما برای مخارج ضروری زندگی 
هميشه لنگ بوده ناچار است قرض کند, ملاحظه کرد که نتیجه زحماتش که 
دو خانه:فی. انق.مانند فال. کافر رین به دنت -خانم ه فوتفدانتسن غاریت 
می شود, در اینصورت اعتمادش از خانه سلب می شود, از کار و کوشش 
دلسرد می گردد. پیش خود فکر می کند کند وجهی ندارد اینقدر زحمت بکشم 
وبخور و نخور کنم و در اختیار خانواده قدرنشناس بگذارم که در مصارف 
بیهوده صرف کنند, من برای تامین ضروریات زندگی و حفظ آبرویم زحمت 
می کشم لیکن خانواده ام به فکر زندگی نبوده جز هوسبازی وولخرجی 
منظوری ندارند, ممکن است رفته رفته در اثر اين افکار به فکر ولخرجی و 
عیاشی بیفتد, و اوضاع زندگی شما متلاشی گردد. 


خانم محترم, گر چه شوهرت دار و ندار خویش را در خانه آورده دراختیار تو 
ِ و 0 1 54 بدون 0 اه حق ِِِ جیزی به کسی 
ببخشی پا سوغات و چشم روشنی ببری حنلی برای خویشان خودت پا 
خویشان اوء نو امانتدار خانواده هستی و در این به اره مسوولیت داری, اگر 
خیانت کنی در روز بازبسین مورد بازخواست قرار خواهی گرفت. 


1[ 
شوهرش می باشد و در این به اره مسقولیت دارد (5)» ۰ 


رسول خدا (ص) فرمود: «بهترین زنان شما زنی است که خودش را 
خوشبو نماید, غذای مطبوع 


تهیه کند, در خرح خانه اقتصاد را رعایت کند. چنین بانویی یکی از عمال و 
ان ای ی اه ار و ار کت 
پشیمانی روبرو نخواهد شد (6) ِىِ ‏ 


«زنی به رسول خدا عرض کرد: شوهر چه حقی بر همسرش دارد؟ 


فرمود: باید مطیع او باشد, از فرمانش تخلف نکند, بدون اجازه او چیزی به 
کسی ندهد (7)» . 


رسول خدا (ص) فرمود: «بهترین زنان شما زنی است که کم خرح باشد 
(8)» . 


افقایت ق ات( غاف: دفنید 


کارهای خانه داری به قدری زیاد است که یک بانوی خانه دار اگر بخواهد به 
خوبی انجام وظیفه کند اکثر اوقانش را اشفغال خواهد کرد. 


مخصوصا اگر دارای چندین فرزند قد و نیم قد باشد. لیکن در عین حال اکثر 
بانوان اوقات فراعتی هم دارند. 


هر کسی مواقع بیکاری خویش را به یک جور می گذراند. دسته ای از 
بانوان ان ها را بیهوده تلف نموده کار سودمندی انجام نمی دهند. يا بدون 
هدف در خیابان ها پرسه می زنید, یا زن دیگری را پیدا کرده به سخنانی 
مشغفول می شوند که صد من ان ها یک قران ارزش ندارد. پا به سخنان 
فساد اخلاق نتیجه ای در بر ندارد. این دسته یقینا ضرر می کنند زیرا اولا 
اوقات فراغت نیز از عمر انسان محسوب می شوند. و تلف نمودن ان ها 
پشیمانی دارد. 


دوران ژتد کف چنان کوتاه است که هنوز چشم نگشوده باید دیده فرو بندیم. 


شگفتا اگر اندک پولی را از دست بدهیم اندوهگین می شویم لیکن از تلف 
شدن عمر ملالی به خاطر نمی اوریم! یک انسان عاقل ساعت ها بلکه 
دقائق عمرگرانمایه خویش را غنیمت شمرده حداکثر استفاده را از آن ها 
می برد. از همین اوقات فراغت چه استفاده های ارزنده ای می توان برد ! 
تانیا 


خود بیکاری زیانبخش بوده آثار و عواقب بدی را در بر دارد. بسیاری از 
بیماری های عصبی و روانی که اکثر خانم ها از ان ها شکوه دارند در اثر 
بیکاری به وجود می ایند. ادم بیکار به فکر فرو می رود و برای خویشتن غم 
خواهد امد. خوشبخت کسی است که غرق کار باشد و بدبخت کسی است 
که اوقات فراغتی داشته باشد که درباره خوشبختی و بدبختی خویشتن فکر 
کند. اشتغال به کار بسیار لذت بخش می باشد. اشخاص بیکار غالبا پژمرده 
و افسرده اند. 


شرفت سا تسیر ای شور را ی ام کم تج ید 


آننگیرنر؟ ۱ 


خانم محترم. شما می توانید از همین اوقات فراغت گر چه کم وکوتاه 


کنید. کتاب های مربوط به ان رشته را تهیه نموده در ساعت های فراغت 


انتخاب رشته به سلیقه شما بستگی دارد. فیزیک و شیمی, هیئت ونجوم, 
جامعه شناسی, حقوق, روانشناسی, تفسیر قران, فلسفه و کلام. علم 
اخلاق, تاریخ و ادبیات هر یک از این رشته ها يا علوم دیگر را می توانید 
انتخاب کنید و در اطرافش به مطالعه و تحقیق بیردازید. بعد از اينکه 
بخواندن کتاب مانوس شدید از کتاب خواندن لذت خواهید برد و درک می 
کی که تانق سر رل بری د کات ها و ار 


بدینوسیله بهترین سرگرمی و تفریح را خواهید داشت. و روز به روز بر 
فضائل و کمالات شما افزوده خواهد شد و ار پشتکار داشته باشید در 


می کنید و می توانید بدینوسیله خدمات علمی ارزنده ای از خودتان به 
یادگار بگذارید. می توانید مقالات سودمندی تهیه نموده برای روزنامه ها و 
مجلات بفر ستید. می توانید کتاب های مفیدی بنویسید و در اختیار مردم 
بگذارید. بدینوسیله هم شخصیت و احترام شتفا ریاد می شنوده هم انار 
گرانبهایی از خودتان به یادگار می گذارید و ممکن است از همین راه 
درامدی هم پیدا کنید. مبادا خیال کنید که با انجام امور خانه داری نمی توان 
0 موی های بزرگ نائل شد. اگر سعی و همت داشته بشید پیروزی 
خویشتن به پادگار کر اند کار ۳ اند. 


آنان نیز شغل خانه داری را انجام می داده اند لیکن اوقات فراغت 
خودشان را بیهوده تلف نمی کرده اند. بانو دورتی کازنکین که یک کتاب 
ارزنده و پر فروشی تالیف نموده بانوی خانه داری بوده که هم امور خانه را 
به خوبی انجام می داده هم در کارهای علمی به شوهرش دیل کارنگی 
کمک می کرده هم به مطالعه و نوشتن کتاب اشتفغال داشته است. می 
نویسد: من خود قسمت اعظم این کتاب را در فرصت دو ساعتی که 
روزأنه هنگام خواب طفل کوچکم بدست می آوردم نوشتم. بسیاری از 
مطالعات ضروری را در مواقعی که زیر دستگاه خشک کننده مو در 
آرایشگاه نشسته بودم انجام دادم. (9) در میان بانوان دانشمندان و 
نویسندگان زبردستی دیده می شود که خدمات علمی گرانبهایی انجام داده 
.ار بزرکی از خه‌یشتین. بافی. کذاشته اند .تفا هم آکر همست و شتکار 
داشته باشید می توانيید در این قبیل کارها دوشادوش مردها پیشرفت 
نمایید. اگر شوهر شما یک نفر دانشمند و اهل تحقیق باشد می توانید در 
کارهای علمی به او کمک و همکاری کنید. یا مشتر کا به مطالعه و تحقیق 
بپردازید. حیف نیست یک خانم تحصیل کرده یک مرتبه تحصیلانش را 


کنار بگذارد و از مطالعه و تحقیق دست بردارد؟ ! 

حضرت علی علیه السلام فرمود: هیچ گنجی بهتر از دانش نیست. (10) 
حضرت باقر علیه السلام فرمود: هر کس شبانه روز خویش را در طلب 
دانش صرف کند رحمت خدا شامل حالش خواهد شد. (11) 

اگر حوصله مطالعه و تحقیق ندارید می توانید یک رشته از ز کارهای هنری و 
دستی را باد بگیرید و در اوقات فراغت مشغول باشید مثلا خیاطی, 
گلدوزی, نقاشی, گلسازی, بافندگی کارهای خوبی هستند هر یک از آن ها 
را که دوست می دارید یاد بگیرید و انجام دهید. بدینوسیله هم سرگرمی 
خوبی خواهید داشت هم ذوق و هنر خویش را نمایان می سازید, هم 
درآمدی پیدا می کنید که می توانید به بودجه خانوادگی کمک نمایید. 

اسلام نیز کارهای دستی را برای سرگرمی بانوان انتخاب نموده رسول خدا 
صلی الله علیه و اله می فرماید: اشتغال به ریسندگی برای بانوان 


پی نوشت ها 

1-وسائل ج 16 ص 557 
2-وسائل ج 16 ص 520 
3-بحار ج 74 ص 355 
4بحار ج 74 ص 353 
5-مستدرک ج 2 ص 550 
6-وسائل ج 14 ص 15 
بحار ج 103 ص 248 
8-مستدرک ج 2 ص 532 


و-آئّين شوهرداری ص 172. 


0-بحار. ج 1 ص <165. 
1-بحار ح 1 ص 174. 
۶۸-بحار جح 103 ص 258. 
شغل بانوان 


درست است که بر مردان واجب است مخارج خانواده را تامین کنند و 
کاری داشته باشند. در اسلام از فراغت و بیکاری مذمت شده است. 


امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال خواب زیاد و فراغت زیاد را 
دین و دنیای انسان را ضایع و تلف می کند (2) حضرت زهرا علی ها 
السلام هم درخانه کار می کرد و زحمت می کشید (3) 


انسان چه نیازمند باشد چه نباشد. باید شغل و کاری داشته باشد وعمر 
خویش را بیهوده هدر ندهد. کار کند کند و جهان را آباد نماید. اگر محتاج بود 
دزامدشن را ضرف خانواده مین کند. و اگر نبود در امور خیریه و کمک به 
مستمندان به مصرف می رساند. بیکاری ملال اور و خسته کننده است., و 
چه بسا باعث بیماری های روانی و جسمانی و فساد اخلاق می شود. 


بهترین کار برای بانوان شوهردار کاری است که در داخل منزل انجام 
بگیرد. امور خانه داری و بچه داری و شوهرداری بهترین و آسان ترین 
اشتغالات بانوان است. ۳ خوش سلیقه و فداکار می توانند خانه را به 
صورت بهشت برین و مهد پرورش کودکان خوب و استراحتگاه و 
مجاهد و پر تلاش خویش در آورند. و اين کار بسیار بزرگ و ارزنده ای 
است. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چهاد زن به این 


ام تتلفه از رسول خدا .ضلی الله غلیه و له پرننید: کار کردن زن. در خانه 
چه مقدار فضیلت دارد؟ فرمود: هر زنی که به منظور اصلاح امور خانه 
چیزی را از جائی بردارد و در جای دیگر بگذارد خدا نظر مرحمت به او 
خواهد کرد و هر کس که مورد نظر خدا واقع شود به عذاب الهی گرفتار 
نخواهد شد. ام سلمه عرض کرد: يا رسول الله ! پدر و مادرم به قربانت, به 
رای زنان ثواب های بیشتری بفرمائید. رسول خدا فرمود: هنگامیکه زن 
ات من من و به او اجر کسی را می دهد که با نفس و مالش در راه 
خدا جهاد می کند. هنگامیکه بچه اش را بر زمین نهاد به او خطاب می رسد 
گناهانت آمرزیده شد. اعمالت را از سر بگیر. و هنگامی که بچه اش را 
شیر می دهد خدا در برابر هر مرتبه شیر دادن ثواب ازاد کردن یک بنده در 
نامه عملش نوشته می شود (5) 


خانم های خانه دار علاوه بر کارهای خانه داری گاهی فراغت دیگری هم 
پیدا می کنند. که آن ها را نیز نباید بیهوده صرف کرد. در آن اوقات 
خو, بست اشتغالات مرتبی را برای خودشان انتخاب کنند و همواره / مشغول 
باشند: می توانند کتاب های سودمند بخوانند و در رشته های مفید تحقیق 
وکنجکاوی کنند, و بر علوم و اطلاعات خویش بیفزایند. و نتیجه تحقیقاتشان 
را به صورت کتاب يا مقاله در اختیار دیگران قرار دهند. 


بافند گی, بیردازند. با اشتغال به این کارها می توانند هم به اقتصاد خانواده 
کمک کنند هم به تولید و ترقی اقتصادی جامعه. بعلاوه در اثر اشتغال به کار 
از ابتلاء به بیماری های روانی و ضعف اعصاب نیز تا حد زیادی محفوظ 
خواهند 


بر عاد. امیرز المومنین علیه السلام فر مود: خد| موّمنی را که به حرفه و کاری 
شغول و امین باشد. دوست دارد (6) 


بهر حال خوب است بانوان نیز شغفل و کاری داشته باشند و بهنرین کار 
برای آن ها کازق اشت که در داخلن فترل انجام مت یویر تایه خانه داز 
و شوهرداری و بچه داری نیز خوب برسند. 


اما بعض بانوان میل دارند يا احساس ضرورت می کنند که در خارج منزل 
بکاری مشغول باشند. بهترین و مناسب ترین شغل ها برای بانوان 
اشتغالات فرهنگی يا پرستاری است. می توانند در دبستان يا دبیرستان پا 
کودکستان به تعلیم و تربیت دختران که هم شغل بسیار ارزنده ای است و 
هم با افرتش لطیی: ان ها .شا حار ات مشغل:باشند. با شقل بزشنکی 
بیماری های زنان پا پرستاری را انتخاب نمایند. این قبیل اشتغالات هم با 
طبع لطیف و مهربان بانوان تناسب دارد. هم در انجام ان ها نیازی به خلطه 
و معاشرت با مردان بیگانه را ندارند یا کمتر پیدا می کنند. 


به بانوانی که می خواهند در خارج منزل به کاری اشتغال داشته باشند 


1-در انتخاب شغل با شوهرتان تفاهم کنید و بدون اجازه او شغل نگیرید, 
که اين امر آرامش و صفای خانوادگی را بر هم میزند و زندگی را بر شما و 
فرزندانتان تلخ می گرداند. و این حق شوهر است که اجازه بدهد يا ندهد. 
مانعی نمی بینند لجبازی نکنند و اجازه بدهند به شغل مورد پسندش 


2-در خارج منزل و در محل کار حجاب اسلامی را کاملا رعایت نمایید. 
ساده و بی ارایش به محل کار بروید از خلطه 


و معاشرت با مردان تیگانه حتی القوه اجتناب کنید. اداره جای کار و خدمت 
است نه جای رقابت و خودنمائی. شخصیت به لباس و زر و زیور نیست 
بلکه به متأنت وسنگینی و کاردانی و انجام وظیفه است. ارامش و وقار و 
سنگینی یک زن مسلمان را حفظ کنید. هم محترم باشید هم احساسات و 
رای یی هس زاره دار ساره لاس ای رت و اراس 
زر و زیورتان رادر خانه و برای همسرتان بگذارید. 


3-در عین حال که شما در خارج کار می کنید اما شوهر وفرزندانتان انتظار 
دارند از کار خانه داری و شوهرداری و بچه داری نیز غفلت نکنید: با کمی و 
همکاری شوهرتان نظافت منزل و طبخ غذا وشستن ظروف و لباس ها و 
سایر امور خانه را تنظیم کنید و در مواقع مناسب با هم انجام دهید. منزل 
شما باید مانند منزل سایر مردم بلکه بهتر اداره شود. 


کار کردن خارج منزل مجوز این نیست که به کارهای منزل نرسید و شوهر 
وفرزندانتان را ناراحت سازید. کار خارج منزل مقدمه, و منزل آسایشگاه 
شما است. از تنظیم آسایشگاه غفلت نکنید. 


به شوهران چنین بانوانی نیز توصیه می شود که در امر خانه داری وبچه 
داری حتما با همسرشان تعاون و همکاری نمایند. از او انتظار نداشته 
باشند که هم به شغلاش ادامه بدهد و هم کارهای منزل را به تنهائی انجام 
دهد. چنین انتظاری نه مقتضای شرع است نه مطابق انصاف و وجدان,؛ نه 
رسم صفا و محبت و ائّین همسرداری. انصاف اقتضا دارد که کارهای منزل 
را در بین خودشان تقسیم نمایند و هر یک از آن ها با تناسب حال و وقت, 
کارهائی را بپذیرد و انجام دهد. 4-اگر بچه دار است. یا او را به کودکستانی 
شسایوا ترر سص امس شون 


و مهربانی بگذارد و به محل کار برود. مبادا او را تنها دراتاق بگذارد و برود 
ترس و عقده و بیماری های روانی خواهد شد. 


5-اگر احساس ضرورت می کنید که به شغل دیگری غیر از مشاغل مذکور 
مشغول باشید, حتما با همسرتان تفاهم نمائید و با اجازه وصلاحدید او کار 
بگیرید. و اگر موافقت نکرد از آن شغل منصرف شوید. ودر .صو رت 
موافقت سعی کنید شغلی را انتخاب کنید که کمتر با مردان بیگانه در 
تماس و ارتباط باشید که نه به صلاح خودتان می باشد نه به صلاح جامعه. 
و بهر حال حجاب اسلامی و ساده و بی ارایش بیرون رفتن را حتما رعایت 
کنید. 


بچه داری 


یکی از وظائف سنگین و حساس بانوان بچه داری است. بچه داری کار 
آتاتوت نیست بلکه شغفل بسیار پر مسئولیتی است. مقدس ترین وارزنده 
ترین شغفلی است که دستگاه آفرینش بر عهده بانوان گذاشته است. 


در اینجا باید چند مطلب به طور اختصار مورد بررسی قرار گیرد: 

1-ثمره ازدواج 

۳1 چه کمتر اتفاق می افتد که زن و مرد به منظور بچه دار شدن تن به 
ازدواج بدهند؛ معمولا عوامل دیگری و از جمله تمایلات جنسی محرک آنان 
می باشد. لیکن طولی نمی کشد که هدف طبیعی آفرینش روشن شده 
عشق به فرزند ظاهر می گردد. وجود فرزند میوه درخت زناشویی و یک 
آرزوی طبیعی است. ازدواج بی فرزند مانند درخت بی بار است. وجود 
فرزند پیوند زناشویی را استوار می سازد. مرد و زن را به خانه و زندگی 
علاقه مند می گرداند محیط خانه را با صفا و طراوت می کند. مرد را به 
تلاش وکوشش بیشتر وادار و زن را , به خانه و کاشانه دلگرم می سازد. 


ازدواج در آغاز کار بر پایه های لرزان و ناپایدار هوسرانی وتمتعات 


جسمانی و معاشقه های زودگذر و عشق های دروغین بنا می شود بدین 
جهت همواره در معرض انحلال و جدایی است. نیرومندترین عاملی که می 
تواند پایداری آن را تضمین کند همان بچه دار شدن است. جوانی 
وهوسرانی بزودی می گذرد, تمایلات جنسی فروکش می کند, عشق های 
ظاهر به سردی می گراید. تنها یادگاری که از آن دوران باقی می ماند و 
اتضات ار امس تکمین رن هافر هو هی سا رد هوجو دی ند استت: 
بدین جهت امام سجاد علیه السلام فرمود: سعادت انسان در این است که 
فرزندان صالحی داشته باشد که به انان استعانت جوید. (7) 


پیغعمبر اسلام (ص) فرمود: فرزند صالح گیاه خوشبویی است از گیاهان 
بهشت. (8) 


زیادی شما بر سایر ملل افتخار خواهم کرد. (9) 


چقدر نادانند افرادی که با بهانه های بیجا از بچه دار شدن خودداری می 
۱ 


2-تربیت فرزند 


مهم ترین و حساس ترین وظیفه بانوان پرورش و تربیت فرزنداست. در 
این به اره پدر و مادر هر دو مسئولیت دارند لیکن ثقل این کار معمولا بر 
دوش مادران می باشد. 


زیرا آن ها هستند که می توانند مرتبا از کودکان خویش مراقبت وحفاظت 
نمایند. اگر مادران به وظیفه سنگین و مقدس مادری آشنا باشند و با 


برنامه صحیح نونهالان اجتماع را ِ دهند می توانند اوضاع عمومی یک 
اجتماع بلکه جهان را به طور کلی دگرگون سازند. بنابراین ترقی وتنزل, 
پیشرفت و عقب اجتماع در دست بانوان و به اختیار آن هاست. 


بدین جهت پیغمبر اسلام (ص) فرمود: بهشت در زير پای مادران است. 
(10) 


اطفالی که هم اکنون در محیط کوچک خانه پرورش می یابند مردان و زنان 
اینده اجتماع خواهند بود. هر درسی را که در محیط خانه 


و در دامن پدر و مادر فرا گیرند در اجتماع فردا به مرحله عمل خواهند 
رسانید. اگر خانواده ها اصلاح گردند اجتماع نیز حتما اصلاح خواهد شد. 
جون اجتماع به غیر از همین خانواده ها چیزی نیست. اک کودکان امروز, 
تندخوء ستیزه گر, متجاوز, چاپلوس, دروغگو, بد اخلاق, کوتاه فکر, بی 
اراده, تو سری خور؛ زور شنو, ترسو, خجول, نادان, خودخواه, پول پرست, 
لاابالی پرورش پابند جامعه تراک فر دا نیز به همین صفات واخلاق زرشت 
گرفتار خواهد شد. اگر آمروز تو سری خور شما بودند فردا تو سری خور 
ستمگران خواهند شد. اگر امروز با تملق و چایلوسی از شما چیزی گرفتند 
فردا هم در مقابل زورگویان چاپلوسی خواهند کرد. 


و بالعکس اگر کودکان امروز درستکار, شجاع, بلند همت, خوش اخلاق, 
خیر خواه, بردبار, دلدار, با ایمان, زور نشنو, غیر متجاوز عدالتخواه, تقد و 
نفس,؛ , حقگو, امانتدار, داناء, روشنفکر, راستگو, صریح اللهجه تربیت شوند 
فردا هم همین صفات عالی را به صورت کامل تری ظاهر خواهند ساخت. 


بنابراین, پدران و مادران و بالاخص مادران در قبال فرزندان خویش و 
اجتماع بزرگ ترین و سنگین ترین مسقولیت را خواهند داشت. 


اگر مطابق نقشه صحیع و برنامه دقیق تربیتی در تربیت کودکان خویش 
اقدام نمایند نژه ک ترین خدمت را نسبت به اجتماع آیندم خواهند نمود. 
واگر در انجام این وظیفه بزرگ سهل انگاری کنند در قیامت مسوول 
خواهند بود. بدین جهت امام سجاد علیه السلام فرمود: حق فرزندت 
در قبال پرورش و تادیب او و راهنمایی اش به سوی خدا| و کمک کردنش 
دارددر مقابل احسان کردن به او پاداش نیک خواهد داشت 


و در مقابل بد رفتاری کیفر بد خواهد دید. (11) 


در اینجا باید پادآور شویم که چنان نیست که هر بانویی از شغل مادری و 
تربیت صحیح آگاه باشد بلکه رموز آن را باید یاد گرفت. لیکن دراین اوراق 
کوتاه نمی توان_ وارد فن تربیت شد و مباحت دقیق آن را مورد رب و 
تحلیل قرار داد. آن خود بحث دقیق و اف داری است که به 0 جداگانه 
دراختیار خوانندگان کر مادران علاقه مند می 2 ها را تهیه 
ومطالعه نمایند و از تجربیات خودشان نیز استفاده کنند. اگر بانوی با هوش 
وعلاقه مندی باشد می تواند علاوه بر تربیت کردن فرزندان. خدمات علمی 
ارزنده ای هم انجام دهد. با بکار بستن دستورهای تربیتی و ملاحظه اثار 
ونتائج آن ها بزودی در فن تربیت تخصص پیدا خواهد کرد. در ان صورت 
می تواند به وسیله اطلاعات جالبی که در این به اره بد ست اورده در راه 
اصلاح و تکمیل کتاب های تربیتی خدمات علمی و ارزنده ای انجام دهد. 


لیکن یادآوری یک نکته ضرورت دارد. بسیاری از مردم از معنای صحیح 
تربیت غافل بوده بین تعلیم و تربیت فرق نمی گذارند. تربیت را نیز یک نوع 
تعلیم می پندارند. خیال می کنند با یاد دادن یکی سلسله مفاهیم ومطالب 
سودمند دینی يا تربیتی و به وسیله پند و اندرزهای حکما و شعراء ونقل 
سرگذشت مردان نیک می توان کودک را کاملا تحت تاثیر قرار داد ومطابق 
مذمت دروغگویی را به اطفال یاد دادند و وادارشان کردند چندین حدیث و 
داستان درباره فضیلت فضیلت راستگویی از بر کنند. و حتی در حضور مردم 


بخوانند و جایزه بگیرند, راستگو 


تربیت خواهند شد. در صورتیکه در مورد تربیت به این مقدار نمی توان 
اکتفا جموه البته از بر کردن اآبه. ق خدنت وداشسنانهای. آمهز ند بی 4 
تتسشت: لیکن انازی را که از تربیت اتتظار داریم تباید از این قبیل «برنامه 
های صوری انتظار داشته باشیم. اگر در صدد تربیت صحیح و کامل باشیم 
باید کودک را در شرائط و اوضاع خاصی قرار دهیم و محیط صالح و 
مناسبی برای 0 آوریم که طبعا راستگو و صالح ودرستکار 
پرورش يابد. محیط نشو و نما و پرورش کودک اگر ۳ راستی, درستی, 
امانتداری, ایمان. پاکیزگی, انضباط, شجاعت. خیرخواهی. مهر. وفا.؛ 
صمیمیت؛ لت کار و توس عفت, آزادی, بل همتی, غیرت. ِ 
ِ کات ناذرستین, دروغ, حیله بارهم ی ی تعدی و 
تجاوز, عدم رعایت حقوق, عدم آزادی, بفض و کینه توزی. ستیزه گری, 
لجبازی, کوتاه فکری, نفاق و دو رویی پرورش یافت خواه ناخواه بدین 
صفات زشت خو گرفته فاسد و بد عمل تربیت خواهد شد. و در اینصورت 
پند و اندرزهای دیتی ی اجنین حر-خه: ار ها را از بر بخواند اصلاحش نخواهد 
کرد صدها آیه و روایت و شعر و داستان به مقدار یک عمل آموزنده تاثیر 
نخواهد کرد-دو صد گفته چون نیم کردار نیست ندز و ماد در که تمین 
تفانتد به: وله ابهه و خدیت ود مرا اجه ریت شابنده ندن و ماود 
یف و ایا یل وتان بخ را کف و ایا بان و 
اورند. کودک بیش از آن مقدار که به سخنان شما توجه دارد در اعمال و 
رفتارتان دقت می کند. 


بنابراین پدر و مادرانی که در صدد اصلاح و تربیت فرزندان خویش هستند 
باید قبلا محیط 


خانوادگی و روابط خودشان و اخلاق و رفتارشان را اصلاح کنند تا 
فرزندانشان خواه ناخواه صالح و شایسته تربیت شوند. 


کف از کارهای حساس بانوان تغذ به اطفال است. سلامت وبیماری, زشتی 
و زیبایی, حتی خوش اخلاقی و بد اخلاقی, زيرکي و کودنی کودکان مربوط 
به چگونگی تغذیه آن ها است. احتیاجات غذائتی آنان با ورین سالان بکسان 


نخواهد بود و در سنین مختلف نیز تغییر پیدا می کند. 
یک بانوی بچه دار باید همه این جهات را رعایت کند. 


بهترین و کامل ترین غذاها شیر است. تمام موادی که برای تغذیه ورشد 
بدن ضرورت دارد در شیر هست. به همین جهت شیر مادر برای نوزاد از 
هر غذائی سالم تر و بهتر می باشد. 


زیرا مواد موجود در شیر مادر با دستگاه گوارش طفل مناسب بوده براحتی 
هضم می شود. به علاوه, تقلب بردار نیست. نیازی هم به جوشاندن ندارد 


تا تعض‌مواد غدانی آن در اتز خوشاندن. از تین بروو, 


با ۳4 0 ٍِ ندارد (13). 


دکتر عبد الحسین طبا رئیس منطقه مدیترانه شرقی بهداشت جهانی در 
پیام خود می گوید: عامل مهمی که کودک را مستعد بیماری می کند 
محروم کردن وی از شیر مادر یعنی یگانه بیمه زندگی اوست (14). 


لیکن مادران بچه شیر ده باید بدین موضوع توجه داشته باشند که مواد 
مختلف غذایین اطفال به وسیله شیر خوردن در اختیار آن ها گذارده می 


شود. 


مواد موجود در شیر هم باید به وسیله غذای مادر تامین شود. یعنی 
چگونگی شیر مادر به نوع و مقدار خورای او بستگی دارد. به هر نسبت که 
غذای مادر متنوع و کامل باشد به همان نسبت شیرش نیز کامل و غنی 
خواهد بود. بنابراین, بر مادران شیر ده لا زم است که 


فز ان ایام از غذای خودشان کاملا مراقبت تغانتی ابو شا آن ها از حیت 
غذائیت به قدری غنی باشد که بتواند احتیاجات غذایی خودشان و نوزادشان 


اگر این جهت را مراعات نکنند ممکن است سلامت خودشان و طفلشان در 
معرض خطر قرار گیرد. بر پدر نیز لازم است که برنامه غذایی همسر بچه 
شیرده اش را طوری مرتب سازد که از جهت غذائیت بسیار غنی و کامل 
باشد و بدین وسیله سلامت او و فرزندش را تامین نماید. و اگر در اين باره 
کوتاهی نمود جریمه اش را به دکتر و دارو خواهد پرداخت. در این باره می 
نان اورشی دسر کرفت با اه کباب های غداشاسین استفادم نمود. 


ولی به طور کلی غذای مادر باید متنوع و گوناگون باشد, باید از انواع 
۳ ها میل کند. باید انواع سبزی هاء میوه هاء حبوبات؛ گوشت, تجم 
مرعغء لبنیات در برنامه غذابی او گنجانده شود و از همه این ها گاه گاه 
استفاده کند. به هر حال, شیر مادر بدون تردید آثار نیک پا بدی در نوزاد 
خواهد گذاشت که نمی توان آن ها را نادیده گرفت. بدین جهت علی علیه 
السلام فرمود: زنان احمق را برای شیر دادن انتخاب نکنید زیرا| شیر 
طبیعت نوزاد را دگرگون خواهد ساخت (15). 


حضرت باقر علیه السلام فرمود: زنان زیبا را برای شیر دادن انتخاب کنید 
زیرا شیر اثر دارد و صفات زن شیرده را , به طفل شیرخوار سرایت می 
دهد (16). 


نوزاد را منظم و در ساعت های معین شیر بدهید, تا با نظم و ترتیب عادت 
کند و بردبار و صبور بار بیاید, و معده و دستگام گوارشش سالم بماند. اگر 
نظم و ترتیب را رعایت نکردید و هر وقت گریه کرد پستان دردهانش 
گذاشتید با همین وضع عادت می کند. 


گاه و بیگاه 


گریه را سر می دهد و اسباب مزاحمت شما را فراهم می سازد. در 
بر کت نیز همین بی نظمی را از دست نخواهد داد. حریت وآزادی را از 
دست می دهد. در مشکلات زندگی صبر و حوصله ندارد و با اندک چیزی یا 
ستیزه گری را آغاز می کند یا به گریه و زاری متوسل می شود. خیال نکنید 
که رعایت نظم و ترتیب درباره نوزاد دشوار است. اکر چند روزی صبر و 
حوصله به خرح بدهید بزودی با برنامه دلخواه شما عادت خواهد کرد. 


کارشناسان تغذیه اطفال اظهار می دارند که هر سه يا چهار ساعت یک بار 
باید نوزاد را از شیر سیر کرد. در موقع شیر دادن طفل را در دامن 
بگذارید. زیرا علاوه بر اینکه شیر خوردن برای اش اسان است, از شما 
احساس محبت و مهربانی می کند و همین احساس در شخصیت اینده اش 
موثر خواهد بود. هنگامی که در رختخواب خوابیده اید نوزاد را پهلوی 
در دهان اوست خوابتان ببرد و بدین وسیله آن طفل بی گناه که نمی تواند 
از خویش دفاع کند خفه شود. این امر را خیلی بعید مشمارید زیرا از این 
قبیل حوادثت بسیار اتفاق افتاده است. 


اگر پستان شما شیر ندارد می توانید از شیر گاو استفاده نمایید. ولی چون 
شیر کاه غلیظ خر از شیر رن می باشد وه فند کمتری دار قدری آب:هقدری 
شکر , به آن اضافه کنید. پا از شیرهای پاستوریزه استفاده کنید با اینکه شیر 
را در حدود بیست دقیقه بجوشانید تا اگر دارای میکروب است کشته شود. 
شیر داغ يا سرد به بچه ندهید مواظب باشید حرارتش به اندازه حرارت 
شیر مادر باشد. بعد از هر دفعه که او را شیر می دهید شيشه وسر 


شيشه را کاملا بشویید. مخصوصا در تابستان, زیرا ممکن است آلوده 
ومتعفن و و به سلامت آنتذیت رساند. مواظب باشید شیر 
فاسد ومانده به او ند هید. برای شیر دادن بهنر است از شيیشه های درجه 


دار استفاده کنید ۳ مقدار خوراکش منظم ورن 


اگر می خواهید از شیر خشک استفاده کنید حتما با پزشک اطفال مشورت 
نمایید زیرا شیر خشی انواع مختلفی دارد باید پزشک تعیین کند چه نوعی 
از آن ها با دستگاه گوارش طفل شما تناسب دارد به هر حال دقت کنید 


تازه باشد. 


می توانید گاهی هم [ میوه به کودک بدهید. از ینج شش ماهگی کم کم 
به غذا خوردن عادتش بدهید می توانید از سوپ رقیق استفاده کنید. 


می توانید بیسکویت پا نان قندی تازه را دز آت حل کرده به او بخورانید. 
ماست شیرین و پنیر تازه نیز مفید است. از نه ماه به بعد از غذاهای 
خوراکی خودتان قدری به او بدهید. نوزاد هم مانند شما احتیاح به اب پیدا 
می کند اگر احساس کردید تشنه است اف بدهید. گربه و بیتابی اطعا 
گاهی در اثر تشنگی می باشد. غذاهای رقیق و متنوع به او بدهید مخصوصا 
میوه جات و سبزی های پخته و سوب استخوان برای اطفال مفید است. 
اما تامی توانید دستگاه 1 جدید و بی عیب آن ها را به وسیله چای 
مسموم نسازید. 

بهداشت و نظافت کودی را کاملا رعایت کنید. رختخواب ولباسهایش 
هميشه تمیز باشد. کهنه هایش را زود به زود عوض کنید. 

د ست هایش را با آنت و صابون بشویید, از حمام دادن و شستشوی او 


غفلت نکنید. زیرا کودک در مقابل میکروب ها چندان استقامتی ندارد, اگر 


از تیماری هاتی که فاکشن دارند مانید: ابله- سرخک/ سیاه: سر فه:. ابله 
مرغان؛ مخملک, فلج اطفال, به وسیله واکسن 


قبلا از آن ها جلوگیری کنید. علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. 


اگر قوانین نظافت و بهداشت را کاملا رعایت کنید می توانید فرزندانی 
سالم و شاداب و نیرومند پرورش دهید و از خویشتن به پادگار بگذارید. 


پی نوشت ها 

1-کافی-جلد 5 ص 84 

2کافی-جلد 5 ص 84 

3-کافی-جلد 5 ص 86-بانوی نمونه اسلام ص 74 
4-بحار الانوار جلد 103 ص 247 

5بحار الانوار جلد 5 ص 251 

6-کافی جلد 5 ص 113 

7-وسائل ج 15 ص 96. 

8-وسائل ج 15 ص 97. 

9-وسائل ج 15 ص 96. 

0-مجمع الزوائد جح 8 ص 138. 

1-بحار ج 74 ص 6. 

2 به کناب انین تربیت از همین فولف مر اجعه شنود 
تا وشسانل خی 1ص 175 

4-اطلاعات 15 فروردین 1353 


5-وسائل ج 15 ص 188 
6-وسائل ج 15 ص 189 
بخش دوم 

فظاکشی دام 


سرپرست خانواده 


زن و شوهر دو رکن بزرگ خانواده هستند لیکن مرد بدان جهت که آفرینش 
ویژه ای دارد و از جنبه تعقلات قوی تر است رکن بزرگ وسرپرست 
۱ 


خداوتد بزر ی نیز آو.را به غتوان: قیم و: سرپرشت. خانوادم شتاخته در قران 
کریم می فرماید: مردها سرپرست زنان می باشند, زیرا خدا بعض کسان 
را بر بعض دیگر برتری داده است (1). 


چون بدین مقام شناخته شده طبعا وظائف اف گنه کر او دتتها وق هم 
خواهد داشت. 


اوست که می تواند با تدبیرات عاقلانه خویش خانواده را به بهترین وجه 
اداره کند و اسباب خوشبختی و سعادت آنان را فراهم سازد و محیط خانه 
را همانند بهشت برین مزتتب:. و فتظم ردان و همسرش را به صورت 
فرشته ای در آورد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مرد سرپرست خانواده است و هر 
سرپرستی نسبت به زیردستانش مسوولیت دارد (2). 


مردی که مدير خانواده است باید بدین نکته توجه داشته باشد که زن نیز 
انسانی است مانند مرد. خواسته ها و آرزوها و حق حیات و آزادی دارد. 
و کر ها به معنای انتخاب 
شریک در زندگی و یار و مونس گرفتن است. باید به خواسته های درونی و 
ارزوهای او نیز توجه داشته باشد. چنان نیست که مرد مالک مطلق زن 


و مطلق العنان باشد. زن نیز حقوقی بر گردن شوهر دارد. 


خداوند تور نو کران: محید ی فرواند؛ همانطور که زن ها نسبت به 


شوهرانشان وظائفی دارند حقوقی هم بر گردن آن ها دارند و مردان را بر 


زن داری 


چنانکه شوهرداری رز ترین وظیفه یک بانوی خانه دار بوده در شریعت 


اسلام در ردیف جهاد قرار گرفته است همچنین زن داری نرق نرین و 
ارزنده ترین عمل یک مرد زن دار بوده راز سعادتمندی خانواده می باشد. 


اما زن ذاری کار اساتی تیشت بلکه زمود ی دارد که هر کشن, کاملا بدان ها 
آشنا باشد می تواند همسرش را مطابق دلخواه به صورت یک بانوی ایده 
آل بلکه فرشته رحمت درآورد. 


مردی که بخواهد واقعا زن داری کند باید اخلاق و روحی ات همسرش را 
کاملا بدست اورد. از خواسته های درونی و تمایلات نفسانی او آگاه شود و 
بر طبق. آن ها برنافه زندکی. زا مرتب. سازد: چه وسیله اخلاق و رفتار 
خویش چنان در او نفوذ کند و دلش را بدست. آورد که: به. خانه. و زند کف 
دلگرم شده از روی عشق و علاقه خانه داری کند. 


زن داري کلمه جامع و مبهمی است که احتیاح به شرح و توضیح دارد. در 
مباحث آینده مورد شرح و بسط قرار خواهد گرفت. 


مهرورزی کن 


زن کانون محبت و یک موجود صد در صد عاطفه ای است. از وجودش مهر 
و معبت می بارد. 


حیات و زندگی او به عشق و علاقه بستگی دارد. دش می خواهد محبوب 
دیگران باشد. هر چه محبوب تر باشد شاداب تر خواهد بود. برای بدست 
آوردن مجنوبنت. تا سر جد فداکاری. کوشتش. مفی: کند. آکر بداند محبوب 
کسی واقع نشده خودش را شکست خورده و بی اثر پنداشته دائما پژمرده 

و افسرده خواهد بود. تفن هت فف. توا مور فطع مد سد. که 
۰ ترین رمز زن داری اظهار محبت و علاقه است. 


افاق: مظرضا فمتس ها قبلاا از مخت »هایبن شانبه بدر هه مادر کاطلا 
و با تو پیوند دوستی بست. بدان امید به خانه ات قدم نهاد 


که تو تنها , به اندازه همه آنان بلکه بیشتر او را دوست بداری. انتظار دارد 
عشق و محبت تو از پدر و مادرش عمیق تر و پایدارتر باشد. چون به عشق 
و محبت تو اعتماد داشته تمام هستی و موجودیت خویش را در اختیارت 
نهاده است. 


بزرگ ترین رمز زن داری و بهترین کلید حل مشکلات زناشویی اظهار 
عشق و علاقه است. اگر می خواهی دل همسرت را به طوری مسخر 
گردانی که مطیع تو باشد, اگر می خواهی پیوند زناشویی را استوار سازی, 
اگر می خواهی او را به خانه و زندگی دلگرم نمایی, اگر می خواهی او را 
نسبت به خودت علاقه مند سازی, اکرتفی تفای نا ار کمن تسه به نو 
وفادار باشد و اگر و اگر, بهترین راهش اینست که تا می توانی نسبت به 
همسرت اظهار عشق و علاقه کن. 


اگر بداند محبوب تو نیست از خانه و زندگی بیزار خواهد شد. هميشه 
پژمرده و افسرده خواهد بود, به خانه داری و بچه داری بی علاقه می 
گردد, وضع منزل شما هميشه نامنظم خواهد بود. پیش خود فکر می کند 
چرا برای شوهری جان بکنم که دوستم ندارد. 


خانه شما که از عشق و محبت خالی گشت به صورت جهنم سوزانی تبدیل 
می گردد. اگر چه اسباب و وسائلش مرتب باشد اما چون بوی عشق 
ومحبت نمی دهد صفا و رونق نخواهد داشت. 

ممکن است همسرت به بیماری های روانی و ضعف اعصاب مبتلا شود. 


ممکن است برای جبران کسری. محبوبیت. خویش در صدد براید دردل 
دیگران نفوذ کند. 


ممکن است به قدری از شوهر و خانه بیزار گردد که جدایی را , تز ان 
زندگی سرد و بی رونق ترجیح داده تقاضای طلاق کند. 


مسوولیت همه این حوادت بر عهده مرد است که نتوانسته بخوبی زن 
داری کند. باور کنید بخش مهمی از طلاق ها در اثر همین بی مهری ها به 
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زیر توجه فرما بید . 


نیاز روانی به محبت و بی اعتنائی های شوهر و اشتغال او به کارهای زیاد 
در نتیجه غفلت از حال روحی زن سبب جدایی های بسیار شده است. در 
سال 1348 از میان 10372 زن و مردی که از یکدیگر جدا شدند, 
3 زن علت جدایی را خستگی و دلزدگی از زندگی و احساس پوچی 
وبتهود کی و بی توجهی شوهر به مسائل عاطفی دانسته اند (4). 


زنی در دادگاه اعلام کرد: حاضر است علاوه بر بخشیدن مهر خود ده هزار 
تومان هم به شوهرش بدهد تأ با طلاق او موافقت کند. از ازدواج آن ها 
چهار ماه می گذرد. زن گفت: چون شوهرم به طوطی های خود بیشتر از 
من علاقه ند است. تم خواهم بیش از این با اه زندکی کنم, (5) 


مهر و محبت خانوادگي از همه چیز ارزش دارتر است بدین جهت خداوند 
بزرگ در قرآن مجبد آن ناسکی اد آنان قدرزت و نعمت های بزرگ شمرده 
بر بندگان منت نهاده می فرماید: 


«یکی از آیات خدا اینست که همسرانی بربتان آفرید تا با آنان انس بگیرید. 
مر نان محت و مر ای اتکص و دز این ضوع بای احل ترر 
ایاتی هست (6)» . 


امام صادق علیه السلام فرمود: زن از مرد آفریده شده و تمام توجهش به 
سوی مردها معطوف می باشد. پس همسرانتان را دوست بدارید (7). 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر کس از دوستان ما باشد به 


رسول جر (ص) مود هر چه ات انسان کامل تر باشد به همسرش 


امام صادق (ع) فرمود: یکی از اخلاق پیمبران اینست که نسبت به 
همسرانشان محبت دارند (10). 


پیغمبر فرمود: این سخن مرد که به همسرش می گوید: واقعا تو را دوست 
تا کی اه ۱ 


خه مخت بآید از میم فلت باشند تا دز دل طرق اثر بدا رد ادن ها با 
هم راه دارند, لیکن به محبت قلبی تنها هم نباید اکتفا کرد, بلکه لازم است 
صریحا آن را اظهار نمود. در صورتی می توان انتظار نتیجه داشت که آثار 
محبت در زبان و افعال و رفتار شخص نمایان باشد. 


صریحا و بدون احتیاط به همسرت اظهار عشق و علاقه کن: در حضور و 
غیاب از وی تعریف کن, اگر به سفر رفتی برای اش نامه بنویس واز درد 
فراق بنال. گاهی برای اش تحفه ای خریده تقدیمش کن. اگر دسترسی به 
ی 


یکی از موضوعاتی که بانوان هرگز آن را فراموش نمی نمایند همین عشق 
ها و مهرورزی های واقعی است. برای نمونه به داستان زیر توجه فرمایید: 


خانمی به نام ... از شوق گریست و گفت: در یک شب پاییزی با جوانی 
ازدواج کردم. مدت ها زندگی ما , با اوافی. کذفنتت: خود را خوشبخت ترین 
زن روی زمین حس می کردم. شش سال در خانه کوچکی که برم ترتیب 
داده بود به سر بردم. تا اینکه روزی خوشبختی ام صد برابر شد. 


ان روز باردار شده بودم. هنگامیکه این خبر را به شوهرم دادم مرا 
درآغوش گرفت و چون کودکان گریه را سر داد. از شوق آن قدر گریست 
که بدون اغراق چندین بار نزدیک بود نقش بر زمین شود. پس از آن بیرون 
رفت و با پس انداز خود یک گردن بند الماس برم خرید. هکامیکة آن را بنه 

من داد گفت: ۱ ۳ 
می کنم. اما افسوس که طولی نکشید که در یک حادثه غم انگیز رانندگی 


به همسرت احترام بگذااز 


زن نیز مانند مرد خودش را 


دوست دارد و به حفظ شخصیت خویش علاقه مند است. 


دوست دارد محترم و گرامی باشد. از تحقیر و توهین رنجیده خاطر می 
گردد. ۳ مورد احترام قرار بگیرد احساس شخصیت نموده و به کار 
وزندگی دلگرم می شود. از احترام و احترام کننده خوشش می آید, از 
توهین وتوهین کننده متنفر می باشد. 


آقای محترم ! همسرت حتما از شما انتظار دارد که بیش از دیگران به وی 
احترام بگذاری. البته حق دارد چنین انتظاری را داشته باشد. زیرا تو را 


شبانه روز برای آسایش تو و فرزندانت زحمت می کشد. آیا حق ندارد 
انتظار داشته باشد که وجودش را, غنیمت شمرده به وی احترام بگذاری؟ 


به اثبات می رساند. به همان اندازه بلکه بیشتر از ان مقدار که به دیگران 


احترام می گذاری به همسرت احترام بگذار. در موقع صحبت کردن ادب را 


با کلمه «تو» او را مخاطب نساز بلکه هميشه از کلمه «شما» که علامت 
احترام است استفاده کن. هیچگاه کلامش را قطع نکن. بر سرش داد نزن. 


با احترام و نام خوب او را صدا بزن. در موقع نشستن به او احترام بگذار. 
وقتی وارد منزل می شوی اگر از سلام کردن غفلت نمود به او سلام کن. 


وقتی از خانه بیرون می روی خداحافظ بگو, وقتی به سفر می روی بااو 
تودیع کن. برای اش نامه بنویس, اگر شب تولدش معلوم است بعنوان 
احترام دسته گل يا تحفه دیگری تقدیمش کن, در مجالس و در حضور 
دیگران به وی احترام بگذار. از توهین و تحقیر جدا بپرهیز. از دشنام وناسزا 
کت ات کار مش رت اه 


به طور شوخی جدا| خودداری کن. خیال نکن چون خصوصی هستید بدش 
نمی آید بلکه چنین انتظاری را هرگز از تو نداشته کاملا رنجیده خواهد شد 


گر چه به زبان نیاورد. 
از باب نمونه به داستان زیر توجه فرمایید: 


خانم موقر و متینی که باید 35-36 سال داشته باشد, با حالت خشم و 
غضب درباره تقاضای طلاق می گوید: حدود دوازده سال است با همسرم 
ازدواج کرده ام . مرد خوبی است. بسیاری از محسنات یک ادم کامل و 
دوست داشتنی را دارد. اما هرگز نخواست بفهمد که من زن اوء همسر او 
مادر دو فرزند او هستم. به خیال خودش مرد مجلس ارایی است. اما 
مجالس را با دست انداختن من می آراید. نمی توانید فکر کنید چقدر زجر 
کشیده ام. به کلی اعصابم خراب شده دائما مجبورم دکتر بروم. هزار بار با 
شوهرم حرف زده ام. خواهش والتماس کرده ام که من زن تو هستم. سن 
و سالی دارم. درست نیست که پیش آشنا و غریبه صد جور شوخی زننده و 
بگذرانند. من اغلب از همه خجالت می کشم و چون از اول شوخ طبع و 
بذله گو نبوده ام هیچوقت نمی توانم با شوهرم مقابله به مثل کنم. بنابراین 
مرا نگه نداشته جدا شوم (13). 


همه بانوان مانند بانوی مذکور از شوهران خویش انتظار احترام دارند و از 
نوهین و تحقیر جدا ناراحت می شوند. اگر در مقابل بی احترامی های 
شوهر سکوت نمودند دلیل رضایتشان نیست. بلکه یقین داشته باش که قلبا 
مکدر خواهند شد و لو اصلا به زبان نیاورند. اگر به همسرت احترام بگذاری 
أ 
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نیز به تو احترام خواهد گذاشت. و بدین وسیله رشته دوستی و صمیمیت 
شما روز بروز استوارتر خواهد شد. و در نزد دیگران نیز محترم خواهید 
شد. اگر هم به او بی احترامی کردی و تلافی کرد تقصیر خودت می باشد. 


آقای محترم زن گرفتن با برده گرفتن خیلی فرق دارد. به عنوان برده و 
اسیر به خانه ات نیامده بلکه انسان ازادی است که به منظور تاسیس یک 
زندگی مشترک سعادتمندانه به خانه ات قدم نهاده. همان انتظاراتی راکه 
تو از وی داری او هم عینا همان انتظارات را دارد. پس چنان با او رفتار کن 
که دوست داری با تو رفتار کند. 


حضرت صادق (ع) از پدرش نقل کرده که فرمود: هر کس زن گرفت باید 
او را گرامی و محنرم بشمارد (14). 


رسول خدا| (ص) فر مود: هر کس مسلمانی را کزاصت بدارد خدا| اورا 
گرامی خواهه داشت (19. 


پیغمبر اسلام (ص) فرمود: زنان را گرامی نمی دارند مگر افراد بزرگوار. و 
به انان توهین نمی کنند جز مردم پست و فرومایه. 


رسول خدا (ص) فرمود: هر کس به خانواده اش توهین کند خوشی زندگی 
را از دست خواهد داد (16). 


خوش اخلاق باش 


نظم و ترتیب مرموز یکی پس از دیگری خودنمایی می کند. وجود ناچیز ما 
در این جهان پهناور به منزله ذره کوچکی است که هر لحظه به سویی 
حرکت و با ذرات دیگر در تصادم است. اداره جهان دست ما بیست ۲ 
حوادث گیتی بر طبق میل ما واقع نمی شوند. بامداد که از منزل خارج می 
شوید تا دوباره برگردید ممکن است با ده ها ناملایم-کوچک یا بزرگ-برخورد 
نماپید. و در میدان زندگی و صحنه کسب و کار, که به میدان نبرد بی 


رای اه وی ها کر یی و 
شما توهین نموده, مورد عیب جویی و سرزنش قرار گرفته اید, فلان کس 
در کسب و کا ر با شما رقابت کرده. رئیس و مافوقتان ایراد و بهانه جویی 
فی: کتد: ۱ کل ۱ ۳10 معلوم نیست سفته فلان 
شخص وصول شود یا نه. طلبکار در وصول مطالبانش پافشاری می کند. و 
ق ها که ها از ان یل عوادت کی هرک وان تاک ا هیر اد 
هر کشت فا و ی افنه: 


ممکن است از وجود ناملایمات چنان خشمگین و ناراحت شوید که مانند 
بمب آتشزا هر لحظه در معرض انفجار باشید. به چرخ گردون ومردم 
متجاوز که زورتان نمی رسد, اما وقتی به خانه وارد می شوید می خواهید 
قدرت نمایی کنید و انتقام چرخ و فلک و مردم کج رفتار را از زن و فرزند 
بیگناهتان گرفته بدینوسیله دق دلی خالی کنید. 


گوبا عزرائیل وارد خانه شده است. بچه ها مانند موش فرار می کنند, خدا 
نکند کوچک ترین بهانه ای به دستش بیفتند. غذا شور يا بی نمک باشد, چای 
آماده و حاضر تباشدهیکی از بچه ها سر و صدا کند, وضع منزل نامرتب 
باشد. حرف نایسندی از دهان همسرش بیرون بیاید. وا مصیبتا اقا همانند 
بمبی منفجر خواهد شد. به سر این داد میزند, به آن یکی دشنام می دهد 
آن وا عرص با ای اوای ری ند تساه معط تا تاه 
خانه راکه به منظور استراحت بدانجا پناه آورده بود به صورت جهنم 
سوزانی تبدیل خواهد ساخت. در ان دوزخ خود ساخته. هم خودش خواهد 
سوخت هم زن و فرزند بیگناهش. اگر بچه ها بتوانند از آن محیط رعب و 
وحشت فرار نموده در کوچه و خیابان سر‌گردان می شوند. و الا خدا| 


خدا می کنند که مالک دوزخ زودتر از منزل خارج گردد تا از شرش خلاص 
شوند. 


همست وا وتات طلف رام اب خی اد لوا این تخوا هد 
رفت. وضع منزل رضایت بخش نخواهد بود. زن از محیط منزل و دیدن 
صورت عبوس شوه بیزار خواهد بود. زنیکه همواره به ابد اخلاقی های 
شوهر مواجه باشد چگونه می تواند به زندگی دلگرم باشد و از روی عشق 
و علاقه خانه داری و شوهرداری کند؟ 


از همه بدتر وضع دلخراش و سرنوشت خطرناک اطفالی است که در چنین 
محیط ناگواری پرورش می يابند. اوقات تلخی ها و ناسا زگاری های دائمی 
پدر و مادر بدون تردید در روح حساس ان ها اثر بدی خواهد گذاشت. 


غالبا افرادی تندخو, عصبانی مزاج, بد بین, کینه توز, متعدی, پژمرده تربیت 
خواهند شد. چون به محیط خانه و زندگی دلخوشی ندارند به ولگردی پناه 
می برند. در نتیجه, ممکن است در دام های گوناگون فساد که به وسیله 
شیادان اجتماع برای منحرف کردن این گونه افراد نهاده شده گرفتار شوند 
و برای هميشه بدبخت گردند. حتی امکان دارد برای حل عقده های درونی 
خویش, دست به کارهای بسیار خطرناکی از قبیل قتل و جنایت و دزدی 
وخود کشی بزنند. 


برای تایید مطلب می توانید به پرونده های افراد تبه کار مخصوصا اطفال 
مراخعه نمایید: آماز.عو» نقل خوادنی که ان آین: کوتغ: اطفال: 3 در 
صفحات روزنامه ها و مجلات منعکس می شود بهترین گواه مطلب است. 
مسوولیت همه این بدبختی ها بو رون سرپرست خانواده ارت کم 
اعصاب خویش را کنترل نکرده در منزل بد اخلاق بوده است. در این دنیا 
آتا شنوجوشی قدارد در سرا در زب کیفر تخواهد نود 


آقای عزیز ! اداره جهان در اختیار ما نیست. تزاحمات؛ ناملایمات, مصیبات 
از لوازم لا ینفک این 


جهان هستند. هر کسی در مسیر زندگی با آنها خواه ناخواه برخورد خواهد 


شخصیت انسان در این مواقع به ظهور می رسد. باید بدون جزع و فزع با 
آنها مواجه شد و در صدد چاره بر آمد. انسان توانایی آن را دارد که صدها 


مشکل بزرگ و کوچک را با آغوش باز بپذیرد و خم به ابرو نیاورد. 


حوادث روزگار علت تامه ناراحتی ها نیستند بلکه اعصاب ضعیف هستند که 
هار فده اسان وان و اراستی ها وا فراهممی سارند. اک بر فش 
خویشتن مسلط باشیم و اعصابمان را کنترل کنیم که در مقابل پیش امدها 
متاثر نشوند ناراحتی و عصبانیت مفهومی ندارد. 


امر ناگواری که برای ات اتفاق افتاده يا از امور ضروری این جهان واز 
لوازم لا ینفک ماده و مادیات است که سعی و تدبیر ما در وجود و عدم آن 
ها تاثیری ندارد يا از اموری است که سعی و تدبیر ما هم می تواند در آن 
تندخویی بدون شک سودی ندارد بلکه یک امر صد در صد غیر عقلائی 
است. زیرا دراین گونه موارد کاری از ما ساخته نیست. بخواهیم یا نخواهیم 
جهان ماده این گونه لوازم را دارد. باید برای وقوع ان ها اماده بود و با لب 
خندان استقبال نمود. و اگر از قسم دوم باشد باید با سعی و تدبیر در صدد 
چاره بر امد. 


ها ان ای ی ی 


ما کمک نخواهد کرد بلکه ممکن است مشکلی به مشکلات بیفز آید. 
بنابراین, انسان عاقل و هوشیار باید همیشه بر اعصاب خویشتن مسلط 
بااشد و نگذارد از حوادت و ناملایمات روز گا ر متاثر گردند. 


انسان موجود نیرومند و توانایی است که با بردباری و کوشش وندبیر می 
تواند بر مشکلات زک نون کردد: آیا حیف نیست که در مقابل حوادثت 
کوچک خودش را باخته داد و فریاد و اوقات تلخی راه بیندازد؟ ۱ 


از همه این ها گذشته, حوادث و ناملایمات روز گار و رفتار نایسند مردم 
اسباب ناراحتی تو را فراهم ساخته اند زن و فرزندت چه تقصیری دارند؟ 


همسرت از صبح تا حال در خانه زحمت کشیده, غذا| پخته» لباس شسته, 
خانه را تمیز و مرتب نموده, با بچه ها سر و کله زده, با بدن و اعصاب 


فرزندانت نیز از بامداد تا حال در مدرسه مشغفول بوده با اعصاب ومغز 
خویش کار کرده اند. پا در مغازه پا در کارگاه به کار اشتغال داشته اند. 


اکنون ۲ 3 ناتوان ّ" منزل باز؟ ۳ ۳ انتظار پدرشان اه که با 
نشخنان. شترین :۵ اخلاق, خوش. و اظهار .عخبت خستکی. اعضانشان: .را 
برطرف سازد و برای کار و کوشش تقویتشان کند. 


است با چهره عبوس و اخلاق تند و صورت در هم کشیده تو مواجه گردند؟ 
۱ 


انتظار داشتند تو فرشته رحمت باشی و با اخلاق خوش و چهره شکفته 
محیط خانه را نور باران کنی و با سخنان گرم و دلیذیرت اعصاب خسته 
انان را ارامش دهی. نه اینکه با اخلاق تند 


و صورت در هم کشیده محیط خانه را تاریک گردانی و با عصبانیت و اوقات 
تلخی اعصاب خسته آن ها را خسته تر سازی . آيا میدانی که تندی ها و بد 
اخلاقی های تو چه آثار بدی در روح و جسم آن ها خواهد گذاشت که نتیجه 


اش دامنگیر تو خواهد شد؟ به آن ها رحم نمی کنی اقلا به خودت رحم کن. 
با این بد اخلاقی های دائم, جسم واعصاب سالم برای ات باقی می ماند؟ 


با این وضع چگونه می توانی به کسب و کار ادامه دهی و بر مشکلات 
اد کین و مصائب ار هرا 
وفرزندت را به صورت زندان اختیاری تبدیل می سازی که نتیجه اش عائد 
خودت شود؟ 


آيا بهتر نیست که هميشه خوش و خندان باشی و اگر مشکلی برای ات 
اتفاق افتاد بدون عصبانیت و جزع و فزع, با عقل و تدبیر در صدد چاره 


آپا بهتر نیست وقتی می خواهی برای استراحت و تجدید نیرو به آسایشگاه 
حل نمی کند بلکه اعصابم را خسته تر خواهد نمود و چه بسا مشکلات تازه 
ای به وجود خواهد آورد. فعلا باید استراحت و تجدیو نیرو کنم تا بتوانم با 
اعصاب راحت و فکر آزاد در صدد چاره بر آیم. آنگاه حوادث وگرفتاری های 
زندگی را موقتا بدست فراموشی بسپاری و با چهره باز و لب خندان وارد 
منزل شوی. با سخنان گرم و محبت های بی شائبه دل اهل خانه را 
شادمان گردانی. بگویید و بخندید. و تفریح و استراحت کنید. با خوشی 
ولذت غذا| بخورید. ۰ و با اعصاب آسوده خواب و استراحت کنید. بدین وسیله 
هم زن و فرزندت به خانه 6 ند کوه دلگرم شده برای کار و کوشش آماده 
می گردند هم خودت می توانی با 


اعصاب سالم به کسب و کار ادامه دهی و بر مشکلات زندگی پیروز گردی. 


بدین جهت, دین مقدس اسلام اخلاق خوب را جزء دیانت و از علائم کمال 


رسول ف (ص) ت ال ترین مردم از جهت ایمان, خوش احد 
اخساه کند. 17( 


پیغمبر اسلام (ص) فرمود: هیچ عملی بهتر از اخلاق خوب نیست. (18) 


اامصا اما رس ی مس ی ات را و 


امام صادق (ع) فرمود: شخص بد اخلاق خودش را در عذاب می دارد. 
(20) 


لقمان حکیم فرمود: مرد خردمند باید در بین خانواده اش مانند کودک باشد 


رسول خدا (ص) فرمود: عیشی بهتر از خوش اخلاقی نیست. (22) 
پیغمبر اسلام (ص) فرمود: اخلاق خوب نصف دین می باشد. (23) 


وقتی سعد بن معاذ که یکی از اصحاب بزرگ رسول خدا و مورد احترام آن 
جناب بود درگذشت رسول اکرم مانند صاحبان عزا با پای برهنه در تشییع 
جنازه اش شرکت نمود. بدست مبارک خویش جنازه را در قبر نهاده روی 
آن را بوشاند. در آن هنگام مادر سعد که آن همه احترام را از رسول خدا 
مشاهده نمود فرزندش سعد را مخاطب قرار داده گفت: ای سعد بهشت 
کواز ایشت با 

پیغمبر اکرم فرمود: ای مادر سعد! این چنین مگو. زیرا سعد را در قبر 
فشار سنختی وارد شد. بعدا علث فشار قبز -سعد را از انحضرت, پزسیدند. 
فرمود: غلزین ان بود که با خانواده اش بد اخلاقی می کرد (24). 


1-سوره نساء آیه 34 
2-مستدرک جلد 2 ص 550 
3-سوره بقره آیه 228 
4-اطلاعات 15 آذر 1350 
5-اطلاعات 6 بهمن 1350 
6سوره روم آیه 31 
7-بحار جلد 103 ص 226 
8بحار جلد 


ره 

ای جوز رو 
۷0-بحار جلد 103 ص 236 
اف اه ری ۱3 
2-اطلاعات 6 بهمن 1368 
3-اطلاعات 8 اسفند 1350 
۵-بحار جلد 103 ص 224 
فیجار له قراضی 205 

6 نوا عظ [اهودید خی 151 
7-بحار ج 103 ص 226 

8 و 19-شافی ج 1 ص 166 
ی 1 
اه الفضا حون 5۶ 
2بحار ج 71 ص 389 
3-بحار ج 71 ص 385 
۵بحار ج 73 ص 298 

درد دل های بیفایده 


دشواری ها و مشکلات زندگی زیاد است. کسی نیست که اوضاع دهر بر 
وفق مرادش بچرخد به طوریکه صد در صد راضی بوده اصلا درد دلی 
نداشته باشد. لیکن بعض نفوس به قدری ظرفیت و صبر و حوصله دارند 


که مشکلات را تحمل نمایند و در دفتر خاطرات بایگانی سازند و جز در 

مواقع ضروری از ان ها دم نزنند. با سعی و جدیت برای مشکلات قابل 

علاج چاره جویی می کنند لیکن از اه و ناله و شکایت و درد دل که ثمری 

ندارد و از علائم ضعف نفس بشمار می رود جدا خودداری می نمایند. پیش 

تخود فکر می کته که بازگه کرونگرفتاری ها ری را دوا نمی کید بس 

ی دوستان را به وسیله آن برهم زنیم و عیششان را ناقص 
زیم. 


اقا عوهت نکر ان قدر ظرفیت و قدرت نفسانی ندارند که مطلبی را در 
دل نگه دارند. 


به شکایت و آه و ناله عادت کرده اند. به هر کس برخورد نمودند بامناسبت 
یا بی مناسبت درد دل را شروع می کنند. در انجمن دوستان که محل انس 
و تفریح است عنان سخن را در دست گرفته به شرح گرفتاری های 
خویشتن و کج رفتاری های چرخ و فلک مشغول می گردند. گویا از جانب 
شیطان ماموریت دارند که محافل انس و خوشی را برهم بزنند و اهل 
مجلس را به یاد 


گرفتاری های خودشان بیندآزند. بدین جهت اکثر دوستان از مجالست این 
گونه افراد دیو صفت گریزانند و تا بتوانند فرار می کنند. اما بدبخت و 
بیچاره زن و فرزندشان که راه فرار ندارند. وقتی به منزل وارد شدند می 
خواهند تلافی دیگران را که حاضر نبودند به شکایت ها و درد دل های 
ایشان گوش دهند از دل خانواده خودشان در بیاورند. و در اين به اره حتی 
از کوچکترین موضوعات چشم پوشی نخواهند کرد 


گاهی از گرانی اجناس شکایت می کنند. گاهی از وضع بد تاکسی ها یا 
اضافه سوار کردن اتوبوس های خط شکوه می نمایند. گاهی از بدرفتاری 
های دوستان يا کارشکنی ها و رقابت های همکاران يا ایرادها و سختگیری 
های رئیس ناله می کنند. گاهی از وضع کسب و کار يا بد حسابی مردم و 
برگشت چک و سفته داد و فریاد می نمایند. گاهی از بیماری ها و عدم 
رسیدگی دکترها و گرانی حق ویزیت ها شکایت می کنند. این گونه افراد 
چون چشم خوشبینی ندارند و از جهان جز بدی نمی جویند. از کوچک ترین 
حوادت ناگوار متاثر شده آه و ناله را سر می دهند. و بدینوسیله عیش 
خانواده را ناقص می سازند. آن بیچاره ها هم راه فرار ندارند. باید بسوزند 
و بسازند. 


آقای محترم ! این شکایت ها و آه و ناله ها جز ایجاد ناراحتی چه نمری 
دارند و چه دردی را دوا می کنند؟ چرا برای یک عادت زشت و بی ثمر 
اسباب ناراحتی خانواده ات را فراهم می سازی؟ همسر تو از صبح تا شب 
در خانه زحمت کشیده با ده ها مشکل برخورد نموده از کثرت کارهای خانه 
و سر و صدای بچه ها اعصابش خسته شده است. 


فرزندانت نیز از مدرسه يا کارگاه با تن خسته و اعصاب پژمرده به منزل 
آفده اند همه انتظار دارند تو به منزل بیایی و با سخنان گرم و 


بعوض دلجویی, درد دل و شکایت بریشان تحفه به پاری؟ چرا آسایشگاه 
منزل وکانون انس و محبت را به صورت جهنم سوزانی تبدیل می سازی 
ار ها ی ار هر 
بدرفتارمی کنند و وضع عبور و مرور مشکل شده تقصیر زن و بچه آت 
چیست؟ اگر وضع کسبت خوب نیست و مردم بد حساب شده اند آن ها چه 
کنند؟ 


با این عادت زیان بخش که کوچک ترین اثری در حل مشکلات نداردخانواده 
ات را از خانه ند فی و دیدارت تقزرای فیت کرادانی: غذایی که با این اه و 
ناله ها صرف شود از زهر مار هم تلخ تر خواهد بود. نتیجه این عمل بخوبی 
روشن است. 


تیزا تن و فرتتدت‌ت اس آنتد اه متحیطاحانه فر آوهت کتند عا آر سر اد ه‌ناله 
های دائمی تو نجات یابند و ای چه بسا ممکن است در دام های رنگارنگ 
فساد گرفتار شوند. بعلاوه همواره در معرض بیماری ها مخصوصا بیماری 
های اعصاب خواهند بود. 


آیا بهتر نیست که بردبار و متین و بزرگ نفس و عاقل باشی؟ وقتی 
خواستی به منزل بروی گرفتاری های روزگار را به طور موقت هم که شده 
بدست فراموشی بسپاری و در دل خویش به حوادث روزگار بخندی و 
مادامی که در خانه هستی لب , به شکایت و درد دل نگشایی؟ و غمی بر دل 
خانواده ات نگذاری؟ بگویید و بخندید و با خوشی و لذت غذا تناول کنید ودر 
ان کانون انس و محبت استراحت و تجدید نیرو کنید تا برای کار وکوشش 
آماده گردید؟ 


اسلام نیز بردباری و خودداری از آه و ناله و شکایت را یکی از اخلاق خوب 
شمرده 


برای اش پاداش تعیین کرده است. 


حضرت علی (ع) فرمود: وقتی کار بر مسلمان دشوار شد شکایت خدا را 
نزد مردم نبرد بلکه به خدایی که کلید همه مشکلات در دست اوست 


حضرت علی (ع) فرمود: در تورات چنین نوشته است: هر کس از مصیبتی 
که بر او وارد شده شکایت کند در واقع از خدا شکایت نموده است. (2) 


پیغعمبر اسلام (ص) فرمود: هر کس مصیبتی را که در مال پا بدنش وارد 
شده کتمان کند و نزد مردم شکایت نکند بر خدا لازم است گناهانش را 
بیامرزد. (3) 


ایراد و بهانه جویی 


بعضی از مردها ایرادگیر و بهانه جو هستند. در خانه مرتبا ایراد می گیرند و 
در مقابل هر امر کوچکی نق نق می کنند, چرا فلان چیز را آنجاگذاشته 
اید؟ چرا فلان چیز سر جایش نیست؟ چرا جامه اینجا افتاده؟ چرا اینجا 
کثیف است؟ چرا ناهار دیر حاضر شد؟ چرا غذا شور است؟ چرا فلان غذا 
را تهیه نکردید؟ چرا امروز سبزی خوردن سر سفره نیست؟ چرا اب حوض 
کثیف است؟ اکر گلدان را انجا گذاشته بودید بهتر بود. مگر صد دفعه 
نگفتم زیر سیگاری ها را روی میز بگذارید؟ و صدها از اين قبیل ایرادهای 
کوچک و جزئی. بعضی از مردها آن قدر در اين به اره سختگیری بعمل می 
آورند که راحتی خودشان و خانواده شان را فدای آن می سازند بلکه گاهی 
حاضر می شوند اساس پیمان مقدس زناشویی را به خاطر آن متزلزل 
سازند. 


البته ما منکر این موضوع نیستیم که مرد حق دارد در امور منزل دخالت و 
امر و نهی کند, و در بخش اول کتاب به خانم ها توصیه شد که بدین حق 
اعتراف نمایند و در مقابل دخالت های مرد سر سختی نشان ندهند, لیکن 
مرد که مدیر و سرپرست خانواده 


است باید جانب احتیاط و عقل وتدبیر را هیچگاه از دست ندهد. اگر 
خواست در امور منزل دخالت نماید باید عاقلانه و به طور صحیح انجام 
گیرد تا موثر واقع شود. 


در این جهت تخصص ندارد صلاح است که امور خانه داری را دراختیار 
همسرش قرار بدهد و در این به اره به وی ازادی بدهد که بر طبق ذوق و 
سلیقه خویش خانه را اداره کند. ق اکر دز ان یه اره نظرهای خاصی دارد, 
به عنوان مشورت و صلاح اندیشی, نه به عنوان زور و تحکم, ان ها را به 
همسرش تذکر دهد و از وی بخواهد که نظر و سلیقه او را نیز رعایت کند. 


وقتی زن از سلیقه شوهرش اطلاع یافت اگر عاقل و خردمند باشد و به 
خانه و زندگی علاقه داشته باشد سعی خواهد کرد که اسباب رضایت او را 
فراهم سازد. و اگر بعضی از امور منزل را بر وفق سلیقه خویش نیافت 
می تواند با نرمی و ملایمت و زبان خوش همسرش را متذکر سازد. 


در اینصورت موقعیت و احترام مرد محفوظ می ماند و پیشنهادانش تا 
حدودی مورد قبول واقع خواهد شد. زیرا اکثر بانوان خانه دار حاضرند 
دخالتهای مرد را در صورتیکه گاه گاه و به طور استثناء باشد بپذیرند. لیکن 
اگر به صورت ایراد و بهانه جوئی و نق نق های دائمی در آمد نه تنها تاثیر 
نخواهد داشت بلکه ممکن است نتیجه معکوس بدهد. 


عادی محسوب می دارد. 


اعتنا خواهد شد. حتی به ایرادهای بجا و بسیار 


مهم او هم اعتنا نخواهدکرد. پیش خود فکر می کند که من هر کار بکنم 
بالاخره مورد ایراد و غر و غر واقع خواهم شد. پس چه لزومی دارد که 
برای جلب رضایت او زحمت بکشم؟ او که ایراد می گیرد بگذار بیشتر 
بگیرد. رفته رفته از خانه داری وشوهرداری دلسرد می گردد. ممکن است 
به قصد انتقام و مقابله به مثل, به ایراد و بهانه جویی متوسل شود. 


در اینصورت محیط خانه که باید کانون انس و استراحت باشد به صورت 
میدان نبرد و کشمکش های دائمی تبدیل خواهد شد. ممکن است از ایراد 
و نق نق های دائم طوری به ستوه اید که طلاق و جدایی را ترجیح دهد 
وکانون مقدس زناشویی را از هم بپاشد. زن هر چه هم عاقل و بردبار 
باشد بالاخره از ایراد و تحقیرهای پی در پی خسته خواهد شد. 


از باب نمونه به داستان زیر توجه فرمایید: 


مردی به کلانتری 14 مراجعه کرد و مدعی شد که همسرش دو ماه است 
قهر کرده و به خانه پدرش رفته است. همسر این مرد اظهار داشت: 


شوهرم سلیقه مرا در خانه داری نمی پسندد. چون دائما مرا بر سر پختن 
خدا و تیم آمور خانه تخفیر می کر از هانه اش‌رفيم تا کوش هایم از 
این همه بدگویی اسوده شود. (4) 

قوف فا ی ار ای کی که ی اون سا اوه ام هه 
تخصص زن و از وظائف او می باشد. نباید این حق را از او سلب کرد و 
اورا به صورت یک الت بی اراده تبدیل ساخت. بلکه باید به وی ازادی داد تا 
ذوق و سلیقه خویش را بکار بندد و با شوق و دلگرمی خانه داری کند. 


کند. زیرا انس ومودت و صفا و صمیمیت خانوادگی بر همه چیز تقدم دارد. 
تسلیت و دلجویی 


چنانکه مرد هميشه به یک حال نیست زن نیز حالات مختلف دارد, گاهی 
شاد و خندان است. گاهی غمناک و افسرده. تاه خوش و سر حال است 
گاهی عصبانی و تندخو. ممکن است در اثر کارهای دشوارخانه داری کاملا 
خسته شده باشد. ممکن است از داد و قال بچه ها اعصابش ناراحت شده 
باشد. ممکن است مورد طعن و زخم زبان یکی از بستگان یا همسایگان 
قرار گرفته باشد. ممکن است از تجملات زندگی و چشم وهم چشمی های 
غلط متاثر شده باشد. اری انسان در معرض صدها از این قبیل حوادت 
جزئی و کلی قرار دارد. و ممکن است یکی از آن ها چنان در روحش اثر 
بگذارد که از شدت ناراحتی از خود بیخود شده دنبال بهانه ای باشد تا دق 
دلش را خالی کند. 


مخصوصا بانوان که روحی حساس و لطیف دارند زودتر از مردها از حوادثت 
ناگوار متاثر گشته عکس العمل نشان می دهند. با اندی چیزی رنجیده و 
عصبانی می شوند. چون احساساتی هستند و تاب تحمل دشواری ها را 
ندارند فورا داد و قال راه می اندازند. 


در این مواقع غير عادی احتیاح به تسلیت و دلجویی دارند. باید با نرمی و 
ملایمت اعصابشان را آرامش داد. و برای اینکا ر کسی بهتر از شوهر وجود 
ندارد. زیرا یار و غمخوار و شریک و ترین افرادنسبت 
باوست. در این مواقع باید بداد همسر پریشان احوالش برسد واعصاب 
پژمرده او را ارامش دهد. 


آقای محترم ! هنگامی که وارد منزل می شوی اگر دیدی همسرت عصبائی 
عادی بودن حالش را دریاب و بر احوال زارش ترحم 


کن. اگر از شدت ناراحتی سلام نکرد تو سلام کن. سلام کردن مقام تو را 
پایین نمی آورد. با لب خندان و چهره باز صحبت کن. بیش از هر روز گرمی 
و مهربانی بخرج بده. از اوقات تلخی و ترشرویی اجتناب کن. در کارهای 
خانه کمک کن. 


مواظب باش حرف زننده و تندی از تو خارج نشود. از مسخرگی و دست 
انداختن او بپرهیز. اگر حرف نمی زند سر به سرش نگذار, بگذار به حال 
خود باشد. نگو: امروز دیگر چه خبرته مثل برج زهر مار شده ای؟ اگر 
خواست درد دل کند به حرف هایش خوب گوش بده و اظهار تاسف کن. 
چنان وانمود کن که از آن تییر اد ناگوار حتی بیشتر از خود او متاثر گشته 
ای. بگذار خوب درد دل کند و عقده هایش را بگشاید. 


آنگاه که به حال عادی در آمد مانند یک پدر مهربان بلکه شوهر دلسوز از 
روی عقل و تدبیر در رفع نگرانی هایش کوشش کن. با خوشرویی و 
مهربانی تسلیتش بده. و برای صبر و بردباری تقویتش کن. با زبان خوش و 
دلیل و برهان حوادثت ناگوار زندگی را کوچک و غیر قابل اعتنا جلوه بدهم. 
شخصیت او را در مقابل تحمل حوادت تقویت کن. در مقابل حوادت قابل 
علاح وعده مساعدت و یارش ندم. 


اگر قدری صبر و حوصله به خرج بدهی و با عقل و تدبیر رفتار کنی بزودی 
از نگرانی و ناراحتی نجات پیدا می کند و زندگی شما مانند سابق بلکه بهتر 
ادامه پیدا خواهد کرد. لیکن اگر در مقابل تندخویی ها وعصبانیت های 
موقت او تندخویی و بد اخلاقی نمودی ممکن است به نزاع وزد و خورد و 
قهر و دعوا منجر شود بلکه امکان دارد در اثر لجبازی یکی از شما 


هر دو يا شخص سوم طلاق و جدایی به میان آید. 


کی آیسان یت که و سا سا ات ی ها 
نواقص پاک و منزه باشد. 


یکی لاغر است یکی خیلی چاق. یکی بینی اش بزرگ است یکی دهانش 
گشاد. یکی دندان هایش بزرگ است یکی چهره اش سیاه. یکی کوتاه قد 
است یکی خیلی دراز . یکی دهانش بدبو است یکی پاهایش. یکی بی عرضه 
و خجول است یکی پررو و بی حیا. یکی کثیف است یکی بی ادب. 


که آذاتت مهمانداری را بلد نیست تیه سواد ندارد. یکی تندخو است فکف 
پزمرده و افسرده. یکی سلیقه غذا| پختن ندارد ون ولخرجی ف: تاد ی 
پرخور است یکی بی اشتها. یکی بد اخلاق است یکی حسود. یکی تنبل 
است یکی بد زبان. یکی خودخواه است یکی کینه توز. و ده ها از اين قبیل 
عیوب بزرگ و کوچک. هیچ زن و مردی پیدا نمی شود که یک یا چند عدد از 
ایی.غنت‌ ها زا ندانه سا 


مردها معمولا قبل از ازدواج زنی را در مغز خویش مجسم می سازند که 
دارای کلیه کمالات و از تمام بدی ها منزه باشد و به اصطلاح خودشان 
همسر ایده ال می نامند. و در نظر دارند با یی همچه دوشیزه فرشته 
صفتی وصلت نمایند. و از این مطلب غفلت دارند که یک چنین زنی در 
جهان خارج وجود ندارد. وقتی ازدواج کردند چون وجود خارجی همسرشان 
را می گذارند. خودشان را در ازدواج شکست خورده و بدشانس می 
پندارند. از بدبختی و عدم موفقیت دائما آه و ناله دارند. همیشه در صدد 
عیب جویی وخرده گیری هستند. و در این به اره حتی از عیب های بسیار 
ناچیز و غیر قابل اعتنا نمی گذرند. آن فدر در موزرد یی قیب کوجک: فکر. 
می کنند که 


مانند کوه جلوه مق ند گاه گاه آن را به رخ همسر شان کشیده تحقیرشان 
می کنند. يا پیش دیگران از وی انتقاد می نمایند. بدینوسیله (کانون) 
را فراهم می سازند. 


نتیجه این عیب جویی ها این می شود که زن قلبا مکدر خواهد شد. مهر 
وعلاقه اش رفته رفته کم می شود, نسبت به زندگی و خانه داری و 
شوهرداری دلسرد می گردد. پیش خود می گوید: چرا در خانه مردی که 
دونتتم. نداردز خمتت: آنکشم ۱ .ممکن. است. دز ضندد کلافی. بر آمده رز 


هر چه باشد از روی سیاه و هیکل لاغر بدقواره تو بهتر است. مرد می 


گوید: 


پایت بوی گند می دهد. زن می گوید: حرف نزن با این دهان گشاد و لب 
های کلفت. در اینصورت رویشان بروی هم باز می شود و مرتبا از یکدیگر 
مذمت و انتقاد می کنند و محیط خانه که باید محیط صفا و صمیمیت باشد 
به صحنه نزاع و عیب جویی و تحقیر تبدیل می گردد. 


اکر با مین قضه اف ند بین. اداهه دهد نار اد عم وروی ورن تخو ا هو 
داشت. زیرا خانه ای که صفا و صمیمیت و مهر و محبت نداشته باشد جای 
اسایش و خوشی نیست. بعلاوه مردی که خودش را در ازدواج شکست 
خورده و بد شانس بداند و از اين امر ناراضی باشد و زنی که مرتبا مورد 
تحقیر و عیب جویی قرار گیرد همواره در معرض ابتلای به امراض خطرناک 
مخصوصا بیماری های عصبی و روانی خواهند بود. و اگر دامنه نزاع و 
بدگویی بالا بگیرد و به طلاق و جدایی منجر شود 1 و مرد هر دو 
بدبخت خواهند شد مخصوصا ائر بچه دار باشند. زیرا چنین مردی اولا 
حیثیت و ابروی اجتماعی خویش 


را از دست خواهد داد و در بین مردم یک فرد هوسران و سبک مغز معرفی 
خواهد شد. 


ثانیا در اثر ازدواج اول و طلاق ضررهای اقتصادی زیادی بر وی وارد شده 
زیادتری نیازمند است که تامین ان دشوار خواهد بود. 


با تحمل این ضررها بعید است باآسانی بتواند وضع اقتصادی خویش را 
متعادل و روبراه سازد. 


ثالثا معلوم نیست باسانی بتواند همسر مناسب و بی عیبی برای خوبش 
پیدا کند. زیرا اولا با توجه به سابقه بدی که در اثر ناسا زگاری وطلاق 
همسر اولش پیدا کرده کمتر زنی حاضر می شود به او شوهر کند وثانیا بر 
فرض اینکه همسری پیدا کرد معلوم نیست از همسر اولش بهتر باشد. 
التاهکا ان که وس او زا تدای اسدایک ی کی اناق 
قب افتمزاکه احطار آمیان توا که به طور کلیس و تفص 


همسر دومش نیز دارای عیب بلکه عیب هایی خواهد بود. وای چه بسا از 


همسر اولش به مراتب بدتر باشد. در آن صورت ناچار می شود هر جور 
هست بااو بسازد. کمتر مردی اتفاق می افتد که از ازدواج دومش کلملا 


اما شا کف اییوی تس احار آزسه را روص تشاد اتفافم افامم که 
مردی زن دومش را طلاق داده و به سراغ همسر اولش رفته است. 
آقای محترم چرا با عینک بدبینی و عیب جویی به همسرت نگاه می کنی و 


به صورت یک عیب بزرگ غیر قابل اغماض در نظرت مجسم شود و زندگی 
را بر خودت و خانواده ات تاریک گرداند؟ 


مگر زن بی عیب سراغ داری که از همسرت عیب چویی 


می کنی؟ مگر خودت بی عیبی که انتظار داری او کاملا بی عیب باشد؟ 
اصولا این عیب های کوچک چه ارزشی دارند که کانون گرم زندگی را سرد 


کنی؟ 

اگر با نظر انصاف و واقع بینی بنگری مزایا و خوبی های فراوانی را در او 
خواهی یافت که بدی هایش را تحت الشعاع قرار خواهد داد. با توجه بان 
همه خوبی آن عیب کوچک اصلا عیب شمرده نمی شود. 


اسلام عیب جویی را یک صفت بسیار زشت و زیان بخشی شناخته جدا از 


سل خها صلی له عنم و اه فرموته اک کسانن. که بم فان موی 
اسلام هستید لیکن ایمان در قلبتان وارد نشده است, از مسلمانان بدگویی 
نکنید و در صدد عیب جویی بر نیایید. هر کس از دیگران عیب جویی کند 
مورد عیب جویی خدا قرار خواهد گرفت. و چنین شخصی و لو در خانه اش 
تام سا تا موه( 

پی نوشت ها 
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یکی از صفات زشتی که در بین مردم کاملا رواج دارد مذمت وبدگویی از 


دیگران است. 


این صفت پلید در بین دوستان و خانواده ها کدورت و دشمنی ایجادمی کند. 
خانواده ها را متلاشی می گرداند. کانون گرم خانوادگی را سرد و بی رونق 
می نماید. و چه بسا اوقات اسباب قتل و جنایت می شود. 


عیب جویی و بدگویی عوامل و علل مختلفی دارد. گاهی حسد باعث 
بدگویی می شود, گاهی دشمنی و کینه نوزی, گاهی انتفام جویی. گاهی به 
قصد خودستایی از دیگران بدگویی می کند. گاهی از ز کسی خرده گیری می 
کندتا شنونده را نسبت باو بدبین نموده محبتش را به سوی خوبش جلب 
نماید. 


گاهی بدینوسیله تظاهر به دوستی و خیرخواهی می کند, لیکن خیلی کم 
اتفاق می افتد که قصد دلسوزی و خیرخواهی واقعی داشته باشد. از این 
رهگذر است که مرد عاقل و باهوش نباید به مطلق بدگویی ها ترتیب اثر 
برهد بلکه باه با کمال وفحیس احباط مطور که را دربانه و مواظت 


رس 


قرار نگیرد. 


تک از نکات قابل توجهی که مرد باید بدان توجه داشته بااشد این است که 


مادر و خواهر و برادر و زن برادرش غالبا با همسرش میانه خوبی ندارند و 
لو تظاهر به دوستی داشته باشند. 


علت قضیه اینست که پسر قبل از ازدواج جزء خانواده پدر و مادر محسوب 
می شود و از خویش استقلال ندارد. پدر و مادر سال ها برای پسرشان 
رنج و زحمت می کشند بدان امید که در اخر عمر از او منتفع شوند. 


در عین حال که برای اش عروسی می کنند و به صورت ظاهر مستقاش 


قرارمیدهند لیکن از وی انتظار دارند که از پدر و مادر قطع علاقه نکند و 
درعین استقلال, تابع آن ها باشد و بیش از سابق نسبت به آنان اظهار 
محبت نماید و در همه امور هیچکس حتی همسرش را بر آن ها ترجیح 
ندهد و مانند سابق تمام توجهش به سوی آنان معطوف ِ لیکن پسر 
دقتن اندهاخ:می. کند فام. همش یتست کهریک: نید کی خوتشرن ابر ومند.و 
کاملا مستقلی برای خویشتن تاسیس کند. چون همسر تازه اش را یک عضو 
مهم وشریک آن زندگی نوین می داند به وی اظهار عشق و علاقه می کند. 
شبانه روز زحمت می کشد تا اسباب و لوازم ند کی را مرنب نموده 
اسباب رفاه وآسایش خودش و همسرش را فراهم سازد. هر چه در این به 
اره بیشتر کوشش کند به همین نسبت از زندگی سابقش جدا شده نسبت 
به خویشانش کمتر اظهار علاقه خواهد نمود. 


در اینجا است که آن ها مخصوصا مادر و خواهرش احساس خطر می کنند. 
متوجه می شوند که با ورود یک دختر بیگانه به خانواده شان نزدیک است 
پسرشان را از دست بدهند. هر چه بیشتر برای زندگی اختصاصی خویش و 
جلب رضایت همسرش کوشش کند آنان بیشتر احساس خطر می ِِ 
از آن می ترسند که یک مرتبه رشته خویشاوندی را بریده و به طور کلی 

آن ها را فراموش کند. در این کم مهری, عروس تازه را مجرم شناخته 
تمام گناهان را به گردن او می گذارند. 


برای حفظ موقعیت خویش و نگهداری پسرشان غالبا بهترین راه را اين 
میدانند که مهر و علاقه او را نسبت به همسرش کم کنند. بدین منظور از 
عروس تازه وارد عیب جویی می کنند. برای اش عیب و نقص می تراشند. 
عیب های کوچک و غیر قابل اعتنا را بزرگ جلوه می دهند. پیش شوهرش 
از او 


ندارند. صدها نقشه می کشند تا از عروس تازه انتقام بگیرند و او را از 
نظر شوهر بیندازند. 


مرد اگر آدم ساده و زود باوری باشد ممکن است از نیرنگ ها و دلسوزی 
های ظاهری آن ها متاثر گشته آلت دست آن ها واقع شود. از بدگویی های 
آن: ها هتاتر کشته نسبت: به همترن اسرد کردد, بهانه جویی و غر و نق 
را شروع کند. موضوعات , بسیار کوچک و بی اهمیت را عیب بزرگ و قابل 
اهمیت بشمارد. ات 
از شرس اناد کته ین مسله فحیط. خانه..را ضفه آیراد و عرحه 
گیری و کانون گرم خانواده را سرد و بی صفا گرداند. 


هر چه بیشتر به حرفشان گوش بدهد تشویق شده بیشتر عیب جویی نموده 
دو بهم زنی می نمایند. در اثر فتنه انگیزی های آن ها ممکن است کار زن 
وشوهر به زد و خورد و حتی طلاق و جدایی منجر شود. ممکن است آن 
قدر مزاحم عروس بیچاره شوند که جانش به سنوه آمده از زند کی سیر 
شود به حدیکه از شدت ناراحتی و عصبانیت دست بخودکشی بزند. زنهایی 
که ازدست مادر يا خواهر يا برادر شوهر خویش انتحار نموده اند بسیارند 
ونمونه هایی از آن ها در صفحات مجلات و روزنامه ها منعکس می شود. 


از باب نمونه به داستان های زير توجه فرمایید: تازه عروسی در پایان 
اولین هفته ازدواج سوزن خورد. پس از عمل جراحی به خبرنگار اطلاعات 
گفت: یک هفته است با مرد 34 ساله ای بنام ... ازدواج کرده ام. 


روزی که به خانه شوهر می رفتم حس می کردم که مانند زنان دیگر 
خوشبخت خواهم شد. ولی هنوز چند روز نگذشته بود که ناسا زگاری شوهر 
و خواهر شوهر شروع شد و 


زندگی که فکر می کردم برم بهشتی خواهد بود به جهنمی تبدیل شد. اقوام 
شم‌طر هدن این مدت کم ار قدر«فز ا ازیت کردند که ان ند کی نی شوم و 
به وسیله خوردن سوزن خودکشی کردم (1). 


زنی خودسوزی کرد و در آخرین دقائق حیات به مامورین گفت: 


برادران شوهرم زندگی را بر من تلخ کرده بودند و به خاطر آزار و اذیت 
انها بود که خودم را اتش زدم (2). 


تازه عروسی که از بدرفتاری های مادر شوهرش به تنگ آمده بود خود را 
انش زد (3). 


زنی به علت بدرفتاری و بهانه گیری مادر شوهرش خودسوزی کرد (4). 


بنابراین, ناسازگاری ها و فتنه انگیزی های مادر شوهر و خواهر شوهر یکی 
از خطرات بزرگی است که بنیاد زناشویی ها را متزلزل می سازد و خوشی 
۵ این رام خانهاده ها لیب ی کنیس می وان ان را ادنوه 
کرفت تک اند راو منت در دحا ره ار ان 


البته نمی توان در دهان آن ها را بست لیکن می توان سخنانشان را عقیم 
و بی اثر قرار داد. 


مرد باید بدین نکته توجه داشته باشد که مذمت ها و عیب جوییهای 
بدگویان-چه مادر و خواهر باشند چه غیر این هاغالبا از روی خیرخواهی و 
دلسوزی نیست. بلکه عوامل دیگری از قبیل حسد, کینه توزی, انتقام, 
عروسشان رشک می برند. چون در مقابل خواسته های ان ها تسلیم بدون 
قید و شرط نشده, چون او را رقیب خویش و غاصب پسرشان میدانند, 
چون می خواهند پسرشان را نگهدارند تا از وی استفاده ببرند, چون می 
خواهند خودشان را خیرخواه جلوه دهند بدین جهت از عروس بدگویی می 
کنند تا نتواند در دل شوهرش زیاد نفوذ کند. 


آن ها غالبا به فکر خویش هستند و منافع خودشان را : بر مصالح پسر و 
عروسشان 


مقدم می دارند. اگر خیرخواه بودند به واسطه عیب جویی ها و ولنگاری 
های خویش زندگی آن ها را سرد و متزلزل نمی ساختند بلکه اسباب 
استحکام و دوام آن را فراهم می ساختند. 


کنند با تعریف و توصیف مقام او را از فرشته ها هم بالاتر میبردند لیکن 
وقتی به خانه بخت قدم نهاد یک مرتبه وضع تغییر می کند و دارای صدها 
عیب و نقص می شود. 


آقای محترم ! گول زبان چرب و نرم و دلسوزی های ظاهری آن ها را نخور. 


اکثر عیوبی که برای همسرت می تراشند يا اصلا عیب نیستند يا عیوب 
کوچک و بی اهمیتی هستند که ادم عاقل نباید بدان ها اعتنا کند. 


فرضا عیبی هم داشته باشد مگر بشر بی عیب سراغ داری که انتظار داری 
همسرت به طور کلی بی عیب باشد؟ 


عیبند؟ ! اگر عیبی هم داشته باشد در مقابل. صدها خوبی دارد. چرا 
خوبيهایش را نمی بینی؟ اگر به حرفشان گوش بدهی هر روز بلیه و 
غوغایی بر پا می سازند. تو را نسبت به زندگی و همسرت دلسرد می 
گردانند. همسرت نیز نسبت به تو و زندگی بی علاقه می گردد. 


محیط خانه که باید محیط صفا و محبت باشد به صحنه کشمکش و ایراد و 
بهانه جویی تقایل مین. کردو: اگر با همین وضع تا آخر عمر به زندگی ادامه 
ند هید آسایش و سعادت نخواهید داشت. و اگر به طلاق و جدایی منجر 
شود معمولا وضع بهتری پیدا نخواهید کرد. زیرا علاهه بر.ضررهای اقتضادی 
و ناراحتی های روحی و زیان های ابرویی که عائدت می شود معلوم نیست 
در ازدواح اینده شانس بهتری داشته باشی و بتوانی همسر بهتری پیدا 
کنی. در ان صورت هم خیال نکن دست از سرت بردارند 


بلکه اگر مطابق میلشان نبود باز هم عیب جویی و انتقاد را شروع خواهند 
کرد. پس بهتر است از همان ابتدا رسما به آن ها بگویی اگر می خواهید 
کمشاوندی رت و مها افی‌ساد اه هس فی امت کد ند کارت 
به ما نداشته باشید. همسرم عیبی ندارد و من او را دوست دارم. وقتی 
دیدند سخنانشان در تو اثر ندارد اکت خواهند شد و از شر عیب جویی ها و 
فتنه انگیزی های آنها خلاص خواهی شد. 


لیکن بدین نکته نیز توجه داشته باش که بعض مادر و خواهرها بای اساتق 
ها از هدف خویش دست بردار نیستند و برای پیشبرد هدف خویش وانتقام 
گرفتن از عروس از دروغ گفتن و تهمت زدن و حتی اگر ضرورت اقتضا 
کرد از نست خیانت دادن هم باک ندارند. و به وسیله این حربه برنده چنان 
اعصاب مرد را تحریک می کنند که کنترل خویش را از دست می دهد 
وتحقیق نکرده همسر بی گناهش را طلاق می دهد و حتی گاهی مرتکب 
قتل وجنایت می شود. 


بسیاری از جنایت ها و طلاق ها در اثر همین بدگویی ها و نسبت های ناروا 


برای نمونه به داستان زیر توجه فرمایید: «زن و شوهر جوانی به نام ... و 
. به دادگاه مایت خانواده تبریز رفتند تا برگ عدم سازش بگیرند. مرد در 
دادگاه گفت: زن من برای برادرم که در اصفهان زندگی می کند نامه های 
عاشقانه می نویسد. دیشب چند تا ازاین نامه ها را در کمد لباس او پیدا 
کردم. اما زن در حالی که اشک می ریخت توضیح داد که مادر و خواهر 
شوهرم بر سر موضوعی ... با من اختلاف دارند و دائما اذیتم می کنند. 
ولی حالا که می بینند ایرادگیری های آن ها اثری نکرده این نامه ها را 
درست کرده توی کمد لباس 


من گذاشته اند تا شوهرم را تحریک کنند مرا طلاق بدهد. 


در دادگاه این زن و شوهر را ای دادند و روانه کردند. فقط در لحظه 
اخر به شوهر گفتند: به مادر و خواهرت بگو اینقدر سر به سر عروس 
جوانشان نگذارند (5)» . 


«زن 34 ساله ای از دست مادر شوهرش پیت نفت را بر سرش خالی کرد 
و خود را اتش زد. چند لحظه بعد همسایه ها با شنیدن فریادهایش به کمک 
شتافتند و او را به بیمارستان سینای تهران رساندند. اين زن در بیمارستان 
گفت: مادر شوهری دارم که با ما زندگی می کند. فوق العاده عصبی و 
بهانه گیر است. مرتب از من ایراد می گیرد و بین من و شوهرم را به هم 
میزند. دیروز که برای خرید از خانه بیرون رفته بودم یکی از دوستانم ر 
کوچه دیدم و چند و دل کردیم. وقتی به خانه رسیدم مادر 
شوهرم اعتراض کرده گفت ۱۳ 
توت وفران خیم زا برای اش تعریف کردم. ولی او سرش را تکان 
داده گفت: دروع میگویی. بر زین سس بلند شده. شنیده ای حصا تب 
کته که دس او کش کف ]4 


پس مرد در این گونه موارد باید کمال بردباری و احتیاط وعاقبت اندیشی 
به عمل اورد. و در اطراف و جوانب موضوع خوب تحقیق و کنجکاوی 


در اینجا لا زم است خاطر نشان سازیم که پدر و مادر برای فرزندشان 
خیلن:ر تج برد انشدر تخمل ان .همه مت ضدها اهید. و.ارتفذاشته اند. 
امیدوار بوده اند که در 


موقع درماندگی دستشان را بگیرد. شرعا و وجدانا حق دارند. سزاوار 
بیست انسان وقتی به استقلال رسید و اندک توانایی در خویشتن دید 
حقوق آن ها را یکسره فراموش کند و محو زن و فرزند گردد. سپاس 
گزاری از آن ها در هر حال واجب و لازم است. حتی بعد از ازدواج هم باید 
نسبت بانها احسان و احترام کند. و اگر محتاح و درمانده هستند واجب 
است بر آنان انفاق کند. باید هميشه در مقابلشان کوچکی و تواضع کند. 


اد شا اگم راخ ها ایس انا ار اسان 
قطع نکند. برای عرض ادب به منزلشان برود و برای احترام به مهمانی 
دعوتشان کند. کاری نکند که آزرده خاطر گردند. به همسر و فرزندانش 
سفارش کند که تواضع و احترام را از دست ندهند. به آنان بفهماند که 
صااا در اشیت کته در ماو مساو مسا ادا اس 


بدین وسیله می تواند هم حقوق پدر و مادر و سایر خویشان را ادا کند و آن 
ها را راضی نگهدارد و هم جلو اذیت ها و ناسا زگاری های انان را بگیرد. 
اگر احساس خطر نکنند وجهی ندارد مزاحم عروسشان شوند بلکه از 
طرفداران و حمایت کنندگان جدی او خواهند بود. 


در خاتمه لا زم است یادآور شویم که عروس نباید از شوهرش انتظار داشته 
باشد که پدر و مادر و سایر خویشانش را یکسره فراموش کندو زحمت ها 
ق مخت های آنان را به طور کلی تازیده بکیود وبا آن.ها فطع رانطه کنق: 
ازتکان نف این اسان ها امکان دنو نم ضاا دا ریت 


عروس اگر زن عاقل و با تدبیری باشد می تواند به طوری با مادرشوهر و 
خواهر شوهرش رفتار کند که از مادر و خواهر خودش نیزمهربان تر و 
دلسوزتر 


باشند. اگر در مقابل آنان حالت تسلیم به خود بگیرد ودر کارها با آن ها 
مشورت کند و رفت و آمد را قطع نکند و احترام آن ها را محفوظ بدارد و 
نسبت بانان احسان و نیکی کند نه تنها مزاحمش نخواهند شد بلکه همواره 
مددکار و حامی او خواهند بود. 


این موضوع در بخش اول کتاب به طور مشروح مورد بحث قرارگرفت می 


لغزش هایش را ندیده بگیر 


بشر جائز الخطاست. جز معصوم همه کس در زندگی اشتباه ولغزش دارد. 
ممکن است از روی جهالت و نادانی کارهای ناروایی رز انجام دهد. در این 
جهت بین زن و مرد فرقی نیست. برای زن در زندگی زناشویی حتما 
لغزش ها و اشتباهاتی اتفاق خواهد افتاد. ممکن است از باب نادانی با عدم 
توجه پا شدت عصبانیت, نسبت به شوهرش بی ادبی کند. ممکن است 
صرق دار با زشی از هاش خارج شود عمکق است. از عال, ظزیفی 
خارج شود و داد و قال راه بیندازد. ممکن است بدون اجازه شوهر بلکه با 
تفی اه کارت دا انجام دهد, ممکن است. در آترسی, احتناطی با تاذانی سای 
توجهی یک ضرر مالی وارد سازد. و ده ها از اين قبیل امور که کم يا بیش 
برای هر خانواده ای اتفاق خواهد افتاد. 

البته در اين جهت تردید نیست که زن و شوهر باید همدیگر را راضی 
تنذانند ار ارهای که اشیات. کدهزت:ه «لخوری انست جدا اختات 
نمایند. لیکن کمتر اتفاق می افتد که زن و شوهر اصلا خطا و لغزش 


بعضی از مردها خیال می کنند که در مورد خطاها و لغزش های زن و لو 
خیلی کوچک باشد باید کاملا سختگیری و موّاخذه کرد تا تکرار نشود. 


باید از همان اوائل عروسی از او ضرب چشم گرفت, 


و به اصطلاح سر گربه را درب حجله برید تا حواسش را کاملا جمع کند که 


لیکن به تجربه ثابت شده که برنامه مذکور نه تنها نتيجه مطلوب را نمی 
دهد بلکه غالبا نتیجه معکوس خواهد بخشید. زیرا زنیکه تحت فشار 
وسختگیری های زیاد شوهرش واقع شود گر < چه ممکن است مدتی کوتاه 
بردباری کند لیکن بالاخره از این وضع خسته می شود, آنگاه ممکن است 
تیم که که ها رای که و سا راما که کرد 
ایرادها و عتاب و خطاب های شوهر عادت کرده نسبت به آن ها بی 
با 


پیش خود فکر می کند که اکنون که شوهرم حتی از خطاها و اشتباهات و 
لغزش های غیر عمدی من نمی گذرد و مرا تحت فشار قرار می دهد چه 
بهتر که گوش به حرفش ندهم تا تعدیل شود و دست از سختگیری هایش 
بردارد. ی ی 


در اینصورت مرد یکی از چند کار را می تواند انجام دهد. یا اینکه دست از 
مقأومت و سختگیری بر نمی دارد. در نتیجه, کارشان به لجبازی وکشمکش 
و نزاع دائمی منجر خواهد شد, و اگر با همین وضع تا آخر عمر به زندگی 
ادامه بدهند, در تمام عمر یک دقیقه آسایش و خوشی نخواهند داشت. 


يا اینکه شوهر از کشمکش ها خسته می شود و در مقابل همسرش تسلیم 
فف. زد و به وی آزادی کامل می دهد. در این صورت زنی که با زور 
آزمایی و مخالفت. قید و بندها را پاره کرده و احساس پیروزی وآزادی می 
نماید نسبت به شوهر خویش و حرف های او کاملا بی اعتنا خواهدشد. و 
شوهر نادان هم که راه و رسم زن داری را نمی دانسته 


ناچار می شوددر مقابل رفتار او و لو خطاهای بزرگ باشد دندان بر سر 
جگر گذاشته برروی مبارک نیاورد. یا اینکه در اثر لجبازی و کشمکش, کم 
از آن ها يا هردو جانشان به ستوه آمده تقاضای طلاق و جدایی می کند. 


در این صورت زن و مرد هر دو بدبخت و متضرر خواهند شد ومعلوم نیست 

بخ این. اساتی.. ها بتوانند زندگی سعادتمندانه ای برای خویشتن فراهم 
۲ بنابراین, سختگیری و شدت عمل راه اصلاح عیوب زن نیست بلکه 
غالبا نتایج بدی می دهد که می توانید نمونه آن ها را در بین دوستان و 
آشنایانتان یا در صفحات مجلات و روزنامه ها بدست اور نت یس بهترین 
طریق زن داری اینست که مرد میانه روی را از دست ندهد و با عقل و 
تدبیر رفتار کند. خطاهای کوچک همسرش را که از روی اشتباه یا غفلت و 
فراموشی صادر شده به کلی نادیده بگیرد و برای آنها دعوا و داد و قال راه 
نیندازد بلکه بهتر است اصلا برویش نیاورد. زیرا| قصد خلاف نداشته تا 
استحقاق خشونت و مواخذه داشته باشد. 


البته می تواند در یک موقع مناسب با زبان خوش و مدارا به او تذکر بدهد 
که مواظب باشد از این قبیل اشتباهات برای اش اتفاق نیفتد. و اگر از 
روی نادانی مرتکب خلاف شده باز هم صلاح نیست مرد تندی و خشونت 
بخرج بدهد و در صدد مواخذه و تنبیه بر اید. زیرا زن در صدد مخالفت و 
نافرمانی نبوده بلکه از باب جهالت و نادانی آن را خوب پنداشته انجام داده 
است. داد و قال سودی ندارد بلکه باید ان را نادیده گرفت و در یک موقع 
مناسب با زبان خوش و دلیل و برهان زشتی و مفاسد ان عمل را برای اش 
اثبات نمود تا خودش از روی 


در این صورت موقعیت و احترام مرد محفوظ می ماند و می تواند با 
تیم فاص مشود کافت) مقيع مها فایل امس کی کف 


اگر با زبان خوش و ایجاد حسن تفاهم توانست همسرش را مطابق دلخواه 
تربیت کند و جلو خطاها و لغزش هایش را بگیرد قدردانی و تشکر کند لیکن 
اگر دید کاملا گوش به حرفش نمی دهد و گاه گاه مرتکب خطمی شود باز 
هم بهتر است مرد خطاهای کوچک او را ندیده بگیرد و در مقابلش 
سرسختی و مقأومت نشان ندهد و در صدد تنبیه و انتقامجویی برنياید و 
حتی اصرا ر نکند مجرمیت او را به اثبات رساند تا عذرخواهی کند. زیرا زن 
ها غالبا یک حالت لجبازی و دنده کجی دارند اگر مرد با همان حال با آن ها 
ساخت می تواند از وجودشان بهره مند گردد لیکن اگر در مقابلشان سر 
سختی نشان داد ممکن است در اثر لجبازی و ستیزه گری کارشان به 
خاها پا نی طلای فان از ای فل رات موی ی 


مرد عاقل و خردمند باید عواقب امر را به خوبی بسنجد و آثار سختگیری 
ومقاومت را با اثار عفو و بخشش مقایسه کند در اینصورت یقینا عفو 
وبخشش را ترجیح خواهد داد, مگر خطاهای بزرگی که قابل بخشش 
تبانشتدوردر آن.ضفرت مرج حطلنقه دیرگ پیدامی کنو 


این موضوع به قدری حساس بوده که شارء مقدس اسلام ان را به عنوان 
یک حقی از زن بر مرد واجب نموده است. علی بن ابیطالب علیه السلام 
فرمود: در هر حال با زن ها مدارا کنید و با زبان خوش با آنان سخن بگویید 
شاید اعمالشان را نیکو گردانند (7). 


امام سجاد علیه السلام فرمود: حق 


زن بر تو اینست که نسبت باومهربانی کنی زیرا زیر دست تو می باشد. و 
طعام و لباسش بدهی. ونادانی هایش را ببخشی (8). 

از امام صادق (ع) سئوال کردند زن چه حقی بر شوهرش دارد که اگر آن 
را ادا کند نیکوکار شمرده می شود؟ فرمود: غذا و لباسش را بدهد 
وکارهایی را که از باب نادانی انجام می دهد ببخشد (9). 

رسول خدا (ص) فرمود: مثل زٍن مثل استخوان کج است که اگر به حال 
1 گذاشتی می ِ از آن استفاده کنی لیکن اگر خواستی صافش 


امام صادق (ع) فرمود: کسی که زیر دستانش را : به خاطر خطاهای کوچک 


پی نوشت ها 

1-اطلاعات 25 آبان 1348 
2-اطلاعات 14 مرداد ماه 1349 
3-اطلاعات 13 اردیبهشت 1349 
4-اطلاعات 16 اردیبهشت 1349 
5-اطلاعات 3 اسفند ماه 1350 
6-کیهان 25 فروردین 1352. 
7بحار ج 223-103 

8-بحار جح 74 ص 5 

وشافی ج 2 ص 139 
0-وسائل ج 14 ص 123 
1-بحار ج 75 ص 272 


مادر زن 


یکی از اموری که بین زن و شوهر را بهم می زند و آسایش وخوشی را از 
خانواده ها سلب می کند و حتی گاهی باعث طلاق بلکه قتل وجنایت می 


شود مزاحمت ها و دخالت های بی جای مادر زن است. 


مادر زن قبل از اینکه دخترش را شوهر دهد دامادی را در مغز خویش 

مجسم می نماید که دارای تمام کمالات و خوبی ها بوده و از کلیه نواقص و 
بدی ها منزه باشد. انتظار دارد یک چنین جوان ایده آلی که به طور حتم 
نصیب خودش نیز نشده از دخترش خواستگاری کند و او را سعادتمند و 
قرین خوشبختی گرداند. و به همین امید جوانی را به ار انتخاب می 
کند. ابتدائا امیدوار است همان داماد ایده آل باشد بدین جهت نسبت به او 
ایا ی وی ام ر ر هر 
مختصر عیبی هم داشته باشد با دخالت و راهنمایی های من اصلاح می 
شود. 


اگر تازه داماد مطابق میلش در آمد شاد و خرم است و حرفی در میان 
نیست. لیکن اگر مطابق دلخواه نبود فورا در صدد چاره جویی نمی آند 
ابتدانً] تصمیم می گیرد از نجر به هایی که در دوران و ند کی زناشویی 
خودش با دیگران داشته استفاده نماید و دامادش را مطابق دلخواه بار 
بیاورد, بدین منظور نقشه ها می کشد و از کلیه امکانات استفاده می کند. 


گاهی به عنوان دلسوزی و خیرخواهی پند و آندرزش می دهد. مصلحت 
اندیشی و راهنمایی می کند. گاهی از طریق قهر و دعوا و غر و نق وارد 


بهترین 


حربه اش اینست که در دخترش نفود کرده او را وسیله رسیدن به هدف 
کرش ی اه ان 
وادار می کند. 


گاهی دستور قهر و دعوا می دهد. گاهی دستور التماس و گریه می دهد. از 
شوهرش بدگویی و عیب جویی می کند. زن بیچاره هم که هنوز سرد و گرم 
ژوز کار را نچشیده و با شوهرش کاملا مانوس نشده و به مصالح واقعی 
خویش وقوف کامل ندارد, و مادرش را بهترین حامی و خیرخواه می پندارد 
تحت تاثیر افکار و تلقینات او قرار گرفته بر طبق دستوراتش رفتار می 
کند. اگر توانستند بدین وسائل داماد را مسخر سازند حرفی در میان 
نیست. لیکن اگر داماد تسلیم خواسته آنان نشد لجبازی و کشمکش به 
صورت شدیدتری شروع خواهد شد. حتی ممکن است در اثر لجبازی, کار 
به طلاق بلکه قتل و جنایت منتهی شود. بدین جهت اکثر دامادها از دست 
مادر زنشان 0 هستند و از مزاحمت ها و های بیجای او آه و 
ناله دارند. ناسا گاری ها و بهانه گیری های همسرشان را بگردن او می 
گذارند. می گویند اوست که حرف یاد دخترش می دهد و نمی گذاردزندگی 
کند. 


بد نیست به عنوان نمونه به درد دل چند داماد توجه کنید: 


(جواد-م) می نویسد: مادر زن من یک دیو است یک آژدها است افعی دو 
سر است. خدا چنین مادر زنی را نصیب گرگ بیابان نکند. چنان دماری از 
من در آورده و چنان روزگارم را سیاه و زندگی را به کامم تلخ کرده است 
که کم مانده از دستش دیوانه شوم. و سر به کوه ۱ بگذارم ۰ نها 
من نیستم که از دست مادر زنم دل خونی دارم این یک درد عمومی است. 
فکر می کنم از هر صد نفر مرد 


فتاهل. 9 تفر شانربه. ان فلا هتخت تاره بفیه هم لاند مادر رن تدادنده: 


(محمد-ف) می نویسد: مادر زنم در زندگی من و زنم دخالت می کند. بی 
برای زنم چیزی می خرم فورا ایراد می گیرد. از رنگ آن انتقاد می کند 
مدلش را نمی پسندد و با هزار و یک جور دلیل سعی می کندچیزی را که 
خریده ام بی ارزش جلوه دهد. 


(پرویز-ک) می نویسد: تا حال سه مرتبه ما را تا آستانه طلاق برده. مثل 
عقرب نیش میزند. به دخترش یاد می دهد که نسبت به من بی احترامی 
کند و به کارهای منزل نرسد و توقعات بیجا داشته باشد هروقت به خانه ما 
بیاید تا یک هفته منزل ما تبدیل به جهنم می شود. بدین جهت چشم دیدنش 
را ندارم (1). 


اکثر دامادها چاره کار را در این می بینند که بهر طور شده نفود 
مادرزنشان را قطع کنند و جلو دخالت های او را بگیرند. بدین منظور 
ملاقات ها ورفت و امدها را حنی المقدور محدود می سازند. اجازه نمی 
دهند همسرشان بخانه پدر و مادرش برود یا انها به خانه اش بیایند. با ان ها 
ف همم ند وه و تیان ی مت تا ی درد 
دخالت های انان اعتراض می نماید. و به طور خلاصه در مقابل ان ها 
سرسختی و مقاومت نشان می دهد. 


لیکن روش مذکور با اینکه متعارف است یک روش عقلائی نیست بلکه غالبا 
نتیجه معکوس می دهد. زیرا محبت دختر و مادر یک پیوند طبیعی است که 
قطع کردن آن به آسانی امکان پذیر نیست. چگونه مرد انتظار دارد دختری 
که سال ها در دامن مادرش پرورش يافته و از مهر و محبت بی شائبه او 


برخوردار بوده و هنوز او را بهترین حامی و خیرخواه خویش می داند, به 


بست بدون چون و چرا تسلیم او شود و زحمت ها و محبت های پدر و 


هاش را یکسرم نازیدم:بکیزد وبطور کلی با انان قطعر ابظه کند؟ .۱ 


هرگز چنین امری امکان پذیر نیست. و اگر هم در اثر ناچاری چند روزی با 
آن ها قطع رابطه کرد دوام پیدا نخواهد کرد. زیرا حرکت جبری همیشگی 
نخواهد بود. تا مدتی ممکن است صبر و حوصله به خرج بدهد اما بالاخره به 
سنوه آمده در موقع مقتضی عکس العمل شدیدی از خویش نشان خواهد 
داد. ممکن است., در اثر سختگیری های زیاد گستاخ و پررو شود وبنای 
نافرمانی و عصیان را بگذارد. ممکن است به قصد انتقام, با خویشان 
شوهرش ناسازگاری و اوقات تلخی کند و هر روز اسباب نزاع و کدورت 
فراهم سازد. به علاوه خیلی بعید است که مرد بتواند بدین وسیله روابط 
مادر زنش را به کلی قطع کند. بالاخره او از دخترش دست بردار نیست. 
بلکه همین امر باعث می شود که کینه و کدورتش زیادتر گردد و مستقیم 
وغیر مستقیم با دخترش تماس بگیرد و آو را به ناساززکاری و اذیت و آزار 
تشویق کند. مات ات رات ی ی ار 
طلاق و جدایی بکشد. بسیاری از طلاق ها در اثر همین لجبازی ها وستیزه 
کوب ای غیر عقلائی به وجود آفده: انشت: 


از همه این ها گذشته, اصولا به نفع انسان نیست که با خویشان همسرش 
ان ها استفاده کند به طور کلی قطع رابطه کند. 


بهر حال این روش نه تنها کار را اصلاح نمی کند بلکه مشکلات را زیادتر و 
اوضاع را وخیم تر خواهد کرد. حتی ممکن است به خودکشی یا قتل 


و جنایت منتهی شود. 


پلیس هند گزارش داد که روابط نامساعد میان داماد و مادر زن وف از 
علل اصلی 146 خودکشی است که در سال گذشته در دهلی نو وقوع یافته 
است (2). 


مردی که از دخالت های مادر زنش ناراحت بود خودکشی کرد (3). 


مدق کة از دخالت های. بی: جای: مادر. رشن یه نی آقده بود آو را از 


داماد سر مادر زنش را با چکش شکست. و برادر زنش کینه او رادر دل 
گرفته با چاقو وی را مجروح کرد و متواری شد (5) 


مردی ام عون ازدشت ماد نش یه سوم آهدم:بود ظطرف. کله,ویاجهة 
جوشان را روی سر و صورت او ریخت. مادر زن فریادی کشید و نقش بر 
زمین شد. او را به بیمارستان رساندند. اما پزشک معالح پس از معالجات 


چون سوختگی عمیق و خطرناک است باید او را به تهران ببرید. 


زر همراه مادرش عازم تهران شد و به شوهرش گفت: ما در شوشتر 
ازدواج کردیم ولی بزودی در تهران از هم طلاق خواهیم گرفت. چون 
شوهری مثل تو به درد من نمی خورد (6). 


پس روش مذکور بر رویه ام روش خوبی نیست و تا ضرورت اقتضا نکند 
نباید آن را انتخاب نمود. لیکن چاره کار منحصر به آن نیست بلکه راه 
دیگری نیز وجود دارد که معقول تر و اطمینان بخش تر بوده علاوه بر اینکه 
ضرری ندارد غالبا با موفقیت توام است. قبلا لازم است دو نکته را یادآوز 


-اين مطلب مسلم است که مادر زن دشمن و بدخواه داماد نیست. 

بر طبق ناموس طبیعت باید دوستدارش باشد, چنانکه در اوائل 
9 غالبا چنین است. به علاوه, مقتضای محبتی که سبت به 
دخترش دارد اینست که دامادش را 


نیز دوست داشته باشد زیرا سعادت وخوشبختی دخترش را در دست او 
می داند. پس از زد ح داخلی انها دخالت می کند مسلما قصد سوتئی 
ندارد بلکه هر چه باشد از روی دلسوزی وخیرخواهی است. 


البته امکان دارد که دخالت های بیجا و پیشنهادهای نادرست و حتی 
زیانبخشی داشته باشد لیکن انهم در اثر نادانی و جهالت می باشد. نباید به 


نار تختتی راما شام کار 


دوم- -علاقه مادر و فرزند یک علاقه طبیعی است که قطع آن به آساتن 
امکان پذیر نیست. و اگر کسی در صدد قطعش برآید چون بر خلاف 
ناموس خلقت قدم برداشته آبان سوتی ببار خواهد اور اصولا وجهی ندارد 
و دور از انصاف هم هست که انسان بخواهد رابطه مادر و دختر راقطع کند 
و در بینشان جدایی بیفکند. 


نیز اهل عاطفه است و دلش می خواهد با خویشانش معاشرت داشته 
باشد. 


با توجه به مطالب مذکور می توان گفت که بهترین طریق حل این مشکل 
حسنه داشته باشد و از آن ها کاملا احترام کند. با زبان خوش ومهربانی 
سعی کند محبت آن ها را جلب نماید. با نیکی و اظهار محبت دلشان را 
بدست اورد. در کارها با ان ها مشورت نماید. مشکلات زندگی را در میان 
نهاده از فکر ان ها استمداد کند. به پيشنهادها و راهنمایی های مفیدشان 
گوش بدهد. از همسرش انتقاد نکند. کاری کند که آن ها یقین داشته باشند 
که نسبت به دخترشان وفادار است و واقعا او را دوست دارد. اگر پیشنهاد 
نادرستی داشتند که انجام دادن آن صلاح نیست يا برای اش امکان ندارد 
بداند که قصد سوئی ندارند در اینصورت سعی کند 


با بان وشن و دیهان مفاشهد. ان را ور یشان اا بت نی دی ود 
پیشنهادشان به تندی و خشونت یابی اعتنائی متوسل نشود. حتی ار از 
همسرش دلخوری داشت می تواند به عنوان استمداد نه اعتراض مطلب را 
دوستانه با آن ها در میان بگذارد و از نظریاتشان استفاده کند. 


داماد باید همواره اين مطلب را در نظر داشته باشد که مدارا و سازش با 
مادر و پدر و برادر زن و جلب دوستی آن ها یکی از رموز بزرگ زناشویی و 
از لوازم زن داری محسوب می شود. بدینوسیله نسبت به داماد اعتماد و 
محبت پیدا می کند و بسیاری از مشکلات زناشویی خود به خود حل می 
شود. بنابراین اگر دیده می شود که اکثر دامادها از دست مادر زنشان 
ناراضی هستند چنان نیست که همه اش تقصیر مادر زن باشد بلکه 
خودشان نیز بی تقصیر نیستند. زیرا ان ها هستند که با رفتار غیر خردمندانه 
خویش یک دوست واقعی را به صورت یک مزاحم در اورده اند. 


بسیارند دامادهایی که با مادر زن و پدر و برادر همسرشان روابط نیک 
دارند و از معاشرت و پشتیبانی ان ها برخوردار می شوند. 
به نمونه زیر توجه فرمایید: 


(منوچهر ...) می نویسد: مادر زن من یک فرشته است بلکه از فرشته هم 
بهتر. از مادرم بیشتر او را دوست دارم. مهربان و رئوف و فهمیده و خوش 
قلب است. مادر زن من حلال مشکلات زندگی داخلی من است. 


البته ممکن است در بین مادر زن ها افراد لجوج و نادان وخودخواهی پیدا 
شوند که قابلیت تفاهم و اصلاح نداشته باشند و به هیچ وجه نتوان جلو 
دخالت های بیجا و پیشنهادهای سفیهانه آن ها را گرفت. لیکن در این 
صورت هم صلاح نیست با تندی و خشونت و قهر 


و دعوا با آن ها رفتار کرد, بلکه بهتر است حتی الامکان با نرمی و مدارا و 
اخلاق خوش با انها رفتار کرد. زیرا گرچه قابلیت اصلاح ندارند لیکن 
بدینوسیله می توان تا حدودی از لجبازی ها و ایرادهای ان ها کاست و از 
خطرهای بزرگی که ممکن است کاخ زناشویی را از هم بپاشد جلوگیری 
کرد. 


در این گونه موارد بر مرد لا زم است سعی کند با همسرش تفاهم کامل 
کند. 


در مورد پيشنهادها و دخالت های نادرست مادر زنش با زبان خوش 
تشریح کند و با دلیل و برهان برای اش اثبات کند که پیشنهاد مادرش از 
روی نادانی صادر شده به صلاح واقعی نیست. 


اگر مرد توانست با همسرش تفاهم کامل برقرار کند و او را هم عقیده 
وهم سلیقه خویش گرداند همه مشکلات و از جمله مشکل مادر زن خود به 
کرد که با نرمی و مدارا و اخلاق خوب و تدبیرات خردمندانه همه مشکلات 
وان ی ایس اس اسان 


حضرت علی (ع) فرمود: جلب دوستی نصف عقل است (8). 


حضرت علی (ع) فرمود: نزدیکی با مردم و خوش اخلاقی با آن ها از شرور 
و بدی ها جلوگیری می کند (9). 


علی (ع) فر مود: با کسی که در مقابل تو خشونت و درشتی می کند نرمی 
ومدارا کن شاید بدینوسیله رام گردد (10). 


علی (ع) فرمود: با یکدیگر نزدیک شوید و احسان کنید. از قهر وجدایی به 
بیر هیزید (11). 


1-اطلاعات هفتگی شماره 1646. 


همان 1 روت 32 1 
3-اطلاعات 12 اردیبهشت 1349 


4اطلاغات 13 ازدشت 


1349 

5-کیهان 4 اسفند 1350 

6-اطلاعات 14 اسفند 1350. 

7-اطلاعات هفتگی شماره 1646. 

8-بحار ج 168 

بحار ج 74 ص 168 

0۵ بحار جح 74 ص 168 

1-بحار ج 74 ص 400 

مراقب باش 

زن یک موجود عاطفی است. غالبا احساساتش بر تعقلاتش غلبه دارد. 
خوش باورتر از مرد است. زودتر تحت تاثیر قرار می گیرد. زودتر فریب 
می خورد. چون روحی حساس و لطیف دارد زود متاثر می شود. زود شیفته 
ومجذوب می گردد زود آزرده خاطر می شود. در مقابل خواسته های 
نفسانی ومظاهر فریبنده خیلی زود متاثر می شود و کنترل احساسات برای 


اش دشوار است. هنگامیکه عواطفش تحریک شد بدون اینکه در عواقب 


امور خوب بیندیشد تصمیم می گیرد. یس پس اگر مرد بر اعمال و رفتار 
همسرش نظارت داشته باشد به صلاح خانواده می باشد و بدینوسیله می 


تواند بسیاری از خطرات احتمالی را دفع کند. 


بدین جهت در آیین مقدس اسلام مرد به عنوان قیم و سرپرست خانواده 
تعیین شده در مقابل ان ها مسئولیت دارد. 


«مردان سریپرست و کاراندیش زنانند زیرا خدا| بعض کسان را بر بعض 


دیگر برتری داده است و برای اينکه از مال های خویش خرج کرده اند. پس 
زنان شایسته, فرمانبردار و حافظ غیبند (41» ذ 


مرد چون به عنوان سرپرست خانواده شناخته شده نمی تواند همسرش را 
به اختیار خود رها کرده در اعمال و رفتارش نظارتی نداشته باشد. بلکه 

فته وان ره انم اصضا مق کت که مهار خر اقت آ اه ان هرا دش 

بر اعمال و حرکاتش نظارت کند مبادا در اثر خوش باوری و ساده لوحی 

منحرف گردد. اگر دید با افراد ناباب و فاسد معاشرت می کند با زبان 

خوش او را متنبه سازد و ضرر و زیان آن را برای اش تشریح کند. و به هر 
ر شده دوستی و رفت و امد ان ها را قطع کند. 


اجازه ندهد با لباس های بدن نما وآرايش کامل و بی بند و بار از منزل 
خارج شود و خودش را در معرض چشم چرانی بیگانگان قرار دهد. اجازه 
ندهد در مجالس فساد شرکت کند. 


زن اگر در معاشرت ها و رفت و آمدها مطلق العنان و بی قید و بند باشد 
شده در وادی های فساد و بد اخلاقی سقوط کنند. 


مردر باید به آمار بانوان تفکتاهی. که در آثر عدم مراقبت شوهر تحت تاثیر 
القاآت شیادان و فریبکاران قرار گرفته به وادی های فساد کشانده شده 
اند, مراجعه کند و قبل از اینکه همسر معصومش نیز گرفتار شود از خطر 
جلوگیری کند. 


چه بانوان پاکدامن و خانه داری که در یک شب نشینی غیر مشروع يا در 
یک مجلس عمومی فاسد, فریب خورده ابرو و شوهر و خانه وفرزندانشان 
را از دست داده اند؟ کسی که به همسرش اجازه می دهد که بدون حجاب 

کامل اسلامی از منزل خارج شود و در هر مجلسی شرکت کندو با هر 
کسی طرح دوستی بریزد بزرگ ترین خیانت را به خودش و همسرش انجام 
داده است. زیرا بدینوسیله آن بانوی بی گناه را در معرض صدها خطر قرار 
دادن کم رهانی از آن ها کار اسان ننششتت. کان بتبه سوختن و کار آتنشن 
سوزاندن است کسی که پنبه را دز عرش انش فراز دهد و انتظار داشته 
باشد نسوزاند احمق و سفیه شمرده می شود. 


چقدر نادان و پر توقعند مردانی که همسران و دختران خویش را بدون 
حجاب کامل اسلامی و با وضع زننده از منزل خارج می سازند و در معرض 
خی رای بیان ترایمی وف ونان رد بخور: ارکه هاکی 
بشنوند و کوچک ترین نظر خیانتی بانها بیفتد به منزل بازگردند! ! 


آزادی های دروغین و غلط همین آثار و لوازم بلکه بدتر از اين ها را در بر 
دارد. زن اگر در خواسته های غیر مشروعش پیروز گشت و قدمی به جلو 
نهاد و توانست شوهر خویش را مطیع گرداند روز بروز دائره خواسته 
هایش توسعه می یابد وتا پیروزی کامل می راند. دار هرا :02 
خودش بلکه شوهر وفرزندانش را به بدبختی و سیه روزی خواهد انداخت. 


بدین جهت پیغعمبر اسلام فرمود: مرد سرپرست خانواده اش محسوب می 


پیغمبر اکرم (ص) فرمود: زنان را به کارهای نیک دستور دهید قبل از اینکه 
شما را به کارهای بد وادار کنند (3). 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: سعادت مرد در اینست که سرپرست و 
قیم خانواده اش باشد (4). 


یی ارام یلم و له میت مر امس اطاعت 
ها 
اطاعتی است؟ فرمود: زن از شوهرش بخواهد که به حمام های عمومی 
وعروسیها و عیدها و مجالس سوگواری ها برود و لباس های نازک و ظریف 
بیوشد و مرد به او اجازه بدهد (5). 


ی کر شروک هر ی راخ که وان رل اوه 
دیوث است و هر کس او را دیوت بنامد گناهکار نیست. و هر زنی که زینت 
کرده و خوشبو از منزل خارج شود و شوهرش بدان امر راضی باشد خدا 
در مقابل هر قدمی که بر می دارد برای شوهرش خانه ای در دوزخ بنا 
خواهد کرد (6). 


در خاتمه لا زم است دو مطلب را یادآوز شوم : 


مطلب اول-درست است که مرد باید از همسرش مراقبت کند لیکن باید از 
روی عقل و تدبیر و در نهایت 


مات اهاط آنها ی کسن 


باید حتی المقدور از تندی و خشونت اجتناب کرد. تا ممکن است بصورت 
امر و نهی نباشد مبادا ژن اخساس محدودیت و سلب آزادی. کند و.در قبال 
آن: عکش العمل نشان بدهد و بسا. اوقات. کار جه. لجیازی و شتیزه کر 
منتهی شود. بهترین ره موفقیت, حسن تفاهم و جلب اعتماد و اظهار 
محبت وخوش اخلاقی است. باید همانند یک مربی دلسوز و مهربان با زبان 
خوش و به صورت خیرخواهی مصالح و مفاسد امور را برای همسرش 
تشریح کند تا خودش با میل و رغبت کارهای خوب را انجام دهد و از 
کارهای مضر اجتناب نماید. 


مطلب دوم-مرد باید حد اعتدال و میانه روی را حفظ کند. 


چنانکه بی قیدی مطلق و لابالیگری صلاح نیست همچنین سختگیری 
ووسواسی گری نیز عواقب خوبی ندارد. زن نیز مانند مرد آزاد آفریده 
شده احتیاج به آزادی دارد. باید در معاشرت ها و رفت و آمده ای بی خطر 
ازادی داشته باشد. 


باید به او آزادی داد که به خانه پدر و مادر و برادر و خواهر و سایر 
خویشانش رفت و امد کند و با دوستان شناخته شده و مورد اعتماد 
معاشرت نماید. مگر در موردی که مفسده ای در بر داشته باشد. بهر حال 
ممنوعیت باید حالت استثنائی و محدودیت داشته باشد, اگر از حد خود 
گذشت و به صورت سختگیری و سلب آزادی در آمد غالبا عواقب خوبی 
ندارد. ایجاد کدورت و عقده می کند. صفا و صمیمیت خانوادگی را بر هم 
میزند. ممکن است زن در اثر فشارها و سختگیری های زیاد جانش بستوه 
آمده تضمیم بکیرد بهر ظور شده قید و بندها زرا بازم کتد و خودش را از اذ 
سازد. حتی ممکن است در اثر ناچاری به طلاق و جدایی هم راضی شود. 


به 


داستان زیر توجه فرمایید: 


خانم جوانی بنام ... در دادگاه حمایت خانواده به خبرنگار اطلاعات گفت: 
پنج سال پیش با جوانی بنام ... ازدواج کردم. در ان موقع سرم پر از شور 
جوانی بود که متاسفانه چندان دوامی نداشت. اکنون حاصل ازدواج ما یک 
پسر و یک دختر است. چندی است شوهرم عینک بدبینی به چشم زده و 
نسبت به همه بدبین است. در نتیجه زندگی را به کام ما تلخ کرده است. 


اجازه نمی دهد با هیچکس معاشرت کنم. بدتر اینکه وقتی از خانه خارج 
می شود در را بروی من و بچه ها قفل می کند و ما تا بازگشت او در 
قفس خانه زندانی هستیم. حتی این حق را هم از من گرفته که گاهگاهی 
به دیدن پدر ومادرم بروم. فامیل من هم به خاطر اخلاق شوهرم دیگر به 


دیدن ما نمی آیند. 


حالا سینه ام ,ٍ پر از غصه شده. از یک طرف نگران سرنوشت کودکان خود 
هستم و از تک دیگر طاقت ادامه زندگی را ندارم. آمده ام تا دادگاه 
حمایت خانواده درباره طلاق من تصمیم بحیزاد (7). 


این قبیل مردها که متاسفانه نمونه های فراوانی هم دارند در اثر بدبینی 
های بیجا یا عادت های غلط آن قدر بر همسرانشان سختگیری می کنند که 
آن بیچاره ها به سنوه آفده با اینکه به. نتوهر ودفرژندان خویش علاقه دارند 
در اثر ناچاری تقاضای طلاق و جدایی می کنند, آخر چه وجهی دارد که مرد 
برای اظهار قدرت و مردانگی همسر بی گناهش را به طوری زندانی کند 
که حتی حق ملاقات با پدر و مادر و سایر خویشانش را نداشته باشد؟ آپا 
فکرمی تفر که کاهی »همین سس گر ها اسیات انجراف: بعص بانوان 
پاکدامن را فراهم ساخته است؟ آیا فکر نمی کنند که در اثر همین 
سختگیری های 


غلط چه خانواده هایی از هم متلاشی شده اند؟ 


بر فرض اینکه بانوی عاقل و فداکاری بود و با همین وضع ساخت لیکن 
بدون شک در چنین خانواده ای صفا و صمیمیت وجود نخواهد داشت. چگونه 
می توان از بانویی که خودش را مسلوب للاختیار و زندانی خانه می داند 
انتظار داشت که نسبت به شوهر و فرزندانش اظهار محبت کندو از روی 
میل و رغبت وضع منزل را مرتب سازد؟ 


زن و شوهر گر چه یک زندگی مشترک خانوادگی را تشکیل می دهند و باید 
در اداره امور منزل تشریک مساعی نمایند لیکن بهر حال در بعض موارد 
اختلاف سلیقه هم دارند. مرد میل دارد تمام امور خانواده مطابق خواست 
خودش انجام بگیرد و زن مطیع او باشد. بر عکس زن هم همین خواست و 
تمایل را دارد. در اینجاست که صد ور اوامر و نواهی از طرفین آغا هی 
شود و مخالفت ها و کشمکش ها شروع می گردد. 3 
که زن و شوهر دست از امر و نهی بردارند و در موارد اختلاف با مشورت 
و تبادل نظر به تفأآهم بر سند؛ و اگر دست از زورگوئی ولجبازی بردارند 
غالبا به و 0 اکن هی او ان 
ها حق ندارد عقیده اش را بر دیگری تحمیل کند و او را مجبور نماید که 
مطابق دستورش عمل کند, و در صورت تخلف حق ندارد توبیخ يا تنببهش 
کند. لیکن بعض مردها به بهانه اينکه قیم و سرپرست خانواده هستند چنین 
حقی را برای خودشان قائل هستند. به خودشان حق می دهند که مطابق 
دلخواهشان امر و نهی کنند. و همسرانشان را موظف میدانند که مطیع 
دستوراتشان باشند و هر گز تخلف نکنند. و 


در صورت تخلف او را مورد عتاب و خطاب و توبیخ و تهدید قرار می دهند. 
و چنین رفتاری را حق خویش می پندارند. حتی گاهی به ضرب و شتم و 
اذیت اقدام..مق: نهابند. در صورتیکه مرد حق اذیت: و ازاز و کنک. زدن. به 
همسرش راندارد. مردان زمان جاهلیت که از عاطفه و انسانیت کم بهره 
بودند همسران خودشان را مورد اذیت و ازار و ضرب و شتم قرار می 
دادند و پیأامبر اسلام برای جلوگیری از این عمل زشت به پا خاست و 
فرمود: هر مردی که بصورت همسرش سیلی بزند. خدا به فرشته مامور 
دوزخ (مالک) دستورمی دهد که در دوزخ هفتاد سیلی بر صورتش بزند. و 
هر مردی که دستش رابر موهای زر مسلمانی بگذارد (برای اذیت موی 
سرش را بگیرد) در دوز خ دستش با میخ های آتشین کوبیده می شود (8). 


رسول خدا صلی الله علیه و آله زدن زنان را نهی کرد مگر در موردی که 


تنبیه واجب باشد (9). 


پیامبر گرامی اسلام فرمود: هر مردی که همسرش را کتک بزند - وبیش از 
سه ضر به بااشد- خدا| او را در قیامت در حضور خلائق نگه می دارد و 

رسوایش می سازد. و خلق اولین و آخرین چنین مردی را تماشا می کنند. 
() شاستن کف ضلی اه میهد ال عرعون تفت مین کم از مرف که 
همسرش را کتک می زند در صورتیکه خودش در کتک خوردن سزاوارتر از 
همسرش می باشد. ای مردم ! زنانتان را با چوب نزنید. زیرا قصاص دارد. 
(11) 


مردی که همسرش را کتک بزند بر او ستم کرده و ستمگر, هم در این 
جهان و هم در جهان اخرت به کیفر خواهد رسید. ان هم ظلم به فرد 
ناتوانیکه با صدها امید و ارزو به خانه شوهر 


آمده. بدان امید آمده که در پناه او آرامش و آسایش بجوید. به مردی پناه 
اورده که حامی و غمخوار او باشد ودر مشکلات یارش کند. زن امانتی 
است از جانب خدا که به مرد سپرده می شود. ایا کسی با امانت الهی 
چنین رفتار می کند؟ ! امیر المومنین علیه السلام فرمود: زنان به نزد 
مردان به امانت گذارده می شوند. مالک نفع وضرر خودشان نیبشند: آن ها 
نزد شما امانت :های:خدا هستند. آزارشان نرسانیدو بر آن ها شخت نگیرید: 
(12 


مردی که همسرش را مورد ضرب و شتم قرار می دهد بر روح اوضربه ای 
وارد می سازد و عقده ای به وجود می آورد که به سادگی قابل رفع 
نخواهد بود. صفا و محبت خانوادگی را از بین می برد. من نمی دانم با 
چنین همسر کتک خورده و تحقیر شده ای چگونه می توان روابط همسری 
برقرار کرد؟ واقعا خجالت دارد! ! 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آیا یکی از شما همسرش رامی 
تین ام وان عونت ی کیزد؟ | (13) 


بنابراین در مواردیکه شوهر حقی بر همسرش ندارد شرعا و قانوناو اخلاقا 
مجاز نیست او را بکاری مجبور سازد و در صورت تخلف به تنبیه و کتک 
اقدام نماید. مثلا زن شرعا موظف نیست که امور خانه داری را انجام دهد. 
مانند نظافت منزل, طبخ غذا, شستن لباس و ظرف ها, بچه داری وهم 
چنین خیاطی, قالی بافی, گلدوزی و دیگر کارها, گر چه بانوان با میل 
ورغبت کارهای منزل را انجام می دهند و در اين به اره هم حرفی ندارند, 
لیکن وظیفه آن ها نیست. شوهر باید از همسرش در برابر انجام اين کارها 
تشکر وقدردانی نماید. و بدین وسیله او را تشویق نماید. ولی اگر بعض 
کارها را انجام نداد يا ناقص 


انجام داد, مرد حق ندارد او را مورد تنلبیه و توبیح وضرب و شتم قرار دهد. 


شود. و آن در دو مورد است: 


اول-مرد شرعا و قانونا حق دارد از همسرش بهره جنسی بگیردو از انواع 
این خواسته مرد تمکین نماید. و خویشتن را در اختیار او قرار دهد. 


اگر زن تمکین نمود مشکلی به وجود تخواهد آمد. اما اگر از انجام خواسته 
های مرد امتناع ورزید, در اینصورت بهتر است مرد, ابتداء با نرمی و 
ملایمت و حتی تقدیم هدیه دل همسرش را بدست اورد و بکم جوئی نائل 
گردد. ولی اگر احساس کرد که زن قصد اذیت و لجبازی دارد و به هیچ وجه 
کین نمی کت و مر هم نات حمل تاره ردر ی سین موردی مر حق 
دارد به تنبیه متوسل شود. انهم با رعایت احتیاط و حفظ سلسله مراتب در 
چین مور فران می کفید رای را که عساس مب کید ار مک 
در برابر خواسته شما (تمتعات جنسی) امتناع می ورزند ابتداء ان ها را 
پند وموعظه بدهید, سپس در بستر از آن ها جدا شوید سپس آن ها را 
بزنید. پس اگر اطاعت نمودند بر انان ستم روا ندارید. بدرستیکه خدا عالی 
و بزر ک"اتتشت:(14) 


چنانکه ملاحظه می فرمائید, خداوند متعال در اين آیه, به شوهر اجازه می 
کامیابی تمکین نمی کند و قصد اذیت و تمرد دارند. مورد تنبیه قرار دهند. 
ان هم در سه مرحله: مرحله اول: پند و اندرز. مرحله دوم: اگر پند و اندرز 


مفید واقع نشد يا بسترش 


را جدا کند یا در بستر پشت به او کندو بخوابد و بدین وسیله, خشم و 
ناراحتی خودش را اظهار نماید. مرحله سوم: اگر اين عمل هم موثر واقع 
نشد و زن هم چنان به لجبازی و تمرد خویش ادامه می دهد, به مرد اجازه 
داده شده که برای استیفای حق مشروع و قانونی خویش به کتک زدن 
متوسل شود. اما مرد حتی در این حال هم حق ندارد از حد مشروع تجاوز 
نماید و مرتکب ظلم و ستم شود. مرد باید در این مورد به چند نکته توجه 
کند. 1-هدف از ضرب باید اصلاح وتربیت باشد نه انتقام جوئی. 2با دست 
باشد يا چوب نازک, چنانکه در روایات آمده با چوب مسواک. 3-طوری بزند 
که بدن او سیاه و قرمز نشود و الا باید جریمه (دیه) بپردازد. 4-از ضربه 
زدن به جاهائی که احتمال خطر دارد., مانند چشم و سر و شکم جدا اجتناب 
نماید. 5-ضرب طوری باشد که موجب کدورت عمیق و عقده غیر قابل 
علاج نگردد, و زن را به لجبازی و تمرد و طغیان بیشتر وادار ننماید. 6- 
هضواره انرد کته دا درتظن داش بباشد کهرفی« ها هدیا این تن نکن کید 
و از محبت های قلبی وصفا و اخلاص او بهره بگیرد. 7-توسل به کتک در 
صورتی تجویز شده, که زن در برابر عدم تمکین معذور نباشد. مثلا اگر زن 
به علت حاّض بودن, يا روزه دار بودن در ماه رمضان, يا در حال احرام 
بودن, يا بیمار بودن, از تمکین خودداری نمود مرد حق ندارد او را تنبیه 
نماید. 


دوم-زن اگر خواست از منزل خارج شود باید از شوهرش اجازه بگیرد و 
اگر اجازه نداد شرعا حق ندارد خارج شود. و اگر بدون اجازه خارج شد 


گناه شده است. در حدیت اوه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نهی 
کرد که زن بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود و فرمود: 


هر زنی که بدون اذن شوهر از منزل خارج تخود همه فرشتکا رن اسمانن: ۶ 
هرچیزی که بر او مرور می کند-از جن و انس-او را لعنت می کنند تا اينکه 


به منزل باز گردد (15). و اين موضوع حقی است که شوهر بر گردن زن 
اه داش است را را کی 


لیکن مرد نباید در این به اره سختگیری کند و همسرش را بدین وسیله 
اذیت نماید. بهتر است در هر جا که محذوری نمی بیند اجازه بدهد برود. 


تشریع این حق برای قدرت نمائی و تحت فشار قرار دادن همسر نیست 
بلکه بدان منظور است که مرد بتواند همسرش را از رفتن به جاهای غیر 
مناسب باز دارد و در حفظ و صیانت او اقدام نماید. سختگیری های بیجا نه 
تنها مفید نیست بلکه به انس و محبت و اعتماد خانوادگی : نیز لطمه وارد 
می سازد. هی ی ات کاهو وی انس ی رای اد را 
فراهم سازد. اما اگر رفتن به جائی را غیر مناسب و باعث فساد اخلاق 
مارشکات کیان کت داد اف هس را ات ادا ی کند. 
وبر زن هم واجب است اطاعت کند و از رفتن به آن مجلس خودداری 


نماید. 

بهر حال اگر زن از دستورات شوهر سرییچی و تمرد می کند و بدون اجازه 
بلکه با نهی شوهرش از منزل خارج می شود. مرد حق دارد او را , به همان 
صورت قبل مورد تنبیه قرار دهد. با حفظ همان مراحل و شرائط. 


البته زن می تواند در چند مورد بدون اجازه 


شوهر از منزل خارج شود وشوهر هم حق ندارد او را منع نماید. 1-خارح 
شدن از منزل برای یاد گرفتن مسائل ضروری دین. 2-مسافرت برای حج 
خر ور استطصاعت. صغاره سین از متزل برای پرداخت ندهی در 
ضور که دون عرهع آمعان برداشی با شید 

پی نوشت ها 

1-سوره ی نساء آیه 34 

2-مستدرک ج 2 ص 550 

3-بحار ج 103 ص 227 

4-وسائل ج 15 ص 251 

دبحار ج 103 ص 228 

6-بحار ج 103 ص 249 

7-اطلاعات 14 فروردین ماه 1351 

8 و 9-مستدرک جلد 2 ص 550 

0-مستدرک جلد 2 ص 550 

1-بحار الانوار جلد 103 ص 249 

2-مستدرک جلد 2 ص 551 

3-وسائل جلد 14 ص 119 

4-سوره نساء آیه 34 

5-وسائل الشیعه جلد 14 ص 154 


مردان بدبین 


درست است که مرد باید از همسرش مراقبت کند لیکن نه بحدیکه به 
وسواسیگری منتهی شود. بعض مردها به بیماری بدگمانی و سوءظن مبتلا 
هستند. یی ات تست مس آنان دون هس درباره آنان احتمال 
خیانت می دهند. 


هر مردی که بدین بیماری خانمانسوز مبتلا شد زندگی را به خودش و 
خانواده اش تلخ می کند. ایراد و بهانه جویی می کند. نسبت به اعمال 
وحرکات همسرش به تظر بدبینی نگاه می کند و مانند سایه او را تعقیب 
می نماید. چون سوءظن دارد از در و دیوار شاهد و قرینه پید | ای کند: 


چیز‌هایی را که اصلا دلیل خیانت نیستند به منزله ادله قطعیه غیر قابل انکار 
می شمارد. مثلا: چون فلان مرد برای اش نامه نوشته لابد با هم سر و 
سری دارند. چون با فلان مرد سلام و تعارف کرد معلوم می شود خیانتکار 


است. 


چون جوان همسایه از پشت بام به او نگاه کرد معلوم می شود خواهان 
یکدیگر هستند. چون از فلان مرد تعریف کرد معلوم می شود دل بسته 
اوست. چون نامه اش را از من مخفی نمود لابد از معشوقش بوده است. 
چون کمتر از سابق اظهار محبت می کند معلوم می شود زیر سرش بلند 
است. چون قيافه دخترم با همسرم شباهت ندارد معلوم می شود خیانت 


کرده است. 
این قبیل امور بلکه کوچک تر از آن ها را دلیل قطعی خیانت میشمارد. 


بدتر از همه اينکه گاهی مادر يا خواهر یا 


یکی از همسایگان در اثرغرض ورزی و کینه توزی عقیده اش را تایید نماید 


بدبخت خانواده ایکه بهمزض بد کمانی. مبتلا شوند. آسانش وخوشی دار ند. 
آب خوش از گلوی هیچ کدامشان پایین نمی رود. مرد همانند یک پلیس 
مخفی دائما از اعمال و حرکات همسرش مراقبت می نماید. از درو دیوار 

شاهد و دلیل می تراشد و در رنج و عذاب دائم به سر می برد. زن بیچاره 
هم ناچار است همانند یک متهم تاش کنات همواره در شکنجه و عذاب روحی 
و در حال محدودیت و تحت نظر زندگی کند. بنیاد چنین خانواده ای همواره 
در معرض خطر قرار دارد. ممکن است طلاق و جدایی به میان اید و زن و 
شوهر هر دو بدبخت شوند. ممکن است در اثر بدبینی قتل و جنایت بوجود 
اید. 


رسانده و حتی خودشان انتحار کرده اند نمونه های فراوانی دارند. 


در چنین موردی که واقعا یکی از مواقع حساس و خطرناک زناشویی ۳ 
مرد و زن باید دست از لجبازی بردارند و قبل از وقوع حوادت ناگوار با 
عقل و تدبیر در صدد چاره بر آیند. زن و مرد اگر اندکی بخود آیند و خطر 
بزرگی را که در کمینشان نشسته در نظر بگیرند و بااحتیاط کامل و عاقبت 
اندیشی در صدد حل مشکل برآیند پیروز خواهندشد. 


مرد باید تعصب های غلط و توهمات بیجا را از خویش دور گرداند وبر طبق 
موازین . عقل و وجدان رفتار کند. نسبت خیانت به کسی دادن موضوع 
بسیار دشوار و پر مسوولیتی است. تا موضوع خیانت با دلیل وشاهد قطعی 
به اثبات نرسد نمی توان کسی را متهم کرد. خداوند متعال در قران می 
فرماید: ای کسانیکه ایمان اورده اید از بسیاری از کمان های بد اجتناب 
کنید زیرا بعض 


گمان ها گناه است (1). 


رسول خدا (ص) فرمود: هر کس همسرش را (بی جهت) متهم به زنا کند 
همانند مار که از پوستش خارج می شود از حسنانش خارج خواهدشد. و به 
تعداد موهای بدنش هزار گناه در نامه اعمالش ثبت خواهد شد (2). 


پیغمبر اسلام (ص) فرمود: هر کس به مرد یا زن موّمنی بهتان بزند خداوند 
(3). 


مادامی که با ادله و براهین شرعی خیانت زن به اثبات نرسد مرد حق 
ندارد او را متهم سازد. و لهمت زدن به او گناه بسیار تور کون است که 
درشرع مقدس اسلام هشتاد تازیانه برای انان مقرر شده است. 


به صرف احتمال يا به وسیله شواهد و علائم خیالی نمی توان یک چنین 
موضوع مهمی را اثبات نمود. مثلا اکر در روزگار جوانی برای کسی نامه 
فرستاده يا برای اش نامه يا عکس فرستاده اند دلیل خیانت او نیست. 


درست است که نباید چنین عملی را انجام داده باشد لیکن ممکن است در 


باشد. 


برای جوانان از این قبیل اشتباهات اتفاق می افتد. اگر مردی برای اش 
امه فرشادم السه نباید ناه اشبرا قهل کب لیکن اگر ار وی تاداس امد 


اگر با مرد بیگانه ای سلام و تعارف کرد گر چه کار خوبی نکرده که با بیگانه 
ای گرم گرفته است لیکن تنها اینکار را نمی توان دلیل خیانت شمرد. شاید 
به عقیده خودش می خواسته خوش اخلاقی به خرج بدهد پا منظور دیگری 
داشته است. شاید از دوستان پدر يا برادرش بوده است. 


یدنه ات شاه ارشانی حانسته ای 


اگر از 


مر دق تغریفت کرد دلیل آن:نفی,شود که به آودلیسته انیت: 


البته زن کار خوبی نمی کند که نزد شوهرش از مرد دیگری تعریف می 
کندلیکن شاید از روی سادگی و عدم توجه باشد و نباید از علائم خیانت 


محسوب شود. 


اگر نامه اش را مخفی ساخت پا در مورد معاشرت هایش مرتکب دروع و 
خلافگویی شد دلیل خیانت نیست. شاید از ترس اتهام نامه اش را مخفی 
ساخته يا مرتکب دروغ شده باشد شاید مطلب دیگری در آن نامه بوده 
خواسته از شوهرش مخفی بماند. شاید برای خلافگویی منظور دیگری 


داشته است. 


اگر کمتر از سابق اظهار محبت می کند دلیل آن نیست که نسبت به 
دیگری دلبسته است. شاید از شوهرش دلخوری داشته باشد. شاید غم 
وغصه ای به دل داشته باشد. شاید بیمار باشد. شاید در اثر بی توجهی و 


عدم اظهار محبت شوهرش, نسبت به زندگی دلسرد شده باشد. 


به هر حال, در این قبیل امور که از علائم خیانت شمرده می شود دهها 
احتمال صحیح عقلایی وجود دارد که اگر با وجدان پای و بی الایش مورد 
سنجش قرار گیرد احتمال خیانت یک احتمال مرجوح و غير عقلایی 
محسوب خواهد شد. 


آقای محترم ! تو را به خدا سوگند دست از سوءظن و وسواسیگری بردار. 
همسرت را با دقت و انصاف بررسی کن و مقدار دلالت آن ها را بسنج و 
ببین ایا قطعی هستند یا ظنی یا احتمالی؟ 


من نمی گویم لاابالی و بی غیرت باش بلکه میگویم: بهر دلیلی به مقدار 
دلالتش ترتیب اثر بده نه زیادتر. چرا برای بعضی توهمات بیجا و شواهد 
پوچ زندگی را به خودت و خانواده ات تنگ می کنی؟ اگر کسی با همین 
قبیل شواهد خیالی خودت 


را متهم سازد چه حالی پید | می کنی؟ چرا انصاف و وجدان نداری؟ چرا 
آبروی خودت و همسرت را می ریزی؟ چرا بر احوال زار و پریشان او 
ی ۱ ۱ ۱ ید ۱ 1۳۳ 
و تهمت های بیجا همسر پاکدامنت از وادی عفاف خارج شود و دامنش به 
فساد الوده گردد. 


حضرت علی علیه السلام به فرزندش امام حسن فرمود: مواظب باش در 
غیر موضع غیرت, غیرت به خرج ندهی. زیرا این عمل افراد صحیح را به 
سوی فساد و افراد پاکدامن را به جانب گناه متمایل خواهد ساخت (4). 


دقت و بررسی, عقیده تو را تایید نمایند بلکه شواهد بی اساس دیگری را 
بدان بیفزایند و سوءظنت را به مرحله یقین برسانند و بدینوسیله دنیا 
واخرتت را تباه سازند. مخصوصا با مادر و خواهرت در این به اره صحبت 
نکن زیرا اکثر آن ها باطنا با همسرت میانه خوبی ندارند. چه بسا در این 
مواقع حسد و کینه توزی آنان تحریک شود و بدون عاقبت اندیشی بدبینی 
تو را زیادتر گردانند. اگر خواستی از راهنمائی های دیگران استفاده کنی با 
دوستان عاقل و با نجربه و خیرخواه و عاقبت اندیش مشورت کن. بهتر از 
همه اینکه نسبت بهر یک از اعمال و رفتار همسرت بدبین هستی مطلب را 
بالصراحه با خودش در میان گذاری سا تست ار 


بلکه حس بدبینی را و لو موقتا کنار بگذار و خودت را خالی الذهن بگیر. و 
انتد یک قاضیا ا اف که ناهد تربار یرام افو کنو ند 


توضیحات همسرت گوش بده. اقلا احتمال صدق درباره اش بده, فرض کن 
شوهر خواهرت برای داوری به نزد تو امده و برای خیانت همسرش یک 
چنین شواهدی را ذکر می کند ببین درباره او چطور قضاوت می کنی 
درباره همسرت نیز همانطور حکم کن؟ چرا گریه و زاری ها و دلیل و 
برهان های او در دل سنگ تو اثر نمی کند؟ و به عنوان یک مجرم قطعی به 
سخنانش نگاه ففن کنهن ؟ 


پردبار و عاقل باش. میادا به مجرد اين شواهد پوچ همسر بیگناهت و را 
طلاق بدهی و خودت و او را بدبخت گردانی. گیرم اين زن را طلاق دادی و 
توانستی با تحمل خسارت های زیاد همسر دیگری انتخاب کنی از ز کجا که او 
بهتر باشد؟ حالت بدبینی 1 تو آنوقت هم خواهد بود. وانگهی فکربچه های 
ای ی ای وا 
تو شوند؟ به چشم های معصوم و رنگ پریده انان نگاه کن و دست از 
بددلی بردار. 


مبادا در اثر بدبینی های بیجا دست بخودکشی بزنی یا همسر بیگناهت و را 
به قتل رسانی. از یک طرف مرتکب قتل نفس که بدترین گناه است و خدا 
بدان وعده دوزخ داده بشوی, از طرف دیگر زندگی را از هم بیپاشی 
وخودت را سیه روز و بدبخت گردانی. 


0 که به کف اعالت با کشته می شوی با برای همنشه با 


در زندان به سر بری. اگر مطلب را قبول نداری به آمار محکومین که 
لا ی تا ی ی ی ی 
عواقب این قبیل جنایت ها برای ات روشن گردد. 

همسران یک چنین مردانی نیز وظیفه بسیار سنگینی بر دوش دارند. 


باید برای نجات خودشان 


و شوهر و فرزندانشان فداکاری کنند. باید واقعا شوهرداری کنند. در یک 
چنین مواقع دشوار است که مراتب لیاقت و کاردانی و عقل و تدبیر بانوان 
ظاهر می گردد. 


خانم محترم ! قبل از هر چیز این مطلب را بدان که شوهرت به یک بیماری 
خطرناک روانی مبتلا است. بی جهت نمی خواهد زندگی را به خودش و تو 
تلخ کند: نیمار ابنت, ارق وسواسی گری نیز یکی از بیماری های خطرناک 
است. با بیمار باید مدارا نمود تا بیمارش تزظزف. کریده کامی تواتین-بة: او 
اظهار عشق و محبت کن. آن قدر اظهار علاقه کن تا یقین کند که جز او 
کسی در دل تو راه ندارد. ار ایراد و بهانه جویی می کند تحمل کن. در 
مقابل تندی ها و خشونت هایش بردباری به خرج بده. در مقابل سختگیری 
هایش مدارا کن. داد و قال راه نینداز. قهر و دعوا نکن. در مقابل 
باداش تاره عنم اک اخاش گرب که تاه ها «تمها شرت هایت 
را کنترل می کند اصلا برویش نیاور. تمام اعمال و رفتار و حوادث روزانه 
را برایش تشریح کن. هیچ حادثه ای را از وی مخفی مدار. در هر موردی 
توضیح خواست حقیقت را بدون کم و زیاد در اختیارش بگذار. از دروغ 
وکتمان: داقغ»خدا اجتناب کن زیرا اکر یک مزنبه دروعت اشکار .شند آن. زا 
شتد حرش و دلیل قصاعی خیانت سنوت مین دار وه این استاتی ها فذیتن 
انجام نده بدون چون و چرا بیذیر و سرسختی نشان نده که سوءظنش 
زیادتر می شود. 


از کارهایی که اسباب بدگمانی و تهمت می شوند جدا اجتناب کن. 


حضرت علی (ع) فرمود: هر که نفس خویشتن را در موضع تهمت قرار دهد 


نباید کسانی را که به او گمان بد می برند ملامت کند (5). 


تو اگر بتوانی شوهر و زندگی خودت را حفظ کنی بهتر است تااینکه 
دوستی با افراد مخصوصی را نگهداری کنی. پیش خود نگو مگر من اسیر و 
بنده زر خرید شوهرم هستم که مجبور باشم اینقدر مدارا کنم. البته بنده 
نیستی لیکن همسر یک مرد بیمار هستی. 


در آن هنگام که با هم پیمان زناشویی بستید متعهد شدید که در مشکلات و 
گرفتاری ها یار و غمخوار یکدیگر باشید ایا رسم وفا است که با یک شوهر 
بیمار لجبازی و ستیزه گری کنی؟ احساسات خام را کنار بگذار هوشمند و 
عاقبت اندیش باش. به خدا سوگند برای حفظ شوهر وخانواده ات هر چه 
بردباری و فداکاری کنی ارزش دارد. هنر زن در اینست که در یک چنین 
مواقع دشوار با چنین مردانی سازگاری کند. 


امام صادق (ع) فرمود: جهاد زن در این است که در مقابل اذیت ها 
وغیرتهای شوهرش بردباری کند (6). 


کاری نکن که شوهرت بدبین یا بدبین تر شود. از مردان بیگانه مخصوصا آن 
ها که شوهرت نسبت به ان ها حساسیت دارد تعریف نکن. به مردان 
نامحرم خیلی نگاه نکن. پیغمبر اسلام (ص) فرمود: خداوند متعال برزن 
شوهرداری که چشمش را از نگاه به نامحرم پر کند غضب شدید خواهدکرد 
(7). 


با مردان بیگانه معاشرت و گفتگو نکن. بدون اجازه شوهرت به خانه آن ها 
باید از اموری که اسباب سوء ظن می شود جدا اجتناب نمایی. ممکن 
است در اثر غفلت و سادگی کار کوچکی از تو سر بزند که شوهرت را 
بدبین گرداند. 


به داستان زیر 


توجه فرما یید. 


دختر 27 ساله ای ... در دادگاه گفت: در زمستان سال 1342 در یک روز 
برقی به تقاضای یکی از دوستانم به اتومبیل دایی او سوار شدم تا مرا به 
منزل برساند. و همین امر هشت سال است که مرا بلاتکلیف گذارده 
است., دو ماه قبل از واقعه موقعی که در کلاس ششم دبیرستان تحصیل 
می کردم عقد شده بودم. یک روز که برای حاضر کردن درس به خانه یکی 
از همشاگردی هایم رفته بودم برف شریع .. شد. هم شاگردی از من 
و 1171۳۳ من که متوجه خطر 
شده بودم به راننده گفتم فرار کند او هم مانند یک مجرم فرار کرد و همین 
امر بر سوءظن شوهرم افزود. بعدا نیز موقعی که مورد اعتراض قرار 
گرفتم جریان را انکار کردم و این امر سوءظن او را بیشتر کرد به طوری 
که بعدا حتی شهادت هم شاگردی و خانواده اش نتوانست خاطر او را 
اسوده سازد و مرا از اتهام برهاند. 


شوهرم دیگر : نه حاضر شد مرا به خانه ببرد و نه طلاقم بدهد, هشت سال 
است که سوسیا عکایف ما نم ار 


به نظر خوانندگان مقصر در این داستان کیست ؟ به نظر من عمده تقصیر 
به گردن زن است. اوست که در اثر سادگی و غفلت. خودش وشوهرش را 


به این روز انداخته است. 


اولا کار خطائی کرد که در اتومبیل مرد بیگانه ای سوار شد. بر فرض اینکه 
شوهرش هم این قضیه را ندیده بود اصولا سوار شدن زن در اتومبیل یک 


تانیا گیرم که در اثر غفلت این عمل را انجام داد لیکن وقتی دید 


شوهرش سر خیابان ایستاده است باید فور| به راننده بگوید ند دار. از 
اتومبیل پیاده شود و با شوهرش به منزل برود و جریان را برای او شرح 


داده. 


چهارمین اشتباهش اینست که بعدا قضیه را به کلی انکار نموده است. بعد 
از همه این ها جا داشت وقتی شوهرش را ع حا هی که تمام قضایا را 
برای اش شرح می داد و اعتراف می کرد که من در اثر سادگی وخجالت 
اشتباه کردم. 


البته مرد هم در مرتبه دوم بی تقصیر نبوده است. نباید تنها این حادثه را 
دلیل قطعی ایانت بشمارد. باید احتمال بدهد که همسرش در اثر غفلت و 
ساد گی و عدم تجربه مرتکب اين خطا شده بعدا| هم از ترس اتهام دستور 
فرار داده و به همین جهت هم اصل قضیه را منکر شده است. 


در اين صورت باید با کمال اتصاف و بی طرفی در اطراف قضیه خوب 
تحقیق کند. وقتی به برائت ه او اطمینان حاصل کرد < خطایش را ببخشد و 


زیاد سختگیری نکند. 
زن خیانتکار 


اگر با ادله و شواهد قطعیه , به اثبات رسید که زن خیانتکار است و با مردان 
بیگانه رابطه نامشروع دارد مرد با مشکل بسیار دشواری روبرومی شود. 
از یک طرف حیثیت و آبرویش در معرض خطر قرار دارد ازطرف دیگر 
تحمل چنین ننگی دشوار است. مرد در بن بست سختی گیر کرده که نجات 
از آن کار بسیار خطرناک و دشواری است. 


در اینجا مرد چند راه در پیش دارد: 


راه اول-برای حفظ آبرو و بقای خانواده اش دندان بر سر جگر نهاده 
بسازد. البته این راه درستی نیست. زیرا هیچ مرد غیرتمندی 


نمی تواندشاهد خیانت های همسرش باشد و وجود اطفال نامشروع را 


غیرت برای مرد تکوه از صفات پسندیده است و مرد بی غیرت نزد خدا| 
ومردم خوار و فرومایه و بی ابروست. 


واقعا چه زندگی کثیف و تنگ آوری دارند نافرذاتی که بدین خوی بد آلوده 
اند؟ ! 


نه تنها مرد نیستند بلکه از حیوانات هم پست ترند. پیغمبر اسلام صلی الله 
علیه و اله فرمود: 

بوی بهشت از پانصد سال راه استشمام می شود لیکن دو دسته مردم از 
بوی بهشت محر‌ومند: عاق والدین و دیوت. عرض شد: با رسول الله دیوت 
کیست؟ فرمود: مردی که می داند همسرش زناکار است (و در مقابل 
خیانت او سکوت می کند) (9). 


راه دوم-همسر خودش پا مرد خیانت پیشه را به قتل برساند. 


البته بدین طریق می تواند انتقام بگیرد و به طور موقت تشفی قلب حاصل 
کند. لیکن کار بسیار خطرناکی است و عاقبت خوشی ندارد. زیرا کمتر 
شناخته و مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. در دادگاه هم موضوع خیانت 
همسرش را به این اسانی ها نمی تواند به ثبوت برساند. بدین جهت 
احتمال تبرئه شدنش بسیار ضعیف است. يا محکوم به اعدام می شود یا 
اينکه اقلا مدت درازی را باید در زندان به سر برد. زندگی او از هم می 
پاشد. اطفالش بدبخت و بی سرپرست می شوند. بنابراین, عقلایی نیست 
که انسان تحت تاثیر احساسات خام قرار بگیرد و برای تشفی نفس و 
ارضای حس کینه توزی دست به چنین اقدامات خطرناکی بزند و جان 
خودش را در معرض خطر قرار بدهد. 


مرد باید عاقل و بردبار و عاقبت اندیش باشد. آن قدر قدرت نفس داشته 
باشد که دست به اقدامات جنون امیز نزند تا اينکه چاره واقعی را پیداکند. 


مردانی که به یک چنین بلیه زندگی گرفتارند باید قبل 


اش نی افش او کر طاقن آ را وش کته وس اما 
مردانی که همسر خویش یا مرد خیانت پیشه را به قتل رسانده آند, و در 
صفحات مجلات وروزنامه ها هر روز منعکس می شوند, مراجعه کند و 
شتیچه کا زان را تسی‌مانگای تضمیم بجر ود 


راه سوم-خودکشی کند تا خیانت های همسرش را نبیند و از این ۳ 
ننگین نجات پیدا کند» البته این راه هم عقلایی نیست. زیرا ی 


خداوند متعال وعده دوزج بدان داده است. 


از طرف دیگرء خودش را نابود و از زندگی محروم نموده است. 


هلاکت دنیوی و اخروی بیندازد؟ ! و همسرش را برای ارتکاب خیانت ازادی 
بیشتری بدهد؟ شاید بدترین راه ها همین راه باشد. 


راه چهارم-در صورتی که خیانت همسرش به طور یقین به اثبات رسید و 
دید به هیچ قسمی حاضر نیست از کارهای غیر مشروعش دست بردارد 
بهترین و بی خطرترین و عقلایی ترین راه اینست که او را طلاق بدهد و از 


درست است که در اثر طلاق زندگی او از هم می پاشد و خسارت های 
زیادی هم خواهد دید و تحمل اینکار دشوار است مخصوصا اگر بچه 
دارباشد لیکن به هر حال چاره ای جز این وجود ندارد. بهترین راه اینست 
که همسرش را طلاق بدهد و فرزندانش را تحویل بگیرد. زیرا صلاح نیست 
فرزندان بی گناهش را در اختیار یک زن فاسد قرار دهد. 


البته نگهداری از بچه ها دشوار است لیکن باید مرد مطمئن باشد که چون 
برای رضای خدا این طریق را انتخاب نموده خدا هم پارش می کند و 
بزودی 


یک زن پاکدامن و عفیف نصییش می گردد و طولی نخواهد کشید که 
زند کی آه تر یک هسیر غادی و ابرممتد فرار خواهد حرفت: 


پی نوشت ها 

1-سوره حجرات آیه 12. 

2-بحار جلد 103 ص 248. 
3-بحار جلد 75 ص 194 

4بحار جلد 103 ص 252 
5-بحار جلد 74 ص 187 
6-وسائل ج 14 ص 111 

7-بحار ج 104 ص 39 
8-اطلاعات 23 اسفند ماه 1350 
9-وسائل ج 14 ص 109 

از همسرت پرستاری کن 

زن و شوهر هميشه به تعاون و اظهار محبت احتیاج دارند. لیکن اين احتیاح 


در بعضی مواقع شدیدتر می شود. انسان در موقع گرفتاری وبیماری بیشتر 
از ساير اوقات احتیاج به دلجویی و پرستاری دارد. بیمار همان مقدار که به 
دکتر و دوا احتیاح دارد به همان مقدار بلکه زیادتر به مراقبت و پرستاری 
احتیاج دارد. پرستار خوب با دلجویی و نوازش اعصاب بیمار را آرامش می 
دهد و به زندگی امیدوارش می گرداند. 


زن از شوهرش انتظار دارد که در موقع بیماری به یارش بشتابد وبهتر از 
پدر و مادرش از او پرستاری کند. نوازش ها و همدردی های او را از علائم 
فا و محبت می شمارد. 


زنی که شبانه روز مانند یک کلفت در خانه زحمت می کشد حق دارد از 
شوهرش انتظار داشته باشد که در موقع بیماری به فریادش برسد و 
درمعالجه اش کوشش نماید. 


مقدار بر شوهرش حق ندارد که در موقع بیماری به دادش برسد؟ 
در بین مردها افرادی دیده می شوند که اصلا انصاف و وجدان وعاطفه 


ندارند. 


در موقعی که همسرشان سالم است حداکثر استفاده را از اومی برند اما 
وقتی مریض شد برای چند تومان که برای بهبود او میخواهند خرج کنند 
هزار مرتبه جان می دهند! ! و اگر بیماری او طول کشید يا مخارج بیشتری 


است؟ 
به نمونه زیر توجه فرمایید: 


«زنی به نام ... علیه شوهرش شکایت کرد که مدت ها با بود و نبود 
شوهرم ساختم و با نهایت تلاش به او خدمت کردم. اما حالا که بیمار شده 
ام مرا از خانه بیرون کرده می گوید: زن بیمار نمی خواهم (1)» . 


آقای مخیورض | کر یه زد کت و خانواده ات علاقه داری وقتی همسرت بیمار 
شد و به طبیب و دوا احتیاج پیدا کرد فورا او را نزد دکتر ببر. دواهای لازم 
را برای اش تهیه کن. دکتر و دوای تنها هم کافی نیست بلکه باید در یک 
چنین موقعی مانند پدر و مادر مهربان از او پرستاری کنی. پدرو مادرش را 
رها کرده و بدان امید هستی اش را در اختیارت نهاده که از پدرو مادر برای 
اش بهتر باشی. شریک زندگی, مادر اطفال. یار و غمخوار تومی باشد. در 
موقع بیماری بیشتر از سابق اظهار محبت کن. از بیماری ودرد و ناله اش 
اظهار تاسف و همدردی کن دلدارش بده, به زندگی و بهبود امیدوارش کن. 
بر طبق دستور دکتر غذایش را تهیه کن. اگر به غذا با میوه مخصوصی میل 
دارد و دکتر آن را تجویز نموده به هر طور شده برای اش تهیه کن. سعی 
کن دوا و غذا را با دست خودت به او بدهی, زیرا همین عمل باعث 
دلخوشی و رشن اعصاب او است. 


شحف ها ساسا کت شید دا واه تا نی رو اس وا یی سر 
اگر بیدار است احوالش را بپرس. اگر از شدت درد خوابش نمی برد سعی 


کج الفهن دار عمارد. 


اگر خواستی بخوابی با یکی ازفرزندانت یا پرستار دیگری که داری نوبت 
هر ان رارسا ات که سا ات 
شب تا صبح راحت بخوابی و همسرت از شدت درد بنالد. 


اگر در یک چنین موقعی از همسرت کاملا پذیرایی و دلجویی نمودی به 
اند کی دلگرم فمه رون به وفاداری و صمیمیت تو اطمینان پیدایمی کند., 


محبت و علاقه اش زیادتر می شود. 


وقتی از بستر بیماری برخاست بیشتر از سابق در خانه ات ز ‌ حمت می 
کشد. محبت ها و نوازش های تو را هرگز فراموش نمی کند و اگر بیمار 
شدی کاملا از تو پرستاری و دلجویی خواهد کرد. 


پیغمبر اسلام (ص) فرمود: بهترین شما کسی است که برای اهل بیتش 
خوبتر باشد و من نسبت به خانواده ام از همه بهتر هستم (2). 


رسول خدا (ص) فرمود: هر کس برای بر آوردن حاجت بیماری کوشش 
کند, موفق شود پا نله از گناهانش خارج می شود مانند روزی که از مادر 
متولد شده است. نف از انصار عرض کرد: پدر و مادرم به قربانت 
باعل الله اک عریض. از اهل پوس بشید آبا توات. ری شرارد؟ 
فرمود: 


چرا (3). 


اقتصاد خانواده 


مخارج خانواده را از قبیل خوراک و پوشاک و مسکن و حتی پول دکتر و دوا 
با و و ای تا او ار 
قرار خواهد گرفت. 


زن و بچه. نیست و ندارم سرشان نمی شود به هر حال می خواهند. 
وخواسته هایشان حد و انتها ندارد. حس رقابت و چشم و هم چشمی در 
انان بسیار قوی است. بدین جهت مرد نمی تواند و صلاح هم نیست که 
بدون قیدو شرط مطیع خواسته هایشان باشد. 


مرد خردمند و با تدبیر حساب خرح و دخل خانواده را 


به طور دقیق می کند. اشیاء و لوازم زندگی را به نسبت لزوم و احتیاج 


درجه بندی می کند. 


حوائج ضروری زندگی مانند خوراک و پوشاک را بر سایر چیزها مقدم می 
دارد. مقداری از درآمدش را برای حوادثت روز کار از قبیل بیماری وبیکاری 
و کسادی کنار می گذارد. 


مقداری از آن را برای اجاره يا خرید خانه ذخیره می کند. تف:فکر تول اب2۳ 
برق و تلفن و مالیات و شهریه بچه ها نیز هست. تاه ات صوو رام 
زندگی را نیز در نظر می گیرد. آنگاه درآمدش را با رعایت الاهم فالاهم بر 
انها: تفسیم من کته از اسر اف یر حوزداری می کید 


سعی می کند پایش را از گلیم خویش درازتر نکند. هر خانواده ای که دخل 
کنند نه تنها دچار قرض و ورشکست نخواهند شد بلکه به زودی زندگی 
ابرومند و نسبتا خوبی پیدا خواهند کرد. 


خداوند. کریم اقتضاد و میانه رزوی را از غلاتم ایمان شمرده در قرآن مجید 
می فرماید: کسانی که چون خرح کنند اسراف نکنند و بخل نورزند و میان 
این دو معتدل باشند (4). 


امام صادق (ع) فرمود: من برای کسی که اقتصاد را رعایت کند ضامن می 


امام صادق (ع) فرمود: چهار دسته مردم دعایشان به هدف اجابت نخواهد 
رسید. یکی از آن ها کسی است که مالش را بیهوده تلف کند آنگاه بگوید: 


خدایا روزی مرا برسان. پس خدا می فرماید: مک تفر تاره که 
اقتصاد را رعایت کنی؟ 6 


7 فرمود: دب 


۱ 


مرد خردمند و عاقبت اندیش حتی 


القوه از فرض و نسیه خودداری ضمن: اکن و برای مصارف غيیر ضروری 
خودش را به وام نمی اندازد. 


اقتصادی که بر پایه وام های بانک ها و سایر مقسسات استوار باشد شرعا 


وعقلا پسندیده نیست. 


خرید اشیاء قسطی گر چه ممکن است ظاهر زندگی را زیبا گرداند اما 
خو ی ۵ اساسا ۱ واه رای میهد گنه خانه قسطی, فرش قسطی. 
یخچال قسطی. بخاری قسطی, اتومبیل قسطی, تلفن قسطی, تلویزیون 
قسطی, و . .. اين هم شد زندگی؟ ! آخر چه لزومی دارد که انسان اشیاء 
غیر ضروری را به قیمت های گزاف بخرد و مقداری از درآمدش را به 
قدری صبر کند تا اوضاع اقتصادش بهتر شود و همان اجناس را با قیمت 
ارزانتر به طور نقد خریداری کند؟ 


درست است که پول پیدا کردن خیلی در زندگی انسان تاثیر دارد لیکن علم 
معاش و راه خرج کردن خیلی از آن مهم تر می باشد. بسیارندخانواده 
هایی که با وجود درآمد خوب هميشه گرفتار و مقروضند و به اصطلاح 
هميشه هشتشان گرو نهشان می باشد. بر عکس. بسیاری ازخانواده ها با 
اینکه درآمد فوق العاده ای ندارند اما وضعشان از هد خفت وت و آبرومند 
ات ورد ما رفاخه آساشن ند هی کتد‌فاوت این ده حومته :در 
تدبیر زندگی و علم معاش می باشد. 


بنابراین صلاح خانواده در اینست که مرد با عقل و احتیاط یا شخصا امور 
اقتصادی منزل را بر عهده بگیرد و اگر خرید و فروش دست دیگری است 
در خاتمه تذکر این مطلب لا زم است که گر چه رعایت اقتصاد کاری خوب 
و به صلاح خانواده است لیکن سختگیری هم خوب نیست. اگر وضع مالی 
مرد خوب 


است باید در مخارج اهل و عیالش توسعه بدهد. به مقدار توانائی خویش 
لباس و خوراک خوب و منزل راحت برای اش تهیه کند. 


مال و ثروت برای خرج کردن و تامین مخارجح زندگی است نه برای جمع 
کردن و باقی گذاشتن. باید آثار و علائم مال و تروت کز ناکین انسان و 
خوراک و پوشاک خانواده اش نمایان باشد. آخر چه فائده ای دارد که مرد 
شبانه روز زحمت بکشد و به خودش و خانواده اش سختی بدهد واموالی را 
روی هم بگذارد و از این دنیا برود؟ ! مادامی که زنده است زن و فرزندش 
ارزوی یک لباس زیبا و یک خوراک خوب داشته باشند و از کمبود مواد 
غذایی هميشه بیمار و رنجور باشند لیکن بعد از مرش در تقسیم اموال به 
سر و کله یکدیگر بزنند؟ ! اگر خدا به انسان نعمت داده باید به همان 
نسبت در مخارج خانواده اش توسعه بدهد. غذا و لباس خوب بریشان تهیه 
اختیارشان بگذارد. 


پیغمبر اسلام (ص) فرمود: از ما نیست کسی که از جهت مال وثروت در 
وسعت باشد لیکن بر اهل و عیالش سخت بگیرد (8). 


به او نعمتی داده باید در مخارج اسیرانش توسعه بدهد و الا ممکن است 
نعمت هایش گرفته شود (9). 


امام رضاأ ءع( فرمود: سزاوار است مرد در مخارج اهل و عیالش توسعه 
دهد تا منتظر مرگش نباشند (10). 


امیر الموّمنین (ع) فرمود: هر جمعه برای اهل و عیالتان میوه تهیه کنید تا 
به فرا رسیدن جمعه خوشنود گردند (11). 


گراخ کیت 


درست است که کارهای خانه داری بر عهده زن ها است و در این باره 
حرفی ندارند. لیکن باید توجه 


یک بانوی خانه دار اگر شبانه روز هم در منزل کار کند باز هم مقداری از 
کارها لنگ می ماند. مخصوصا در مواقع غیر عادی مانندمهمان داری کارها 
روی هم متراکم می گردند و کدبانوی خانه را خسته ووامانده می سازند. 
زن در انجام کارهای خانه حرفی ندارد لیکن از شوهرش انتظار دارد که گاه 
که ادا کف ده تیالو یر 


وقتی مرد وارد خانه می شود و می بیند کارها از چپ و راست همسرش 
را احاطه نموده اند سزاوار نیست برود در گوشه ای استراحت کند و 
انتظار داشته باشد فورا چای و ناهار حاضر شود. بلکه مقتضای محبت و 
صفای خانوادگی اینست که در چنین مواقع به یاری همسرش بشتابد و هر 
کاری را که از عهده اش ساخته است انجام دهد. 


زن این عمل را دلیل صفا و محبت می شمارد و به خانه و زندگی علاقه 


مند می گردد. 


مردانگی به این نیست که وقتی وارد خانه شد دست به سیاه و سفید 
تایه ۵ فقط اضر وفف. کند. خانه ستاد فرماندهی نیست بلکه کانون 
صفاو محبت و محل همکاری و تشریک مساعی است. پیش خود نگو: اگر 
در متزل کار کنم از ابهت و جلالم کاسته می شود و موقعیتم متزلزل می 


گزندد: 
ابدا چنین نیست بلکه در نظر همسرت مردی با صفا و در نظر دیگران 
دلسوز و مهربان معرفی می شوی. 


می دوخت و کفشش را وصله می کرد و مانند سایر مردها در منزل کار 


و همچنین علی بن ابیطالب و سایر امام ها (ع) در امور خانه داری به 
کر 


بارداری و زایمان 


دوران بارداری,؛ دوران بسیار حساس و 


وضع تغذیه مادر و حالات روانی و حرکات جسمانی اوء هم نسبت به آینده 
خودش اثر دارد هم برای کودکی که در رحم او پرورش می یابد تاثیر 
فراوانی دارد. سلامت يا بیماری, نیرومندی يا ناتوانی, زشتی يا زیبایی, 
خوش اخلاقی يا بد اخلاقی. مقدار هوش و فهم کودک, در همین زمان و در 
رحم مادر پایه گذاری می شود. یکی از دانشمندان می نویسد: والدین 
طفل می توانند او را در کاخی از سلامت مزاج نشو و نما دهند یا در بیغوله 
ای خراب و نمناک بپرورانند. و مسلم است که چنین مکانی در خور زیستن 
روح جاودان بشری نیست. به همین جهت. پدر و مادر بزرگ ترین 
مسووليتها را در مقابل بشریت به عهده دارند (14). 


بنابراین دوران بارداری را نمی توان یک زمان عادی محسوب داشت و 
نسبت به آن بی تفاوت بود. بلکه با شروع این دوران مسقولیت بسیار 
سنگینی بر عهده پدر و مادر خواهد افتاد. که اگر اندکی غفلت کنند با 
مشکلات صعب العلاج يا غير قابل جبرانی مواجه خواهند شد. در اینجا تذکر 
چند مطلب ضرورت دارد. 


1-برنامه غذائی-کودکی که در رحم مادر زندگی می کند از خون مادر تغذیه 
می نماید و رشد می کند. بنابراین غذای مادر باید ان چنان غنی وکامل 
باشد که از یک طرف احتیاجات غذایی خودش را تامین کند و بتواند صحیح 
و سالم به زندگی خویش ادامه دهد. و از طرف دیگر مواد غذائی 
ومصالحی را که برای پرورش جسم و جان کودک ضرورت دارد در 
اختیارش قرار دهد تا بتواند به خوبی و تندرستی پرورش یابد. بنابراین 
برنامه غذائی یک خانم ابستن باید کاملا حساب شده و دقیق باشد. زیرا 
معدنی و الی و 


پروتئین ها و چربی ها و مواد قندی و نشاسته ای, هم نسبت به سلامت 
مادر لطمه وارد می سازد هم کودکی که از خون مادر تغذیه می نماید. 


امام صادق علیه السلام در حدیثی می فرماید: غذای کودک در رحم مادر, 


در اینجا مشکل دیگری هم وجود دارد که اکثر خانم ها در تمام دوران 
بارداری يا در اکثر ان, از یک مزاج عادی و معمولی برخوردار نیستند. بلکه 
نسبت به بعض غذاها تنفر پیدا مي کنند (ویار) و بهر حال کم خوراک تر می 
شوند, در صورتیکه نیاز غذایی ان ها بیشتر است. و بهمین جهت باید 
غذاهایی را میل کنند که در عین حال که از لحاظ مواد مختلف غذایی غنی 
است. حجم کمتری هم داشته باشد. و تنظیم چنین برنامه غذایی کار 
دشواری است بالاخص برای افراد کم بضاعت و کم اطلاع از خواص و آثار 
غذاها و بهداشت عمومی. در اینجاست که مسقولیت بسیار ست تین بر 
عهده پدر کودک نهاده می شود. اوست که باید به مقدار توان خویش تلاش 
کند و برای همسر باردارش و کودکی را که در رحم پرورش می دهد 
برنامه غذایی مناسب و حساب شده ای را تهیه و در اختیارش قراردهد. و 
اگر در انجام این مسقولیت ریگ کوتاهی کند هم به سلامت آزشه 
همسرش و هم سلامت کودکش لطمه وارد خواهد شد. که در همین 
دنیانتیجه اش را خواهد دید و هم در جهان آخرت مورد بازخواست الهی 
قرار خواهد گرفت. 


2-ارامش فکری-زن در زمان بارداری نیاز شدیدی به ارامش فکری و 
عشق و علاقه به زندگی دارد. زیرا| اعصاب راحت و ارامش فکر و شوق و 
علاقه به زندگی, هم در سلامت خودش تاثیر دارد هم در جسم وروان 
کودکی که در رحم پرورش می یابد تاثیر بسزایی خواهد داشت. 


و 


تهیه و تامین چنین محیط امن و با ارامشی نیز بر عهده شوهر است. شوهر 
هميشه باید با محبت ها و نوازش ها و دلجویی هایش دل همسرش را گرم 
و ارام نگهدارد لیکن در زمان بارداری باید اين برنامه را دو چندان کند. 
رفتار شوهر باید ان چنان باشد که همسرش از حادثه جدید احساس غرور 
و شادمانی کند و بر خویشتن ببالد که مسوولیت پرورش یک انسان خوب و 
سالم بر عهده اش نهاده شده است. و به خوبی دریابد که شوهرش به 
اتمام وجود او را دوست دارد و به فرزندش نیز کاملا علاقه مند می باشد. 


3-خودداری از حرکات شدید -زن در زمان بارداری نیاز به استراحت و 
اکتات از کارهای نکن وان داد ملاس سکن خر کت ها 
تند می تواند برای سلامت خودش و کودکش زیان های غیر قابل جبرانی را 
شوهران نیز وظیفه دارند که به همسران باردارشان توصیه کنند که از 
حمل انساء سوه اهر که مد دا اخاب نی هلا ره ات 
مردها در این دوران, انجام کارهای سنگین را که برای زندگی ضرورت دارد 
خود متحمل شوند, و به همسرشان اجازه انجام آن ها را ندهند. 


کی ما را با ای ی ها دای ارت تام ]2 
زایمان دارند. مخصوصا خانمهایی که زایمان اولشان باشد, یا زایمان غیر 
طبیعی داشته باشند. در این مورد نیز شوهران باید به یاری همسرانشان 
بشتابند. به او دلداری و تسلیت بدهند. بگویند: اگر رعایت بهداشت و حفظ 
الستجورا اسان اجان ارت تک ار یی ات که 
برای همه بانوان واقع شده و می شود. تحمل ان چندان سخت نیست. در 
عوض یک فرزند خوب و سالم پیدا می کنیم که 


مایه ۰ ما خواهد بود. من نیز همواره مراقب تو خواهم بود و از 


هیچگونه کمکی دریغ نخواهم کرد. 
5-زایمان-عمل زایمان بر رویه ام دشواری هایی را در بر دارد. 


غالبا با یک دوره دردهای شدید همراه است. خانم های باردار غالبا از 
خطرهای احتمالی و عواقب ان بیمناک اند. بعد از وضع حمل هم یک دوران 
ضعف و نقاهت را باید بگذرانند. گر چه خانم ها دوران بارداری و زایمان 
وشیر دادن را باید تحمل کنند لیکن شوهر نیز در انعقاد نطفه و به وجود 
آمدن کودک کاملا دخیل بوده است. در واقع پدر و مادر, در به وجود آمدن 
کودک بطور اشتراک سهیم هستند. گر چه مرکز این موجود جدید رحم مادر 
می باشد. بنابراین شوهر نیز بر طبق وظیفه وجدانی و انسانی و اسلامی 
موظف است در موقعیت حساس زایمان به یاری همسرش بشتابد, و 
و و 9 
دارو وزایشگاه دارد, وسیله اش را فراهم سازد. با اظهار محبت دلگرم 
وامیدوارش سازد. هنگامی که در زایشگاه است مهافت احوال او باشد. 
وحضورا يا به وسیله تلفن از احوالش جویا شود. بعد از وضع حمل. 
درصورت امکان فورا به ملاقانش برود, و اگر ممکن نیست. یکی از خانم 
های تسشکازن را به ملاقاتش بفرستد و از احوالش جویا شود. وقتی می 
خواهنداو را ال بیاورند بهتر ست خودش نیز به همراه باشد. وقتی به 
منزل امد سا و وسایل استراحت او را فراهم سازد. در دوره نقاهت 
اجازه ندهد به کارهای سنگین و دشوار اقدام نماید. سعی کند به مقدار 
توان, غذاهای خوب و مقوی برای اش تهیه کند. تا نیروهای از دست داده 
خود را دوباره بازیابد و با سلامتی 


به زندگی و پرورش نوزاد مشغول گردد. 

مرد با چنین رفتاری به اخلاق اسلامی عمل کرده و نزد خدا| ماجور خواهد 
سول ای ام هه امرس ات ی ۱ 
همسرش به خوبی رفتار کند و من از همه شما نسبت به همسرم 
خوشر فتارتر هستم (16) و حضرت صادق علیه السلام فرمود: خدا رحمت 
کند مردی را که رابطه بین خودش و همسرش را نیکو گرداند. زیرا خداوند 
ال سر ای ار مه سس ار امس ۱1/1 

بعلاوه, بدین وسیله کانون گرم خانواده را گرم تر از سابق نموده وبنیاد 
ازدواج را استوار می گرداند. در اینصورت خانم چنین مردی نیز محبتها و 
نوازش ها و دلجوئیها و زحمت های شوهر مهربانش را هیچگاه فراموش 
نخواهد کرد. و با دلگرمی و امید بیشتری در اداره زندگی تلاش خواهد کرد. 

پی نوشت ها 

حاطلاغات ق ارویمشفت 1951 

2-وسائل ج 14 ص 122 

تال ع ی 23 

فرقان آیه 67 

5-وسائل ج 15 ص 258 

6-وسائل ج 15 ص 261 

7-وسائل جح 15 ص 261 

8-مستدرک 0 2 ص‌‌ 6043 

وبحار ج 104 ص 69 

10-وسائل جح 15 ص 249 

1-بحار جح 104 ص 73 


۸-بحار ج 16 ص 227. 
3-بحار الانوار جح 16 ص 230 
4-راز آفرینش انسان ص 108 
5-بحار الانوار ج 60 ص 342. 
6-وسائل ج 14 ص 122 
7-وسائل جلد 14 ص 124 


کمک در بچه داری 


فرزند مره مشترک ازدواج زن و مرد است. هر دو نفر در پیدایش کودک 
دخالت داشته اند, و در منافع و زیان هایش نیز شریک می باشند. 


بنابراین بچه داری نیز یک وظیفه مشترک زن و شوهر است. نه وظیفه زن 
تنه.. درست است که مادران با میل و رغبت از بچه نگهداری می کنند 
وامور نظافت و تر و خشک کردن و تغذیه و شیر دادن و دیگر امور مربوط 
به کودک را از جان و دل می پذیرند. و برای پرستاری و نگهداری او هر 
گونه رنیج و زخمبتی را تحمل می نمایند. برای پرستاری از کودک چه 
شبهائی را تا صبح بیدار می مانند و گریه و جیغ و شیون و نحسی های او را 
تحملمی کنند. لیکن شوهر هم نباید فداکاری ها و زحمات همسرش را 
نادیده بگیرد و بگوید: بچه داری وظیفه زن است. و من در این به اره 
مسوولیتی ندارم. 


وقتی دید بچه آرام نمی گیرد, مادر را با بچه بگذارد و خودش برود در اتاق 
دیگر راحت بخوابد. نه, برادر ! اين بچه مشترک بین شما است. پرستاری و 
نگهداری از او نیز یک وظیفه مشترک است. مگر تو عاطفه و وجدان 
نداری؟ آپا انصاف است که تو بروی در گوشه ای استراحت کنی, 
وهمسرت را در این غوغا تنها بگذاری؟ آیا 


این رسم زن داری و مهر و صفای خانوادگی است؟ اگر تو روز کار کرده و 
خسته هستی رن نیز در تمام روز به کارهای خانه داری اشتغال 
داشته و خسته است. اکز نو خوانت.فی یداهن خواشن مت آید: اگر جیغ 
و شیون های بچه اعصاب تو را خسته می کند, مادر بیچاره هم همینطور 
است لیکن جز تحمل چاره ای ندارد. 


برادرم ! انصاف و عاطفه و اخلاق اسلامی و رسم همسرداری اقتضا دارد 
که در چنین مواقع حساسی در بچه داری همسرت را کمک کنی. يا با هم 
بچه را ارام کنید سپس بخوابید. یا مقداری از شب را تو بخواب و همسرت 
از بچه پرستاری کند آنگاه تو از بچه پرستاری کن وهمسرت بخوابد. و اگر 
همسرت در آثر کم خوابی, بعد از نماز صبح استراحت کرده انتظار نداشته 
باش مانند دیگر روزها صبحانه را برای ات حاضر کند. چه مانع دارد خودت 
چای و صبحانه حاضر کنی, خودت میل کنی و بیرون بروی و برای همسرت 
نیز اماده باشد. وقتی می خواهید به سفر با مهمانی بروید ضرورت ندارد 
که هميشه همسرت بچه را بغل کند. در جاهای مناسب تو این عمل را 
انجام بده و در این به اره همکاری نمائید. وبطور کلی در همه حال در 
پرستاری و نگهداری از کودک تعاون و همکاری داشته باشید. رسم زن 
داری و اخلاق اسلامی چنین است. به زندگی شما صفا و محبت و رونق 
می دهد. 


البته به بانوان نیز توصیه می شود که در این به اره از شوهرانشان 
انتظارات زیاده از حد نداشته باشند. گرفتاری ها و مشکلات کسب و کار 
وتاأمین نیازمندی های زندگی را همواره منظور داشته باشند. و بدانند که 
مرد در خارج منزل با صدها مشکل روبروست و با 


اعصاب خسته, و بمنظوراستراحت بمنزل می آید: .و اتتظار. خذاشته با شنه 
که وقتی به منزل امد لباسهایش را در اورد و فور| مشغفول بچه داری و 
امور خانه داری شود. دراین مورد بیش از مقدار ضرورت و در مواقع غير 
عادی, توقع کمک نداشته باشند. 


زود به منزل بیا 


مزد مادافت. که:زن تخر فجه. ازاد. اشت. می. تفاند دی به خاته بیاید. با زود 
اطلاع بدهد کجا می روم يا نه. اما هنگامی که ازدواج کرد خواه ناخواه باید 
برنامه اش را تغییر دهد و زودتر به منزل بیاید. 


باید توجه داشته باشد که همسرش از صبح تا غروب در منزل زحمت 
کشیده خانه را مرتب نموده, غذا پخته, لباس شسته, منزل را تمیز کرده 
اکتون:خشم چه رام است که شوهر بش به هت لن بیایوه با هم ند صیحیت 
کنند و از انس و محبت لذت ببرند. بچه هایش نیز همین انتظار را دارند. 
دور از انسانیت و انصاف است که مرد شب دنبال خوشگذرانی وشب 
نشینی برود و همسر بیچاره و کودکانش را در انتظار بگذارد! ! 


مگر زن داری فقط به این است که غذا و لباسش را بدهی؟ زن شریک 
کی ات اف هون سوه صاخ به خانه شوهر نیامده که شبانه 
روز زحمت بکشد و لقمه نانی بخورد. بلکه بدان امید امده که انیس 
وهمنشین دائم داشته باشد. 


بعض مردها واقعا انصاف و عاطفه و شعور ندارند. . زن پاکدامن وعفیف و 
فرزندان یر خویش را در خانه می گذارند و شب ۳ به سحر دنبال 
عیاشی و ولگردی می روند. 


این بیچاره ها هنوز لذت انس و محبت را درک نکرده اند که عیاشی های 


که با اين رفتار ابرو و حیثیت خویش را از دست می دهند. و در نزد مردم, 
افرادی هوسباز و سبک مغز معرفی می شوند. خودشان را بدبخت و 
بیچاره و زن و فرزندشان را بدبخت تر می گردانند. کاری می کنند که 
همسرانشان از درد ناچاری تقاضای طلاق و جدایی می کنند و کاخ 


به داستان های زیر توجه فرمایید: 


مردی که زنش را طلاق داده بود در دادگاه گفت: در ابتدای ازدواج به 
خاطر جوانی و معاشرت با دوستان بد هر شب همسرم ... را تنها در خانه 
می گذاشتم و براي تفریج و خوشگذرانی از خانه بیرون می رفتم و نزدیک 
صبح به خانه می آمدم. همسر جوانم که از رفتار من ناراحت بود عاقبت 
بستوه آمده طلاق گرفت. 0 0 ۳۳۳ ۱ ۳ 
را ببینم. مدتی بدین نحو گذشت ولی اکنون مدتی است از من مخفی شده 
اند. 


برای دیدن فرزندانم خیلی ناراحت هستم. (1) 
زنی می گوید: از تنهایی دیگر حوصله ام سر رفته دارم دق می کنم. 


شوهرم اصلا به فکر من و تنهایی کشنده من نیست. هر شب تا بعد از نیمه 
شب در پی تفریح و شادی خودش است. (2) 


آقای محترم, تو که دارای زن و بچه هستی دیگر حق نداری مانند سابق بی 
قید و بند باشی. به فکر آینده خودت و خانواده ات باش. دست از ولگردی 
و عیاشی بردار. دوستان ناباب را رها کن. از کار که فارغ شدی یک سر به 
خانه بیا. با زن و فرزندانت بنشین, کانون خآنوادگی را گرم وبا صفا کن و 
از لذت انس و محبت برخوردار شو. ولگردی و شب نشینی بر فرض اینکه 
سالم و بدون مفسده هم باشد باز به حال تو سودی ندارد وزندگی ات را 


باوفا باش 


وقتی میان زن 


و مرد پیمان زناشویی بسته شدٍ زتدکی, انفرادق. نان" به: یی زندکانی 
مشترک اجتماعی تبدیل می شود. آن پیمان مقدس بدان معنا است که زن 
و شوهر قول می دهند که تا آخر عمر با هم باشند. در اداره زندگی تشریک 
مساعی کنند. برای رفاه و آسایش همدیگر کوشش نمایند. 


یار و مونس و غمخوار هم باشند. در جوانی و پیری, در توانایی و ناتوانی, 
در موقع سلامت و بیماری, در سختی ها و خوشی هاء در حال فقر و غنا, در 
همه حال با هم باشند. 


انسانیت و شرافت اقتضا دارد که زن و شوهر تا آخر عمر بدین پیمان 

مقدس وفادار باشند. و در مشکلات زندگی و حوادث روزگار عهد خویش را 
فراموش نکنند. دختری که در موقع جوانی و شادابی خواهان دارد دست رد 
به سینه همه می زند و هستی خویش را تنها در اختیار شوهر قرار می دهد 
بدان امید که تا آخر عمر در پناه او زندگی کند. رسم مردانگی نباشد که در 

پیری و زوال شادابی همسرش را تنها بگذارد و به فکر تجدید فراش 
یا ولگردی برآید. 


کشد و بخور و نخور می کند بدان امید که زندگی انان سر و صورتی پید | 
کند و تا اخر عمر در رفاه و اسایش باشند, رسم وفا نباشد که مر وقتی 
وضع اقتصادی خویش را مرتب دید و ثروتی ذخیره کرد به فکر زن گرفتن 
بیفتد یا همسرش را در خانه گذاشته دنبال خوشگذرانی برود. 


در موقع سلامت و توانایی بدون مزد و مواجب به اندازه چند کلفت در خانه 
شوهر زحمت می کشد بدان امید که به هنگام ناتوانی و بیماری از کمکها و 
پرستاری ها و دلجویی های 


او برخوردار گردد نه اینکه او را رها کندو به فکر خوشگذرانی خودش باشد. 


جوان و شاداب و سالم است از او استفاده می کنند لیکن بعدا| اورا رها 
کرده دنبال خوشگذرانی می روند. يا به بهانه های بسیار پوچ او را طلاق 
می دهند. به نمونه های زیر توجه فرمایید: 


مردی زنش را به بهانه شومی طلاق می دهد. زیرا بعد از عروسی پدر 
شوهر وفات می کند و دایی او به ورشکست مبتلا می گردد. (3) 


مردی در بیان علت طلاق زنش می گوید: چه علتی بهتر از اينکه ترا 
دوست ندارم. با اینکه قبلا به عنوان عشق با او ازدواج نموده بود (4). 


زنی به نام ... علیه شوهرش شکایت کرد که مدت ها با بود و نبود شوهرم 
ساختم و با نهایت تلاش به او خدمت کردم. اما حالا که بیمار شده ام مرا از 


خانه بیرون کرده می گوید: زن بیمار نمی خواهم (5). 


آقای محترم, تو حیوان نیستی که جز خودخواهی و خوردن وشهوترانی 
چیزی سرش نمی شود. تو انسان هستی. انسان باید وجدان ورحم و 
عاطفه و از خود گذشتگی داشته باشد. 


دختر معصومی به خاطر تو دست از پدر و مادر و تمام خویشان برداشت و 
جوانی و شادابی و سرمایه عفت خویش را در اختیار تو نهاد. 


بهتر از کلفت در خانه ات زحمت کشید, با دار و ندار تو ساخت و هر گونه 
رنج و محرومیتی را تحمل کرد ایا سزاوار است او را رها کنی و دنبال 
عیاشی بروی؟ بدین عمل به او ستم می کنی و ستمکار در همین دنیا 
سزای اعمالش را خواهد دید. اکر تجدید فراش کنی در مقابل چند دقیقه 
لذت, اسایش روحی و آسودگی خاطر را از 


دست می دهی. به صدها گرفتاری وفشارهای روحی مبتلا خواهی شد. 
ابروی خویش را از دست می دهی و در نزد مردم مردی خودخواه و بی 


فرزندانت از این کار رنجیده خاطر می شوند و هر روز به یک جور اسباب 
مزاحمت و ناراحتی برای ات فراهم خواهند ساخت. اگر همسرت بیمار 
است معالجه اش کن تا سالم شود و از فرزندانش پرستاری کند. اگر هم 
و | 
نگیر. وجدانت راضی نشود آن بیچاره را آزرده خاطر گردانی. اگر خودت 
جای او بودی و به بیماری سختی مبتلا می شدی چه انتظاری از او داشتی؟ 
او هم همین انتظار را از تو دارد. 


از وفاداری و از خود گذشتگی خوب است تو هم وفادار باش. 
تعلیم و تربیت 


دختری که وارد خانه شوهر می شود مسوولیت اداره یک منزل بر عهده 
اش می افتد. و برای اداره یی منزل اطلاعات مختلفی لازم است. 


باید غذا پختن, لباس شستن. روفت و روپ, اتو کردن. دوخت و دوز. مرتب 
کردن اثاث منزل, آداب مهمانداری, ادا معاشرت و رفت و ات 
شوهرداری, و بالاخره بچه داری, و ده ها مانند این ها را بداند. مرد از 
همسر تازه واردش انتظار دارد همه این ها را بداند و یک زن تربیت یافته 
ای ات ار را 


محد ود است. 


فقین هنشت آذات, ند کی را به دخترشان یاد بدهند. نه برنامه آموزش 
وپرورش دختران چنان است که به جای مطالب بی ثمر, اداب زندگی را به 
دختران بیاموزد. به هر حال چاره ای نیست. باید در صدد علاج بر امد. 


و تربیت او کوشش نماید تا نواقص و عیوبش را برطرف سازد. اتفاقا مرد 
هم از جهت سن بر همسرش فزونی دارد هم از لحاظ تجربیات واطلاعات. 


اگر قدری صبر و حوصله به خرح بدهد می تواند نواقص او را برطرف 
سازد و مطابق دلخواه تربیت کند. کارهایی را که خودش بلد است با زبان 
خوش و نرمی به او اد بدهد. در این به اره می تواند از زنان کاردان وبا 
تجربه ای که در خانه هستند مانند مادر و خواهر و عمه و خاله, استفاده 
کندی اه رآهتساییهای نان نهر فنه کر ده می تواند کتاب هایی را که در 
فن طباخی, خانه داری, مهمان داری, شوهرداری, آداب معاشرت.؛ نوشته 
شده تهیه کند و در دسترسش قرار دهد. 


کتاب های اخلاقی را خریده به خواندن تشویقش نماید. آداب معاشرت و 
رفت و آمد را به او یاد بدهد. اگر بد اخلاقی و خلاف ادب دید بازبان خوش 
و دلسوزی متذکرش سازد. لیکن باید از روی تفاهم و به صورت دلسوزی و 
مهربانی باشد نه به عنوان اعتراض و ایراد و نق نق و الا ممکن است 
عکس العمل خوبی نداشته باشد. 


مرد ادن نکن یکی دو سال اول زناشویی صبر و حوصله به خرج بدهدو با 
عقل و تدبیر به تعلیم و تربیت همسرش همت گمارد می تواند او را مطابق 
دلخواه تربیت کند اگر هم موفقیت او صد در صد نباشد اما 


بدون شک می تواند تا حدودی او را تکمیل کند. 


درست است که برای این کار صرف وقت و صبر و حوصله لازم است لیکن 
هر چه در اين به اره عنایت بخرج بدهد ارزش دارد. زیرا شریک زندگی و 
مربی فرزندانش را تکمیل نموده و تا اخر عمر از ثمرات اين کاربهره مند 
خواهد شد. 


نان از موضوعات مهمی که مرد باید بدان توجه داشته باشد اینست که 
همسر تازه عروسش که بک نفر مسلمان است و قاعدتا باید احکام 
وقوانین دین اسلام را بداند غالبا از آن ها بی اطلاع است. حتی احکام 
ودستورات ابتدائّی اسلام مانند وضو و نماز و غسل و تیمم را بلد نیست. 


البته قبلا پدر و مادر وظیفه داشتند که دخترشان را با احکام و قوانین اسلام 
آشنا سازند و وظائف دینی را به او یاد بدهند لیکن اکنون که آنان در انجام 
وظیفه کوتاهی نموده اند و دوشیزه ساده لوح تنکتااهین را به خانه بخت 
فرستاده اند این وظیفه سنگین بر عهده تو می افتد. باید او را به وظائف 
دینی آشنا سازی و واجبات و محرمات اسلام را یادش بدهی. عقائد و اخلاق 
اسلامی را به طوری که مطابق فهم او باشد تعلیمش کنی. اگر خودت می 
ما ات کارا بر مور عم وال انوا سور اه لام 
کتاب ها و مجلات سود مند علمی و اخلاقی اسلام را تنهیه نموده در 
اختیارش بگذاری و به خواندن تشویقش کنی. 


رساله عملیه ساده ای را در اختیارش بگذاری. و در صورت لزوم می توانی 
یک شخص متدین مورد اعتماد اهل اطلاع را برای تعلیم وتربیتش انتخاب 
که 

به هر حال, امر به معروف و نهی از منکر و ارشاد و راهنمایی زن وظیفه 


وعفیف و مهربان و خوش اخلاق و دانا و زندگی کن خواهد داشت که علاوه 
بر ثواب های اخروی در همین دنیا نفعش عائد او خواهد شد. و اگر در 
انجام وظیفه کوتاهی نمود در اين دنیا همسر بی اطلاع و ضعیف الایمانی 
خواهد داشت که مصونیت دینی و اخلاقی ندارد و در قیامت نیز مورد 
بازخواست خداوند قهار قرار خواهد گرفت. 


خداوند بزرگ در قرآن مجید می فرماید: 


ای کسانی که ایمان دارید خودتان و خانواده تان را از آتشی که هیزم آن 
انسان ها و سنگ است محفو ظ بدارید. 6 


امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی آیه مذکور نازل شد یکی از 
مسلمانان گریه می کرد و می گفت: من عاجزم که نفس خودم زا از انش 


محفوظ بدارم در عین حال مامور شده ام که اهل بیتم را نیز از دوزخ 
نگهدارم ! ! پ پیغمبر اکرم (ص) فرمود: من ما ی ات ان ۱ 
امر کنی به ای | انجام دهی و نهی 


9 کارهایی که خودت باید آن ها را ترک کنی. (7) 


پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: مرد به سرپرستی خانواده گمارده 
شده است و هر سرپرستی نسبت به زیردستانش مسوولیت دارد (8). 


رسول خدا (ص) زن ها را یاد نموده فرمود: پیش از اینکه شما را به 
کارهای بد وادار کنند, به کارهای نیک دعوتشان کنید (9). 


پبی نوشت ها 

1-اطلاعات 11 تیير ماه 1349. 
2-و نمی دانند چرا؟ ص 138. 
3-اطلاعات 25 دیماه 1350 
4-اطلاعات 26 شهریور 1348. 
5-اطلاعات 18 ارديبهشت 1351. 


6-سوره تجریم آبه 6 


7-وسائل ج 11 ص 417. 
8-مستدرک ۳ 2 ص‌ 550 
9بحار ج 103 ص 227 


بچه دار شدن 


شدن است. این اختلاف گاهی در اصل بچه دار شدن است يا زن 


بچه می خواهد لیکن مرد به طور کلی مخالف است يا به عکس. این 
اختلاف سلیقه گاهی به قدری شدید می شود که به لجبازی و کشمکش 


وحتی طلاق منجر می شود. 


خانمی به نام ... در دادگاه حمایت خانواده می گوید: من در 27سالگی با 
مرد دلخواهم که تازه تحصیلانش را تمام کرده بود و در یکی از دانشگاههای 
ایران به تدریس مشغول شده ازدواج کردم. با تمام وجود خودرا خوشبخت 
می دیدم. اما مخالفت شوهرم با بچه دار شدنمان مرا دیوانه کرده است. 
اصولا نمی فهمم در صورتی که ما هر دو سالمیم و می توانیم بچه داشته 
باشیم. پول به قدر کافی داریم و خلاصه از هر جهت اماده ای ام که حداقل 
2 بچه با ادب و درس خوان داشته باشیم چرا با تمام قوا با بچه دارشدن 
مخالفت می کند در صورتی که از بچه بدش نمی اید و با بچه های 
خواهرش و دوستانمان چنان ارتهفندانه رفتار می کند که هر کس او را 
ببیند فکر می کند جای یک بچه شیرین چقدر در زندگی اش خالی است. 
حالا من سی ساله شده ام و هیچ زنی در عالم از آرزوی مادر شدن رهایی 
ندارد. اه مزا کاملا هی فهمد ولن با وخود این مهن کوید: بچه خسته مان 
خواهد کرد ومزاحم خواهد بود. و خلاصه از این دلائل کاملا غیر منطقی. 
خانم ... بشدت از گریستن خودداری می کند اما پیداست که همین غصه 
چطور پایه مشکلات گوناگون آنان شده به طوری که توافق کرده اند جدا| 
شوند تا خانم شوهر کند و مادر شود و آقای دکتر به تحقیقات علمش برسد 
(1). 


علاقه به فرزند و تولید مثل آرزوی طبیعی هر انسان. بلکه هر حیوان 
دیگری است. وجود فرزند ثمره دوران ازدواج و بهترین یادگار انسان است. 
اگر انسان فرزند داشته باشد با مردن, 


دفتر عمرش بسته نمی شودبلکه گوبا با عمری بسیار قیا اف نوم شده 


شخص بی فرزند خویشتن را غریب و تنها و بی پناه می داند و اين احساس 
غربت در دوران پیری شدیدتر می گردد. وجود بچه کانون خانوادگی را گرم 
جوش ندارد. اسباب سرگرمی و صفا ندارد. ازدواج بی فرزند سند رسمی 
و پشتوانه ندارد. و هميشه متزلزل و در معرض انحلال است. 


امام صادق علیه السلام فرمود: سعادت انسان در داشتن فرزند شایسته 
است. (2) 


پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: زیاد فرزند بیاورید زیرا من در 
قیامت به وسیله شما به ساير امم مباهات می کنم. (3) 


۳ 0 
قرار می دهند. با اینکه خدا ضامن روزی است و هر جنبنده ای را روزی 
می دهد. 


ات ار ره تشز ارام 0 
کراهت داشته می گوید: تربیت فرزند بر من دشوار است چون نهیدست 
هستیم عقیده شما در این به اره چیست؟ 


حضرت به من نوشت: مانع فرزند نشو زیرا خدا انان را روزی می رساند 


.)4( 


حتی گاهی خدا به برکت وجود بچه در روزی پدر و مادر توسعه می دهد. 
بسیارند افرادی که قبل از بچه دار شدن در شدت و سختی بوده اندلیکن 
تقدا ند کی صوفه و ومد بدا کروده ید 


که بچه نه تنها مزاحم نیست بلکه برای پدر و مادر بهترین تفریح و 


درست است که نگهداری و تعلیم و 


تربیت بچه بی دردسر نیست لیکن چون بر وفق ناموس افرینش است 
شوهر چقدر باید خودخواه و کوتاه فکر و لجباز باشند که به خاطر بچه دار 
شدن پیمان مقدس زناشویی را برهم زنند؟ ! 


آیا از یک مرد آن هم دانشمند تعجب نیست که با بچه دار شدن که آرزوی 
طبیعی هر پدر و مادری است مخالفت کند و ان قدر استقامت بخرج بدهد 


گاهی در اصل بچه دار شدن اختلاف ندارند لیکر 5 آن اختلاف 
دارند. 


زن يا شوهر می گوید: دوران جوانی را باید خوش و آزاد بود ووجود فرزند 
مانع آزادی است. در ایام جوانی باید از بچه دار شدن جلوگیری کرد و به 
خوشگذرانی پرداخت. اما. بی با دهد فزرند در آخر عتمر ضرر ندارد. لیکن 
دیگری خلاف این موضوع را عقیده دارد. و همین اختلاف سلیقه سبب نزاع 


فن ایتجا باند‌بادا ور شش که کر تا تاش اتسا رن بخه دار نود هن هه زوذتر 


بهتر زیرا فرزندان دوران جوانی از جهاتی بر فرزندان دوران پیری ترجیح 
دارند. 


اولا معمولا سالم تر و نیرومندتر خواهند بود. 


انیا چون مدت بیشتری با پدر و مادر خواهند بود بهتر می توانند به تعلیم و 
تربیتشان بپردازند و به سامانشان برسانند. بر خلاف فرزندان دوران پیری 
معمولا از تعلیم و تربیت کامل محروم می شوند و بعد از مرگ يا از کار 
افتادن پدر يا مادر یا هر دو, غالبا بدبخت و زیردست می گردند. 


تالتا فرزندان دوران جوانی؛ ۳ پدر و مادرشان پیر و فر سوده شوند به مقام 
و منصبی خواهند رسید. بدین جهت پدر و مادر در 


زوزگا پیری فدرها ند کر می توانند از کمک انا برخوردار گردند. به هر 
حال در این جهت تردید نیست که در ایام جوانی بچه دار شدن بهتر از ایام 
پیری است., لیکن مطلب ان قدر اهمیت ندارد که باعث نزاع و کشمکش و 


جدایی شود. 
بالاخره بهتر است یکی از دو طرف تسلیم شود و نزاع را فیصله دهد. 


گاهی اختلاف سلیقه در تعداد فرزندان است. مرد میل دارد زیاد بچه داشته 
باشد اما زن مخالفت می کند يا به عکس. 


زن در حالی که دو کودک خود را در بغل داشت گفت: بعد از چهارسال 
ازدواج از شوهرم دارای دو فرزند دختر شدم ولی چون شوهرم دلش پسر 
می خواست یکبار دیگر حامله شدم این بار نیز بر خلاف میل شوهرم دختر 
به دنیا آوردم. و تعداد فرزندانم به سه دختر رسید. 


شوهرم کارمند بانک است ۵ ور آمذشن برای تأمین زندگی من و سه فرزند 
بنشتر تیشت: مدتی, آشت بایش رادر یک کفنش کردم که‌.باید ان قدر وضع 


0 ۱ نبا درو 


من زیر بار نمی روم زیرا در یک خانواده طبقه سه با درامدی که بیش از 
هزار تومان نیست داشتن فرزندان زیاد باعث می شود پدر و مادر آن 
طوری که باید و شاید نتوانند ان ها را تامین کنند و به تربیتشان برسند. 


بارها به او گفتم پسر و دختر فرقی ندارد ولی او زیر بار نمی رود. می 
ترسم باز حامله شوم و دختر به دنیا بیاورم. ان وقت است که شوهرم 
پنجمین بچه را به بهانه داشتن پسر دست و پا می کند. این اختلاف عقیده 
کار ما را به مشاخرم و آنگام به داد کنستری کشاند (5). 


باید خاطرنشان ساخت که تامین مخارج فرزندان زیاد واداره و 
تعلیم و 


درامد. 


بدین جهت بهتر است زن و شوهر دست از لجبازی بردارند وامکانات مالی 
و اوضاع شر انط خودشان رادر نطو بکیرند: ور طیق اند تقداد معیتن 
از فرزند توافق نمایند. به هر حال, , لجبازی و پافشاری کار درستی نیست. 
باید مرد و زن عقل و تدبیر و گذشت داشته باشند ومشکلاتشان را در بین 
خودشان حل کنند. و اگر یکی از آنان لجبازی بخرج داد, دیگری حالت تسلیم 
به خود بگیرد تا کار به نزاع و جدایی نکشد. 


اصلا موضوع آن قدر مهم نیست. خانواده های کثیر الاولاد یا کم بچه زيادند. 
این هم یکی از آن ها. این موضوع کوچک آن قدر اهمیت ندارد که به خاطر 
آن همان موس اسشوی تم کرد ام و ی درا یی 


گاهی موضوع اختلاف دختر و پسر است. زن و مرد هر دو غالبا فرزند پسر 
را بر دختر ترجیح می دهند و از دختردار شدن خوششان نمی اید. 


اگر دختر پیدا کردند زن چون چاره ای ندارد سکوت می کند لیکن مرد غالبا 


در اینجا مردها مختلفند. بعضی گر چه قلبا ناراحتند لیکن خودداری می 
نمایند و عکس العمل شدیدی نشان نمی دهند. فقط اظهار انزجار وتاسف 
می کنند. رویشان را در هم می کشند. در ایام زایمان توجه کاملی به 
همسرشان نمی کنند. تا مدتی آندوهگین و غمناکند. بعضی ها عکس العمل 
شدیدتری نشان می دهند. با همسر بی گناهشان اوقات تلخی و نق و 
نقمی کنند. بهانه می گيرند. قهر و دعوا و اعتراض می کنند. بعضی ها از 
این حدتجاوز نموده حتی به کتک کاری و طلاق نیز حاضر می شوند. 


زنی در دادگاه گفت: پانزده ماه پیش ازدواج کردم و 


شش ماه بعد باردار شدم. در اين اواخر که نزدیک وضع حملم بود شوهرم 
می گفت: باید پسر به دنیا بیاورم ولی من احساس می کردم که به جای 
یک فرزند شاید دو يا سه فرزند در شکم داشته باشم. 


چند روز پیش در بیمارستان دو دختر دو قلو به دنیا آوردم. هنگامی که 
7 ۸ 
که در پوست خود نمی گنجیدم. 


موقعی که شوهرم به دیدنم آماز و خبر تولد دو نوزاد را به او دادم ناراحت 
شد و پس از چند لحظه به بهانه ای از آتاق خارج شد و دیگر بازنگشت. 
که را کشت به او گفتم بت 
بیاورد. اهاز کی در رو مس واه فرباد کر ؟ 


زن نباید دختر دو قلو به دنیا بیاورد و از من خواست که او را ترک کنم. من 
هم به خانه پدرم رفتم و اینک تقاضای طلاق دارم (6). 


خانمی به نام ... در دادگاه به خبرنگار اطلاعات می گوید: بعد از 21سال 
زندگی زناشویی و نج بچه., از زندگی که با خون دل و اشک دیده از هیچ 
ساخته ام باید جدا شوم, باید همه سعادت و راحتی خیالم را دو دستی 
تقدیم زنی کنم که تنها هنرش باید پسر زاییدن باشد. و چون حیرت مرامی 
بیند با حسرت سرش را تکان داده می گوید: حق دارید گناه من اینست که 
به اصطلاح دختر زا هستم. یدج دختر دارم همه شان خوشگل و باهوشند 
هیچ وقت از درس عقب نیفتاده اند و هرگز مزاحم پدرشان نبوده اند. جه 
کنم خدا نخواست که من هم صاحب یک پسر شوم تا امروز شوهرم با اين 
همه اصرار 


بخواهد که من اجازه دهم همسر دیگری اختیار کند (7). 


این خوی زشت که متأسفانه عمومیت یا اکثریت دارد از عصرجاهلیت به 
عنوان پادگار برای ما باقی مانده است. همان عصری که مردمش در اصل 
انسان بودن زن تردید داشتند. ۳ دختردار شدن احساس شرمندگی و 
خفارت مت کر دنق یزان ی کاههرا رنده رده بهه کر >فیکر دنن فران 
مجید احوالشان را بیان کرده می فرماید: 


هنگامی که خبر دختردار شدن به یکی از آنان می رسید از خجالت رویش 
تیان ده تسا یمیت کیژرزت: قن ان آن کت از مردم .تنهان فی ننید: 


سازد. آگاه باشید که بد قضاوتی دارند (7). 


اما اسلام با این افکار غلط مبارزه می کند. زن و مرد را یکسان وبرابر 
قرار می دهد. 


پیغمبر اسلام (ص) فرمود: بهترین فرزندان شما دختران هستند (8). 


باشد (9). 


رسول خدا (ص) فرمود: هر کس سه دختر یا سه خواهر را اداره کند 
تست تزا اس داح است ۱10 


نمی داد. 


اقای محترم که مدعی تمدن و روشنفکری هستی این افکار غلط را دور 
بریز. اخر دختر و پسر چه فرقی دارند؟ هر دو فرزند و یادگار پدر ومادر 
هستند. هر دو انسان و قابل ترقی و تکامل هستند. دختر نیز اگر با تعلیم و 
تربیت صحیح پرورش یابد فرد برجسته ای خواهد شد که می تواند نسبت 
به اجتماع خدمات ارزنده ای انجام دهد و پدر و مادرش را سرافراز گرداند. 
بلکه دختر از جهاتی بر پسر مزیت دارد. 


اولا نسبت به پدر و مادر مهربان تر و دلسوزتر می باشد. پسر وقتی بزرگ 


دا کرو الا هن اور حندان تعحفی عازن هاگن ازارسان نرساند 
نفعی هم به حالشان نخواهد داشت. لیکن دختر در همه حال نسبت به انان 
مهربان و دلسوز خواهد بود. مخصوصا اگر پدر ومادر بین دختر و پسر فرق 
نگذارند و حقوق دختران را پایمال نسازند هميیشه محبوب و محترم خواهند 
بود. 


ثانیا-از نظر اقتصاد دختر کم خرج تر از پسر است. زیرا غالبا مدت توقفش 
در خانه پدر کمتر است. مدت کمی در خانه می ماند سپس با مختصر 
جهازی به خانه شوهر می رود و دیگر کاری با پدر و مادر ندارد. 


لیکن پسر مدت های مدید بلکه تا آخر عمر سربار پدر و مادر است. ناچارند 
مخارج تحصیلانش را بپردازند. شغل مناسبی برای اش پیدا کنند, مخارج دو 
سال خدمت سربازش را بدهند. آنگاه برای اش عروسی کنند. خانه وفرش 
و خرج عروسی و مهر زن می خواهد. بعدا هم هر وقت محتاج شد باز 
سربار آن ها خواهد بود. 


ثالثا-اگر پدر و مادر بین دختر و پسر فرق نگذارند و با دامادشان 
خوشرفتاری کنند و ده یک محبت هایی را که نسبت به پسرشان دارند به 
دامادشان داشته باشند در گرفتاری ها و مشکلات داماد زودتر به پاریشان 
می شتابد و غالبا با صفاتر و با وفاتر از پسر خواهد بود. 


اصولا مگر دختر دار شدن تقصیر زن است که شوهر به او ایرادمی گیرد. 
زن و مرد هر دو در اين به اره شریکند. ممکن است زن به شوهرش 
اعتراض کند که چرا دختر درست کردی؟ واقع مطلب اینست که هیچکدام 
تقصیر ندارند. بلکه این مطلب به خواست خدا| قتت کی دارد هر کس را 
خواست دختر می دهد و هر کس را خواست پسر. البته دسته ای از 
دانشمندان عقیده دارند که دختر و پسر اوردن 


بستگی دارد به نوع غذای مادر در دو ماهه اول بارداری. و مدعی هستند 
که با استفاده از برنامه مخصوص غذایی می توان مطابق دلخواه فرزند 
آورد. 


بنابراین کسانی که خیلی علاقه به پسر دارند بهتر است بامتخصصان فن در 
این به اره مشورت نمایند. و بیخود و بی جهت اسباب ناراحتی خودشان و 

همسرشان را فراهم نسازند یک مرد روشنفکر و خردمند وقتی شنید 
دختردار شده نه تنها اندوهگین نمی شود بلکه اظهار شادمانی می کند. 
برای اینکه همسرش و دیگران خیال نکنند از دختردار شدن ناراحت است. 
رل را ی نت رن 
نوازش و دلجویی بیشتری به عمل می اورد. و حتی در صورت امکان هدیه 
ای تقدیمش می 


تولد نوزادش را جشن می گیرد. اگر همسرش از دختردار شدن ناراحت 
است دلدارش می دهد و با برهان و منطق برای اش اثبات می کند که 
دختر و پسر فرقی ندارند. در رفتارش بین دختران و پسران فرق نمی 
گذارد. هیچگاه پسران را بر دختران ترجیح نمی دهد. از دختر و دختردار 
شدن مذمت نمی کند. و بدین وسیله با افکار پوچ و غلط عصر جاهلیت 
مبارزه می کند. 


مردی نزد رسول خدا (ص) بود که اطلاع یافت دختری پیدا کرده است. از 
اين خبر رنگش تغییر کرد. پیغمبر فرمود: خرآرنکت. فتغیر شید ٩‏ 

عرص کر سامی که خارج می شدم همسرم در حال وضع حمل بود 
اکنون خبر رسید که دختری به دنیا اورده. رسول اکرم فرمود: زمین جایش 


می دهد و اسمان سایه بر سرش می افکند و خدا روزی اش می دهد و 
کل کوسمس‌است که ار ان استاده عفن کت 11 


پی نوشت ها 

1-اطلاعات 28 بهمن ماه 1350. 
2-وسائل ج 15 ص 97 
3-وسائل ج 15 ص 96 


4-وسائل جح 15 ص 99 
5-اطلاعات 2 مرداد ماه 1351 
6-اطلاعات 14 تیر ماه 


1349 
7-اطلاعات 16 اسفند ماه 1350 
8-سوره نحل آیه 58 
9مستدرک ج 2 ص 615 
0-مستدرک ج 2 ص 614 
1-وسائل ج 15 ص 100 

بزرگ ترین مانع حل اختلافات 


بزرگ ترین مانع حل اختلافات خانوادگی بیماری اخلاقی خودبینی و 
خودیسندی است. متاسفانه بسیاری افراد به اين بیماری مهلک مبتلا 
هستند. کسانیکه به این بیماری مبتلا باشند چشم عقلشان کور است. 


خوبی های خودشان را می بینند و بزرگ میشمارند ولی بدی هایشان را 
اصلا نمی بینند. وقتی این بیماری با بیماری عیب جویی از دیگران ضمیمه 
شد غوغا می کند. گاهی زن و شوهر هر دو مبتلا هستند گاهی یکی از آن 
ها. اگر هر دو نفر مبتلا باشند شبانه روز دعوا و انتقاد دارند. هر کدام از آن 
ها عیب دیگری را می بیند و بزرگ جلوه می دهد و انتقاد می کند ولی 
ساحت وجود خودش را از هر گونه عیب و نقصی منزه می داند. فا از کی 
از آن ها مبتلا باشد فقط از دیگری انتقاد می کند ولی خودش را یاک و بی 
عیب میشمارد. 


در صورتیکه زن و شوهر به این بیماری مبتلا باشند اصلاح آن ها بسیار 
دشوار است. چون خودشان را بی عیب میدانند به پند و اندرز گوش نمی 
دهند. هنگامی که به برنامه های خانواده صدا و سیما گوش می دهند اگر 
عیبی گفته شد که در همسرشان وجود دارد, او را خوب می فهمند و فورا 
به رخش می کشند, ولی اکر عیبی گفته شد که در خودش وجود دارد. اصلا 
خانواده را می خرد و به همسرش می دهد که بخواند و به وظائف خودش 
عمل کند لیکن در مورد خودش نیازی به خواندن کتاب نمی بیند. چون 


خودش را صد در صد بی عیب می داند. خودپسندی بعض افراد ممکن 


باشد که حتی بیماری خودیسندی خویش را نیز نبينند. 


معلوم است که اصلاح و حل مشکلات چنین خانواده ای بسیار دشوار بلکه 
غیر ممکن خواهد بود. با چنین وضعی یا باید تا آخر عمر با اختلاف و دعوا و 
کدوزت و زنخ هداب زندکی. کنندر 1 
تن در دهند. 


بنابراین به همه خانواده هاییکه اختلاف دارند توصیه می شود که از 
خودبینی و خودخواهی دست بردارند و حداقل احتمال بدهند که ممکن 
است در وجود ان ها نیز عیب و تقصیری وجود داشته باشد. 


در فرصت مناسب. بدون تعصب و خودخواهی. همانند دو قاضی با انصاف 

و امین به اهم بنشینند, موارد اختلاف را در میان بگذارند. بدون تعصب و 
۵ کر ۲ 9 ۲ هر یک از آن ها به قصد 
اصلاح و بدون اغماض, قصور یا تقصیرات خود را یادداشت کند. آنگاه با هم 
تصمیم بگیرند که در اصلاح عیوب خودشان بکوشند. اگر ضرورت وجود 
تفاآهم وحل اختلاف را واقعا احساس نمایند, بدین وسیله می توانند به 
تفاهم واقعی برسند و صفا و ارامش و محبت از دست داده را دوباره 
بازيابند. 


و اگر خودشان را در اين به اره ناتوان می بینند می توانند در ارجاع امر به 
یک داور آگاه و خیراندیش و با ایمان و مورد اعتماد و با تجربه تفاهم 
نماند و اکز‌این‌هامر سا داهران ان یشان در دیگشاناسدبتر اشت. آن 
گاه به قصد اصلاح و بدون برده پوشی تمام موارد اختلاف را بدون کم و 
زیاد در اختیار داور قرار دهند. و از او بخواهند که درباره آنان داوری کند. 
آنگاه خوب به سخنانش گوش دهند و نکر اشکالی داشتند توضیح بخواهند. 
نفد عحل رها ع ان 


را یادداشت نمایند, و همه را مو به مو به اجرا درآورند. و صفا و آرامش را 
دوباره به خانه باز گردانند. البته ترک لجبازی و خودخواهی و تن دادن به 
چبین داوری کار آسانی نبست ولی انسان اندیشمندی که به بقاء و ثبات و 
آرامش و انس خانوادگی علاقه دارد می تواند چنین امری را بر خویشتن 
تحمیل کند و از ثمرات ارزشمندش بهره مند گردد. 


پدر و مادر و خویشان نزدیک عروس و داماد هم اگر به اختلاف آن ها پی 
بردند, بهتر است بدون داد و فریاد و جانبداری از یک طرف و تشدید 
اختلاف, موضوع ارجاع اختلاف را به یک داور امین و با تجربه وخیر اندیش, 
با آن ها در میان بگذارند و در ان به اره پاریشان دهند. تا بیاری خدا 
اختلافاتشان برطرف گردد. 


خندا در فران .هی فر ما ند" قضا نک بیم آن را ذارند که دای ون آع در بین 
زن و شوهر پیدا شود یک نفر داور از خویشان مرد و یک نفر از خویشان 
زن برگزینید. که اگر قصد اصلاح داشته باشند خدا در میان آنها توافق به 
وجود خواهد آورد. و خدا به همه چیز دانا و بر همه اسرار آگاه است (1). 


طلاق 


با اینکه طلاق در نظر اسلام یک امر جائز و مشروعی است اما درعین 
حال, مبغوضترین و بدترین کارها است. امام صادق (ع) فرمود: 


تزویج کنید ولی طلاق ندهید. زیرا از وقوع طلاق عرش خدا می لرزد (2). 


حضرت صادق ءع( فرمود: خدا| دوست دارد خانه ای را که دز .ان عروسی 
واقع شود هم ای یک از خانه ای که در آن طلاق واقع شود. نزد خدا 
چیزی مبغوض تر از طلاق نیست (3). 


ازدواج کفش ه جوز اب خریدن. تیست که وفتی آن ر۱ دوست نداشت 


دورش بیندازد و کفش دیگری بخرد. زناشویی یک پیمان مقدس انسانی و 
یار و غمخوار و مونس هم باشند. به اعتماد همین پیمان مقدس است که 
دختر پدر و مادر و خویشانش را رها کرده با صدها امید و آرزو به خانه 


شوهر قدم می گذارد و سرمایه عفت خویش را در اختیار او قرارميدهد. 


به اعتماد همین پیمان ملکوتی است که مرد مبالغ هنگفتی خرج عقدو 
عروسی و مرتب ساختن اسباب و لوازم زندگی می کند و شبانه روز برای 
اسایش خانواده اش زحمت می کشد. ازدواج هوسبازی نیست تا مرد و زن 
به اندک بهانه ای آن را بر هم بزنند. درست است که طلاق امر مشروعی 
است لیکن شارع مقدس اسلام جدا از آن نهی کرده است. 


متاسفانه همین امر مبغوض در کشور اسلامی چنان شیوع پیدا کرده که 
بنیاد خانواده ها را متزلزل ساخته اعتماد زناشویی را سلب نموده است. 


اسان همان موس فان الما اخطاعی دام 
فان ان راخپارمی کسی طلاوداسشم اند سار سال. 17 
چهارم عدابی 100009 طلاق در بی ذاشعه است:(4): 


پیغمبر اسلام (ص) فرمود: آن قدر جبرئیل درباره زنان به من سفارش 
ک د کمان ترضح ور وود ارات با اند ان ها تاه 5 


اکثر طلاق هایی که بین ما واقع می شوند منشا درست و قابل توجهی 
ندارند. بلکه با بهانه های کودکانه و در آثر لجبازی زر پا شوهر انجام می 
گیرند. یعنی موضوعات کوچک و بی اهمیتی بات ای ی 
اززتش آن را تدارند. که به:خاظر 


آن ها کانون مقدس زناشویی از هم بیاشد لیکن نادانی و خودخواهی زر پا 
شوهر یک امر جزئی را چنان مهم جلوه می دهد که سازش را غیر ممکن 
می گرداند. 


به نمونه های زیر توجه فرمایید: 


زن 24 ساله ای به نام ... از شوهرش تقاضا می کند که سور مفصلی به 
پدر و مادرش بدهد و چون شوهر زیر بار نمی رود تقاضای طلاق اف کند 
(0). 


مردی به علت اینکه زنش دخترزا است با وجود 5 بچه او را طلاق می دهد 
(7). 


زنی به علت اینکه شوهرش نیمچه عارف است و شوقی به زندگی ندارد 
تقاضای طلاق می کند (8). 


مردی به علت اينکه می خواهد با یک زن ثروتمند ازدواج کند تقاضای طلاق 
می کند (9). 


زنی به علت اینکه شوهرش پول هایش را در آستر کتش پنهان کرده 
تقاضای جدایی می کند (10). 


0 #8منشا طلاق ها غالبا از اين قبیل امور جزئی و غیر قابل اهمیت است که 
اگر زن و شوهر با فکر و عاقبت اندیش باشند نباید بدان ها ترتیب اثر 
بدهند. 

زن و مردی که قصد جدایی دارند نباید عجله کنند. بهتر است قبلا عواقب 
از و آیندم»خهیش را به خویی پشتجتنح تین تضمیم بکیر ند 


مخصوصا در دو مطلب باید کاملا بیندیشند: 


مطلب اول-زن و مردی که جدا می شوند لابد در نظر دارند بعدا با دیگری 
ازدواج کنند. مرد فکر می کند همسرم را طلاق می دهم و با زن دیگری که 
مطابق میلم باشد ازدواج مي کنم, زن نیز فکر می کند از شوهرم طلاق 
می گیرم و با یک مرد ایده آل عروسی می کنم. لیکن این زن و مرد باید 
بدانند که در صورت جدایی بد سابقه می شوند. هوسباز و خودخواه وبی 


گد رز ی فا هرفن ی وی وب خه سا ری هن نی ترود آن 
زن پس از تحقیق می فهمد که 


زن سابقش را طلاق داده بدین جهت به او اعتماد نخواهد کرد. پیش خود 
فکر می کند از دو حال خارج نیست يا زن سابقش طلاق گرفته معلوم می 
شود مرد خوبی نبوده است. يا اینکه او همسرش را طلاق داده معلوم می 
شود عهد و وفا ندارد. 


زنی که از شوهرش طلاق می گیرد باید بداند که کمتر مردی حاضر می 
شود او را بگیرد. زیرا مردها فکر می کنند اگر این زن» زن خوب و باوفایی 
بود از شوهرش طلاق نمی گرفت. بدین جهت مرد برای خواستگاری هر 
زنی برود غالبا دست رد به سینه اش خواهدر زد. زن نیز باید در انتظار 
خواتنار دو‌خانه نهاند. اند با هن خالن تا اخر عصر نما نت تدیخته.و 
سیه روز خواهند بود. مرد ناچار می شود تا پایان عمر تنها وپریشان احوال 
زندگی کند. زن نیز ناچار است تا اخر عمر سر بار پدر ومادر يا سایر 
خویشان باشد. یا تنها و بدون مونس زندگی کند و در حسرت شوهر داشتن 
بسوزد و بسازد. در صورتی که زندگی انفرادی بسیار دشوار و خسته کننده 
است. به طوزی که گاهی مرگ را بز آن ترجیح:داده دست به خودکشی می 
زنند. 


زن جوان 22 ساله ای که با وجود یک فرزند طلاق گرفته و به منزل پدرش 


بر فرض اینکه مرد بتواند با تحمل خسارت های فراوان ودوندگی های زیاد 
زن دیگری بگیرد تازه معلوم نیست از همسر اولش بهتر باشد بلکه غالبا 
بدتر خواهد بود. 

به طوری که اگر از مردم خجالت نمی کشید و برای اش امکان داشت 
حاضر بود همسر دومش را طلاق بدهد و با همسر اولش اشتی کند. لیکن 


مرد ۵ تاد 


ساله ای در دادگاه گفت: در حدود شصت سال پیش وقتی با زن اولم 
ازدواج کردم زندگی شیرینی داشتم ولی بعد از مدت ها چون زنم 
بدرفتاری کرد طلاقش دادم. در طول این مدت 97 زن دیگر به طور عقدی 
و صیغه گرفتم و طلاق دادم. پس از مدت ها متوجه شدم که زن اولم از 
همه با وفاتر بود. بعد از جستجو او را پیدا کردم. چون او هم مانند من از 
تنهایی خسته شده بود موافقت کرد با هم ازدواج کنیم (12). 


مردی به علت اینکه زن دومش نمی توانست از دو فرزند زن اولش 
طلاق داده بود ازدواج نمود (13). 


مطلب دوم-زن و شوهری که در صدد جدایی هستند اگر دارای فرزند 
هستتند بانج به. فکر ان«ها یز باشنت. اسایسن ه-خوشی: که در ایبنست. که 
پدر و مادرش با هم باشند تا او زیر سابه پدر و در دامن عطوفت مادر 
پرورش یابد. 


اگر این زندگی مشترک از هم پاشید کانون امید بچه واژگون گشته دوران 
خوشی او خاتمه می یابد. اگر پدر از او نگهداری کند از مهر ومحبتهای بی 
شائبه مادر محروم می گردد و بسا اوقات زیر دست نامادری می شود. 
تکلیف نامادری هم روشن است. زیرا او از بچه هووی سابق خودش 
خوشش نمی اید و او را مزاحم و سربار خویشتن محسوب می دارد. 


لذا تا بتواند او را اذیت فا مین گنه پدر هم جز سکوت و صبر و حوصله 
اه ای دا 


عروس 14 ساله ای که خودکشی نموده بود در بیمارستان گفت: 


یک ساله بودم که پدر و مادرم از هم جدا شدند. و به طوری که شنیده ام 
پدرم یک سال و نیم بعد با 


زنی ازدواج کرده که هم اکنون با هم زندگی می کنند. 


زن پدرم مرا مرتب کتک می زد حتی چند بار تنم را با سیخ کباب داغ کرد 


پدرم با اینکه از نظر مادی وضع خوبی داشت مانع مدرسه رفتنم شد 


ومجبور شدم هميشه حسرت درس و کتاب را بخورم. یک ماه قبل پدرم با 
تهدید و زور مرا به عقد مرد 5 ساله ای در اورد (14). 


دختر ده ساله ای به نام ... به مددکاران اجتماعی گفت: درست به یادم 


روز بعد مادرم رفت و چند روز بعد پدرم مرا به عمه ام سپرد. مدتی 
نزدعمه ام بودم. تا اینکه این پیرزن مرا از عمه ام گرفت و به تهران آورد. 
چند سالی است نزد او نگهداری می شوم و آن قدر رنج می برم که 
دیگرنمی خواهم به خانه او بروم. خانم آموز گار گفت: امسال مثل هميشه 
سال تحصیلی آغاز شد و دبستان مهم از عده ای ازدانش او ان نام 
نویسی کرد ... اين دختر هم یکی از آنان بود. ولی در کلاس آرام نبود. نمی 
تواننست درس بخواند. دائم مانند اشخاص مریض سرش را میان دست 
هایش می گذاشت و به فکر فرو می رفت. حتی چند روز بعد از ظهر که 
مدرسه تعطیل شد در گوشه ای از حیاط مدرسه نشست و هر چه اصرار 
کردیم به خانه برود قبول نکرد. پریروز علت به خانه نرفتن او را پرسیدم. 
گفت: نزد زنی به نام . نگهداری می شوم. پیرزن مرا اذیت می کند و 
دیگرنمی خواهم به خانه او باز گردم. پرسیدم پدر و مادرت کجا هستند؟ 
چند دقیقه گریست سپس گفت: آن ها از هم جدا شدند و پدرم مرا به آن 
پیرزن سیرده است (15). 


ذختر 13 ساله ی 


به نام . .. در تراس یکی از باغات دروس خود راحلق آویز کرد. اين دختر با 
دو برادر خود در اين باغ زندگی می کرد. 


برادرش گفت: پدر و مادرم سه سال پیش از هم جدا شدند. مادرم با مرد 
دیگری ازدواج کرد و پدرم نیز دو ماه پیش فوت شد. من ساعت 5/6 بعد 
ازظهر دیروز وقتی به خانه امدم مشاهده کردم خواهرم خود را حلق اویز 
کرده است (16). 


و اگر مادر سرپرستی فرزندش را ۹4 عهده بگیرد ان طفل معصوم از 
سرپرستی و مراقبت پدر محروم می گردد و بسا اوقات زیر دست نایدری 
واقع می شود. 


مادری به کمک شوهر جدیدش دست و پای پسر بچه هشت ساله خود را در 
اتاق در بسته ای به تختخواب بسند و به گردش رفتند. وقتی بر گشتند 
دیدند اتاق آنش گرفته و بچه سوخته است. (17 


با وقوع طلاق کانون کوش خانواده از هم پاشیده می شود و فرزندان آن 
خانواده بی سرپرست و بی پناه می گردند اه نز تف فادر جن ان 
لجبازی و خودخواهی به کلی آن افراد نف کاخ را رها می سازند. چهار 
کودک 12 و 9 و 6 و 4 ساله سرگردان به پاسگاه متحصن شدند. پسر 
بزرگ گفت: مدتی بر بر اثر اختلاف و دعواهای شبانه 
روزی از هم جدا شدند و دیگر هیچکدام حاضر نیستند سرپرستی ما را 
قبول کنند. (18) 


نداشتند غالبا ولگرد و هرزه می شوند و در آثر بی تربینی و عقده های 
روحی ممکن است در زمان کودکی يا بعد از بزرگ شدن دست به دزدی و 
قتل وجنایت بزنند. 


اطعا 


در تحقیق که از کانون اصلاح و تربیت 


کودکان دیدیم از 116 نفر جوان بزهکار کانون. هشتاد نفرشان نامادری 
داشتند و اغلب دلیل انحراف خود را وجود نامادری و سختگیری های او ذکر 
کرده اند. (19) 


آقای محترم, و خانم گرامی برای رضای خدا و به خاطر فرزندان بیگناهتان 
فداکاری کنید, گذشت داشته باشید, بهانه جویی نکنید, از هوسبازی دست 
بردارید, عیوب کوچک را نادیده بگیرید,. لجاجت وستیزه گری به خرج ندهید, 
در عواقب کار خودتان و فرزندان بیگناهتان خوب بينديشید, آن ها تقصير 
ندارند. 


به چشم های فرو رفته و چهره افسرده آنان ترحم کنید. 


این افراد بی گنه از شما انتظار دارند آشیانه آن ها یعنی کانون گرم 
خانوادگی را از هم نپاشید و آن جوجه های بی پر و بال را پراکنده 
وسر گردان نسازید. 


اگر به خواسته درونی آنان توجه نکنید و دلشان را بشکنید آه و ناله آنان بی 
اثر نخواهد بود روی سعادت و خوشبختی را نخواهید دید. 


پی نوشت ها 

1-سوره نساء آیه 35 

2-مکارم الاخلاق ص 225 
3-وسائل ج 15 ص 267 
4-اطلاعات 26 بهمن ماه 1350 
5-مکارم الاخلاق ص 248 
6-اطلاعات 12 اسفند ماه 1350 
7-اطلاعات 16 اسفند ماه 1350 
8-اطلاعات 16 اسفند ماه 1350 


-اطلاعات 8 اسفند ماه 1350 
0-اطلاعات 16 اسفند ماه 1350 
1-اطلاعات 17 اسفند ماه 1348 
2-اطلاعات 21 بهمن ماه 1348 
3-اطلاعات 8 دیماه 1348 
4-کیهان 29 آبان 1348 
5-اطلاعات 28 مهر ماه 1348 
6-اطلاعات 4 بهمن 1351 
7-اطلاعات 7 خرداد 1349 
8-اطلاعات 18 بهمن 1348 
9-اطلاعات 22 اسفند ماه 1350 


احکام روابط زن و مرد 


.. للا 
معد مه 


معارف اسلامی و جایگاه فقه. 


جایگاه (روابط زن و مرد) در معارف اسلامی. 


ضرورت تحقیق درباره (احکام روابط زن و مرد). 


تحقیقات انجام شده در این زمینه. 


سلام و درود خداوند و اولیای الهی بر معماران بزرگ بنای عظیم و 
شکوهمند معارف اسلامی. انانی که در راه ندوین» و تکمیل و حراست از 
مجموعه تعالیم اسلام از هیچ کوششی دريغ نورزیدند و با تمام وجود, 
حقایق متبلور و تابناک وحی را در شئون متنوع زندگی فردی و اجتماعی 
انسان ها, تبیین و ابلاغ و اجرا کردند. صلوات و تحیات خداوند بر حکیم 
الهی. فقیه مجدد, احیا کننده شریعت احمدی در قرن حاضر حضرت امام 
خمینی (قدس سره) که با نهضت خود شجره طیبه و تعالیم اسلامی را 
خناتی دوباره بخشید. و سلام و درود خداوند رحجمت, و انقلاب 
نی ایرآ حضرت ام. لاه حاضه ای ارام الم طلم شرت ی 
رژوس المسلمین. 


معارف اسلامی و جایگاه فقه. 


در یک نگرش کلی می توان مجموع تعلیمات اسلامی را به دو بخش عمده 
تقسیم کرد: 


می پردازد و در واقع این بخش از تعالیم اسلامی, حقایق عالم وجود را به 
ما 


نشان می د هد و می گوید: آنچه هست. چیست مانند مباحث توحید, نبوت, 
بیان حقیقت دنیا و آخرت و ... که علم کلام و علم اخلاق متصدی بیان این 


2 بخش دوم ایدئولوزی و دستورهای اسلامی است که شامل تمامی اوامر 
نموده است. در واقع اين دسته از تعالیم اسلامی به ما می گوید که برای 
رسیدن به هدف غایی خلقت در این دنیا باید چگونه ژتدکن کرد. چه از 
لحاظ فردی و چه از لحاظ اجتماعی. این دسته از تعالیم را علم فقه به 
عهده دارد. 


آنچه از ملاحظه گذرای تقسیم بندی فوق تدست هی آند ان است که علم 
فقه, از ارکان رکین و مهم معارف اسلامی است و بی تردید مجموعه 
تعالیم اسلامی بدون فقه, هویت حقیقی اش را به عنوان یک نظام مکتبی 
از دست خواهد داد. 


ابواب فقه که از هر یک به (کتاب) تعبیر می شود در طول قرون متمادی 
به وسیله شخصیت های مبژزی چون. شیخ الطایفه محمد بن حسن 
طوسی, محقق جعفر بن حسن حلی, علامه حسن بن یوسف صاحب 
مدارک, محمد بن علی عاملی و ... تجدید سازمان و تکمیل شده است و 
در طول سالیان دراز که از تاریخ آن می گذرد دسته بندی های گوناگون و 
متنوعی را براساس ملاک های مختلف پذیرفته است. یکی ازاین دسته 
بندی هایی که در برخی مصادر جدید در پیش گرفته شده, و از روش های 
تقسیم بندی حقوقی جدید متاثر است عبارت است از: . 


1 عبادات (نماز, روزه» <2ج» اعتعاف و ... . 
2 اموال, که خود بر دو قسم است: . 
الف) اموال 


عمومی (مانند انفال, خمس؛ زکات و ... . 


3. آداب عمومی, یعنی رفتار و سلوک دستگاه های حکومتی و عمومی در 


اک ۱ 


الف) روابط خانوادگی و مناسبات دو جنس زن و مرد (مانند مباحث نکاح, 
طلاق, خلع, مبارات, ظهار و ...) 


ب) روابط شخص در رابطه با اجتماع و مقررات مربوط به تنظیم رفتار 
فرد در قبال اجتماع (مانند اطعمه, اشربه, مساکن. اداب معاشرت. عهد, 


یمین و امر به معروف و نهی از منکر و ...) 


جایگاه (روابط رن و مرد) در معارف اسلامی 


با توجه به آنچه گفته شد به خوبی روشن می شود که احکام روابط زن و 
مرد از بحثت های مهم فقه اسلامی است که در زیر مجموعه, اداب و 
رفتارهای فردی و اجتماعی قرار می گیرد. 


ضرورت تحقیق درباره (احکام روابط زن و مرد). 


وجوه و دلایل متعددی را به عنوان ضرورت تحقیق حاضر می توان بر 


1 تبیین و تبلیغ بخش مهمی از فقه اسلامی که بی شک در روشن نمودن 
مجموعه تعالیم 7 0 نقش به زش أ دارد؛ چرا که اساسا 
تبیین یک مجموعه مرکب؛ بدون پرداختن به اجزای تشکیل دهنده ان میسور 


از باه و ون کرد ۱9 
فرهنگ مبتذل بیگانه به ویژه مسئله ارتباط بین زن و مرد و تنظیم منا 
اجتماعی این دو با یکدیگر, می کوشد با رواج (بی دیدیت ار جامعه 0 7 


از 


درون به تباهی و نابودی بکشاند. 


بی شک انسان موجودی است اجتماعی که به صورت دسته جمعی زندگی 
اب کت 
عین حال ظریف ترین روابط مجموعه, عبارت است از: داد و ستدهایی که 
به طور عام بین دو جنس مخالف از زن و مرد صورت می گیرد و به 
راستی در این گرد باد مسموم اگر متفکران و محققان اسلامی انديشه 
های دینی را توسعه و رواج ندهند امیدی به گشایش دریچه بعدی نیست. 
تحقیقات انجام شده در این زمینه. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی مو.ح اسلام خواهی و اسلام شناسی در میان 
مردم جهان به ویژه جوانان؛ برکات و ثمرات میمون بسیاری را به دنبال 
تا که ارم آن جمله است: تدوین ۳ 9 های گوناگون در 
تغییرات نو اجتماعی است. 


لکن مسلمانان و خصوصاً جوانان. امروز می خواهند مسائل ملموس و 
مورد نیازشان را در ژ مینه شناخت مناسبات با جنس مخالف بدانند, آ 
قی و | هه دا ننده متلا .۰ 


- حکم نشستن در کنار نامحرم در تاکسی, اتوبوس و مترو چیست. 
- تا چه حد می توان به محارم و يا نامحرم ها نگاه کرد. 

- حکم پوشش در برابر محارم و نامحرم ها چیست. 

- حکم نگاه کردن به فیلم, عکس, ویدئو و ... چیست. 

- احکام رفت و آمدها در پارک ها و مسافرت ها و خیابان ها چیست. 
- نامه نگاری با نامحرم تا چه حد جایز است. 


- سوار کردن نامحرم در ماشین خود و یا سوار شدن در ماشین نامحرم و 
دیگر مراودات با او جایز است با نه و اگر جایز است حدود آن چقدر است. 


- پیش از 


ازدواج چه کارهایی در زمینه عقد و عروسی جایز نیست و چه کارهایی 
مجوز شرعی دارد. 


- احکام خرید عقد, تهیه کردن مقدمات آن. دعوت کردن از میهمانان تا چه 
حد جایز شمرده شده است. 


خلاصه امروز مسلمانان به دنبال مسائل مبتلا به روزانه خود هستند. 


که البته خوشبختانه تاکنون آثار ارزشمتد و مفید متعددی در زمینه احکام 
تالف شده است که به عنوان نمونه می توان از آثار گران ننک آقایان 
حجح اسلام: محمد وحیدی خراسانی, عبدالرحیم موگهی و دیگران, نام برد 
که هریک به نوبه خود در نیل به اهدافشان در ارائه احکام, موفق بوده اند. 
اما نوشتار حاضر از موقف و منظر دیگری به مسئله احکام نگاه کرده 


است. 


این مجموعه به تبیین مشخص و گویای احکام روابط زن و مرد در اسلام 
پرداخته است: با توجه به تناسب فروعات و مسائل محل ابتلا و بعضاً 
ایا ور و 
از احکام از مبتلابه ترین مسائل روزمره می باشد و متأسفانه تاکنون به 
صورت دسته بندی شده و منظم در جایی گردآوری نشده بود از اين رو, بر 
آن شدیم تا با گردآوری کامل این دسته از احکام, گامی در اجرای 
دستورهای دینی در جامعه اسلامی برداریم. البته باید اذعان داشت, اگر چه 
اين مسائل به صورت پراکنده در بخش های مختلف کتاب ها دیده می شود 
لکن : نه تنها آن مقدار که موجود است, پاسخگوی همه سوالات مستحد نه از 
روابط زنان و مردان نیست., بلکه دسترسی به همان مقدار نیز برای عموم 


مردم بسیار مشکل به نظر می رسد. 
این مجموعه دارای ویژگی هایی است که برخی از آن ها عبارت است از : . 


مطرح شده براساس نظریات فقهی حضرات آیات عظام: امام خمینی 
(رض) گلیایگانی (رض) و اراکی (رض) است. 


متن اصلی این مجموعه براساس فتاوای هرت امام (رض) تنظیم شده و 
دور صورتی احبلاف: رد تاوای مرا فیکن دو بانفیسن با یرانق 
مسئله آمده و در صورت عدم اختلاف نظر, تنها به ذکر نشانی مسئله در 
کتب مراجع دیگر اکتفا شده است. 


احتیاط واجب به فتوای مرجع دیگر در همان مورد مراجعه کرد و به فتوای 
7 ۳[ 


با انک تور ان ستخموعه تسشن بر آی شر فتاه به تمامی رساله های 
فقهی منتشره مراجع عالیقدر استناد شود اما ترا اطمینان کامل به 
صحت و سقم احکام ذکر شده, نهایتاً سه نفر از بزرگان شورای 
محترم استفتائات هر یک از آیات عظام رسیده است. 


فان ابیت سای کش عاسه رای یت ایا وان الم الم غیت 
برخی مسائل از شورای استفتائات معظم له در قم اخذ شده است ور احز 
در له ای ای آهام راخ ها هی از انات عظا هدید کر هه ات 
بدان معناست که فتوای آن مرجع بدست نیامده است. 


به منظور سهولت در انتقال نظرات آیات عظام گاهی برخی از مسئله 
هایی را که انها به صورت فتوا و يا مسئله مطرح کرده اند, ما به صورت 
پرسش و پاسخ بیان کرده یم و همچنین ممکن است استفتایی را با توجه 
به همه جوانب ب آن به صورت مسئله مطرح کرده باشیم. 


آنچه در این مجموعه با عنوان (در نتیجه) مطرح شده است فروعی است 


0 از ۳ ۱ 


تدریس و اموزش این دسته از احکام برای عموم مردم به ویژه جوانان, 
خود را از احکام روابط زن و مرد اشنا نمایند. مربیان و اساتید محترم نیز 
می توانند با استفاده از مثال ها و موارد ملموس و مورد نیاز مخاطبان. بر 
اه موس رنه 

قانل کر اس کهیکی از جهح کرین اکام روانط زان و مدای نسالی 
است که هر فرد متأهل باید نسبت به همسر خود بداند, لکن به علت 
اختصاصی بودن آن, انتشار ن را به مجموعه دیگری تحت عنوان (احکام 
زوابظ رن و شوهر ومسانل احاعی. آبان) اخضاصن دادن ایم کم امد 
است جوانان عزیز با مراجعه به آن و عمل کردن به وظاثف شرعی خود از 
زندگی معنوی و خداپسندانه ای برخوردار گردند. 


در پایان از شوراهای محترم استفتائات هر یک از آیات عظام که برای 
تکمیل این رساله زحمات بی شائبه ای را متحمل شده اند کمال تشکر و 
قدردانی می شود. همچنین از همه کسانی که ما را با ارائه نظرات خود, 
در تالیف این_ مجموعه یاری کرده اند سپاسگزاری می کنیم و از خداوند 
متعال توقیق آنان را در راه اعتلای پرچم اسلام مستلت می نمایم. 


سید مسعود معصومی 

پانزدهم شعبان 1414. 

ابقر زا هم ممعن ها 1372 
فطل اول اسقام نگاه 

ره 

اخکاه نان مرو نع عرد. 

نگاه مرد به زنان محرم. 


نگاه مرد به زنان نامحرم. 


قانون کلی. 

ب) زنان غیر مسلمان. 
نگاه مرد به بچه >ها 

نگاه زن به زنان دیگر. 
نگاه زن به مردان محرم. 
نگاه زن به مردان نامحرم. 
نگاه زن به بچه >ها 


حکم نگاه 


در تال نی 
نکان بة عکسن: 

نگاه کردن زن به عکس مردان. 
نداهن فرلم. 

ام روم ورد 

وین 


مردان می توانند به تمام بدن مردان به ۱ ستثنای عورتین نگاه کنند ملتیر وط 
به انکه به قصد لت و ریبه نباشد. 


امام, فاضل, گلیپایگانی ومکارم: عروه (نکاج), مسئله 28 و همان, ج 1, 
(ستر و ساتر). ص 49<. 


امام: تحریر, (نکاج), مسئله 16 و توضیح المسائل. مسئله 2438. 
اراکی: توضیح المسائل, مسئله 2452. 

بهجت: توضیح المسائل, مسئله 1940. 

تبریزی: توضیح المسائل, با استفاده از مسائل 2445 و 2447. 
خامنه ای؛ استفتاء. 


سیستانی: منهاج الصالحين, (نکاح) مسئله 12 و توضیح المسائل. مسئله 
7 «2. 


فاضل: توضیح المسائل, مسئله 2080. 
مکارم: توضیح المسائل, مسئله 2085. 


در نتیجه: نگاه کردن به هر کجای بدن مرد حتی وجه و کفین او با قصد لذت 
و ریبه حرام است. 


همچنین مردان نمی توانند به عورتین مردان بالغ دیگر نگاه کنند, چه با 
قصد لذّت و ریبه و چه بدون آن. 


توجه: ریبه در اینجا یعنی خوف در فساد افتادن. 
۳ 7 


اگر مردی بتر سد از اينکه چنانچه به بدن مرد دیگر نگاه کند به گناه آلوده 
می شود نمی تواند به بدن او نگاه کند. 


امام؛ بهجت, ببریزی, سیستانی, فاضل, گلپایگانی و مکارم: مدارک مسئله 


مسئله -3 
سوال: مراد از عورتین چیست. 


جواب: در مردها قْْل (مجرای خروج ادرار و بیضتین) و بر (محل خروج 
غاثط) و در زن ها قبل (کل فرج) و ذبر را گویند. 


اخامازاکیر فاضلء حبایکاتی:م‌مازم: وم (یشر فا ارضن ود 
اما جر بر (نکاخ)ر مشاه 16 

تبریژی: ضراط النجاه با استفاده از سغال 1488. 

خامنه ای استفنتاء. 


سیستانی: منهاج الصالحين, (نکاج), مسئله 12 و (احکام الخلوه), قبل از 
مسئله 5د. 


در نتیجه. ماهیچه های عضلانی پشت (باسن) جزء عورتین نیست و نگاه 
کرفن بة آن اسکال دا رن ا کر جع اخقاط مخت پر کر ان ات 


۸4 ۳ 


سوّال: در استخرها و يا حمام ها يا کنار دریا مردان مایوهایی می پوشند که 


- 


اگر چه یوست بدن آن ها پید | نیست لکن حجم عورتین کاملا پید است. آپا 
نگاه کردن مردان به آن ها جایز است. 


پاسخ: مراد از پوشسش داشتن؛ پید | نبودن یواست بدن است و در صوربی 
که .مفشنده اي بر آن متز تتت تباشد نگاه کرنن اشکالی تدار د, 


امام, اراکی, تبریزی, خامنه ای. سیستانی, فاضل و گلپایگانی: استفتاء. 
بهجت و مکارم: (1). 

مسئله -5 

دیگر). و بنابر احتیاط واجب حتی قبل از بلوغ نیز در زمان تمییز نباید به 


امام, خامنه ای, فاضل, گلپایگانی و مکارم: عروه, (نکاج), با استفاده از 


امام: تحربر, (نجاح), مسئله 16 و توضیح المسائل, مسئله 2436. 
آزاکی» فصن اامساغل: حسظه 50فه: 
بهجت و تبریزی: (2). 


سیستانی: منهاج الصالحین, (کتاب طهاره), قبل از مسئله 55 و (نکاج), با 
استفاده از مسائل 0 - 12. 


فاضل : توضیح المسائل, با استفاده از مسائل 2506, 2507 و 2508. 
مکارم: توضیح المسائل, مسئله 2083. 

مسئله -6 

نگاه کردن دکترها به عورتین مرد دیگر حرام است مگر در مقام اضطرار. 


امام. اراکی, خامنه ای, سیستانی, فاضل, گلپایگانی و مکارم: با استفاده از 


بقحت سیم المشا لا شاه ار مسالن دوم م19 

تبریزی: توضیح المسائل, با استفاده از مسائل 2445 و 2451. 

مکارم: توضیح المسائل, با استفاده از مسئله 2,095 

در نتیجه: مردان اجازه ندارند جهت پیشگیری از آبستنی همسرانشان, لوله 
های انتقال اسپرم خود را نزد دکتر ببندند. البته بستن لوله های خروج منی 
در صورتی که موجب عقیم شدن دایمی نگردد اشکال ندارد لکن چون این 
عمل مستلزم نگاه کردن دیگری به عورتین او می باشد, حرام است و اگر 
به گونه ای عمل شود که مستلزم نگاه دکتر به عورت او نشود اشکالی 
وا ی ار ی ی را وت ار اس 


ید. 
نگاه مرد به زنان محرم. 
مسئله -7 
مردان می توانند به تمام بدن محارم خویش غیر از عورتین تیاه کنند, 
مشروط به آنکه این نگاه به قصد لذّت نباشد. همچنین خوف به فساد 
افتادن هم نباشد (از این حکم همسر استثناء است). 


امام, فاضل, گلپایگانی و مکارم: عروه؛ (نکاح), مسئله 32 و جح 1 (ستر و 


امام: تحریر, (نکاح), مسئله 17 و توضیح المسائل. مسئله 2347. 
اراکی: توضیح المسائل. مسئله 2451. 

بهجت: توضیح المسائل, مسئله 1939. 

تبریزی: توضیح المسائل, مسئله 2446. 

خامنه ای؛ استفتاء. 


شتا نی ماه الصالحی کاخ ار مه 1 و خوصیم امشانا اه 
246 


فاص تحوصیه الحشانل: مستاه ول 5 


در نتیجه: : مردان نمی توانند عورتین دختر یا مادر يا خواهر و يا دیگر محارم 
خود را ببینند اگر چه بدون قصد لذّت و ریبه باشد. 


همچنین بنابر احتیاط واجب دیدن عورتین بچه ممیز غیر بالغ جایز نیست. 
شتای دج 


احتیاط مستحب ترک نگاه کردن مردان به محارم خود از زانو تا زیر ناف 


آمامه قاصل: کلبانتاتی و شکارم رون رستر سار ۶ فیل از مستاه 1 
بهجت و سیستانی: (3). 
نگاه مرد به زنان نامحرم. 


زنان نامحرم یا مسلمان هستند يا غیر مسلمان. در صورتی که مسلمان 
اا ی ای اش را 


الف) مسلمانی که کاملا حجاب خود را رعایت کرده است. 

مسئله -9 

اگر خانم مسلمان کاملا حجاب خود را رعایت کرده بود نگاه کردن به وجه و 
تیم ی بت انب اشکال ندارد: 1. وجه و کفین زینت نشده 


باشد. 2 نگاه به قصد لذّت و ریبه نباشد. 


شوه العسا مس 22 


اراکی: توضیح المسائل. مسئله 2447 و استفتاء. 
بهجت. خامنه ای و فاضل: استفتاء. 
تبریزی. سیستانی و گلپایگانی: (4). 


در نتیجه مردان نمی توانند به صورت و دست زنانی که به طور کامل 
مویش پیدا باشد و يا اينکه لباس استین کوتاه پوشیده باشد و پا بازو يا مج 
دست او پوشیده نباشد. 


مسئله -10 
نگاه کردن به دست خانم نامحرمی که انگشتری يا النگو در دست دارد, و یا 


ناخن های خود را بلند کرده و يا لاک زده و پا به هر صورت زینت داده, 
حرام است خواه نامحرم از بستگان نزدیک باشد و یا غریبه باشد. 


اصام آتاکن‌ کت فاص و کاتسا انتتانی ار مدا که ماه طنایی 
۱ نفتا ء. 


تبریزی, خامنه ای و سیستانی: (ظ). 


توجه: فروشندگانی که مشتری اجناس آن ها غالبا خانم ها هستند مانند 
زرگرها, لباس فروشی ها و فروشندگان لوازم آرایش و ... بیشتر در 
معرض این گناه هستند و باید بیش از فیحران مراعات موازین شرعی را 
بنمایند. 


مسئله -11 


نامحرم به هر منظوری که زینت کرده باشد, نگاه کردن به او جایز نیست 
عتی: ا کر براق (بره با اشتعان انکشتر با الصا کرنند م اند 


امام, اراکی, خامنه ای و گلپایگانی: استفتاء. 
تبریزی: (6). 
۷ 


سوال: آیا نگاه کردن به کف پا یا روی پا و يا پاشنه پا و یا ساق پای خانم 
های نامحرم مسلمان در صورتی که پوشش کافی نداشته باشند؛ بدون 
قصد ریبه و تلذذ, جایز است. 


جواب: خیر, جایز نیست و به طور کلی غیر از وجه و کفین, مرد نمی تواند 
به هیچ کجای بدن زن نامحرم نگاه کند. 


اشامه اراکی و عاستی امن ارسضاع 

شت ض المسایل: با اناوه ار منفله توو 3 
فاسال۶ با اسشفاوه اوه المسا لته ود 
تبریزی, سیستانی و گلپایگانی: (7). 

زا 13 


اگر مردی بترسد در صورتی که به نامحرم نگاه کند به گناه می افتد نباید 
به او نگاه کند. 


خامنه ای: استفنتاء. 


سیستانی: منهاج الصالحين, (نکاح), با استفاده از مسائل 14 و 26 و 
توضیح المسائل مسائل 2442 و 2443. 


بهجت: (8). 
تساه :8 


نگاه کردن به نامحرم به قصد لذّت و شهوت رانی حرام است اگر چه به 
وجه و کفین و يا به حجم بدن او باشد. 


امام. اراکی, فاضل, گلیایگانی و مکارم: عروه. (نکاج), مسئله 31. 
بهجت: توضیح المسائل. مسئله 1931. 

تبریزی: توضیح المسائل, مسئله 2442. 

خامنه ای: استفتاء. 


سیستانی: توضیح المسائل, با استفاده از مسائل 2 و 2443 و منهاج 
الصالحین؛ (نکاح)؛ مسئله 14. 


فاضل: توضیح المسائل, مسئله 2501 


قانون کلی 

مسئله -15 

نگاه کردن به هر چیزی یا هر کسی به قصد لذّت و یا با خوف به فساد 
افتادن حرام است (به استثنای همسر) اگر چه نگاه به محرم باشد. خواه 
نگاه به زن باشد یا به مرد, به حیوان باشد یا جماد, به عکس باشد یا فیلم, 
به مجسمه باشد یا هر چیز دیگر, حتی نگاه کردن به بدن خود در آینه و یا 
هر جای دیگر به قصد شهوت رانی حرام است. 


امام, اراکی, بهجت, فاضل و گلپایگانی: استفتاء. 

امام: توضیح المسائل, با استفاده از مسائل متفرقه, صفحه 28. 
فاضل : استفتاء. 

تبریزی و خامنه ای: (9). 

مسئله -16 


دکتر محرم نیست, لذا در غیر مقام اضطرار نمی تواند به بدن زن نامحرم 
نگاه کند. 


امام. اراکی. فاضل, گلپایگانی و مکارم: عروه (نکاج), مسئله 35. 
انا تجزیرر اه ار ماه 2 

اراکن: توضیع الحشانل: مسئله 24247. 

بهخت: توضیم: المسائل::با استفاده از مسائل 1941 و 1942 
تبریزی: توضیح المسائل, مسئله 2451. 

خامنه ای؛ استفتاء. 


سیستانی: منهاج الصالحين, (نکاح), با استفاده از مسائل 14 و 20 و 
توضیح المسائل مسائل 2442 و 2450. 


فاضل: توضیح المسائل, با استفاده از مسائل 2506, 2507 و 2508 


مکارم: توضیح المسائل, مسئله 2089. 


مسئله -17 


اگر دکتری در مقام اضطرار مجبور شد به عضوی از بدن نامحرم نگاه کند 
باید به همان مقدار لازم اکتفا کند و نمی تواند بیش از ان عضو را ببیند, و 
یا اگر می تواند باید از روی لباس معاینه نماید. 


امام. اراکی, بهجت, تبریزی, خامنه ای, سیستانی, فاضل, گلپایگانی و 
مکارم: با استفاده از مدارک مسئله قبل. 


امامت رین (تکا ار ماه 22 نع الما تلم مشاه 2۸1 
اراکی: استفتاء 

.)10( 

مسئله -18 


مردان نمی توانند برای نامحرم مسلمان آمپول تزریق نمایند. زیرا این 
عمل مستلزم نگاه کردن و یا لمس بدن زن خواهد نود, ختی, آکر آمپول دز 
رگ تزریق شود. البته اگر مقام اضطرار باشد و محرمی جهت تزریق نباشد 
اشکالی ندارد. 


امام. اراکی, بهجت, تبریزی, خامنه ای, سیستانی, فاضل, گلپایگانی و 
مکارم: با استفاده از مدارک مسئله قبل. 


مسئله -19 


گرفتن عکس های رادیولوژی در صورتی که مستلزم نگاه به بدن نامحرم 
باشد, گرفتن خون برای آزمایشگاه ها, سونوگرافی و پا هر عملیات 
پزشکی ذیکر. دز ضورتی: که بتوان نم پزشک. با متحصص رن در آن رشته 
رجوع کرد توسط مرد نامحرم حرام است. 


امام, فاضل, گلپایگانی و مکارم: عروه, (نکاح), مسئله <دد. 
امام, اراکی و خامنه ای: استفتاء. 
بقته: تون المسانلا اسفاهه از مسانل 19242019241 


تبریزی: توضیح المسائل, با استفاده از مسئله 2451. 
سیستانی: (11). 


مسئله -20 


در بازارها و اماکن عمومی و یا در منزل انسان چشمش به طور اثفاقی به 
تامخرم هاین می اند سا رفت کر ادا ات ودرا انا رعات 


نکرده اند حکم این گونه نگاه ها چیست. 


جواب: آن چیزی که حرام است نگاه کردن است نه نگاه افتادن لذ| آنچه 
زا که اتسان ها اما فیمی ند اشکال دانوهلی ماو با فاضان تعر 
را برگرداند تا حکم نگاه کردن پیدا نکند. 


امام, اراکی. بهجت. تبریزی. خامنه ای. سیستانی و گلپایگانی: استفتاء. 
فاشلجانه المسال رح صقان 0۵5 

مسئله -21 

اگر کسی به قصد آنکه چشمش به نامحرم غیرمحجبه بیفتد به جایی برود 
رام ات 

اما ارآ کیره ات ام هک گاید فا 
ی 


۷ ار 
دارد تا چشمش به نامحرم بیفتد و یا مثلاً اتوبوسی را سوار شود که بیشتر 
نامحرم ها در آن هستند و یا برای تفریح یا ورزش, مکانی را انتخاب کند که 
نامحرم بیشتری در آنجا باشد و . خلاصه آنکه اگر عمدا برای اینکه 
۱ 7 
لام انست: 


مسئله -22 


در صورتی که مرد بداند در مکانی خانم های بی حجاب يا بدحجاب هستند, 


امام. اراکی, تبریزی. خامنه ای و گلیایگانی: استفتاء. 

بهجت؛ سیستانی و فاضل: (13). 

در نتیجه: رفتن روی پشت بام و يا کنار پنجره به منظور آنکه چشمش به 
نامحرم بیفتد و یا وارد شدن به اتاق پا اشیزخانه و یا مکانی که علم به 
وجود نامحرم دارد به منظور آنکه چشمش به نامحرم بیفتد و يا نگاه 
انداختن از لای در و پنجره پا کنار پرده به درون اتاق ولو برای ی لحظه و 
۰ و مواردی از این قبیل حرام است. 

مسئله -23 

رفت و آمد در بازارهایی که محل تردد زن های اهل روستا و بادیه نشین 
هایی است که عادت ندارند حجاب خود را کامل رعایت کنند, اگر جچه 
انسان علم دارد به آن ها نگاه خواهد کرد. اشکال ندارد. همچنین معامله با 
ان ها نیز اشکالی ندارد. 

اراکی, تبریزی و خامنه ای: استفتاء. 

بهجت. سیستانی و گلپایگانی: (14). 


یآ 2 


نگاه کردن به دست: ها تا ارتعر هقداری از موی شبره.با تا ژانهه زیر خانه و 
گردن پیرزن های نامحرم اشکالی ندارد. 


تبریزی: صراط النجاه, با استفاده از سوال 990 


بهجت, خامنه ای و مکارم: (15). 


مسئله -25 
هر کس که نگاه کردن به او جایز نیست دیدن او از پشت شيشه يا در آینه 
یا اب ضناف: ه با هد خی دیکری که غکس: اف زا هعکش .ضی. ند نیزر خایر 


نیست.. 


افاق: ازاکی: فاضل, دلنایکانی ه شکارم رف ( سر م راربا ازستخاوه 
از مسئله 2 


امام. اراکی, بهجت, خامنه ای و گلپایگانی: استفتاء. 
تبریزی: توضیح المسائل. مسئله 2445. 


سیتنکانن: شاه الضالخیم (احکام الشلوه اب قیل اه مولم کر و زیکاخار نا 
استفاده از مسائل 12 و 20. (16). 


مسئله -26 

نگاه کردن به بدن زر نامحرم حرام است چه آن زن بفهمد پا نفهمد, . کور 
باشد یا بینا, نامحرم فامیل باشد (مثل زن برادر, زن عمو, دختر خاله و ..۰) 
یا غریبه باشد حتی اگر بدون لذت و ریبه نگاه کند نگاه او حرام ۳ 
وجه و کفین گفته شد). 

آمامه اراک فاضل و مارم عرص ( نکاما اسفاده اد مملم 1 

امام: تحریر, (نکاحج), با استفاده از مسئله 18 و استفتاء 

اراکیت تیه المشبانل, با انشا از له 22101 

بهجت: توضیح المسائل, با استفاده از مسئله 1931. 

خامنه ای: استفناء. 

سیستانی و گلپایگانی: (17). 


مسئله -27 


زنان اهل سئت حکم زنان مسلمان را دارند. 


امام, اراکی, خامنه ای, فاضل, گلپایگانی و مکارم: استفتاء. 

ب) زنان غیر مسلمان. 

مسئله -28 

نگاه کردن به مواضعی از بدن زنان نامحرم غیر مسلمان (چه اهل کتاب و 
چه کفار) که به طور معمول آن مواضع ر نمی پوشانند اشکالی ندارد, 
ترا به آنکه به قصد لذّت و ریبه نباشد. لکن بنابر احتیاط واجب مرد 
تفت مات اف کشان ها نه-طور هعناد آن را می بوشانتد تکام کنند: 
امام: تحربره (نجاح), مسئله 27 و توضیح المسائل. مسئله 2448. 

تبریزی: توضیح المسائل, مسئله 2443. 

فاضل: توضیح المسائل. مسئله 2502. 

اراکی, بهجت, خامنه ای. سیستانی و گلپایگانی: (18). 

توضیح: در صورتی که زن نامحرم غیر مسلمان کمتر از حد معمول زنان 
خودشان پوشش : داشته باشد بنابر احتیاط واجب نمی توآن به او نگاه کرد 
تاد کرد نهر صست: ۲ ۲ دا هر اوه 1 که غادتا زن.های غز 
مسلفان نمی بوسانتن اشکال تدارف ( ۱19 


مسئله -29 


اگر انسان بداند و یا بتر سد در تور ۲ نگاه کردن به نامحرم غیر مسلمان, 
به فساد خواهد افتاد نباید به او نگاه کند. 


امام. اراکی, بهجت, تبریزی, خامنه ای, سیستانی, فاضل, گلپایگانی و 
مکارم: با استفاده از مدارکی مسئله قبل. وامم: توضیح المسائل. با 
استفاده از مسئله 2434. 


نگاه مرد به بچه >ها. 


مسئله -30 


در صورتی که بچه, پسر باشد نگاه کردن به بدن او تا قبل از زمان تمییز 
اشکال ندارد, مشروط به آنکه به قصد لذّت و ریبه نباشد. اما بعد از سن 
تمییز, بنابر احتیاط واجب جایز نیست به عورتین او نگاه کنند. 


اماق, فاضل: بلبانحاتن»۵ مارم غرفه: (ستر مسایر انیا استفاده آن قفیل. ان 
مسئله 4. 


امام: تحربره (نکاح), مسئله 24 و توضیح المسائل, مسئله 2436. 
تبریزی و خامنه ای: استفتاء. 


سیستانی: منهاج الصالحین, (نکاج), مسئله 12 و توضیح المسائل. مسئله 
25 


فاضل : توضیح المسائل. مسئله 2504. 

اراکی و بهجت . (20). 

در نتیجه: پدرها باید مراقب باشند در حمام ها و یا هر جای دیگر نمی توانند 
عورتین فرزند ممیز خود را نگاه کنند. 

مسئله -31 

مراد از سن تمییز چه سنی است. 


جواب: آنچه را که مردان و زنان از روابط بین خود می دانند آن ها نیز 
بدانند. 


امام: | ستفتاء. 

اراکی, بهجت. سیستانی, گلپایگانی و مکارم: (21). 

مسئله -32 

در صورتی که بچه, دختر باشد و محرم, مانند دختر, خواهر, برادرزاده با 
خواهرزاده و . .. نگاه کردن به بدن او تا قبل از سنْ تمییز اشکال ندارد و 
ا را اه 


امام. فاضل و مکارم: عروه. (ستر و ساتر), با استفاده از قبل از مسئله 4. 


فاصل تعوصنه المشانل:.مسته 04 5و 


2445 


آداکی: محر نی فحامت اه (2 
مسئله -33 


در صورتی که دختر نامحرم ممیز باشد, بنابر احتیاط واجب مرد نباید به 
فواضعی که بة طور معتاد دختران آن را می پوشانند: نگاه کند. 


امام: توضیح المسائل, مسئله 2433 و 2436 و تحریره (نکاح), مسئله 25, 
مسائل (نظر). 


مکارم: توضیح المسائل, مسئله 2081. 
اراکی, بهجت, تبریزی, خامنه ای, سیستانی, فاضل و گلپایگانی: (23). 


در نتیجه. نگاه کردن به موء دست؛ پا ۳ زانو, گردن وصورت دختر نابالغ 
نامحرم اشعالی ندارد مشروط , بع آنکمبه قضد رت و ره باشند: 


مسئله -34 


احتیاط واجب جایز نیست. 


امام: توضیح المسائل. مسئله 2433 و 2436 و تحریر, (نکاح), مسئله 25. 
مکارت با انشفاون از خوضنم المساکل مود 2091 

بهجت, خامنه ای, سیستانی و گلپایگانی: (24). 

نگاه زن به زنان دیگر. 

متالی -25 


زن ها می توانند به استثنای عورتین به تمام بدن زن دیگر نگاه کنند 
مشروط , به آنکه به قصد لذّت و ریبه نباشد. 


اما فاضل: کلبایجاتی فمارم؛ عرومر (نکاح اءمسعله 29 و عروه (ستر .و 
تساتر ارسا امتفادی از فیل آ مخت 1 


اراکی تقوم المسانل مه 250 
امام: توضیح المسائل, مسئله 2436. 

بهجت: توضیح المسائل. مسئله 1940. 

تبریزی: توضیح المسائل, با استفاده از مسائل 2445 و 2447. 

خامنه ای: استفنتاء. 

مات ام اتصالتر ( تسوا و 

فاضل: توضیح المسائل. مسئله 2506. 

مکارم: توضیح المسائل, مسئله 2085. 

در نتیجه. در حمام ها, استخرها, سالن های ورزشی و بدن سازی, خیاط 
خانه ها و . .. چنانچه زن به بدن زن دیگر یا حتی به وجه و کفین او به قصد 
لذّت نگاه ِ و يا خوف به مفسده افتادن باشد. نگاه کردن به او جایز 
نیست خواه بیننده آن زن را بشناسد پا نه, خواه آن زن جوان باشد پا پیر» 


زشت باشد پا زیبا .. 


ماش شا ام مایا فا هک یی با اسفای اد مدا 


امام: توضیح المسائل, مسئله 2438. 
اراکی: توضیح المسائل. مسئله 2452. 
گلپایگانی: توضیح المسائل. مسئله 2447. 
مسئله -36 


نگاه کردن به عورتین زن ها برای زن های دیگر نیز حرام است مگر در 
تام اار از 


امام, فاضل, گلپایگانی و مکارم: عروه, (ستر و ساتر), قبل از مسئله 1. 
کش ]اما مهن یر 

اش یه از ای مر 

سا اه سا و مور 9 
ی[ ما اد وا از 

خامنه ای؛ استفتاء. 


سیستانی: توضیح المسائل, با استفاده از مسائل 2445 و 2450 و منهاج 
الضالحرم ام اسان 12 208 


گلپایگانی: توضیح المسائل, مسئله 2436. 


در نتیجه: استفاده از دستگاه های درون رحمی و يا بستن لوله ها و یا عمل 
دیگر ... به منظور جلوگیری 


اد آنفتنی چنانچه مستلزم نگاه به عورت باشد حرام است مگر در مقام 
اضطرار. البته اصل جلوگیری از حاملگی اگر مستلزم نگاه دیگری به عورت 
اتشان. نباشه: اشالی ندارد. به.شرظ انکه ترا عفیم دایم نکنه اند 
هر وقتی که می خواهد دوباره بچه دار شود. 


مثلا اکر خاتفی ههسرتن بز شک باشد و او با این روش ها مانم ازحاملکین 
همسرش گردد اشکالی ندارد. 

قوخه* جله کیری. از.جافلعی اکر مستازم خر امی نباشد اشکال تدارد و اکن 
مستلزم حرامی باشد جایز نیست و باید توجه داشت که بعضی از روش 


های جلوگیری از آبستنی مستلزم سه حرام ذیل است که به تفصیل در 


بخش های بعدی خواهد آمد. 
1 نگاه کردن به عورت زن دیگر در غیر مقام اضطرار. 


2 کشف عورت برای دکتر در غیر مقام اضطرار (که در بخش پوشش 
خواهد امد). 


3. لمس عورت در غیر مقام اضطرار (که در بخش مراودات و تماس ها 


می اید). 


مسئله - 37 


با سلام, حضرت عالی در پاسخ به جواز استفاده از (آی یو دی) ذکر کرده 
اید که: (اگر استفاده از این وسیله (آی یو دی) مستلزم لمس يا نظر حرام 
باشد جایز نیست. لطفا بفرمایید که آیا کارگذاشتن آی یو دی, در رحم زن 
جزء موارد پزشکی محسوب شده و پزشک يا مامای زن و عند الاضطرار 
پزشک مرد می تواند این عمل را انجام دهد همانطور که در سایر امراض 
متداول است و با اینکه این مسئله از موارد غير پزشکی بوده و تنها از 
طریق محرم (همچون شوهر) می توان این دستگاه را کار گذاشت. 


خوات: خود این عمل. اک موب سقط با عم ناقهد اال رده 
حرمت لمس ونظر به قوت خود باقی 


است و اضطراری در بین نیست چون می شود از راه های دیگر, از حمل 


جلوگیری نمود. 

ایکا کاس سا 

بهجت: توضیح المسائل, با استفاده از مسائل متفرقه. مسئله 11. 

تبریزی: صراط النجاه, با استفاده از سوال های 873 و 874. 

فاسل ام سا را انسفایه اء ختای‌سعال 7 

خامنه ای و سیستانی: (25). 

نگاه زن به مردان محرم. 

رای 38 

زن می تواند به استثنای عورتین به تمام بدن محارم خود نگاه کند مشروط 


ند انکه. به: قضد لت و زنبه. نباشد (به: استنای, همتسر که متیر وظ ‏ به این 
اتیت ۱ 


امام. فاضل و گلیایگانی: عروه. (ستر و ساتر). قبل از مسئله 1 و (نکاج)؛ 
مسئله 32. 


ازآکت تعوضیه الفشسانل: له 2451 
بهجت: توضیح المسائل. مسئله 1939. 
تبریزی: توضیح المسائل. مسئله 2446. 
خامنه ای: استفتاء. 


یخی متفاخ الضالجین:) نکاع ار مستاه کا وخوضیه آلمسماتن: ماد 
246 


فاضل: توضیح المسائل, مسئله 2505. 


در نتیجه. نگاه کردن به قصد لرّت و ریبه به هر جایی از بدن محارمی چون 
داماد. پسر, برادر, خواهرزاده و ... جایز نیست و باید از آن اجتناب نمود. 


مسئله -39 


دیدن حجم عورتین از روی پوشسش در صوربی که مفسده ای بر ان منرنب 
نباشد اشکالی ندارد. 


امام, تبریزی و خامنه ای: استفتاء. 
بهجت و گلپایگانی: (27). 

نگاه زن به مردان نامحرم. 
۱ 


نکاه کزدن: ژتها به بزن: مرد نامحرم به استثنای وجه و کفین و مقداری که 
به طور معتاد مردان نمی پوشانند حرام است. 


اراکی: توضیح المسائل. مسئله 2447 و استفتاء. 


امام: عروه, (نکاح), با استفاده از مسئله 31؛ تحریر, (نکاج), مسئله, 19 و 
توضیح المسائل, مسئله 2433 و استفتاء. 


تبریزی و خامنه ای: استفتاء. 
سیستانی: توضیح المسائل, مسئله 2442. 


کلنایگانن شضنم المسانه ممراه ۱2442 چخیم المساغل. .سول 
4 و استفتاء 


مکارم: توضیح المسائل, مسئله 2080. 
بهجت و فاضل: (28). 
در نتیجه. دیدن موی سر و صورت, دست ها تا مچ. پا تا قوزک و گردن 


ی و ی به آنکه به قصد لذّت و 


همچنین خانم ها نمی توانند برای تماشای مسابقات ورزشی که آقایان 
7 ها پوشش کافی ندارند مانند شنا, کشتی, , وژنه برداری, فوتبال و . 
اماکن ورزشی بروند. 

مستئله -41 

نگاه کردن به بازو و یا سینه و یا جایی دیگر از بدن مرد نامحرمی که لباس 
نامناسب پوشیده مانند انکه لباسی استین کوتاه پوشیده باشد و يا یقه خود 
را باز ز گذاشته یا لباسی نازک و بدن نما پوشیده و . » (در صورتیکه مردان 
و ی ری رد باشد, 
امامت 


امام, اراکی, تبریزی, خامنه ای, سیستانی, فاضل, گلپایگانی و مکارم: با 
استفاده از مدارک مسئله قبل. 

بهجت: (29). 

مسئله -42 

بعضی مردان موّمن در دبیرستان ها و یاغیر آن به زنان مسلمان درس می 
دهند طبیعتا مرد مجبور است مطالب درس را برروی نخته سیاه بنویسد و 
خانم ها نیز همانگونه که معمول است به دست و صورت استاد خود نگاه 
می کنند البته بدون قصد لذّت و ریبه. آیا اين نگاه کردن جایز است. 


جواب: نگاه کردن خانمها به وه و کفین و مواضعی که مردان به طور 
متعارف نمی پوشانند بدون لذت و ریبه اشکالی ندارد. 


امام. فاضل, گلپایگانی و مکارم: عروه, (نکاح), با استفاده از مسئله 51. 


امام: تحریر, (نکاح), با استفاده از مسئله 19؛ توضیح المسائل. مسئله 
433 و استفتاء. 


اراکی: توضیح المسائل, با استفاده از مسئله 2447 و استفتاء. 
تبریزی و خامنه ای, سیستانی: استفتاء. 


بهجت . (340). 


سیستانی: توضیح المسائل, با استفاده از مسئله 2442. 
گلیایگانی: ارشاد السائل, سوال 457. 
مسئله -43 


نگاه کردن زن به حجم بدن مرد نامحرم از روی پوشش اگر مفسده ای بر 
ان مترتب نباشد و به قصد ریبه و تلذذ نباشد اشکال ندارد. 


امام, اراکی, بهجت., تبریزی, خامنه ای, سیستانی, فاضل و گلپایگانی: 


مسئله -44 


ابا انم اند توون قصد لذّت به متظور افیول, زدن وبا دیگر کارهای 
پزشکی به بدن مرد نامحرم نگاه کنند. 


جواب: جایز نیست مگر در مقام اضطرار. 


امام, اراکی, تبریزی, فاضل, گلپایگانی و مکارم: عروه, (نکاج), با استفاده 
از مسئله دد. 


خامنه ای: استفنتاء. 

سیستانی: توضیح المسائل, با استفاده از مسئله 2442. 
بهجت: (31). 

بان 5 4 


نگاه کردن به بدن نامحرم حتی به وجه و کفین او به قصد لدّت و یا با ترس 
به مفسده افتادن حرام است. 


امام, اراکی, فاضل و مکارم: عروه, (ستر و ساتر) قبل از مسئله 1. 
اراکی, خامنه ای و گلپایگانی: استفتاء. 
بهجت: توضیح المسائل, با استفاده از مسئله 1932. 


تبریزی: توضیح المسائل. مسئله 2442. 

سیستانی: توضیح المسائل, مسئله. 

فاضل : توضیح المسائل. مسئله 2501. 

توجه: بین عدم جواز نگاه به بدن مرد نامحرم با وجوب پوشش مرد هیچ 
ملازمه ای نیست ؛یعنی اگر چه بر مرد واجب نیست خود را بپوشاند اما بر 
خانم ها واجب است نگاه نکنند. 

نگاه زن به بچه ها. 


مستئله -46 


در صورتی که بچه دختر باشد, زن می تواند تا زمان تمییز به تمام بدن او 
نگاه کند و بعد از سن تمییز بنابر احتیاط واجب نباید به عورتین او نگاه کند. 


امام. فاضل و مکارم: عروه. (ستر و ساتر), با استفاده از قبل از مسئله 4. 
امام: توضیح المسائل, مسئله 2436. 
خامنه ای: استفنتاء. 


شضایب: یا اتصالسن با اسان از تال 2 مرو ی 
الخساز: عسا 2215 


اراکی, بهجت. تبریزی و گلیایگانی: (32). 


در نتیجه: مادران باید توجه داشته باشند در حمام ها یا هر جای دیگر اجازه 
ندارند به عورتین دختران خود و يا دختران دیگر که به سن تمییز رسیده اند 
نگاه کنند اگر چه بدون قصد لذت و ریبه باشد. 


مستئله - 47 


توانه به ام مد اه بگاه کنو و نفد از تشه صو بایر ااط واعت باه 
عورتین او را نگاه کند (در این مسئله فرقی بین پسران محرم پا نامحرم 


نیست). 


امام, اراکی, فاضل و مکارم: عروه. (ستر و ساتر), با استفاده از قبل از 
مسئله 4. 


امام: توضیح المسائل, مسئله 2436. 


سیستانی» باه الصا (یکاعار با اسفاده از مسا 12 و 24 و 
توضیح المسائل, مسئله 2445 


مسئله -48 


اگر شک کنیم در اينکه اين بچه به سن نز نمییز رسیده ست با نه حکمش 


امام, فاضل, گلپایگانی و مکارم: عروه, (نکاح), مسئله 20, ص‌ 907 
اراکی, تبریزی, خامنه ای و سیستانی: استفتاء. 


بهجت: (34). 

حکم نگاه در حال شیک. 

مسئله -49 

اند که این تحص ای سای اس فنص او ان کس 
پا از کسانی است که می تواند به او نگاه کند, نباید به او نگاه کند. 

امام, سیستانی, فاضل, گلپایگانی و مکارم: عروه؛ (نجاح), مسئله ۱0, ص‌ 
905 

بهجت . (5د). 


مثال: از فررف زنی را در تاریکی ببیند و یا از دور خانمی می اید و کاملا 
ی اه ها ما ات و اه روت 
اسان ساسا نکن ارساخصیمان است مس ندیه او ناه که 
نگاه کردن به او جایز نیست. 


مسئله -50 


اگر کسی در جمعی شک کند به این ترتیب که می داند محرمی دارد ولی 
نمی داند کدامیک از افراد این جمع است., نباید به هیچیک از ان ها نگاه 
کند. 

امام, فاضل, گلپایگانی و مکارم: عروه, (نکاح), مسئله 20, ص‌‌ 906 

خامنه ای: استفتاء. 


بهجت . (306). 


مثال: اگر خانمی در میان جمعی از مردان که پوشش کافی ندارند دارای 
محرمی است اما نمی داند کدامیک از آنان است نمی تواند به هیچیک از 
آنان نگاه کند یا مردی می داند در مجلسی زنانه یکی از محارم او هست. 
نمی تواند برای پیدا کردن او به زن ها نگاه کند (در صورتی که خانم ها 
پوشش کافی ندارند). 


مسئله -1 5 
اک اسان ین کی ی کند. که مرو ات سا زن را به.علت تاریکی 
هوا يا دوری مسافت يا دود و غیر اين ها) بنابر احتیاط واجب نباید به او 
نگاه کند. 


مسئله -52 


اگر انسان در چیزی شک کند که او انسان است يا حیوان و یا هر چیز دیگر 
در این صورت نگاه کردن به او جایز است. 


0 ص 806. 


خامنه ای: استفنتاء. 


مسئله -53 


مرد می تواند به عکس نامحرمی که حجاب خود را کاملا رعایت کرده 
است نگاه کند مشروط , به آنکه به قصد لذّت و ریبه نباشد. 


امام. بهجت, تبریزی, خامنه ای, فاضل و مکارم: استفتاء. 
اراکی: توضیح المسائل, با استفاده از مسئله 2453 و استفتاء. 
سیستانی: منهاج الصالحين, (نکاح), با استفاده از مسئله 27. 
گلپایگانی: مجمع المسائل, سوال 655. 


ای 9 
اگر نامحرم در عکس حجاب کامل را رعایت نکرده است 2 ان و 


ففر ی ی اه و 0 
لذت و ریبه نباشد. 


امام: استفتاء در کتاب احکام بانوان. سوال های 44 و 45, ص 33. 
بهجت و خامنه ای: استفتاء. 

شرب ۱ ضر اظ التعان.. اساوم‌ار ال ۵6 

قاضال + ای الخسا تلم سا فاد ار تالا 2۵ 1732 
اراکی. سیستانی, گلپایگانی و مکارم: (38). 


در نتیجه: آقایان نباید به آلبوم عکس های خانوادگی که در أنْ عکس زنان 
فامیل بدون حجاب قرار دارد, نگاه کنند. 


مسئله -55 


نگاه کردن به عکس زنان غیر مسلمان يا مسلمان که حجاب اسلامی را 
کاملا رعایت نکرده اند چه حکمی دارد. 


جواب: در صورتی که مرد زن ها را نشناسد و نترسد که به مفسده بیفتد 
بدون قصد لذت و ریبه اشکال ندارد اگر چه احتیاط مستحب در ترک است. 


امامه آراکی: مخت عامه ای و کلبایکانی» اهتفاع: 

تبریزی: صراط النجاه, با استفاده از سوال 876. 

فاضل ام المساق رع را اسفاده ات وال ها 2 و 1732 
سای مارم (39]: 

مسئله -56 


نگاه کردن به عکس بچه ها چه دختر چه پسر, اگر بدون قصد لذت باشد و 
انسان نترسد به گناه آلوده شود. اشکالی ندارد. 


آمامد ازاکن:. مخت: خامته آمب نیسانی: فاظل: کابایانی, ‏ هارمه 


امام: تحریر» جح 2 با استفاده از مسئله 8 ص 752. 
تبریزی: صراط النجاه, با استفاده از سوال 9909 
مسئله -57 


در صورتی که کسی بترسد با نگاه کردن به عکس شخصی به گناه بیفتد, 
نباید به ان عکس نگاه کند. 


امام. اراکی, بهجت, تبریزی. سیستانی, فاضل, گلپایگانی و مکارم: استفتاء. 
اراکن: توضنع المسائلر مسئله 2453. 

سیتانی* تما اتضالخين: (نکاع زا استفاندم ان مساه 27 

فکارفه خوضیض تخس لیا استفاده از مسله 2087 


مسئله -58 


خایر تست انسان غکشی را که.هن: د اند دیدن آن برای دیحری جرام اسشت 
به او نشان بدهد. 


امام, اراکی. بهجت. خامنه ای, سیستانی و گلپایگانی: استفتاء. 


در نتیجه: خانم ها نمی توانند به شوهر يا برادر يا پدر خود عکس های بی 
حجاب خانم هایی را که به آن ها نامحرم هستند, و دیدن آن برای آن ها 
جایز نیست؛ نشان دهند. (40). 


مسئله -59 


نگاه کردن به هر عکسی به قصد لذّت حرام است خواه عکس مرد باشد یا 
زن, محرم باشد يا نامحرم. عکس انسان باشد یا غیر ان (از این حکم 


امام. اراکی, بهجت, تبریزی, خامنه ای, سیستانی, فاضل, گلپایگانی و 
مکارم: استفتاء. 


اداکی: عحضيم المشسانل سا اشفاده ان تفه دور 
تتفیستامی »ماج الضا لین (نکا از مت له 27 
مسئله -60 


خرید و فروش و نگهداری عکس های مبتذل حرام است و باید آن ها را از 
بین بر د. 

نگاه کردن زن به عکس مردان. 

مستئله -61 


زن ها می توانند به عکس مردان نگاه کنند مشروط به آنکه به قصد لذّت و 
ریبه نباشد خواه مرد را بشناسند يا نشناسند, ۳ مرد محرم باشد پا 
نامحرم. 


امام, خامنه ای و مکارم: استفتاء. 


بهجت. سیستانی و فاضل: (42). 


مفسده ای بر آن مترتب نباشد اشکال ندارد. 


نگاه به فیلم. 


مسئله -62 


امام: استفتاء در کتاب احکام بانوان. محمد وحیدی. سوال 42, ص 32. 
اراکت: بععت, خامتم ام سستانی: فاضل:. لبایحاتی و مارم ( 43 


در نتیجه: اگر فیلمی به طور مستقیم پخش شود احکام نگاه به آن فیلم 
همان احکام نکاه کردن.به انسان ژندو را دارد ۱1 مردان نمی توانند به غیر 
از وجه و کفین زنان نامخرم (آنهم با شرایطی که ذکر شد) نگاه کنتد و 
همچنین خانم ها نمی توانند به بدن مردان که در فیلم های ورزشی يا غیر 
آن که به.ظور مستتقيم بخش می.شود. نگاه کنند. 


و همچنین اگر فیلم به طور غیرمستقیم پخش می شود. یعنی اول به 
صورت نوا ر یا فیلم ضبط شده باشد و سپس به نمایش گذاشته شده, نگاه 
کردن به مردان و زنان آن فیلم حکم نگاه کردن به عکس را دارد به طور 
مثال مردان نمی توانند به فیلم خانم مسلمانی که حجاب خود را وعایت 
تکوده ات ور وت که ام با ساستهه تاه کته اما آیر اه رای 

۰ 
مردان نمی توانند به فیلم هایی که از مجالس عقد و عروسی تهیه شده 


است 


نخان کنتد در ضورعی که نان غیر .مخچبه. آن فیلم ز بشناسند و ... 
(44). 
مسئله -63 


نگاه کردن خانمها به فیلم های ورزشی که از تلویزیون پخش می شود در 
حالی که مردان پوشش کافی را ندارند چه حکمی دارد. 


جواب: در صورتی که خوف به مفسده افتادن نباشد و با قصد لرّت هم 
نباشد اشکالی ندارد. 


خامنه ای و گلیایگانی: (45). 


(46). 73. شوال: ایا دیدن زنان غیرمسلمان در تلویزیون که پوشسشن 
مناسب و کافی ندارند جایز است. 


جواب ار به فصو لدت ,وبا ترس از وقوع در نتم اند اشکال دار 
امام اراکی: فرنزیرخاهتت اق:.فاخل. کلیایکاتن و مکازم: استفتاء 
تحت توضیح؛ الخسانل: با استفاده از مساتل: تفر قهر مشله 2 
سیستانی: منهاج الصالحین, (نکاج), با استفاده از مسئله 27. 

فسگله -64 


در مسائل ذکر شده فرقی نیست بین اینکه فیلم به صورت ویدئو باشد با 
به صورت نور که بر پرده سینما می اندازند و يا به هر شکلی دیگر. 


امام. اراکی, بهجت, تبریزی, خامنه ای, سیستانی, فاضل, گلپایگانی و 
مکارم: استفتاء (47). 


مسئله -65 


حکم نگاه کردن به میت همان حکم انسان زنده است. 


در نتیجه. مرد نمی تواند به بدن زن نامحرم میت نگاه کند و زن نیز به بدن 
مرد نامحرم نمی تواند نگاه کند به همان تفصیلی که گذشت. 


مسئله -66 


آیا گوش دادن به اخبار زنان گوینده رادیو و تلویزیون و همچنین نگاه کردن 
به ان ها جایز است يا خیر. 


جواب: بدون لذّت و ریبه اشکال ندارد. 

امام, تبریزی, خامنه ای. سیستانی و مکارم: استفتاء. 

بهجت: توضیح المسائل, مسائل متفرقه, با استفاده از مسئله 2. (48). 
اراکی. فاضل و گلیایگانی: (49). 


توضیح: یعنی اگر انسان نترسد که به گناه آلوده بشود اشکال ندارد در غیر 
این صورت نگاه کردن یا گوش دادن جایز نیست. 


مکارم: نگاه کردن به آن ها برای مردان اشکال دارد. ولی بسیاری از 
مایوها حجم را هم می پوشانند. استفتاء. 


2 بهجت و تبریزی: نگاه کردن به عورت پسربچه ممیز حرام است. 
بهجت: توضیح المسائل, مسئله 1938. 
تبریزی: توضیح المسائل. مسئله 2445. 


3 مرد و زنی که با یکدیگر محرمند. اگر قصد لذت نداشته باشند می 
توانند غیر از عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند. 


بهجت: توضیح المسائل. مسئله 1939. 


4 تبریزی: زینت در وجه و کفین اگر از قبیل انگشتر متعارف و اصلاح 
صورت (بند انداختن) و سرمه ای باشد که حتی در زن های پیر متعارف 
است. پوشاندن آن بر زن واجب بیست و نگاه کردن مرد به آن هم اگر 
التذاذی نباشد مانع ندارد. استفتاء. 


سیستانی: به طور کلی اگر نامحرم حجاب خود را رعایت کرده است و با 
اک رات گری سصو ی که‌آی نا افو کات کی رات ی هه 
نگا 

0 


کردن بةه وجه و کفین او بدوبر لدّت و ریبه اشکالی ندارد. اگر چه بنابر 
و منهاج 
2443 


گلپایگانی: بنابر احتیاط واجب جایز نیست حتی به وجه و کفین نامحرم نگاه 
کرد چه زینت داشته باشد چه نداشته باشد. عروه. (نکاح). مسئله 31؛ 
استفتاء و ارشاد السائل, سوال 456. 


5. تبریزی: در صورتی که نامحرم انگشتر متعارفی به دست کرده باشد, 
نگاه کردن به دست او اشکال ندارد. لکن در بقیه موارد اگر دست زینت 
ذاشته پاش نگام کردن جایز نیست. استفتاء. 


خامته.ايق؟ دام کرکن:به. ان خیزهانی. که .خشم بر کیست: و دون ریت 


سیستانی: انگشتر و النگو اشکال ندارد ولی اگر زینت های دیگر باشد نگاه 


مسئله - 67 


آبا برای مردان جایز است به وجه و کفین زن نامحرمی که مقلد کسی 


گلیایگانی: ملازمه ای بین جواز باز ز گذاشتن وجه و کفین و نگاه کردن به آن 
ها نیست. ارشاد السائل, سةال 464. 


7 تبریزی: زینت در وجه و کفین اگر از قبیل انگشتر متعارف و اصلاح 
صورت (بند انداختن) و سرمه ای باشد که حتی در زن های پیر متعارف 
است, نگاه کردن به آن اگر به قصد التذاذی نباشد اشکالی ندارد. لکن در 
موارد دیگر زینت مانند النگو و ... باید از نامحرم پوشیده شود و نامحرم 
هم نمی تواند به آن نگاه کند. استفتاء. 


8 جواب. تبریزی: نگاه کردن به قدمین (کف پا و روی پا تا قوزک) بنابر 
ا ان 


۱ فراع 


سیستانی: در صورتی که زن از کسانی باشد که حجاب خود را رعایت می 
کته وبا آکز آه را آهز به ححاب کنیم انا خی کنده تکام کردن چم این 
مواضم جایر. نیست: وای. اشکال ندارد متهاع الصالخین:نکاع): با استفاده 
ازقشالن 1 20 و عضیه اامشانل: مسانل 2442 :2443 لرارگانی؛ 
به طور کلی نگاه کردن به بدن نامحرم حرام است و نگاه کردن به وجه و 
کفین اور این اخباط واخب: جاید کیست. انختاع 


9. بهجت . از نگاه کردن اجتناب کند. استفتاء. 
مسئله -68 


آیا نگاه کردن به هر چیزی که شهوت انسان را تحریک کند حرام است حتی 
اگر انسان به بدن خودش نگاه کند. 


تبریزی: مجرد نگاه کردن به بدن خود به جهت تحریک شدن حرام نیست. 
صراط النجاه. سوال 993. 


خامنه ای: هر چیزی که باعث تحریک غریزه جنسی بشود و شهوت را 
تحریک کند حرام است مگر بین زن و شوهر. استفتاء. 


مسئله -69 


آپا نگاه کردن به اعضای داخلی بدن نامحرم (مانند کبد, روده و ...۰ ) در 
حکم نظر به ظاهر بدن است. 

خامنه ای و فاضل: ظاهراً در عدم جواز نظر و لمس فرقی بین اعضای 
ظاهر و داخل بدن نیست لکن همانگونه که در عروه مسئله 45, احکام نگاه 
آهده: نظر , به مثل دندان آن هم بعد از جدا شدن از بدن جایز است. 


خامنه ای: استفنتاء. 
فاضل : جامع المسائل, جح 2, سوال 12860.. 


12 سیستانی: البته به استئناء مواردی که نگاه به بدن زر نامحرم جایز 
باشد (تفصیل مطلب و موارد جواز در باب نگاه آمده است). منهاج 
الضالحین.با انتفادة از مسائل 16 و 26 + توضیخ الفساتل:با استفاده از 
مسائل 2442 و 2443. 


13. بهجت. سیستانی و فاضل: رفتن منعی ندارد ولی از نگاه به نامحرم 
0 استفتاء. 


14 بهجت. سیستانی و فاضل: رفتن منعی ندارد ولی از نگاه به نامحرم 
ی استفتاء. 


دً1. بهجت: بنابر اظهر نگاه کردن به زنان بادیه نشین و غیر آن ها (یعنی 
7 مثلا خانم های بدحجاب شهری و . ۰( که عادت به 
پوشاندن ندارند, بدون قصد لذّت جایز است. مگر در صورت خوف وقوع 
در حرام (یعنی به شرط انکه ترس از وقوع در حرام نداشته باشد). 
شام اعاسرت اسان 


دماین فایها حاند ازست, مه اسان مسا 199 : 


سیستانی: نکاخ کردن به زن های مبتذله ق حجاب پا بدحجاب) که اگر 
کسی آن ها را امر به حجاب کند اعتنا نمی کنند اشکال ندارد مشروط به 
آنکه بدون قصد لذّت و ترس وقوع در حرام باشد. در اين حکم فرقی میان 
زن های کفار و یا دیگر زنان (مسلمانان یا بادیه نشینان و ... ) نیست و 
همچنین فرقی نیست میان دست و صورت و دیگر جاهای بدن که عادت 
آنان ند ماس سس مسا ااصالست ( ام رام 26و تون 
المسائل. مسئله 2443. 


0 0 (یکا ما مستله 23 


6 بهجت: نگاه کردن به بدن پیرزن: بدون قصد لذّت اشکال ندارد. 
توضیح المسائل. مسئله 1943. 


خامته اف ار به ففق سر دق هانی که. را گام دایند اشکال ندارد. 
۱ ۲ 


کا ما اس ات ان کر دس اس ان 
ندارد. عروه» (نکاح), مسئله دد. 


مسئله -70 


آپا بر مردان جایز است به زنانی که بسیار زرشت هستند بدون لذت نگاه 
کنند (الشه اکر خحاب‌تقود زا رعات نکرده باشندا. 


تبریزی: بنابر احتیاط واجب نباید نگاه کند زیرا اگر زن پیر نباشد مرد نمی 
تواند مطمئن باشد بدون لذت نگاه می کند. صراط النجاه. سوال .٩91‏ 


بهجت و سیستانی: در نگاه به نامحرم فرقی بین زشت و زیبا نیست. 
استفتاء. 


19 سیستانی: حکم نگاه به نامحرم گفته شد و هیچیک از موارد فوق در 


گلیایگانی: بنابر احتیاط واجب باید از نگاه کردن به وجچه و کفین نامحرم نیز 
خودداری کند. عروه, (نکاح), مسئله 31 و استفتاء. 


19 اراکی: دیدن مو و 


صورت و سر و دست های زن های اهل کتاب و کفار چنانچه بدون فصد 
ریبه و تلذذ باشد و نترسد که به حرام بیفتد, اشکالی ندارد و احتیاط واجب 
آن است که به غیر آنچه که گفته شد نگاه نکند. توضیح المسائل, مسئله 
8 2. 


بهجت . : نگاه کردن به زنان اهل ذمه بلکه به زنان کافری که از هنگام تولد 
محکوم بم: کفر .هستند وخاهایی از بدن انان. که عادنا نمی حضانتهه بدون 
قصد لذت, در صوربی که خوف واقع شدن در حرام نباشد, جایز است. 
توضیح: المسائل: مسئلة 1935 


خامنه ای: نگاه به بدن زنان غیرمسلمان به مقداری که پوشاندن آن 
متعارف نیست بدون قصد لذت اشکال ندارد. استفتاء. 


سیستانی: نگاه کردن به بدن زن های مبتذله که اگر آن ها را امر به حجاب 
کنند اعتنا نمی کنند اشکال ندارد. مشروط , به آنکه بدون قصد لت و ترس 
وقوع در حرام باشد. و در این حکم فرقی بین زن های کفار و یا دیگر زن 
ها (مسلمان, مسیحی, بهودی ... ) نیست و همچنین فرقی نیست میان 
دست و صورت و دیگر جاهای بدن که عادت آنان به پوشانیدنش نیست. 
توضیح المسائل. مسئله 2443. 

گلیایگانی: فقط نگاه کردن به صورت و دست های زنان غیرمسلمان جایز 
کرد. 


عروه؛ (نکاح), مسئله 27 و توضیح المسائل, مسئله 2443. 
ام وکا ای ات آعن سا 


سیستانی: منهاج الصالحين, (نکاج), مسئله 12 و توضیح المسائل. مسئله 
25 


21 بلکه دیدن عورتین پسر ممیز که هنوز به سن بلوغ نرسیده ست,؛ 
حرام است اگر چه بدون قصد لدّت باشد. 


اراکی: توضیح المسائل, مسئله 2450 


توضیح المسائل, با استفاده از مسائل 1938 و 1943. 

2 سی که بچه, خوبی و يا بدی روابط بین مرد و زن را درک کند. 
اراکی: استفتاء 

گلپایگانی: ارشاد السائل, با استفاده از مسئله 245 و استفتاء 
بهجت و فاضل: سنّی که بچه در آن خوب و بد را می فهمد. 

بهجت: توضیح المسائل, با استفاده از مسئله 1938. 

فاضل : استفتاء. 


سیستانی و مکارم: سثی که بچه بالغ نشده ولی خوب و بد را می فهمد و 


سیستانی: توضیح المسائل, با استفاده از مسئله 4 «2. 
مکارم: توضیح المسائل, با استفاده از مسئله 2۱,092 


3. اراکی, بهجت و تبریزی: دیدن عورتین دختر ممیز قبل از بلوغ حرام 
است اگر چه بدون قصد لذت باشد. 


اراکی: توضیح المسائل. مسئله 245. 

بهجت: توضیح المسائل, با استفاده از مسائل 1938 و 1943. 

تبریزی: استفتاء. 

خامنه ای: بلکه نگاه کردن به عورتین دختر ممیز محرم جایز نیست اگرچه 
نگاه کردن به او قبل از سن تمییز اشکالی ندارد, در صورتیکه به قصد لذت 


مسئله -71 


ندان کردن به بدن دس نابالغ در مسئله 27 توضیح المسائل در صورت 
عدم ریبه و . .. جایز گفته شده است ولی در همان رساله ص 578 فقط به 


مواضعی که عادتاً پوشیده نیست نگاه جایز است گفته شده است. کدامیک 
صحیح است و باید بدان عمل کرد. 

اراکی: می توانید به مسئله 25 (کتاب نکاح) تحریر الوسیله حضرت امام 
قدس سره مراجعه نمایید. 

توضیح: در نتیجه نظر معظم له با حضرت امام در مسئله فرقی ندارد. 


بهجت: بنابر احتیاط واجب نگاه کردن مرد به بدن و موی دختری که ثه 
سالش تمام نشده ولی خوب و بد را می فهمد (ممیز باشد) جایز نیست.؛ 


اگر چه بدون قصد لذّت و ریبه باشد. توضیح المسائل. مسئله 1932. 


خامنه ای: نگاه کردن مرد به بدن دختر نامحرم تا زمانی که به سن بلوغ 
نرسیده است. بدولر لذت و ریبه اشکال ندارد. (البته به استثناء عورتین که 
دشن تمییز رنگان به. آنخایر نیشت:) استفتاء. 


سیستانی: نگاه کردن به بدن دختر غیر بالغ مشروط به اينکه به قصد لذت 
و ریبه نباشد اشکالی ندارد, (به استتنای عورتبرن. کهجکم آن گذشت) اک 
چه بنابر احتیاط مستحب بهتر است مواضعی را که به طور معمول دختران 
به وسیله لباس های عادی می پوشانند نگاه نکنند. منهاج الصالحین, (نکاح)؛ 
مسئله 23. 


فاضل: نگاه کردن به صورت و بدن و موی دختر نابایخ اگر به قصد لت 
ی ی ی 


گلپایگانی: نگاه کردن به بدن دختر نامحرمی که تُه_سالش تمام نشده ولی 
خوب و بد را می فهمد و نگاه کردن به او عادتاً امکان تهییج و تحریک 
شهوت دارد همچنین نگاه کردن به موی آنان چه با قصد لذذت وه بدون 
آن حرام است و نگاه کردن به دست و صورت آنان اگر به قصد لدّت باشد 
حرام بلکه حرام بودن نگاه به آن ها بدون قصد لذّت هم خالی از قوّت 
نیست (اين تعبیر به منزله احتیاط واجب است). توضیح المسائل. مسا 
2 «2. 


5 بهجت: نگاه کردن به بدن دختر ممیز بنابر احتیاط واجب جایز نیست 
اما نگاه به عورتین او حرام است. با استفاده از توضیح المسائل, 


مسائل 1948 1943 و 1932. 


خامنه ای: نگاه به عورتین در زمان تمییز جایز نیست و نگاه به بدن او تا 
قبل از سن بلوغ, بدون قصد لذت و ریبه اشکال ندارد. استفتاء. 


سیستانی: بنابر احتیاط مستحب بهتر است به بدن دختر ممیز نگاه نکند 
ولی نگاه به عورتین او بنابر احتیاط واجب جایز نیست. 


ها اش مات لا لیر اه ماه ور مشعضه انش ناد 
مسئله 2445 


بای کا ین تن همین باه کم نازرا دانه کف ام ان نت 
(بعنی دیدن بدن او حرام است و دیدن وجه و کفین او بنابراحتیاط واجب 
جایز نیست به تفصیلی که گذشت). استفتاء و با اتتداوة از توضیح 
المسائل. مسئله 2442. 


6. خامنه ای: خود این عمل اشکال ندارد و حرمت لمس و نظر به قوت 
خود باقی است و اضطراری در بین نیست. چون می شود از راه های دیگر, 


ا ماه کی کر استتا 


سیستانی: جایز است که زن از دستگاه پیشگیری از حاملگی (آ یو دی) و 
مانند آن اگر ضرر مهمی به او نزند استفاده کند. لیکن در صورتی که 
گذاشتن دستگاه مستلزم نگاه با لمس قسمتی از بدن که دیدن و لمس آن 
جایز نیست نباشد. بنابراین جایز نیست کسی غیر از شوهر این کار را 
انجام دهد مگر در صورت اضطرار, مانند اینکه بچه دار شدن برای زن 
ضرر داشته باشد. این در صورتی است که معلوم نباشد دستگاه نطفه را 
شقن ار اشتام سس سب کید و الا سای اختاط او انم کارا ری کرو 
توضیح المسائل, مسائل ضمیمه, مسئله 1 7. 


7 مکارم: مرد و زنی که با یکدیگر محرم هستند (مانند خواهر و برادر) 
می توانند به بدن 


یکدیگر به آن مقدار که در میان محارم معمول است نگاه کنند و در غیر 
آن, احتیاط آن است که نگاه نکنند. توضیح المسائل, مسئله 2082 و عروه, 
(ستر و ساتر) قبل از مسئله 1 و (نکاج)» مسئله 32. 

8 بهجت و گلیایگانی: اگر معرض گناه و مفسده نباشد اشکال ندارد. 


209 بهجچت . : نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم, بنابر احتیاط واجب حرام 
است. و اما جواز نگاه کردن زن به قسمتی از بدن مرد نامحرم که غالبا باز 
ی و ی ای ان 


فاضل: نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم به استثنای وجه و کفین حرام 
است. عروه, (نکاح), مسئله 31 و توضیح المسائل, مسئله 2501. 


مسئله 1933. 

31 بهجت. نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم, بنابر احتیاط واجب حرام 
است. و اما جواز نگاه کردن زن به قسمتی از بدن مرد نامحرم که غالبا باز 
را مه ال ان دس ها اک اه تام رن کی ند 
معصیت باشد. توضیح المسائل, مسئله 1933. 


ات سای احا مه ای اه تست مکش شهای اضما اعد 
الا از مسائل 1933 و 1942. 


33. دیدن عورتین بچه ممیز حرام است. 

اراکی* توضیه المساتل, مسئله 2450 

بهجت: توضیح المسائل, با استفاده از مسئله 1938. 
تبریزی: توضیح المسائل, با استفاده از مسئله 2445. 
گلپایگانی: توضیح المسائل, مسئله 2445. 


4 دیدن عورتین بچه ممیز حرام است. 


بهجت: توضیح المسائل, با استفاده از مسئله 1938. 
تبریزی: توضیح المسائل, با استفاده از مسئله 2445. 
گلپایگانی: توضیح المسائل, مسئله 2445. 


خامنه ای: جایز 


است برای زن که به بدن پسر غیر بالغ بدون قصد لذت و ریبه نگاه کند, 
اما نگاه کردن به عورتین پسر بچه ممیز جایز نیست. استفتاء. 


5. بهجت: از جهت نگاه کردن حکم بچه غیر ممیز را دارد. اگر چه در 


36. بهجت . احتیاط در اجتناب است. استفتاء. 
8. بهجت: نگاه کردن اشکالی ندارد. استفتاء. 


بهجت. سیستانی و مکارم: نگاه کردن به او اشکالی ندارد. عروه, (نکاج)؛ 
مسئله 0ظ. 


کلایکا یا که وین او خر ام ات غرووی زا از اهاط 


9. اراکی: نگاه کردن به عکس های نامحرم و يا فیلم آن, که به وسیله 
تلویزیون و غیره پخش می شود اگر به قصد لذّت نباشد و خوف فساد و به 
حرام افتادن نباشد مانعی ندارد هر چند صاحب عکس را بشناسد. توضیح 
المسائل. مسئله 2453. 


سیستانی: اگر زن نامحرم در عکس حجاب کامل را رعایت نکرده است, 
در صورتی که او از زنان مبتذله نباشد (زن بدحجاب يا بی حجابی که وقتی 
احتیاط واجب نباید به ان عکس نگاه کند. در غیر این صورت نگاه کردن 
بدون قصد لذّت و ریبه اشکالی ندارد. منهاج الصالحین. (نکاج). مسئله 27. 


در نلیجه. : اگر مرد زن را نمی شناسد و يا اینکه زن از زنان مبتذله است و 
با اه ات وا در هکس اما فا ک ان استت نام کر 
عکس او اشکالی ندارد. 


گلیایگانی: در صورتی که او را نمی شناسد بنابر احتیاط مستحب نگاه نکند 
فک مرا می ماهتا راحناط واعت تایه ای که 


خضوضا اکر عفر .هک و فساد. باشور وه المسانل. با استفاده از 
مسئله 2448؛ مجمع المسائل, سوال 655 و ارشاد السائل. سال 451. 


مکارم: در صورتی که زنی مقید به حفظ حجاب شرعی است نگاه کردن به 
عکس بدون حجاب او اشکال دارد, مگر آنکه او را نشناسد و مفسده 
دیگری از نگاه کردن حاصل نشود. توضیح المسائل. مسئله. 


در نتیجه: يا مرد زن را می شناسد يا نمی شناسد, اگر نمی شناسد نگاه به 
عکس او بدون لرّت و ریبه اشکال ندارد. و اگر او را می شناسد, در 
صورتی که زن مقید به حفظ حجاب اسلامی است نگاه کردن به عکس او 
اگر حجاب کامل را در عکس رعایت نکرده است جایز نیست. و اگر مقید 
به حفظ حجاب نیست, اگر چه مرد او را بشناسد لکن نگاه کردن به عکس 
او بدون قصد لت و ریبه اشکالی ندارد. 


0. سیستانی: در صورتی که عکس زن غیرمسلمان باشد و یا عکس زنان 
لاابالی و مبتذله باشد نگاه کردن: به. آن, ها بدون قصد لت و ریبه اشکال 
ندارد. منهاج الصالحين, (نکاح), با استفاده از مسئله 27. 


مکارم: در صورتی که زن غیر مسلمان است و يا مقید به حجاب شرعی 
نیست. بدون لذّت و ریبه اشکال ندارد. توضیح المسائل. با استفاده از 
مسئله 2087. 


مسئله -72 


دیدن عکس دوران کودکی زنان نامحرم درصورتیکه پوشش کافی نداشته 


تبریزی, خامنه ای و فاضل: اگر این دیدن باعث هتک آنان نباشد و باعث 
تهییج شهوت نشود اشکال ندارد. 


تبریزی: صراط النجاه. سوال 99. 
خامنه ای و فاضل: استفتاء. 


مسئله -3 7 


نگاه کردن مرد به عکس زن نامحرمی که قوت شده در صورتی که او را 
بشناسد جایز است با نه. 


اراکی: اگر مفسده نداشته باشد اشکال ندارد. استفتاء. 
بهجت . جایز لیست . استفتاء. 


گلیایگانی: نگاه کردن مرد نامحرم به عکس زن مرده خالی از هتک نیست 
و محل اشکال است. مجمع المسائل, سوال 656. 


مسئله -74 

لظفا نظر خود را در باب نگاه: کرد افراد متخصض با داتشجهو‌یان. رشته 
های پزشکی و ... که به واسطه رشته های خود مجبورند به کتاب ها و فیلم 
های علمی که دارای صحنه های مبتذل است نگاه کنند بیان نمایید. 

بهجت: اگر موجب ریبه و تلذذ بشود جایز نیست. استفتاء. 


کته ای فاصل و تایه اک جرا مور فاعار از نکای کرت تشه 
بدون قصد ریبه مانعی ندارد. 


خامنه ای و گلیایگانی: استفتاء. 
فاضل؛: چامع المسائل, ج 1 با استفاده از سوالات 2082 و 2094. 
مر 5 


آپا نگاه کردن به عکس های مستهجن برای زنان و مردان بدون لذت و ریبه 


خامنه ای و بهجت: اکز -مقرفن به فساد و ریبه باشد اشکال دارد و بعض 


تفر اه کرون به این ند غکس ها حایز کیت صراط | تام ما [: 
901 


فاضل : چنانچه مفسده داشته باشد جایز نیست. استفتاء. 


3 بهجت و فاضل: اگر نگاه کردن به عکس مرد موجب فتنه و فساد باشد 


4. اراکی, فاضل. گلیایگانی و مکارم: فیلم اعم از مستقیم يا غیر مستقیم 
حکم عکس را دارد. استفتاء. 


بنابراین, بنابر فتوای آقای اراکی دیدن فیلم زنان نامحرم برای مردان 
اشکال ندارد اگر چه آن ها را بشناسد مشروط به آنکه به قصد لذت و ریبه 
نباشد و انسان نترسد که به گناه بیافتد با همان تفصیلی که گذشت. 


و بنابر فتوای آقای گلپایگانی دیدن فیلم زنان نامحرم برای مردان در 
ای اخاط سار سشت همان سای که وی 


بهجت: دیدن 


نامحرم از طریق تلویزیون و شنیدن صدای آن ها, اگر مقرون به فساد و 
دا اس ال دی 


خانته ای سای احاط بات تام یه ویر سس اس که دی 


مستفیم از تلویزیون پخش می شود نگاه کرد ولی در پخش غیر مستقیم 
تلویزیونی ا کر ریبه و خوف افتادن به گناه نباشد, نگاه کردن اشکال ندارد. 
استفتاء. 


سیستانی: اگر فیلم معمولی باشد و نگاه از روی شهوت نباشد اشکال 
ندارد. استفتا ء. 


1 سوال: آیا نگاه کردن به عکس های زنان برهنه و يا فیلم های جنسی 
بدون شهوت جایز است. 


خامنه ای: در صورتیکه از روی شهوت و ریبه نباشد و مفسده ای هم بر آن 
مترتب نشود, شرع اشکال ندارد ولی با توجه به اینکه دیدن تصویر برهنه 
ای که شهوت برانگیز است, غالبا از روی شهوت بوده و به همین دلیل 
مقدمه ارتکاب گناه می باشد, بنابراین دیدن آن ها حرام است. استفتاء. 


کلارکانی: جاین تیست:ویرا تکام کوون آنن.عکس ها و فبلم .ها غالا دارای 
آثار فتنه و فساد اخلاق است. ارشاد السائل, سوال 462. 


45 خامنه ای: اگر به صورت مستقیم از تلویزیون پخش می شود بنابر 
احتیاط واجب نگاه نکند و اگر به صورت غیرمستقیم پخش می شود, در 
صورتیکه به قصد لذت نگاه کنند و یا موجب ریبه و فساد باشد و با خوف 
فتنه وجود داشته باشد حرام است. استفتاء. 


گلپایگانی: زن ها نمی توانند عفد : به این گونه فیلم ها نگاه کنند. ارشاد 
السائل, سوال 480. 

مسئله -76 

اگر نگاه کردن به فیلمی که در آن زنان نامحرم بازی می کنند تا نی 


اه مر ی ی رو ون فا 
برای برخی دیگر باعث تحریک نشود آیا هر دو شخص می توانند این 


یلم را نگاه کنتد 


تبریزی. : اگر فیلم به طور مستقیم پخش می شود جایز نیست با نگاه لذّت 
آلفد نه آن نکن کرد خواه تحریک بشود یا نشود, اما اگر فیلم به طور غیر 
مستقیم پخش می شود, در این صورت اگر بیننده تحریک می شود نمی 
تواند نگاه کند و اگر تحریک نمی شود می تواند نگاه کند. صراط النجاه, با 
استفاده از سوال 1002 و استفتاء. 


مسئله - 77 


آیا نگاه کردن به فیلم های مستهجن و ماهواره ای برای مردان و زنان 
بدون لدّت و ریبه جایز است. 


بهجت, تبریزی و مکارم: نگاه کردن به این گونه فیلم ها جایز نیست. 
بهجت و مکارم: استفتاء. 
تبریزی: صراط النجاه. سوال 901. 


خامنه ای: از آنجا که برنامه هایی که توسط ماهواره های غربی پخش می 
شوند و همچنین برنامه های تلویزیونی بیشتر دولت های مجاور, دربردارندم 
آموزش افکار گمراه کننده و تحریف حقایق و لهو و فساد هستند و غالبا 
مشاهده آن ها باعث گمراهی و فساد و ارتکاب کارهای حرام می گردد. 
بنابراین دریافت و دیدن آن ها جایز نیست. بله اگر نگاه کردن به برنامه 
های فراتی و نظائر آن باشد, نقعرعا: مانعی ندارد. با استفاده از اجوبه 
الاستفتائات, ج 2. سوال 103. 


فاضل: استفاده کردن از فیلم های فوق که به منظور انحراف, تدارک دیده 
شده, جایز نیست. جامع المسائل, ج 1, سوال 1729. 


9سوال: ِِ و عرضه فیلم هایی که مورد تأیید وزارت ارشاد هستند؛ 
چه خکصه [9 ارد همچنین نوزیع نوارهای موسیقی که مورد تأیید وزارت 
ارشاد هستند, در دانشگاه ها چه حکمی دارد. 


خامنه ای: اگر فیلم ها یا نوارها به نظر مکلف عرفاً مشتمل پر تا | 
می ‏ حا ویک ات و ون 
آن ها و همچنین دیدن و گوش دادن به آن ها برای او جایز نیست 


مد ایند بعضی از اذارات مزجطه: یا زمانی که نظر مکلف ,در تشخیص 
موضوع با نظر تایید کنندگان مخالف است. دلیل شرعی برای جواز 
محسوب نمی شود. 

اجوبه الاستفتائات, ج 2, سوال 127. 

مسئله -78 


اراکی. فا و کلباکانیهنگاه گوزره آن سکم گام هکس را اه 
0 


احکام پوشش مرد. 

لباس های حرام برای مرد. 
پوشش مرد از محارم و مردان دیگر. 
پوشش مرد از زنان نامحرم. 
پوشش مرد از بچه ها. 
احکام پوشش زن. 

پوشش زن از نامحرم. 
اعکا رای ها 

احکام چادرها. 

توجه و مراقبت. 

احکام زینت. 

پوشش زن از زن. 

پوشش زن از بچه ها. 


احکام لباین این که بوشنیدن: ان برای مرد و زن حرام است. 


1 لباس شهرت. 

3. لباس مهیج. 

4 لباس عصبی. 

د. لباس مخثاص کفار. 

لباس های حرام برای مرد. 

مسئله -79 

شلوار باشد, خواه بیننده ای باشد يا نه و اگر هست مرد باشد يا زن محرم 
باشد یا نامحرم. 

امام و مکارم: عروه. (شرائط لباس مصلی), شرط ششم. 
تبریزی: توضیح المسائل. مسئله 842. 

خامنه ای: استفنتاء. 


سیستانی: توضیح المسائل. مسئله 842 و منهاج الصالحين, (لباس مصلی), 


مکارم: توضیح المسائل, مسئله 763. 
آراکیه متا لسکا بکاین ۱1 
مستئله -80 


اکز تمام یا تیمی. از استر لباسی از ابرنشم خالض باشتد پوشیدن. آن.برای 


امام, اراکی؛ فاضل و مکارم: عر وه (شرائثط لباس مصلی), مسئله 27. 
امام: توضیح المسائل, مسئله 835. 


اراکی: توضیح المسائل. مسئله 829. 
بهجت: توضیح المسائل. مسئله 704. 
تبریزی: توضیح المسائل, مسئله 843. 
خامنه ای: استفتاء. 


سیستانی: توضیح المسائل, مسئله 3 و منهاج الصالحین؛ (شرائط لباس 


مکارم: توضیح المسائل, مسئله 763. 
گلپایگانی: (2). 
مستئله -81 


پوشیدن لباس ابریشمی برای مردان حرام است اگرچه لباسی باشد که 
ظاهر نیست مانند لباس زیر. 


امام. اراکی, بهجت, تبریزی, خامنه ای, سیستانی, فاضل, گلپایگانی و 
مکارم: با استفاده از مدارک مسئله قبل. 


مسئله -82 


ابریشمی باشد پوشیدن ان اشکال ندارد. 


مسئله 26. 


سیستانی: منهاج الصالحین, (شرائط لباس مصلی) شرط ششم. 


بهجت: (3). 
مسئله -83 


همراه داشتن چیز ابریشمی مانند دستمال در جیب اشکالی ندارد. 


مسئله 26. 


بهجت: توضیح المسائل. مسئله 705. 
تبریزی: توضیح المسائل. مسئله 845. 


سیستانی: توضیح المسائل, مسئله 5 و منهاج الصالحین؛ (شرائط لباس 


فاضل : توضیح المسائل. مسئله 847. 

مکارم: توضیح المسائل, مسئله 765. 

مسئله -84 

اگر جنس لباس ممزوج از ابریشم و غیر آن باشد در صورتی که ابریشم 
خالص بر ان صدق نکند پوشیدن ان اشکالی ندارد و اما اگر به گونه ای 


سیستانی: منهاج الصالحین؛ (شرائط لباس مصلی), مستئله 30 د. 
مسئله -85 


اک اسان شش کته که این بانیم اد آیرشس ات با خن در بوشندن آن 
اشکالی ندارد. 


مسئله 36. 


اراکی: توضیح المسائل, مسئله 930. 
بهجت و خامنه ای: استفتاء. 
تبریزی: توضیح المسائل. مسئله 844 و صراط النجاه. سوّال 1191. 


سای تساه الصالخی (شراط لاس‌عضت ماه توق 
فاص :وه المسال. مسله 8۸6 

گلپایگانی: توضیح المسائل, مسئله 844. 

ماه وف آتعتا مسته 76 

مت 314 

پوشیدن لباسی که با نخ ابریشمی دوخته شده باشد اشکالی ندارد. 


امامه اراکی: فاضلر کلبایجانی و مار روم (شزانظ. لباش.مصلی از زا 
استفاده از مسئله 26. 


سیستانی: منهاج الصالحین, (شرائط لباس مصلی), با استفاده از شرط 


بهجت: (4). 

مسئله -85 

زینت کردن به طلا پا پوشیدن لباس طلا بافت برای ِ حرام است. جه 
آشکار باشد چه پنهان. و نماز با آن نیز باطل است. بنابراین اگر مرد مثلاً 
زنجیر طلا به گردن آويخته باشد اگر چه ناپیدا باشد 09 


امام: توضیح المسائل, مسئله 831. 
اراکی: توضیح المسائل, مسئله 825. 
بهجت: توضیح المسائل, مسئله 701. 
تبریزی: توضیح المسائل, مسئله 939. 
خامنه ای؛ استفتاء. 


شییتانی» یشان مشاه وه معتاج الصالخین. (ضواقط لا 
مصلی), شرط پنجم و مکاسب محرمه, مسئله 37. 


فاضل: توضیح المسائل, مسئله 839. 
گلپایگانی: توضیح المسائل. مسئله 840. 
مکارم: توضیح المسائل, مسئله 760. 
مستئله -86 


پوشیدن هرگونه زینت از جنس طلا برای مرد جایز نیست. چه آشکار باشد 
چه پنهان. 


مسئله 21. 


امام: توضیح المسائل, مسئله 832. 
اراکی: توضیح المسائل, مسئله 826. 
بهجت: توضیح المسائل, مسئله 702. 
تبریزی: توضیح المسائل, مسئله 840. 
خامنه ای؛ استفنتاء. 


فتاه قوشه المضانل: با اگاده ار له 940 نها الصا لخین: 
(شرائثط لباس مصلی), مسئله 528 و مکاسب محر مه, مستئله 37. 


فانع میج اتحها نز ز مه 0 وسامه المسا تسه سفال 9 
گلیایگانی: توضیح المسائل. مسئله 840. 
مکارم: توضیح المسائل, مسئله 761. 


در نتیجه: به دست کردن حلقه طلا با به گردن انداختن زنجیر طلا اگر چه 
زیر لباس باشد و دیده نشود و يا ساعت يا دکگمه سر دست و با هر زینت 


دیگری که طلا باشد جایز نیست. 

مه ۵7 

قایر احاظ واخب فردان اند از عنک ظلا نیز اسستفاوم کته 
امامه عضت امس ال ماه ردو 

فاصل :تفه اسان اه 840 

گلپایگانی: توضیح المسائل, مسئله 840. 

شکارم عضيه الممال, مه 761 

تبریزی و سیستانی: (3). 

مسئله -88 


طلای سفید حکم طلای زرد را ندارد و پوشیدن آن برای مردان اشکالی 
ندارد مگر آنکه همان طلای زرد باشد که رنگ آن تغییر کرده باشد. 


انامه کاب استفانات: علر لنانس تما کر از با انشفاوه اد وال های50ر 
1 54 - 52. 


اراکی, تبریزی, خامنه ای, سیستانی, فاضل, گلپایگانی و مکارم: (6). 
مسئله -89 
زینت کردن به مطه در صورتی که صدق طلا بدان نشود اشکال ندارد. 


اراکی و بهجت. استفتاء. 


سیستانی: منهاج الصالحین, (شرائط لباس مصلی), با استفاده از شرط 


خامنه ای: (7). 


مسئله -90 


اگر چیزی ممزوج از طلای زرد و فلز دیگری باشد اگر طلای زرد در آن 
مضمحل شده باشد, به طوری که طلای زرد بر ان صدق نکند حکم طلای 


زرد را ندارد. 

امام: استفتائات, ج 2, با استفاده از سوال های 13 و 14. 
بهجت و سیستانی: استفتاء. 

مکارم؟ فروم: (قتراقط امن مضل )فرط رتجم: 

فاضل : (8). 

مسئله -91 


اگر مردی شک کند که چیزی از جنس طلاست با نه, استفاده کردن از آن 
برای او اشکال ندارد. 


مسئله 21. 


امام: استفتائات, ج 1, لباس نمازگزار. سوال 55. 
اراکی؛ خامنه ای و سیستانی: استفتاء. 


کلبایکانید توضیه المال: مستله 92 و افاد انشا زلباسش عضای : 
سوال 115. 


بهجت: (9). 

پوشش مرد از محارم و مردان دیگر. 

توجه: از کلیه احکام این بخش همسر مستثنی است. 
(10). 


مسئله -82 


مردان باید عورتین خود را از مردان دیگر و همچنین از محارم خود بپوشانند 
و پوشانیدن بقیه بدن از ان ها واجب نیست. 


امام. اراکی, فاضل, گلپایگانی و مکارم: عروه, (ستر و ساتر), قبل از 
مسئله 1. 


بهجت., تبریزی و خامنه ای: استفتاء. 
سیستانی: منهاج الصالحین, (نکاح), با استفاده از مسئله 19. 
مستئله -83 


آیا پوشیدن مایو یا لباس های زير که حجم عورتین پیداست لکن پوست بدن 
پیدا نیست برای پوشش در مقابل دیگران کافی است. 


جواب: اگر مفسده ای بر آن مترتب نباشد اشکالی ندارد. 


امام. اراکی, فاضل, گلپایگانی و مکارم: عروه. (ستر و ساتر). با استفاده 
از قبل از مسئله 4, ص 51د. 


تبریزی: صراط النجاه, با استفاده از سوال 07. 
خامنه ای و فاضل: استفتاء. 


سیستانی: منهاج الصالحین, (احکام تخلی), با استفاده از قبل از مسئله 
5 


امام و گلپایگانی: استفتاء. 


بهجت: (11). 
مسئله -84 


نپوشاندن هر کجای بدن به قصد به حرام انداختن دیگری حرام است. 
امام, اراکی. تبریزی, خامنه ای. سیستانی, فاضل و گلپایگانی: استفتاء. 


بهجت: (12). 


مسئله -85 

برهنه کردن بدن به قصد لذّت و ریبه در مقابل محارم (به استثنای همسر) 
پا مردان دیگر حرام است. 

امام, اراکی, تبریزی, خامنه ای, سیستانی و گلپایگانی: استفتاء. 


بهجت: (13). 
مسئله -86 


دکتر بودن از مستثنیات نیست لذا مردان باید عورتین خود را از دکترها نیز 
بیوشانند مگر در مقام اضطرار. (البته به استثناء همسر). 


امام: اراکی: فاضل: کبایکاتی: و کاوما اسفایه از غروم (ستر فسات 
ص 550 549. 

بهجت, تبریزی و خامنه ای: استفتاء. 

شینستاتی: متهاع. الضالحین: (اعکام فخلی )با استفادم از قبل از ممله 5و 
و (نکاج), مسئله 20. 


توضیح: آنچه از پوشش مردان استثنا شده است اضطرار است لذا اگر 
مردی مضطر باشد می تواند در مقابل دکتر کشف عورت کند (مانند موارد 
بیماری که بدون برهنه کردن عورتین برای دکتر مداوا ممکن نباشد) والا در 
غير این صورت (مثل پیشگیری از بچه دار شدن در غیر مقام اضطرار) 
مردان باید عورتین خود را از دیگران بپوشانند حتی اگر دیگری, پدر, برادر, 
پسر و يا از محارم. مانند خواهر, مادر, خاله و یا هر کس دیگری باشد. 
پوشش مرد از زنان نامحرم. 

مسئله - 87 


مردان باید عورتین خود را از نامحرم بپوشانند و پوشیدن بقیه بدن از ان ها 


سستاتی ها السا لو (نحاح ار له و19 


بهجت و خامنه ای: (14). 
مسئله -88 
مردان بنابر احتیاط مستحب باید مواضعی را که به طور معتاد مردان کف 


پوشند را از نامحرم بپوشانند خصوصاً اگر بدانند نامحرمی به قصد لذت و یا 
ژنتة: به: آن ها عحام.می کند: 


امامق: فاضل و مکارم؟ زور (نکاع ).مشاه 51 

بهجت. خامنه ای و گلیایگانی: (15). 

مستئله -89 

با کذاشتین فر سای بفن یه قضوبه خرام آنداتن نامسرم جر ام آنزدیت. 
امام, اراکی, خامنه ای, سیستانی, گلپایگانی و مکارم: استفتاء. 

بهجت: (16). 

در نتیجه اگر مردی بازو یا سینه, و یا بدن خود را به قصد آنکه نامحرمي به 
او نگاه بکند باز بگذارد و يا پیراهن نازک بدن نما بپوشد به قصد آنکه 


نامحرم به بدن او نگاه کند حرام است و باید از آن اجتناب کند. بله اگر 


لباس مثلاً آستین کوتاه بپوشد نه به قصد حرام انداختن دیگری اگر چه علم 
داشته باشد دیگری به حرام بیفتد بنابر احتیاط مستحب نباید چنین لباسی 


مسئله -90 


آیا خانم های نامحرم می توانند برای مردان آمپول بزنند و یا فشار خون 


بگیرند و یا عکس های رادیولوژی بگيرند. 


جواب: اگر مستلزم لمس و یا نگاه حرام به بدن مرد باشد جایز نیست مگر 
دز فعام اضطر ار: 


آمام: فاضل. کلیایکانی و.مکازض: غروم. (نکاع), با استفاده از فسانل 3.47 
31 


امام: توضیح المسائل, مسئله 33 و استفتاء. 


اراکی: توضیح المسائل, با استفاده از مسئله 2437 و استفتاء. 

خامنه ای؛ استفتاء. 

سیستانی: منهاج الصالحين, (نکاح), با استفاده از مسائل 19, 20 و 21. 
بهجت: (17). 

مسئله -91 


آیا مردان مین توانتد در خالی که می دانتد تامنخرم به. آن ها تاه می. کتد 
مقدار بیشتری از بدن خود را که به طور معتاد مردان می پوشانند برهنه 
کنند مثلا با زیرپوش در منزل باشند درحالی که می دانند نامحرم به آن ها 
نگاه می کند و يا برای شستن فرش يا ماشین و يا ... پاهای خود را بالا 
بزنند و یا در مقابل نامحرم شنا کنند. 


جواب: اگر به قصد به حرام انداختن نامحرم باشد حرام است در غیر این 
صورت بهتر است ترک کند خصوصا اگر بیننده جوان باشد. 


امام, فاضل و مکارم: عروه, (نکاح), با استفاده از مسئله 51. 
بهجت. خامنه ای, سیستانی و گلپایگانی: (18). 

پوشش مرد از بچه ها. 

بچه ها یا ممیز هستند يا نه: . 

ماه باق 


اگر بچه ها ممیز تیستند چه پسر و چه دختر پوشتشن از آن ها واجب نیست 
حتی عورتین. 


امام, فاضل, گلپایگانی و مکارم: عروه, (نکاح), مستئله دد. 


سیستانی: منهاج الصالحين, (نکاح), مسئله 25. 


از مت توت 


مسئله -93 


مرد باید عورتین خود را از بچه های ممیز بپوشاند چه پسر باشند چه دختر 
محرم باشند يا نامحرم. 


امام, اراکی, فاضل, گلپایگانی و مکارم: عروه. (ستر و ساتر), قبل از 
مسئله 1. 


سیستانی: منهاج الصالحین؛ (احکام تخلی), قبل از مسئله 55 
بهجت: (19). 


در نتیجه: مردان باید در حمام ها و يا هرجی دیگر عورتین خود را از 


احکام پوشش زن. 

پوشش زن از نامحرم. 

مسئله -94 

بر زنان واجب است تمام بدن خود را به استثنای وجه و کفین 1 
بپوشانند مشروط به آنکه: 1. وجه و کفین آن ها زینت نداشته باشد. 2 
فد وتف وه کت ان ها تام کنو 

امام, اراکی و مکارم: عروه, (ستر و ساتر), با استفاده از مسائل 4 و د. 
امام: استفتاء از کتاب احکام بانوان. سوال 6, ص 11 و استفتاء. 

اراکی: توضیح المسائل. مسئله 2449. 

بهجت, تبریزی, خامنه ای, فاضل, سیستانی و گلپایگانی: (20). 

مسئله -95 

زن ها باید بنابر احتیاط واجب بیش از مقدار وجه و کفین خود را به عنوان 


اراکی؛ تفضیع المسایل: له 2449 
تبریزی و گلپایگانی: (21). 
مسئله -96 


آیا نمایان بودن کف پا, روی پاء قوزک پا و يا پاشنه پا از مردان نامحرم 
ترا اند ازسیت. 


افام: اراکته فاظل: تیه مار غرم کر ای استفایه 
از قبل از مسئله 1 و مسئله <. 


امام: استفتاء از کتاب احکام ازدواج. ص <185. 
اراکی, تبریزی, خامنه ای و گلپایگانی: استفتاء. 
بهجت: توضیح المسائل, با استفاده از مسئله 1937. 


سیستانی: توضیح المسائل, با استفاده از مسئله 2444 و منهاج الصالحین, 


فاضل؛ با استفاده از توضته المسائل مسله 503 


در نتیجه: خانم ها نمی توانند با پای بدون جوراب در مقابل نامحرم رفت 
وامد کنند و يا با این وضع برای خرید چیزی به مغازه نزدیک منزل بروند و 
یا اگر نامحرم در خانه است بدون جوراب در مقابل او ظاهر شوند اگر چه 
نامحرم برادر شوهر, شوهر خواهر, و یا هر نامحرم دیگری باشد. 


مسئله - 97 
نمایان بودن زیر چانه, گردن, گوش, سینه و دست ها تا بازو برای خانم ها 


امام. اراکی, بهجت, تبریزی, خامنه ای, سیستانی, فاضل, گلپایگانی و 
مکارم: با استفاده از مدارک مسئله قبل. 


توجه: خانم ها باید توجه داشته باشند که: . 


در منزل و یا اماکنی که نامحرم است اگر لباس آستین کوتاه به تن دارند 
(اگر چه با چادر پوشیده شده باشد) و پا اگر لباس آستین بلتد به‌تن دا زند 
در هنگام برداشتن چیزی از بالای بلندی یا گرفتن چیزی از دست نامحرم و 
پا تعارف کردن میوه و غیره به نامحرم و یا هنگام غذا| خوردن در مقابل 
نامحرم و یا در هنگام خرید اجناس از مغازه ها و با هنگام حمل باری بزرگ 
و یا سنگین: همه 


و همه مواردی هستند که احتمال عقب رفتن آستین و یا پوشش دست و یا 
نمایان شدن بدن می باشد و باید خانم های محترم در این گونه موارد 
مراقبت کامل داشته باشند. 


مسئله -98 


00 ی 
پوشش زن در برابر افراد باید رعایت شود. 

جواب: واجب است تمام بدن زن کر فرص صورت و دست ها تا م از 
نامحرم پوشیده شود لباس مذکور اکر مقدار واجب را بپیوشاند مانع ندارد 
ولی پوشیدن چادر بهتر است و از لباس هایی که توجه نامحرم را جلب کند 
باید اجتناب شود. 


امام, اراکی, فاضل و مکارم: عروه. (ستر و ساتر), با استفاده از قبل از 
مسئله 1 و مسئله د. 


امام: استفتاء از کتاب احکام ازدواج. ص 194. 

ازاکن نفجت ,رز خامته ای فسات اشفا 
قاضل خخاهه الممالء ج وال 1701 

گلپایگانی: (22). 

مستئله -99 


آیا پوشیدن مانتو و شلواری که حجم بدن و يا برجستگی های آن در مقابل 
ات ار اس 


جواب : از جهت حجاب و ستر کافی است ولی چنانچه پیدا بودن حجم با 
پوتشکی ها بدن باعث ریبه و مفسده باشد باید بپوشانند. 


این مسا الصالخر ار با سای ار ماد 8 
خامنه ای. فاضل و گلیایگانی: (23). 
مسئله -100 


خانم ها نمی توانند آستین خود را برای آمپول زدن و یا فشار خون و يا نبض 
گرفتن و غیره در مقابل نامحرم بالا بزنند مگر در مقام اضطرار. 


امام: آزاکی: فاضل: کلیایکانی, ه کار غرفه سر و ساتزا.با انتفاده 
از قبل از فستتله:1. 


بهجت: توضیح المسائل, با استفاده از مسئله 1937. 


تبریزی: صراط النجاه, با استفاده از سوال های 5 1و 2۸2 886 - 
5 984. 983. 


سیستانی: منهاج الصالحين, (نکاح), با استفاده از مسائل 18 و 20. 

فاضل: جامع المسائل, جح 1 با استفاده از سوال 2091. 

اراکی, خامنه ای و گلپایگانی: استفتاء. 

مسئله -101 

خانمی هستم و باید هر روز آمپول بزنم درمانگاه نزدیک منزل آمپول زن 
مرد دارد البته درمانگاه دورتری است که آمپول زن خانم ِِ لکن به 
علت دوری باید با ماشین بروم. انا مت انم تزد هرد آمپول یز تم 

جواب: جایز نیست مگر در مقام اضطرار. 


امام. اراکی, بهجت, تبریزی, خامنه ای, سیستانی, فاضل, گلپایگانی و 
مکارم: با استفاده از مدارک مسئله قبل. 


مسئله -102 


آیا خانم ها می توانند بدون تحقیق کردن از وجود دکتر زن نزد دکتر نامحرم 
بروند البته در صورتیکه مستلزم : نگاه یا لمس بدن زن باشد. 


جواب: جایز نیست. 

امام. اراکی, سیستانی, گلپایگانی و مکارم: استفتاء. 

فاضل: جامع المسائل, ج 1, با استفاده از سوال های 2078 و 2079. 
بهجت: (24). 

مسئله -103 


در شهر ما هم دکتر زن هست و هم مرد لکن دکتر مرد حاذق تر است آیا 
خانم ها می توانند نزد دکتر مرد بروند. 


جواب: در صورتی که دکتر زن نتواند مداوا کند اشکالی ندارد. 
اما آزاکی:سخت: رون عامته ای: کلبایکانی: و مارم تا 


فاضل: جامع المسائل, ج 1, با استفاده از سوّال های 2087, 2088 و 
2089 


سیستانی: (25). 
ات رات 
عقاو 1022 


آیا در مقابل نامحرم پوشیدن جوراب ضخیم در حالی که حجم پا پید | باشد 
اشکال دارد پا نه. 


جواب: در صورتی که بر ان مفسده ای مترتب نباشد و پوست پا پید | نباشد 


اشکالن ندارد: 


امام, اراکی, فاضل و مکارم: عروه. (ستر و ساتر), با استفاده از قبل از 
مسئله 4. 


خامنه ای: استفنتاء. 


سیستانی: منهاج الصالحين, (نکاح), با استفاده از مسئله 18 و توضیح 
المسائل. مسئله 2444. 


فاضل : جامع المسائل, جح 1, سوال 12 17. 

بهجت و تبریزی: (26). 

مسئله -105 

باید از پوشیدن این گونه جوراب ها در مقابل نامحرم اجتناب کنند. بلکه باید 
از جورابهائی استفاده کنند که پوست بدن نمایان نباشد. 


امام. اراکی, فاضل, گلپایگانی و مکارم: عروه. (ستر و ساتر). با استفاده 
از قبل از مسئله 4, ص 550. 


امام, اراکی, بهجت, خامنه ای و گلپایگانی: استفتاء. 
تبریزی: با استفاده از صراط النجاه, سوال 07. 


سیستانی: منهاج الصالحين, (نکاح), با استفاده از مسئله 18 و توضیح 
المسائل. مسئله 2444. 


مسئله -106 

زن هایی هستند که شلوار می پوشند ولی جوراب هایی ساقه بلند را روی 
شلوار خود می کشند به نحوی که حجم اندام زن پیداست این نوع جوراب 
پوشیدن چه حکمی دارد. 

جواب: اشکال ندارد. 

امام. فاضل و مکارم: عروه. (ستر و ساتر), با استفاده از قبل از مسئله 4. 


سیباتید مها اتضالختر نا با اسگاده. آ مه 1 و تسه 
المشائل: فشساه 148 


مسئله - 107 


پوشیدن لباس در رنگ های زنسده و جلب تنوجچه کننده در محیط هایی که 


جواب: با فرض مهیج بودن حرام است. 
تا که ام نمسای تا 
بهجت, تبریزی, فاضل و گلپایگانی: (28). 
گام اوه 

مسئله -108 


آپا در مقابل نامحرم پوشیدن بعضی از چادرها که با تابش نور از پشت 
مقداری از سایه بدن پیداست جایز است پا نه. 


جواب: در صورتی که پوست بدن پیدا نباشد و بر آز مفسده ای مترتب 
نباشد اشکال ندارد. 


امام: با استفاده از استفتاء از کتاب احکام ازدواج. ص 195. 
خامنه ای؛ استفتاء. 

بهجت, سیستانی, فاضل, گلپایگانی و مکارم: (29). 

مسئله -109 

پوشیدن چادرهای شرمن چه حکمی دارد. 

خواتب* در ور تیکه ظرفا خلت توه نکند اشکال نذارد: 
آمافد اراکی:دخامته اه طبایکاتی: اسضاء: 


توجه. : جلب توجه کردن به دو عامل بستگی دارد: 1. گاهی در جایی خانم ها 
چادر شرمن اصضلا نمن بوشتند ۳0۳ صورت اگر خانمی بپوشد جلب توجه 
می کند در نتیجه پوشیدن چادر شرمن جایز نیست 2. و اگر در جایی خانم 


ها چادر شرمن می پوشند لکن اگر چادر به گونه ای بااشد که جلب نظر 
بکند باز هم پوشیدن ان جایز نیست. 


مسئله -110 


پوشیدن چادرهایی که موها و یا هر جای بدن از پشت آن نمایان باشد جایز 
گونه چادرها خودداری کنند. 


امام, اراکی, تبریزی, فاضل, گلپایگانی و مکارم: عروه, (ستر و ساتر), با 
استفاده از قبل از مسئله 1. 


امام, اراکی, خامنه ای و گلپایگانی: استفتاء. 
بهجت: توضیح المسائل, با استفاده از مسئله 1937. 


سیستانی: منهاج الصالحين, (نکاح), با استفاده از مسئله 18 و توضیح 
المسائل. مسئله 2444. 


مسئله -11 1 
اگر خانمی چادری بپوشد که حجم بدن او از پشت آن پیدا باشد لکن در زیر 
چادر از 0 برخوردار باشد مثلاً مقنعه پوشیده بااشد و جوراب و 


جواب: دز ضورتی که بدن تمایان تباشد و بر بوشیدن. آن هم مفسده ای 
مترتب نباشد اشکال ندارد. 


افام: ازاکی فاضل: دلبایکاتیه مارم ظروض سر جع ساتز ابا ازستخاده 
ار فل از فستله 1. 


امام: با استفاده از استفتاء از کتاب احکام ازدواج. ص 195 و استفتاء 
بهجت. تبریزی و خامنه ای : استفتاء. 


سیانین: متهاخ. اتضالخییر (اع) با اناد ان مه 18 وه 
المشائل: فشساه 148 


خانم هایی که از چادر به عنوان حجاب استفاده می کنند در موارد زیر باید 
بیش از هر موقع مراقب حجاب خویش باشند: . 


در هنگام خرید و فروش با نامحرم, مرتب کردن چادر در مقابل نامحرم, 
گرفتن و با دادن چیزی به نامحرم, کار کردن در مقابل نامحرم چه در منزل 
و یا خارج از منزل. شستن لباس, ظرف و يا هر چیز دیگر در مقابل 
نامحرم, انداختن و یا بر چیدن سفره و .. 


در تمام موارد فوق و موارد مشابه پيشنهاد می شود خانم ها از پوشش 


کافی در زیر چادر برخوردار باشند و استفاده کردن از روسری يا مقنعه و 
همچنین آستین در صورتی که لباس آاستین کوتاه پوشیده اند در زیر چادر 
می تواند خانم ها را در حفظ کامل حجاب خود کمک نماید و موجب رضای 
خداوند متعال گردد. 


مسئله -112 


اگر شخصی از یک دختر خانم خواستگاری کند و دختر قبول نکند و آن 
شخص فامیل باشد و بعدها نیز همدیگر را ملاقات کنند و در صورتی که آن 


پسر هنوز مجرد است دختر ذر مقایل او چگوته باید باشد ایا باید بیشتر از 
حد واجب حجاب را رعایت کند و يا در حرف زدن با او بیشتر مراقبت کند. 


جواب: از هر کاری که موجب مفسده و گناه می شود باید پرهیز کند. 

امام. اراکی و گلپایگانی: استفتاء. 

در نتیجه. بنابر فتوای حضرت امام به طور مثال اگر باز گذاشتن وجه و 
کفین موجب می شود که پسر به او به قصد لذّت نگاه کند باید وجه و کفین 
خود را بپوشاند و یا اگر حرف زدن موجب به مفسده افتادن او باشد باید 
ها ها 

احکام زینت. 

مسئله -113 

مراد از زینت چیست. 

جواب: هر چیزی که عرفاً زینت محسوب گردد و مردم به آن زینت بگویند. 
امام: با استفاده از استفتاء از کتاب احکام بانوان. سوال 7. ص 19. 

اراکی, بهجت؛ سیستانی, خامنه ای گلپایگانی و مکارم: استفتاء. 

ال * خاهم المسانل: جر سوال 1707 


مسئله -114 


اگر بانوان سرمه را نه برای زینت بلکه به خاطر فوایدی که از نظر طبی 
در آن وجود دارد بزنند در این صورت بازه ام در مقابل نامحرم باید آن را 
بپوشانند. 


جواب: اگر عرفاً زینت محسوب شود باید بیوشانند. قصد زینت داشته باشد 
یا نه. 


امام: استفتاء از کتاب احکام ازدواج. ص 195. 
اراکی, خامنه ای و گلپایگانی: استفتاء. 

فاص سامع اآمسا کل : با استفایه ازشفال 1707 
بهجت, تبریزی, سیستانی و مکارم: (30). 

مسئله -115 


آیا شرعاً زنی که مشخص است ابروانش را برداشته برای رعایت اصول 
حجاب کامل حتما باید ان را بیوشاند يا می تواند ان را نمایان کند. 


جواب: باید بیوشاند. 

امام: استفتاء از کتاب احکام ازدواج. ص 195. 
اراکی و گلپایگانی: استفتاء. 

بهجت, تبریزی, فاضل و مکارم: (31). 

مسئله -116 


خانم ها می توانند همان قسمتی از صورت يا دست خود را که زینت کرده 
اند بیوشانند و پوشیدن بقیه صورت واجب نیست. 


امام, تبریزی, خامنه ای, سیستانی, فاضل و مکارم: استفتاء. 
گلپایگانی: (32). 


بتایراین: اکز خانمی, فلا فقطظ ویر ابر وی و وا سرداشته است مت توا ند با 
پوشیدن مقنعه پا چادر تا قسمت زیر ابروی خود را بیوشاند و در صورتی 


که بقیه صورت زینت ندارد با گذاشتن آن اشکالی ندارد. 


توجه: داشتن النگو, دستبند. انگشتر (اگر چه حلقه ازدواج باشد) بلند کردن 
ناخن, لاک زدن. حنا گرفتن, بعضی ساعت های مچی که برای زینت 
استفاده می شود. پوشیدن بعضی دستکش های توری برای زینت, همگی 
از زینت های دست هستند و باید آن ها را از نامحرم بپوشانند. 


و همچنین سرمه کشیدن. برداشتن ابرو, گذاشتن مژه مصنوعی؛, استفاده 
از هر نوع لوازم آرایش, گذاشتن حلقه برای بینی (کما اینکه در برخی 
مناطق رسم است) گوشواره و يا هر چیز دیگری که عرفاً بدان زینت 
بگویند همگی از زینت های صورت محسوب می گردد و باید از نامحرم 
پوشیده شود. 


مسئله - 117 


بین نامحرم ها نیست چه فامیل نزدیک باشند و چه غریبه. 


امام, اراکی, بهجت, تبریزی, خامنه ای, سیستانی, گلپایگانی و مکارم: 


فاسا * سامم. الخنماکل عل با استفاده اب سوال ‌های ۱۳۱۱ ه: 1719 
6 (33). 


در نتیجه: خانم ها باید در مجالس ومیهمانی های فامیلی و يا غیر آن, يا وجه 
و کفین خود را از نامحرم بپوشانند وبا از زینت کردن ان پرهیز کنند. 

مسئله -118 

خانمی هستم که حلقه ازدواج خود را ( که بسیار ساده هم هست) نه برای 


زینت بلکه برای یادگاری و وفاداری به شوهر به دستم کرده ام آپا پوشیدن 
ان از نامحرم واجب است. 


جواب: به دست کردن هر گونه حلقه ای ینت محسوب می شود و پوشیدن 
ان از نامحرم واجب است. 


امام. اراکی و گلپایگانی: استفتاء. 


مسئله -119 


آپا فرقی بین ار آنتتن کون هست یعنی اگر کسی بسیار بد دبشت کت لا 
ِِ رسومات خودشان به آن زینت بگویند. و حال آنکه برای عدم ای 
۳ نیز باید از نامحرم پوشیده شود. 


جواب: زینت کردن, به زشتی و زیبایی نیست و هرچه که عرفا بدان زینت 
بگویند باید از نامحرم پوشیده شود. 


امام, اراکی, بهجت, خامنه ای و گلپایگانی: استفتاء. 
فاضل: جامع المسائل, جح 1, سوال 1707. 
تبریزی و سیستانی: (35). 


مسئله -120 


آیا عطر زدن و يا خوش بو کردن به وسیله مواد و مایعات دیگر برای آقایان 
و بانوان در صورتی که بوی آن به مشام نامحرم برسد اشکال دارد. 


جواب: عطر زدن اشکال ندارد ولی اگر عطر زدن بانوان موجب مفسده و 
تحریک باشد جائز نیست. 


امام: استفتاء از کتاب احکام ازدواج. ص 194. 

اراکی و خامنه ای: استفتاء. 

سیستانی, فاضل و گلپایگانی: (36). 

مسئله -121 

بنابر احتیاط واجب خانم ها باید موهای مصنوعی که به موی خود وصل 
کرده باشند پا کلاه گیس به سر گذاشته باشند را بپوشانند. اگر چه موی 
وصل شده موی مرد يا زن باشد. 


امام, اراکی. فاضل و گلیایگانی: عروه. (ستر و ساتر). مسئله 1. 


خامنه ای: استفتاء. 
بهجت,؛ سیستانی و مکارم: (37). 
مسئله -122 


آرایش نمودن زن برای غیر همسر در بعضی مجالس زنانه مثل عروسی با 
میهمانی زنانه جچه حکمی دارد. 


امام: استفتاء از کتاب احکام ازدواج. ص 188. 


امام. اراکی, بهجت, تبریزی, خامنه ای, سیستانی, فاضل, گلپایگانی و 
مکارم: استفتاء. 


تبریزی: صراط النجاه. سوال 983. 
مسئله -123 


آیا برای بانوان پوشیدن کفش هایی که صدادار است به طوری که موقع 
راه رفتن صدای ان ها را نامحرم می شنود اشکال دارد. 


خواآتبت تور ضورتی: که مفشنده: ای بن آن متر تب :شود اجتناب لارزم. اسشت. 
امام: استفتاء از کتاب احکام ازدواج. ص 194. 

خامنه ای: استفتاء و با استفاده از اجوبه الاستفتائات, ج 2, سوال 283. 
مسئله -124 


اگر خانمی بداند نامحرمی با قصد لرّت و ریبه به دست و صورت او نگاه 


امام, اراکی, فاضل, گلپایگانی و مکارم: عروه. (ستر و ساتر), قبل از 
مسنتل: 1 


ای متام ااصالجیرن کاخ ار سم 1 و رضم اسان مرگ اه 
2144 


بهجت: (38). 

مسئله -125 

باز گذاشتن وجه و کفین به قصد به حرام انداختن دیگران جایز نیست. 
اما اتاکی: عامته ای و کلبانگانی» ارتفا 

فاظل : جامع المساغل..ج با انشفاده از ستغال 1066 


سیستانی: منهاج الصالحين, (نکاح), با استفاده از مسئله 18 و توضیح 
المسائل. مسئله 2444. 


بهجت و فاضل: (39). 
مسئله -126 


رفتن به مکانی که زن می داند نامحرم هایی با قصد لذّت به او نگاه می 
کنند جایز نیست. 


امام. اراکی و گلپایگانی: استفتاء. 
بهجت و مکارم: (40). 

پوشش زن از زن. 

متزگله -127 


خانم ها باید عورتین خود را از زن های دیگر بپوشانند و پوشانیدن بقیه بدن 


امام. اراکی, فاضل, گلپایگانی و مکارم: عروه. (ستر وساتر), قبل از 
مسئله 1. 


بهجت و خامنه ای: استفتاء. 


سشکاین سا الصا خی گام خی فل ارموسته طگ 
فاضل: جامع المسائل, ج 1. سوال 1704. 
مسئله -128 


1 


او نگاه می کند, بر او واجب است بدن پا دست و صورت خود را از او 
بیوشاند. 

امام. اراکی. فاضل, گلپایگانی و مکارم: عروه. (ستر وساتر), قبل از 
مسئله 1. 

بهجت: (41). 


در نتیجه: : در حمام ها, استخرها, سالن های بدن سازی يا ورزشی, خیاط 
خانه ها, آرایشگرها اگر خانمی ببیند خانم دیگری به قصد لذّت به او نگاه 
می کند باید بلا فاصله بدن خود را از او بيوشاند. 


مسئله -129 


اگر خانمی بدن خود را به قصد به حرام انداختن زن دیگری نپوشد حرام 


است. 


اقا ادانی: فاضل: حابایکانی وصکاری قوف (رشتر عساتر زا اسفاوم اد 
قبل از .خسنلم: 1 


سیستانی: منهاج الصالحین, (نکاح). مسئله 18 و توضیح المسائل. مسئله 
۵4 د2. 

بهجت: (42). 

مسئله -130 


پوشانیدن عورتین زن از زنان دیگر واجب است اگر چه آنان بدون قصد 
اه رال اراس 


امام. اراکی, فاضل, گلپایگانی و مکارم: عروه, (ستر و ساتر), قبل از 
مسئله 1. 


امام, اراکی, بهجت, خامنه ای و گلپایگانی: استفتاء. 


شتا متا الضالی اه ۲ اسشفای از مشال ق و2 وتو 
توضیح المسائل, مسئله 2444 

در نتیخه: همانگونه که در بخش (نگاه) امد, خانم ها نمی توانتد ا قبل. از 
اینکه به اضطرار برسند در مقابل دکتر عورتین خود را برهنه کنند. لذا 
جلوگیری از حاملگی در غیر مقام اضطرار اگر مستلزم برهنه کردن عورتین 
در مقابل دکتر باشد جایز نیست و باید از ان اجتناب کرد اکر چه دکتر زن 


باشد. 
همچنین, خانم ها باید مراقب باشند در حمام های عون ور کین آ ون ها 
پوشیده باشد لذا پوشیدن لباس نازکی که کاملا عورتین را نپوشاند جایز 


تیلست 


بنابراین, انداختن بعضی از عکس های رادیولوژی و یا سونوگرافی کردن از 
رحم و يا قرار دادن دستگاه های درون رحمی و یا مواردی از اين قبیل که 
5[ 


پوشش زن از بچه ها. 
بچه ها يا به سن تمییز رسیده اند یا نرسیده اند: . 
مه ح 19 


اگر بچه ها (اعم از دختر و پسر محرم يا نامحرم) به سن تمییز نرسیده 
باشند پوشیدن بدن حتی عورتین از ان ها واجب نیست. 


امام. اراکی, فاضل, گلپایگانی و مکارم: عروه. (ستر وساتر), قبل از 
مسئله 1. 


امام, فاضل, گلپایگانی و مکارم: عروه, (نکاح), مسئله دد. 
ستانی؟ ماه ااصالنن ار مس و 


و اگر به سن تمییز رسیده اند یا دخترند یا پسر: . 
مسئله -132 
اگر بچه ممیز دختر باشد خانم ها باید عورتین خود را از او بپوشانند. 


امام. اراکی, فاضل, گلپایگانی و مکارم: عروه, (ستر و ساتر), قبل از 
مسئله 1. 


۱ جت : | تفتاء 

سیستانی: منهاج الصالحین, (احکام تخلی), قبل از مسئله 55. 
و اگر پسر باشد یا محرم است يا نامحرم: . 

مسئله -133 


در صورتی که پسر بچه ممیز محرم باشد پوشیدن عورتین برای خانم ها 
لازم است. 


امام. اراکی, فاضل, گلپایگانی و مکارم: عروه. (ستر وساتر), قبل از 
مسئله 1. 


بهجت . استفتاء. 

اتید ماخ الصالدین, (اتامی ارقل اس 55 

مسئله -134 

در صورتی که پسر بچه ممیز نامحرم باشد علاوه بر اینکه بر خانم ها واجب 
اه رن وا از ان هاخاند‌شان اصا ات اد تمام سر 
خود, به استثنای وجه و کفین را از او بيوشانند. 

امام: تحربره (نکاح), مسئله 26. 

امام و گلپایگانی: استفتاء. 


بهجت: توضیح المسائل. مسئله 1937. 


24 


فاضل و مکارم: (43). 
احکام لباس قایی که پوشیدن: ان برای مرد و زن حرام است. 


1 لباس شهرت. 

15 

پوشیدن لباس شهرت چه برای مرد و چه برای زن بنابر احتیاط واجب جایز 
نیست. اگر چه به خاطر جنس لباس یا دوخت و طرح آن و يا رنگ, یا نحوه 
پوشیدن آن و يا ممزوجی از هر یک باشد. 

تا آرآ کته فاصل مار سوم شا تایی خست از موی 42 
خامنه ای؛ استفتاء. 

فاضل: توضیح المسائل, مسئله 856. 

مکازم: عضیع المانل: موه 7790 

بهجت, تبریزی, سیستانی و گلپایگانی: (44). 

متا 198 

مراد از لباس شهرت چیست. 


جواب اول: لباسی که پارچه یا رنگ یا دوخت آن و يا نحوه پوشیدن آن برای 


اقام تال عروم: (سباکط آنامن مضلی ار مشاه 712 
آماه توضیع المسانل: مسله 845 

پم وضو | فسات ماه 711 

فاضل: توضیح المسائل, مسئله 856. 


جواب دوم . لباسی که به واسطه داشتن خصوصیتی جالب توجه عموم و 
انگشت نما باشد. 


امام: استفتاء از کتاب احکام بانوان. ص 36. 
اراکی, تبریزی, خامنه ای, سیستانی, گلپایگانی و مکارم: (45). 
در نتیجه: اولا: هز خیزی که کلسشن. و توشیدن: به. آن ضدق, کند فی, تواند 


روستری: مقنعه, جوراب: شلوار, مانتو و :,اکر به تحفی باشند که‌بة آن, ها 
صدق لباس شهرت بشود شامل این حکم هستند. 


ثانیا: شهرت به خاطر هر چیزی باشد فرق نمی کند چه به جهت جنس 
لباس باشد يا رنگ آن باشد مثل لباس هایی که رنگ های بسیار تند و زننده 
دارند و پا به خاطر مدل ان باشد مانند لباس هایی که معروف به پانکی 
هستند و يا به خاطر نحوه پوشیدن ان باشد. 


2 لباس مختص. 
مسئله -137 


پوشیدن لباس مختص به مردان برای زنان و پوشیدن لباس مختص به زنان 
برای مردان بنابر احتیاط واجب جایز نیست. 


امام فاحل( عر‌ووه (ش اتط. لیاسن فضای از فتاه 3 

اما توضی المشانل, مه 840 

اراکی, بهجت, خامنه ای. سیستانی, گلپایگانی و مکارم: (46). 

مسئله -138 

مراد از لباس مختص مردان لباسی است که معمولاً فقط مردان آن را می 
پوشند و لباس مختص به زنان لباسی است که معمولاً زن ها آن را می 


امامت آزاکتم حت: شامنه ام سسانی. فاضل.. لبایانی..ه ارف" 


مسئله -139 


مراد از لباس مختص هر چیزی است که بدان لباس صدق کند خواه بعد از 
پوشیدن دیده بشود مانند چادر. دامن مقنعه و يا جوراب ساقه بلند برای 
مردان و یا کت و شلوار. کفش مردانه و .. برای خانم ها و خواه بعد از 
پوشیدن دیده نشود مانند لباس زیر مردانه برای خانم ها و پا لباس زیر 
زنانه برای مردان. 


امام و فاضل: استفتاء. 
مسئله -140 


اتکی من ار ان احاظ رات منم اس ای من اس وان 
نپوشد در این رابطه سوالات زیر مطرح است: . 


الف) آیا این پوشیدن در اجتماع مطرح است با اک در جای خلوت هم باشد 
اشکال دارد. 


ب) بر فرض اشکال آبا پوشیدن دمپایی های مخصوص خانم ها در منزل 
برای مردان اشکال دارد. 


جواب الف) فرقی بین اجتماع و خلوت بیست.. 
ات ار اون سکن سای و تا سس ای اش اساسا 


دا 
امام: استفتاء از کتاب احکام بانوان. ص 36. 

اراکی و فاضل: استفتاء. 

بهجت, خامنه ای, سیستانی, گلپایگانی و مکارم: (48). 
مسئله -141 


پوشیدن لباس مختص بنابر احتیاط واجب حرام است چه در خلوت باشد 
وکسی انسان را نبیند و چه در اجتماع باشد و در این صورت بیننده مرد 
باشد يا زن, محرم باشد يا نامحرم. فرقی در حرمت ندارد. 


امام: با استفاده از کتاب احکام بانوان. ص 36. 

اراکی» ارتفا ع 

بهجت, خامنه ای, سیستانی و گلپایگانی: (49). 

مسئله -142 

پوشیدن لباس های مشترک یعنی لباس هایی که عرفاً هم مرد آن را می 


پوشد و هم زن (مانند شلوار و یا بعضی از پیراهن ها و ...) برای هر یک از 
مرد و زن اشکالی ندارد. 


امام, بهجت, تبریزی, خامنه ای, سیستانی, فاضل, گلپایگانی و مکارم: 


توجه. : نام زنانه و يا مردانه بودن لباسی آن را لباس مختص نمی کند بلکه 
استففال, ار فقط توسط مردان يا فقط توسط نان ان را لباس مختص 
می کند. به طور مثال پوشیدن دمپایی هایی که در منزل عرفا هم مردان از 
آن استفاده می کنند و هم زنان, برای هر یک از آن ها اشکالی ندارد اگر 
چه نام آن دمپایی زنانه یا مردانه باشد. بله اگر دمپایی از نوعی است که 
عرفا" فقط زنان آن را می پوشند (مانند دمیایی که در فرض سوال قبل 
مورد نظر است) استفاده از آن برای مردان حتی برای یک لحظه و ب 


مسئله -143 

پوشیدن لباس مختص دیگری به هر منظوری باشد جایز نیست بنابر احتیاط 
واجب خواه برای پرو بااشد پا بازی کردن در تثاتر و سینما و یا خودنمایی 
کردن و يا ... هر چیز دیگر. 

امام و فاضل: استفتاء. 

اراکی, بهجت, خامنه ای. سیستانی و گلپایگانی: (50). 

چ ار 


3. لباس مهیج. 


نگل 

پوشیدن هرگونه لباسی که عرفاً مهیج است و جلب توجه نامحرم می کند 
حرام است چه برای زن و چه برای مرد. 

امام:با استفاده از استفاء از کتاب احکام باتوانص 37 

اداکی, تست خامته اه سای کر کایت:؟ اسها< 

فاضل: جامع المسائل, ج 2 سوال 1067. 

مکارم: (52). 

مسئله - 145 

مهیج بودن لباس خواه به خاطر رنگ آن باشد یا مدل آن يا جنس لباس و یا 


هر چیز دیگر باشد, لذا گاهی ممکن است. روسری, مانتو, و مقنعه یا کفش 
خانمی به گونه ای باشد که جلب نظر نامحرم کند و مهیج باشد که در این 


آمامد اراکن: شفحت: خامته اعر سیشانی:. فاضل: کلیبانکاتی: و عکارمت زا 
استفاده از مدارک مسئله قبل. 


توضیح . : مراد تهییج نوعی است نه فردی, بختن لباس. که قفا مهیح باشد 
پوشیدن آن جایز نیست اکر چه یک با چند تفر تهییج تشوند. (53), 


در ننیجه . لباس هایی مانند برخی دستکش های توری, چادر پا ۳ 
نارگ تفری با آوبخنن خی هایی هانتد کل, گل سینه و یا برخی زینت آلات 
مانند زری دوزی, توری دوزی به روسری و یا چادر و یا مانتو و ... گذاشتن 
دگمه در محل هایی خاص از لباس, باز گذاشتن دگمم ی 
ژیز. آن بوشنش باشد. وه . همه این گونه لباس ها اگر مهیج باشد و جلب 
نظر کند حرام است و باید از نوشیدن آن اجتناب نمود. 


4 لباس غصبی. 


مسئله -146 


پوشیدن لباس غصبی جایز نیست و شرعا حرام است و نماز در آن نیز 


باطل است. 

امام. اراکی و گلپایگانی: عروه, (شرائط لباس مصلی) شرط دوم. 
امام: توضیح المسائل, مسئله <815. 

اراکی: توضیح المسائل, مسئله 809. 

بهجت: توضیح المسائل, با استفاده از مسئله 686 و استفتاء. 
تبریزی: توضیح المسائل, مسئله 823. 

خامنه ای؛ استفتاء. 

سیستانی: منهاج الصالحین, (صلاه), مسئله 521. 

فاضل و مکارم: (54). 


احکام عقد و عروسی 


5 مسئله: دست زدن در مجلس عقد و عروسی مردانه ویا در دیگر 
مجالس جشن ها اگر به نحو لهوی نباشد اشکال ندارد. 


امام. اراکی و گلپایگانی: استفتاء. 
اراکی: با استفاده از توضیح المسائل. ص 98<د. 
بهجت, تبریزی, خامنه ای و فاضل: (1). 


در نتیجه: اگر دست زدن به نحو لهوی باشد اشکال دارد و اگر به طور 
متعارف باشد مانند دست زدن برای تشویق کسی اشکال ندارد. 


7.. سوال: اگر در مجلس مردانه عقد و عروسی بچه ها برقصند و 
مردان دیگر دست بزنند جایز است. 


جواب: بچه ها تکلیف ندارند و حکم دست زدن هم اگر به نحو غنائی نباشد 
اشکال ار 


امام, اراکی, خامنه ای و گلپایگانی: استفتاء. 
فاضل: جامع المسائل, ج 1 با استفاده از سوال 1734. 
بهجت و تبریزی: (2). 


8 مسئله: آمدن عروس و يا خانم های نامحرم دیگر , به مجلس مردانه 
جایز نیست قکر انکة پوشش کافی داشته باشند. 


امام. اراکی, بهجت, تبریزی, خامنه ای, سیستانی, فاضل, گلپایگانی و 
مکارم: استفتاء. 


در نتیجه. باید وجه و کفین خودشان را هم اگر زینت دارد از نامحرم بیوشند 
ولی بهتر است از ورود به مجلس مردان خودداری کنند. 


9 مسئله: اگر داماد بداند در صورتی که به مجلس خانم ها برود به 


نامحرمی که زینت کرده است نگاه خواهد کرد نباید به مجلس خانم ها 
برود اگر چه این نگاه بدون قصد لذت و ریبه باشد. 


خامنه ای. سیستانی, فاضل. گلیایگانی و مکارم: استفتاء. 


وه رکه وروی داماد فان :زا نه کی ارت این لحفاه اوه فلا 


برای عکس گرفتن يا حلقه دست کردن و با ...در صورتی که مستلزم نگاه 
به نامحرم زینت کرده باشد حرام است. بله اگر خانم ها کاملا خود را 
بپوشانند و داماد هم بتواند نگاه نکند اشکالی ندارد. 


هه رای کرو نی نخان که سکاف ارف امه 
وکفین او زینت داشته باشد برای مردان نامحرم جایز نیست. 

تا فا کار وم رک تاد امه ات 

اما خخرشر اهاز شاه 1319 

اراکف* تیه المشانلریا انسفاده‌ اد تسه 2447 فتاه 

مت ۶ص انا اما سای زو 

تبریزی و خامنه ای: استفتاء. 

سیستانی و گلپایگانی: (3). 


در نتیجه: نگاه کردن به عروس حتی بدون قصد لذّت و ریبه نیز جایز نیست 
ی ار را اه ای اه 


332 مسئله: اختلاط زن و مرد در مجلس عقد و عروسی اگر مستلزم 
نگاه کردن نامحرم به عروس يا خانم های دیگر, در حالی که پوشش کافی 
تخاه مایت وه ای اس جرا امس و ایا ان اتات کر 


امام. اراکی, بهجت, تبریزی, خامنه ای, سیستانی, فاضل, گلپایگانی و 
مکارم: استفتاء. 


3. مسئله: تراشیدن ریش و يا ماشین کردن آن اگر مثل تراشیدن باشد 
بنابر احتیاط واجب جایز نیست و در این حکم تمام مردان یکسانند و حکم 
خدا به واسطه مسخره مردم يا جوّ حاکم بر جلسه تغییر نمی کند. پس 
او را مسخره می کنند و یا شب اول دامادی اوست و یا 


۰ چنانچه ریش بتراشد و يا طوری ماشین کند که مثل تراشیدن ریش 
باشد بنابر احتیاط واجب جایز نیست. 


امام: توضیح المسائل, مسائل متفرقه ص 26 و با استفاده از استفتائات, ج 
2 ص 21 و 30. 


تبریزی: توضیح المسائل, با استفاده از مسئله 2833. 

خامنه ای استفتاء. 

فاضل : جامع المسائل, جح 1, با استفاده از سوال های 955, 956 و 957. 
اراکی, بهجت. سیستانی و گلپایگانی: (4). 

4 مسئله: تراشیدن بعض ربش حکم تراشیدن تمام ریش را دارد. 
امام: استفتائات. (مکاسب محرمه), سوال 84. 

بهجت: توضیح المسائل. مسائل متفرقه, مسئله 4. 

خامنه ای؛ استفتاء. 

اراکی, فاضل و گلپایگانی: (5). 


کر تخود آقابان نان ااط واخت مس یه شین از وش ور 


جواب: اگر به مقداری باشد که صدق تراشیدن ریش نکند بلکه صدق 
مرتب کردن ان را بکند اشکالی ندارد. 


امام. اراکی, تبریزی و خامنه ای: استفتاء. 
بهجت: توضیح المسائل, مسائل متفرقه. مسئله 4. 
فاصل تحا السهانل ‏ مرا ارادم اد نخان کح 


گلیایگانی: با استفاده از ارشاد السائل. 369 و استفتاء. 


6. سوال: مقرر بفرمایید که خد ریش چه اندازه است که از آن کوتاه 
تر نباشد. 


خواب؛ به؛قدری باشد که غر‌فا بکویند ,رتش دارده کافی: است: 
افا انا کیه بفحت ریز خامته اف فاص مار مه اسف 
گلپایگانی: مجمع المسائل سوال 17. 

7و فلت کر اشیدن .سل اشکالین تدارد 


امام. اراکی, بهجت, تبریزی, خامنه ای, سیستانی, فاضل, گلپایگانی و 
مکارم: استفتاء. 


اسان رم کار مه راشای ارو وال هی و 
9دد. سوال: اینجانب کارم با گرد و غبار است و مجبور هستم ریشم را 


بتراشم زیرا اگر ریش خود را نتراشم باعث جمع شدن گرد و غبار و خاک 
در لابلای آن می شود. آیا کارم حرام 


است (7). 


جواب: ریش تراشی حرام است علی الاحوط و عذر مزبور مجوّز ریش 


امام: استفتائات. (مکاسب محرمه). سوال 87. 

خامنه ای استفتاء. 

فاضل: جامع المسائل, ج 1, سوال 959. 

342 سوال: بازی کردن با آلات قمار مثل پاسور, تخته نرد, و یا وسایل 
دیگر قمار در صورتیکه قصد برد و باخت درکار نباشد و فقط بازی کردن 
باشد چه صورت دارد. 

جواب: جایز نیست. (8). 

امام: توضیح المسائل, مسائل متفرقه, ص 27. 

تبریزی: صراط النجاه. سوّال 1029. 

خامنه ای؛ استفتاء. 

فاضل: جامع المسائل, ج 1, با استفاده از سوال 951. 

گلپایگانی: مجمع المسائل, با استفاده از سوال 2. 

اراکی, بهجت و سیستانی: (9). 

احکام مجلس زنانه عقد و عروسی. 

4 مسئله: دست زدن در مجالس عروسی برای خانم ها اشکال ندارد. 
امام, اراکی و تبریزی: استفتاء. 

امام: استفتاء در کتاب احکام بانوان,. سوال 24 ص 28. 


تبریزی: صراط النجاه. سوال 1020. 


بهجت. خامنه ای و فاضل: (10). 


5 سوال: حکم رقصیدن بچه ها در مجالس عروسی و دست زدن خانم 


ها چیست. 


جواب: بچه ها تکلیف ندارند و دست زدن خانم ها در مجلس عروسی 
اشکال ندارد. 


امام و گلپایگانی: استفتاء. 
فا ان الا فا ایا ای هه 


6 ماه فا نون دون فحالشن عووسی در ان آموتی آقتب می نود 


اما انا شاه او رای ارتاه 

فافل دحا اتضا عت ان ووه: 

بهجت: (12). 

در نتیجه: اگر خانمی در مجلس عروسی ببیند خانم های دیگر می رقصند و 
یا با مردان نامحرم اختلاط دارند و يا در مقابل نامحرم موسيقي مطرب 


صی زنند باید اولا آن :ها رانفی اه منکر کید مور ضوزتی که امتانت نداد 
امن را رک که 


رقص و خوانندگی می باشد به اسم اینکه با یکدیگر خویش هستیم و 
مجبوریم جایز است یانه. 


جواب: در مجلس لهو و لعب شرکت کردن و بودن حرام است و 
خویشاوندی مجوز ان نیست. 


امام, اراکی, خامنه ای و گلیایگانی: استفتاء. 

فاضل: جامع المسائل, ج 1, با استفاده از سوال 990. 
بهجت: (13). 

9 سوال: دایره زدن در مجالس عروسی چه حکمی دارد. 
جواب: اشکال دارد. 

امام: استفتاء در کتاب احکام بانوان. سوال 41, ص 32. 
گلیایگانی و اراکی: استفتاء. 

خامنه ای: (14). 


جایز نیست و باید از ان اجتناب کرد. 


امام. اراکی, بهجت, تبریزی, خامنه ای, سیستانی, فاضل, گلپایگانی و 
مکارم: استفتاء. 


1 مسئله: داماد بودن از مستثنیات نیست در نتیجه خانم های نامحرم 
باید در مقابل داماد حجاب کامل خود را رعایت کنند. 


امام. اراکی. فاضل, گلپایگانی و مکارم: عروه. (ستر وساتر), قبل از 
مسئله 1 و مسئله د. 


امام: با استفاده از استفتاء در کتاب احکام بانوان. ص 11. 
اراکی: عروه. (ستر و ساتر) قبل از مسئله 1. ص 50د. 


بهجت: توضیح المسائل, با استفاده از مسئله 1937. 


تبریزی: صراط النجاه, با استفاده از سوال های 1485 و 1460 و 992 و 
993 


خامنه ای: استفنتاء. 


سای که الما با انادمان ع مه و میات ااضا لت 
(نکاح). مسئله 18. 


کلیانحانی مضه اسان مه 2298 


در نتیجه: اگر داماد وارد مجلس خانم ها بشود خانم هایی که وجه و کفین 
خود را زینت کرده اند باید تمام بدن از جمله وجه و کفین خود را از او 


بپوشانند. اگر چه داماد برای چند لحظه مثلا حلقه دست کردن و يا عکس 


گرفتن و يا ... به مجلس خانم ها آمده باشد. در هر صورت اولویت در ترک 
ورود هر نامحرمی به مجلس خانم هاست. 


2 مسئله: جایز نیست خانمی به 


قصد آنکه نامحرم او را پگ ا ردان کنر 


امام. اراکی, بهجت, تبریزی, خامنه ای, سیستانی, فاضل, گلپایگانی و 
مکارم: استفتاء. 


ددت. شوال: ارایشری که زن ها را ارایش ی کند همی داند زن: خود را 
به نامحرم نشان می دهد چه حکمی دارد. 


ی | 
است و حرام, ولی اگر علم دارد, بدون قصد عیبی ندارد. 


امام و گلپایگانی: استفتاء. 
اراکی: توضیح المسائل. ص 599. 
بهجت و خامنه ای: (15). 


4 مسئله: نباید مرد نامحرم از عروس و داماد و یا دیگر خانم ها فیلم یا 
عکس بگیرد اگر چه از بستگان نزدیک باشد (البته اگر خانم ها حجاب کامل 


نداشته باشند). 


اقامبا راک فاص بایان مارم روم رس وتات ابا استفا دم ان 
قبل از مسئله 1 و مسئله 5. 


امام, اراکی, خامنه ای و گلپایگانی: استفتاء. 
بهجت: توضیح المسائل, با استفاده از مسئله 1937. 


تبریزی: صراط النجاه, با استفاده از سوال های 1485 و 1460 و 992 و 
993 


تشه الما را اوه اس ار تاه از 


5 مسئله: فیلم يا عکس گرفتن همراه داماد یا دیگر نامحرم ها در حالی 
که زن پوشش کافی نداشته باشد جایز نیست. 


امام. اراکی و گلپایگانی: استفتاء. 

فاضل: (16). 

6. مسئله: اگر خانمی بداند چنانچه بدون حجاب کامل عکس بگیرد, 
عکس او در بین فامیل پخش می شود و نامحرم نیز او را می بینند جایز 
نیست عکس بدون حجاب بیندازد. 

امام, گلپایگانی: استفتاء. 

فاضل: (17). 


در نتیجه: مثلاً عروس خانمی بداند چنانچه بدون حجاب کامل عکس بگیرد 
عکس او را فامیل نامحرم خواهند دید نباید عکس بگیرد. اگر چه عکاس زن 
باشد و یا مر محرم. 


۳" 


زن گرفته می شود ولی در ظاهر کردن و یا سایر برخوردها ممکن است 
تافخر مهم آن »را سیتدبا توحه بة اراینش غر وین و نداشتن عحاب ارم تطر 
خات ای رای ای له سا با رها خی 

جواب: در صورتی که نامحرم زن ها را می شناسد دیدن آن ها برای او 


ندارد. 


افامه انار کات اضام انوا اسفاده ان سعال ها 44و 5 
ص 33. 


رف قاجا باتفا وم او هار 
خامنه ای؛ استفتاء. 

فاص جامع لماع ربا اسفاده اد وال های قرو و17 
اراکی. سیستانی, گلپایگانی و مکارم: (18). 


توجه و مراقبت 


و تال ارایشن تصودن دن خوو رایر ای کین مسر در بعضن: محالنین 
مورد رضایت همسر نباشد چه حکمی دارد. 


جواب: در صورتی که نامحرم او را نبیند اشکال ندارد ولی سعی شود تا 
موافقت شوهر حاصل گردد. 

امام: استفتاء در کتاب احکام ازدواج. ص 188. 

اراکی, بهجت, تبریزی, سیستانی, فاضل, گلپایگانی و مکارم: استفتاء. 
خامنه ای: (1). 


رامیت و مسانی اس بن تا انار 
مخصوصی را بپوشد ولی همسر وی راضی نباشد و نپوشیدن آن لباس نیز 
موجب هتک آن زن نباشد و در صورت استفاده زن از آن لباس چه بسا 
موجب ناراحتی خانوادگی و ایجاد اختلاف بشود. از نظر شرع این پوشیدن 
جچه حکمی دارد, آپا جایز است پا خیر. 


جواب: اک پوشیدن لباسی موجب اختلاف و مفسده باشد باید از پوشیدن 
اه هو ار تا سس ری اس ترا حسه 


احکام ازدواج, ص‌‌ 199 
ازاکن:فاضل و کلیایکانی: انتفتا 


0 مستئله: خانه مسلمان محترم است و بدون اذن صاحبش ورود به 1 
ار کی وا ای ار 
روزنه در جایز نیست. 


امام. اراکی و فاضل: استفتاء. 
گلیایگانی: مجمع المسائل, جح 1, مسئله 18, ص 34 د. 


ی و به خانه دیگران سر بکشد به قصد نگاه کردن به 
چیزهایی کش اهکراش ات اف اه شرب دیشر اهل خانه می 
توانند بلکه واجب است که او را از اين کار نهی و منع کنند. و چنانچه دست 


از این عمل بر نداشت می توانند با زدن صاتد ان از او جلوگیری نمایند. 
ی ری ی راد 
توجه و مراقبت. 


باید توجه داشت نگاه کردن به درون خانه دیگران به قصد نگاه به نامحرم 
ها جایز نیست خواه این نگاه از روی پشت بام باشد یا روی تراس و يا از 
پنجره مشرف به خانه غير باشد و یا از لای در و پنجره. بنابراین لازم است 
کسانی را که خدای ناکرده به این عمل زشت می پردازند نهی کرد. و اگر 
به کار خود ادامه دادند می توان با زدن و يا مانند آن از او جلوگیری کرد. 


2 مستئله: اگر نگاه کننده, از خانه مردم به گونه ای دور باشد که نگاه 
کردن به اهل خانه برای او ممکن نباشد ولی از راه دور با وسیله های جدید 
(مانند دوربین) نگاه کند, حکم همان کسی را دارد که از نزدیک نگاه می 
کی شایر اسر یه ان ریک ی مشاه فا که که بای اما که 
کرد. 


امام: تحریر الوسیله. (فی الدفاع عن النفس)؛ 


مسئله 38. 


3 وال آبا رف تیدا وین و نهر اما اشیایی. ازقیل باون 
(ورق بازی) فیلم غیر مجاز ویدئو. شيشه محتوی مشروب الکلی (تخته نرد, 
عکس های مبتذل, آلات موسیقی) در منازل شخصی فعل حرام محسوب و 
مرتکب, قابل تعزیر و کیفر دنیوی می باشد. 


جواب: از بین بزدن الانت قمار و چیزی که منفعت معتد قد ار مختص به 
حرام باشد واجب است و ترک ان معصیت کبیره است. 


امام: تحریر. (مکاسب محرمه), با استفاده از مسئله 8 و استفتائات. 
(مکاسب محرمه). سوال 41. 


فال دایم تیال سا اشفاده از سفان 1000 
گلپایگانی: (2). 


4 مسنئله: آپا جایز است پدر و مادر فرزندشان را بدون دلیل و از روی 
عصبانیت وبی حوصلگی کتک بزنند یا حق الناس به گردنشان است. 


جواب: جایز نیست ولی برای تأدیب در حد متعارف که موجب سرخی و 


اهام اناد کنات اخگام روهار 180 
ازاکی؛ توضیم المسانل: صفحه 571 

تبریزی: صراط النجاه, سوال 1279. 

فاضل: (3). 


ا مسا اه و نی امه وهی ای اد مه 


جواب: جایز نیست مگر با اذن ولی با همان شرائط جهت تأدبتا: 
تفاس اکتا اسفاده ان ری ما ناسا 


فاضل: استفتاء. 
تبریزی: (4). 


8 سوال: دختری که بالفه و عاقله است و می خواهد با جوانی 
مسلمان و مندین ازدواج کند ولی پبدر او به واسطه امور مادی اجازه نمی 
دهد ایا دختر بدون اذن پدر می تواند ازدواج کند یا خیر. 


جواب: اذن پدر در ازدواج دختر باکره شرط است مگر در صورتی که از 
تزویح به کفو منع کند و دختر نیاز به ازدواج داشته باشد و بترسد که 


اگر از این ازدواج صرفنظر کند شوهر خوبی برای او پیدا نشود. 
امام: استفتاء در کتاب احکام بانوان. سوال 20: ص 27. 
اراکی؛ خامنه ای, فاضل, سیستانی و مکارم: (5). 


1 لبایکاتیت علاومد ان کیفز ان تغزتر اشت: یی به نظر حاکم 
یج خامم الرانط دار عم الفسایل ز 1 مسال فص وال 
114 


2 فاص در اف حضاو تاد تون ما هی بات ول اند 
سعی کنند موجب دیه نشود. جامع المسائل, ح 1, سوال 1957. 


3 60 وال آبا خاند آنشت براق خادیت بخه به.جای زدن لا وزرا در 
اتاق تاریی حبس کرد و پا او را در جایی تنها گذاشت و يا با صداهای 
ترسناک او را بترسانیم, و کر 


تبریزی: اگر برای بچه ضرر نداشته باشد اشکالی ندارد, لکن به خصوص در 
مکان تاریک و صداهای ترسنای باید دقت کرد. صراط النجاه. سوال 
11992 


7 توالت ابار جذر :ماد به وان شتیتمی وا ند به سدان :و دخر ان 
خود امر کنند که پاشو منزل را جاروب کن و لباس ها را بشوی و برو نان 
بخر وخلاصه بدون مزد ان ها را وادار به کار کنند. 


گلیایگانی: مانع ندارد. مجمع المسائل, ج 1. مسائل متفرقه. سوال 111. 


رها یازا ی اعاها شا شمه ظفل کان بو مخ 
اتخام باه تاش تا شش رهبا هما نت انظ سعال فل اسشکال 
ندارد. صراط النجاه, سوال 190 


5. اراکی: در صورت منع از کفو شرعی و عرفی رضایت و اذن پدر ساقط 
می شود. توضیح المسائل. ص 581. 


اف ات ار یی ارات 
مگر در صورتیکه از تزویج به 


که که را و هه ای هش رش کف اک ان 
ازدواج صرف نظر کند شوهر خوبی برای او پیدا نشود. استفتاء. 


سیستانی: اگر دختر باکره باشد ولی پدر يا جد پدری اجازه ندهند که با 
مردی که همتای او شرعا و عرفا می باشد, ازدواج کند يا اینکه حاضر 
نباشند در امر ازدواج دختر به هیچ وجه مشارکت کتندی با انکه اهلیت اجازه 
دادن از جهت دیوانگی يا مانند ان را نداشته باشند, در این موارد اجازه 
آنان لازم نیست و همچنین اگر اجازه گرفتن از آنان به جهت غائب بودن با 
غیر آان, ممکن نباشد. و دختر حاجت زیادی به شوهر کردن داشته باشد 
اجازه پدر و جد لازم نیست. توضیح المسائل. مسئله 2386 و منهاج 
الصالحين, (نکاج)» مسئله 69. 


فاضل, سوال: پدرم» مرا رها کرده و هیچ اعتنایی به ما نمی کند و گاهی 
مدتی می حدزد که از هم خبر نداریم, آپا در امر ازدواج باید از 1 اجازه 
بگیریم يا لازم نیست. 


چواب: به طور کلی چنانچه ولیْ دختر, او را مطلق العنان (رها کرده) و 
آزاد گذاشته و در شتئون او دخالت نمی کند, اذن و اجازه او لازم بیست, و 
همین که دختر بالغه و رشیده باشد یعنی مصلحت خویش را در امر ازدواج 
تتض نهد من توآند از دماج کتمب‌خامم المسانل زج 2 سوال, 991 


مکارم: دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است. یعنی مصلحت خود را 
ی که ان بای با اتاط ان ات ههار 
جد پدری ازدواج نماید. ولی اگر همسر مناسبی برای دختر پیدا شده و پدر 
مایت کی اه اد شرس 


0 اکن 4 پبدر پا جد پدری دسترسی نباشد و دختر هم احتیاج به 
شوهر کردن داشته باشد.. 


توضیح المسائل. مسئله 2037. 


فهرست ماخذ و منابع 

ماخ فاه انتظرات حضرت آبة اللد العظسن امام مقس وت 
ماد فتا وا منظ ات‌تحضرت انم الله العظمت ار اکن زقس تفه 
ماه فاوا فتظرات حضرت ای الله الخظشی مخت ( مود زد 

مآخذ فتاوا و نظرات حضرت آیه اللّه العظمی تبریزی (مدظله). 

ما و فتا ها متظرات خنت آبهالله: العظیی خافه ای (مدطاد : 

ماخد فتاان نظر ات حضرت ایة اللة العظمی ششتاتی ( مدظاله : 

ماخ فتاها و تظر ات خضرت. ابه الله العظفی فاضل لنکرانی: (مد.ظله): 
ماکد فتادانه نظر ات حضرت آبه الله العظسی کلرایایی (فسن سته : 
فاد فاه اه نظر انت,حضرت ايه الله. العظمی مارم یر ان (مدظله ). 
ماخ فاها فنطرات خضیت ابضالله ااعظنین امام کمیی (فن سته 


العروه الوثقی, سید محمد کاظم طباطبائی یزدی (رض), 2جلد, چاپ دوم. 
موه | علمی. میهد عات: 


تراسا و رت سوه میتی ی ای ها یم 
الاسلامیه. 


رساله توضیح المسائل. سید روح الله موسوی خمینی (رض), حوزه علمیه 
قم. 


اکتا نات ,ده رو له موه عیاض هحاه: 


احکام بانوان. محمد وحیدی خراسانی. چاپ هفتم, مرکز انتشارات دفتر 
تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. 


اخکام آتخداخ تالحم مه هی جاب دوم اعا داتس 


مأخذ فتاوا و نظرات حضرت آیه اللّه العظمی اراکی (قذس سله). 
تعلیقه علی العروه الوثقی. سید محمد کاظم طباطبائی یزدی (رض). 


رساله توضیح المسائل. محمد علی اراکی (رض), مرکز انتشارات دفتر 
تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. 


ماخد فتایا منظ ات :عضرت اب الله العاشی شعت رفظ لد 

رساله توضیح المسائل, محمد تقی بهجت, چاپ ششم, دفتر معظم له. 
مآخذ فتاوا و نظرات حضرت آیه اللّه العظمی تبریزی (مدظله). 
فیرظ النخاهقف آخوبه الامتفا داز مور 


جواد آقا تبریزی, دفتر نشر برگزیده. 
تا له وه اسا سس واه اف ییات او انا رات یرود 
ماخو فا زا وخ ات حصوت اب الله العطمن امه ای ماه 


اجوبه الاستفتائات. سید علی حسینی خامنه ای, جح 1. انتشارات دار 


اجوبه الاستفتائات. سید علی حسینی خامنه ای, ج 2, انتشارات دار 
الاسلامیه. 


ما که فا وف ات خضرت ابه الله الخظصی یساس ( فرظ 


فتهاخ الصالحین: سید علی خسیتی سیستانی: 3 جلد, چاپ پتجم: مکتب آبه 
الله الق امه سایق و 


رساله توضیح المسائل, سید بقل حلسیبلی سیستانی, چاپ سیزدهم» 
انتشارات سر ور. 


ماخ فتاه فرظ ات خط رت .یه الله العظمن فاضل لنکر اتی (مد له 


حواشی علی العروه الوثقی. سید محمد کاظم طباطبائی یزدی (رض), 2 
10 چاپ دوم انتشارات مسجد حاج سید حسین. 


رساله توضیح المسائل, محمد فاضل لنکرانی, چاپ دوازدهم, چاپ مهر. 
جامع المسائل, محمد فاضل لنکرانی, ج 1, چاپ پنجم, چاپ مهر. 

جامع المسائل, محمد فاضل لنکرانی, ج 2, چاپ اول, چاپ مهر. 

ماخد فتاها وتطر ات خضزت ایذ الله الفظمن کلیان کاس (فن ته: 


العروه الوثقی. سید محمد کاظم طباطبائتی یزدی (رض), 2 جلد, چاپ دوم 
موسسه الاعلمی للمطبوعات. 


رساله توضیح المسائل, سید محمد رضا گلپایگانی (رض), چاپ شصتم, دار 
القران الکریم. 


رای 


ارشاد السائل, سید محمد رضاأ گلیایگانی (رض)؛ چاپ اول, دارالقرآن 
۳ 


هدایه العباد. سید محمد رضا گلپایگانی (رض). چاپ اوّل, دارالفرآن 
الکریم. 


ماختفتا وا ونظراتحصرت ابفا لاه الخطمی مارم شیر ان ( مد 


تایه اقا اه تفر یم ای اه شحف کام تاطای ستووی 
(رض), 2جلد, چاپ دوم, مدرسه امام امیرالمومنین. 


رساله توضیح المسائل, ناصر مکارم شیرازی, چاپ نهم,. مطبوعاتی هدف. 
و حدود پانصد استفتاء که نگارنده تیا دفاتر آیات عظام تهیه نموده 


است. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


